فصل‌پنجم 
عصر منبتر وب رآدداش ۵9۲-4۸6 ق--۱۱9۷۱۰۹۲ع 


دوران شصتوپنج ساله‌بی که اينك مورد مطالعهُ ما قرار می‌گیرد» آغازش از 
مر گیملکشاه‌است که شرحش درپایان فصل‌سومآمد,وپابانش هم که‌پسروی‌سنجر» 
که هرچند حکومت فائقه‌اش برامپراطوری سلجوقی تنپا ددسالپای ۵۵۲-۵۱۱ق 
(۱۱۵۷-۱۱۱۷م) ردان شد» دلسی از سال۴۹۰ ق- ۱۰۹۶م. فرمانروای خراسان 
بود ودرخاندان سلجوقی شخصیت مهمي بشمارمی‌رفت. درسایهٌ تدبیر وحسن ادارة 
اوخر اسان ازجنگپای برادرکشی پش‌از اوان سلطنت وی» که بنبان امپراطوری‌را 
تهدید می کر د» تاحدود زبادی ایمن‌ماند وتنپا دراه اخر‌سلطنت اوبودکه این خطه 
مبتلای فتنهٌ تر کان غزشد ورعب ووحشتی‌که اینان‌پدیدآ وردند؛ تنها پس از کمابیش 
هقتادسال تحت‌الشعاع بلای سهمگن جپانگشابان مغولقرارگرفت. 

بنابرراین» دوراتی را که‌ابنك مورد مطالعه فقرآرمی‌دهيم بدرستی می‌توان 
«عصرسنجر» نأمید و بامر کک سنجر دوران سلجوقیان‌بزر گپابان می‌باید. همچنان 
که در راحةالستور راوندی آمده است.* 

سلطان سنجر باثرطول عمروکارهای درخذانش برهمة شهربادان دیگر 
سلجوقی پیشی‌جست. اززمانی که بر کبارق اورا به‌امارت خر اسان بر نشاند» درمدت 
چهل سال به نوژده پیروزی دست بافت. او غزنه را گشود و بر امشاه فزنوی را 
به‌پاشاهی | نجابر نشاند»به‌شرطآ نکه روزانه بكث هزار دینارخراج به‌سنجر بدهد. 


# دریاره این کتاب نگاه کنید وه معا این جاتب در مجله انجمن ساطئتی آسیایی: سال۰۱۹۰۳ 
ص۴۸۹ به‌نام گز ارمی ددبادة يك نسخه کمیاب تاریخ سلجوقی». 


۲ از سنايی تا سعلی 


اوهمجنن احمدخان آمیرسمرفندراکه درسال ۵۲۵ق (عه ند به‌هنگام مر کی 
برکیارق مس به‌شورش برداشته وبرخوادزم وسیستان دست بافته‌بوده اسیر کرد. 


رقبای نلجوقیان 

با این‌همه, قدرت‌سلجوقبان هر گز ار لحاظ سیاسی به‌پایهُ روز گار آ لب‌ارسلان 
وملکشاه نرسد؛ زیرا صرفنظر از جنگهای‌براددکشی؛ که نمانة! غاز این‌دودان بوده 
مصائی ی که حملة فز موجب شد ونتایجی که به‌بارآورده وشورش امیران سرکش که 
واقسه‌یی مستمربود؛ حتی در اسران دویاسه قدرت دقیبآماده معارضه باسلطه 
سلجوقبان بزر کی بودند. مپمترین ابنان که نبروی روزافزوشان ضریهٌ کاری را 
برسلسلة زنوبان زد» ملوك جبال‌غور بودند. وئیزسلسلةٌ جدید خوارزمشاهیان با 
امبران خبوه, که با جلوی انسز درسال ۵۷۱ق (۱۱۲۷-۰م) بهرقیب برومئدی 
برای سلجوقیان تبدیل‌شد» همچنانکه سلجوفیان مستقل‌کرمان, جوب باختری 
ابر ان‌دا بهزیر نگین خویشآوردند. با این حال, فرقة اسمعبلیه باملاحدة الموت 
ه‌سبب حاضرالوقت بودنشان خطر ناکتر ازهمه بودند وعلی‌رغم اقدامات ممانعتی 
سخت و بسیار» پبروز بپاشان در کشتار ودهشتی که بنبان نهاده‌بودند» همحنان ادامه 
بات د بالا گرفت ونه‌تنبا در ایران, بلکه درشام نیسز به‌نیروی سهمگینی تبدیل 


شد‌لد. 


سیمای آذبیات و دانش این عصر 

این‌عصرء در دانش وادب, درخشانت از هرعصری در گذشته وانده بود.شمارهٌ 
نویسندگان نظم و نث فارسی سخت فزونی‌گرفت, همچنانکه تألیف کتابهای عربی 
مپم یز درایران ادامه‌افت. 

در دورآن بادشاهی‌سنجر» شیخح فر مدا لدین‌عطار (۵۱۳ق عع ۰+ و نظامی 
گنجوی (۵۳۵ق -- ۱۱۴۰م) شاعران بزد گی ابرانی زاده شدند. عمرخیام (۵۱۵ق 
۲۲-۱۱۲۱م): ازرقی (۵۲۵ق< ۱۱۳۰م)» مسعودسمد (۵۲۶ق<۱۱۳۱م)» ادیب 


عصر سنجر و برادراش ۳ 


صابر(3۵۳۸< ۴۴-۱۱۴۳م) معزی (۵۴۲ق ۸۴۸-۱۱۳۴۷) وعمعق بخارایی (۵۴۳ 
۴۹-۱۱۴۸م.) بدرود زندگی گفتند» و سنایی» نظامی عروضی سمرفندی» 
انوری بزر کگ» رشیدالدین وطواط» سوزیی هجاگوی و گسروهی از سرایندگان 
کم آوازه‌تر در این روزگار می‌ز ستند. 

آزمپمتررین آثاد منئورفارسی دراین عصراست فرهنگه‌بزر کی پزشکی به‌نام 
ذخیرة خوارزم‌شاهی(۵۰۴ق - ۱۱۱۰م)؛تر جمهٌکلیلهودمنه از نصر لین عبدا لحمید 
منشی (۱۱۴۳-3۵۳۸- ۴۴م)» مقامات قاضی حمیدالدین ابویکر بلخی (ح۵۵۵ 
ق< ۱۱۶۰م) و چپارمقالة نظامی عروشی سمرقندی (ازهمان ایام),که دراین فصل 
دست کم به‌اندازه فصلهای گذشته مورد اقتبای و استفاده خواهدبود. از نو سندگانیکه 
کل با جزاً به‌عربی نوشته‌اند غزالی بزد گه‌است,که مررگش مقادن با اینعص بود 
(۱۲-۱۱۱۱-3۵۰۵م) وقبلامذ‌گورشد. اف ادمپم دبگرعبارتنداز: زوژنی» تبریزی 
وجوالیقی‌سهعالم لفت البکری جش‌آفیادان» ابیوردی وطفرایی(مو لف اثر معروف 
لاهیةا لمجم) شاعسر» اپن منده مورخ تاریح اصفهان» قشیری تذکرةالاولیانوس و 
صوفی» حربری موف مقامات معروف (که به‌خواهش انوشیروان‌ین خالد وذیر و 
سورخ سلجوقی تألیف شده‌است)» الفراء لبغوی وزمخشری بزد کي از مفسرآن, 
میدانی جامع معروف اعثال عرب و شهرستانی مولف کتابالملل والنحل, علاوه 
بر سباری دیگ رکه برشمردن نامبان به‌درازامی‌کشد, 

باپیروی ازسبکی که قبلا درپیشگرفته‌ايم» نخست به‌تاریخ سیاسی ابران و 
همسایگانش دداین عسرء نظری‌کلی خواهيم‌کرد و] نگاه به‌ادبیات ودبگرعظاهر 
فکری ناشی از آن خواهیم پرداخت. 


سلطنت محمودین ملکشاه 

ملکشاه به‌هنگام مر که ازخود چپاد پس به‌جای‌گذاشت: برکیارق بازده با 
دوازد‌ساله؛ محم‌د؛ که‌شش‌ماه‌کو چکتر بود؛ سنجر هشت‌ساله؛ ومحمود, که‌کودکی 
چپارساله بود. نخستن اینان که مادرش ذبیده ازخاندان سلجوقی بود. به‌هنگام 


۴ از سنایی تا ععدی 


تست تخت بت مر ریاس تسس تست : 


مر کی 2 درزادگاهش اصفهان به‌سمی بر د. ترکان خاتون» مادر زبرك و جاه‌طلب 
محمود که بابسرش دریفداد افامت داشت» موقعست ومقام خودش‌را برای نشاندن 
ویس تخت سلطنت کارانداخت. نخست, خلیفه‌المقتدی به‌سب خردسالی محمود 
باسلطنت وی موافق نبود» و لی‌گفته‌اندکه‌تفون ماه‌ملك خواهر ملکشاه بررأمیر جعفر 
دسر خلیفه ازراه رشوه وتملق» سرانجام ترکان خاتون را به‌مقصود رساند. ترکان 
خاتون همینکه از آن‌کار فراغت یافت» امیر بوغارا برای‌گرفتن برکیارق بشتاب 
روانهٌ اصفهان‌کرد (که او در يك‌هفتد خودر! از بفداد به‌اصفهان‌رساند)» ولی‌گروهی 
آزفرز ندان نظام! لملك, بر کمارق دا در تاریکی شب به‌ساوه و از تیا به [ به وری 
بردعد» ودرآ نجا سلطنت اورا اعلامکردند. بر کیارق هگام تاجگذاری سیزده سال 
داشت وتاح بزر گ‌گوهر ین‌را بربالای سرشآویخته‌بودنده ذیرا هنوز برای‌تحمل 
کار مت باری تاتو ان و 

ابوسلم حاک ری ادارة مراسم تاجگذادی دا بعهده داشت؛ و نزديك 
ب‌یست‌هز ار سپاهی بر دروازه‌های شیر گماشته شده بودند تا از دعوی شاه جوان 
پشتیبانی‌کنند. 

در این مبان» ترکان خاتون به‌باری مشاورانش مجدااملك قمی» تاحالملك 
ابوالغنائم» امیر اونروبلکا ودبگر دشمنان و برانداژ ندگان نظامالملك بزر که 
براصفهان «ست یافت, وبر کیارق که عازم آ تجا بود دربرابر گرفتن» ۵۰۰۰۰دبنار از 
محاصرء اصفپان چشم پوشید وروانةٌ همدان شد. 

با این‌همه, تر کلن خانون ده باره علیه‌او به‌وطته چینی برداخت و با دادن 
وعدة ازدواج به‌ملك اسمعیل, خالبر کبارق, او را واداشت که درکرج بسیاه 
خو اهرزاده‌اش ستازد (۴۸۹ق - ۱۰۹۳م). ملثاسمعبل‌شکست خورد وروز عاشورای 
سال ۴۸۷ق( <۳ فورية ۱۰۹۲م) سلعلنت بر کسارق رسماً درخداد اعلام شد. ولی 
اندکی پس‌از آن: تتش یکی از اعمام وی شورشی عظیم پرپا کرد؛ اورا شکست داد 


# نگاه کنید ده سره این‌هشام, چاپ ووبتتفاد: ص ۰۴۲ وترچمه این فقر» در صفحده‌ای ۲۸ - 
۱۳۹ از تمهیدات بر آبن ۳9 


عصر سنجر و برادراش ح ۵ 
وبه‌اسارت به‌اصفپانآ ورد. درآ نجا برادرکهترش محمود اورا بگرمی استقبال کرد 
و اونرو بلکا برکیارقرا درکوشات میدان زغدانی‌کرد وبرآن‌شد تا باکورکردن وی 
از آرذوی بازیافتن تاج و تخت محرومش‌سازد. 


سلطشت بر کبادق‌بن ملکشاه 

از بخت بلند برکیارق» پش از آ نکه این قصد ستمگرانه جامةُ عمل پوشد؛ 
محمود بیماری] بله‌گرفت وبه‌يك‌هفته در گذشت. ازبنروامیران بار دیگر بررکیارق 
را بر تخت‌سلطنت نشاندنه وفقدان‌ترکان خاتون‌که درپاییزسال ۴۸۷ق( عد ۱۰۹۴م) 
در گذشته بود» بی‌گمان سبب تسپیل‌کارها شد. برکیارق نیز به توبةٌ خود در معرض 
مرضی فرارگرفت که موجب‌مر کذدبرادرش شده‌بود» ولی از آن جان بدر برد؛ وسال 
بعد عمش تتش‌را شکست‌داد وازمبان برداشت وعم سرکش دیگرش ارسلان ارغون 
بهدست یکی از کسانش درمروکشته شد؛ وبرکبارق خود نیز ازيك چنن حادثه‌بی 
که‌به‌دست کی آزملاحده الموت صورت‌گرفت بدشواری جان بدربرد. آندکی پس 
از آن» برکیارق پس‌از نشاندن برادرش سنج به‌امارت خراسان» به‌عراق باز گشت 
(۴۹۰ قح ۱۰۹۶م). و لی‌درسال ۴۹۳( < ۱۰۹۹م) باشورش بر ادرش محمدمو اجه 
شد که قدرت وی‌را سخت بهمخاطره افکند. محمد از ناری مه مدالملث- لابقتربن 
فرزند نظام‌الملك فقید - برخورداربود. بر‌کبارق با داندن موّبدالملك ازخدمت 
خویش اورا به‌دشمتی آشتی ناپذیر تبدبلکسرده‌بود. این جنگ عجیب بافتر تهای 
کوتاه وشکست‌ها وپیروز مهای‌طر فن‌تاسال ۴۹۷ق(<۴-۱۱۰۳م) دوام یافت» وپنج 
جنگه بزر کي رخ داد» تاآ نکه يك بادوسال پیش از مر کی بررکیارق متار که شد. 
دراین‌مدت کارهای مدهش وتنگین بسیار انجام‌گرفت. زییده مادرب رکیارق بهدست 
محمد ژنداتی ودرچهل وسه‌سالگی خفه شد (۴۹۳ق< ۱۰۹۹). مجدالملك قمی که 
به‌عنو آن وزیر اعظم برکیارق‌جانشین موّیدا لملك شده‌بود. ازسوی‌سپاهیان شورشی 
به‌هواداری مذهب ملاحده متهم شد و علی‌رغم مبل‌سلطان به‌نجات وی» به‌دست 
شورشیان قطعه‌قطمه‌شد. موٌ بدا لملكرابه‌ز ندانافکندندو به‌فرمان‌بر کیارق‌باپیر حمی 


۶ از سنائی تا ععدی 


سر از تن‌جدا کر دند.سرا نجام درسال ۴۹۷ق (<۴-۱۱۰۳م) میان دویرآدرصلح افتاد. 
ولی دریابان این‌سال بر کبارق سمارشد در دسست ومج شال‌ک دز بر جرد در گذشت. 


سلطنت ملکشاه دوم سر بر کبارق 

بررکیارق پیش‌آزمر کی فرز ند خردسالش ملکشاه دوم را به‌جانشینی خویش 
نامز دکرده بود» کودکی که کمتر ازپنج سال‌داشت وچند هفته» باماهی بش بر نجت 
نمائد» تاانکه خلم‌شد ویس‌آزرفتار ظالمانة روز گار» از نوردیده محر وم گشت. 


سلطنت محمدبن ملکشاه 

محمدین ملکشاه ملقب به غیات‌الدین» که اینك عملا فرمانروای بلامتازع 
کات هرن این ان عنم ون بش ارس فرسال مات کرو 
(۱۸-۰۱۱۰۵<۵۱۲۴۹۹م) ودر خلال این‌مدت تمام‌هم خودرأمصروف‌جلو گیری از 
قدرت روذافزون ملاحده‌کرد؛ وما بزودی ددبارء گسترش‌این‌فرقه در آن ابام‌گفتگو 
خواهيم‌کرد. رویپمر فته‌سلطنت اوبدون حادثه‌گذشت» مگرجنک پیروزمندا نه‌اش 
برضد أمیر بزر گه عرب صدقةین مزبد امیرحله و معروف به «ملك عرب» دم سال 
۷۲ (- ۱۱۰۸م). نظامی‌عروضی‌سمرقندی درمقالةٌ تجوم ومنجمن‌حکات غرمی 


در ین باره آ ورده‌است. ۴ 


سلطنت محمودبن محمد بن ملکشاه 


محمد جانشنی خودرا به دسرش محمود وآگذاشت» که سرکی چپارده ساله 
بود وپس ازمدت کوتاهی‌حکومت بد» درسال ۵۱۳ق ( -,۱۱۱۹م) از روی ابلهی با 


عِ خود سنحرفرمانروای یر ومندخر اسان درساوه بهحنگ برداخت# شکستی 
ژ نگاه کنید به‌حکایت بیست و نوم چهار مقاله : صع‌حان و 2 2 ترجمه انگلیسی؛ و ۳ محلهٌ 
انجمن سلطنتی آسیایی ۰۱۹۰۲ ص ۶۰۵. 

رل نگاه کنید به‌صفحات [ ۳۴-۲ تار یخ!لبنداری. چاپ عوتسماه که در آن هجملی‌از قباح اعمال 
وی را در درران کوتاه سلطنتش برشمرده است. 


عصر سنجر و برادراش ۲ 


که متحمل شد» محبویت اورا از آن هم که بودکمتر ساخت. زیر ا سنجر به‌شقاعت 
مادرش, برادرزادة مغلوبدا به‌مپربانی پذیرفت. ازسر گناه احمقانه‌اش در گذشت» 
و اورا ببه حکومت عسراق بر نشاند* کسه چپارده سال دوام یافت؛ و دختر خود 
مامسلكث‌خاتون دا نیز به‌قد وی در آورد. این‌دختر بزودی درگذشت و گویندسنجر 
که اورا صمیمانه‌دوست داشت تا زمانی‌سخت غمگین‌بود وتسلی نمی یافت؛ وظاهر ‏ 
از عمعق بخارایی شاعر سالخورده خواستار شد تا مرثيةٌ كوتاهي در مسر کی او 


بسراید##. 


پادشاهی‌سنجر 

در۲۶ جمادی‌الاول سال ۵۱۳ق (<۴ سپتامبر ۱۱۱۹م) سلطنت سنجردسماً 
در بقداد ایلا‌شد. همچنانکه پیش‌آزاین بادآورشديم» او پش از آآن ۲۴ سال با 
استقالال تمام برخراسان فرمان رانده‌بود. دوران سلطنت سنجر علی‌رغم ابرهای 
تبرهبی‌که بر آخر ین روزهای زندگش سایه افکند» در مجموع درخشان ومسعود 
بود. و نام انوری» معزی» ادبب صابر؛ و شاعران نامداردیگر این‌عصر با نام وی و 
در بارش پبوند دافته است. 

او در۴۷۹ق( ۸۶ ۸۷-۱۰م) #*#درسنجار( که بدان نیز تامیدهمشن۷۴##) از 
شپر‌هایآسبای صغیر» زاده‌شد ودر۵۵۱ با۵۵۲ق (-۱۱۵۶یا۵۷ م) درسن ۷۲سال 
قمری در گذشت» درحال ی که به‌گفته راو ندی اورا «مدت یادشاهی ۶۱ سال» ۲۰ سال 
مك خراسانو۴۱سال سلطنت‌جپان بود»؛ بعنی بادشاهی برهمهٌ فلمرو امپراطودی 


#نگاه کنید به تذکرهُ دولتشاه, صفحه ۱۳۰ اذ چاپ این جانب, که در آنه شرحی احتمالا" 
خیالی ازاین حادثه ددتار یخی چهارده سال پیش آذاین داده شده است. 

# نگاه کنید به مرجم بالا. صفح ۰۶۵ سط‌های ۴-۱. 

۷ جچدین است ددایناثیروداحةالصدور. نگاه‌کنید به مجلهٌ آنجمن سلطنعی آ شتا 9-۰ "|۰۱ 
ص۵۶ ۸ بندادی (چاپ هوتسماء ص۵۵ ۲) تاریخ متقدمی را می‌دهد که برابر است با ۲۱ دجب 
۱ ق(عد اخوریه ۱۰۷۹.) 

0 دربت‌تر گفته باشیم » ادنامی ترکیرا گرفته بودکه به‌نام ژادگاهش شباهت بسیاد داشت. 
سنج ددترکی به‌معتی نوعی باذ با مرغ شکاری دیگر است. نام جانودان بصورت اسمهای خاص 
در هپان سلجوقیان ودیکر تر کان بسیار مممول بود, مانتد ارسلان (شیر) طفرل (شاهین) وغیره. 


۸ از سنایی تا سعدی 
سلجوقی. خطرهابی که آخرین روزهای اورا تیه کسرد» با شورشآشکار اتسز 
خوارزهشاه آغازشد» که درسال ۵۳۵ق (< ۴۱-۱۱۴۰ م) استقلال خوددا اعلام 
داشت. سال‌بعد ترکان کافر سنجردا شکست دادند» زش‌را به‌اسری بردند و او 
صدهزار تن آزسپاهیان خود ونیز تامدتی.مرو» سرخس» پیشابور وبیهق‌را از دست 
داد. شکست فلاکتبار وی از غزان در تایستان ۵۴۸ق (--۱۱۵۳م) هنگامی اتفاق 
افتاد که طوس و ننشابور به‌تصرف‌غزان درآ مد وسیاریازاهالی؛ ازجمله‌گروهی از 
مشاهیر اهل‌علم وتقوی‌کشته شدند. سنجرعملا دردست غزان محبوس‌بود. هر چند 
بظاهر باوی با احترام رفتار می‌شد» ولی قادرنبود به‌هرجاکه می‌خواهد برود با 
رعابای بدبخت خودراحمایت‌کند؛ تا | نکه درپاییزسال ۵۵۱ (-۱۱۵۶م) المو ید 
وچندتن ازملازمان قدم دیکر وی» باتطمیع برخی اززندانبانان غز توانستنه 
اسباب دهابی سلطان دا فراهم آودندو اورا بسلامت به‌مرو برساننده جایی‌که او 
به‌گر دا وردن‌سپاهی‌پرداخت؛ و لی‌اندوه و برانی وپربشانی‌کشورش باسالخوردگی بهم 
آمیخت وچند ماه بعد موجب مر که وی‌شد. سنجر همانند جدش الب‌ارسلان در 
مرو به‌خاك سبرده شد» در نایی که دو لتخانه نامیده می‌شد و اوخود آن‌را سا 


کرده بود. 


سلجوقیان کرمان 

چپارتن ازسلجوقان کر مال‌درصری‌که دراین‌فصل مورد مطالعةٌ ماست فرمان 
رانده‌اند. تورانشاه (عتوفی ۱۰۹۷۳۹۰ )؛ بسرش ایرانشاه‌که درسال ۴۹۵ ق 
(< ۱۱۰۱م) بهاتپام تمایل به‌عقاید ملاحده آسمعبلیکشته شد؛ ارسلاتشاه پسرعم 
شخص اخیرالذکر (متوفی ۵۳۷ق -۱۱۳۲م) ؛ مغستالدین محمدین ارسلان‌شاه» 
که سلطنت خودرا با کورکردن بست‌تن از برادران وبرادر زادگانش آغاز کرد 
(متوفی 3۵۵۱ ۱۱۵۶م) 


عصر سنجر و برآدراش ۹ 
خلفای عباسی معاصر 
از خلفای عباسی بغداد. المقتدی (۴۸۷ق ‏ ۱۰۹۴م) مقارنآغاز این روز گاد 

درگذشت, والمقتفی تقریباً در پابان آن۵۵۵ق (-۱۱۶۰م)؛ ولی‌خلفای سه‌گانه‌بی 
که‌در فاصلهٌ میان‌خللافت این‌دو به‌خلافت‌نشستند» نخضتمنشان المستظیر بودکه در 
۲ (*-۱۱۱۸م) درگذشت, دومی المسترشد, و سومی پسرش الراشد بودند» و 
این دوخلیفه بهدست اسمعیلیان کشته شدند. اولی( گفته‌شده که به‌تحر يك سنجر) 
هنشگامی که درمراغه به‌دست‌سلطان‌مسعود سلجوقی اسیر بود» در روزیکشنبه هفده 
زی‌قعده سال ۵۳۰ق (-۲۹ اوت 2۱۱۳۵ ودومی,دوسال پس‌از آ نکه توسط همان 
پادشاه خلم شدء درروزسه‌شنبه ۲۱شعبان۵۲۴ق ( < ۷روئن۱۱۳۸م). البته خلیفهد‌ها 
دراین دوران در دست سلجوقیان همچون عروسکان خیمه‌شب‌بازی بودند, چناتکه 
السترشد در راه‌عزیمت به‌جنگ برضدسلطةٌ ابشان . که‌کوشش بیپودبی بود و 
به بهای جانش تمام‌شد - درخطبهیی که در کررمانشاه ابرادکرد چنین‌گفت: 

«ما امور خودرا به آل سلجوق واگذاشتيم ولی‌آنان بر ما عصیان کردند وروزگاد 

بر ایشان دراز شدء ودلهاشان سخت بود و بسیادشان بدکاره بودند.ع # 


غودربان وغز نوبان 
کوکب سلسلهٌ عزنوی از دیر باز درافول‌بود» وآخرین بخش‌دوردآأنی که احنك 
مورد نظرماست, مقارن‌بود با غروب نهایی آن بهدست ملولك جبالغور, این اففانان 
درنده و بی‌باك فیروذ کوه. هنگامی که این دوران آغاز می‌شود» آبراهيم پادشاه 
بود که به‌شپادتحکایتی ازسیاست‌نامه (چاپ شفر» ص۴۷) ظاهراً امیری باشخصیت 
بوده است: 
«در غزنین خبازان دردکانها بستندی ونان تأیافت‌شد وغربا ودرویشان دررنج افتادند 
وبه‌تظلم بهدر گاه شدند وپیش سلطان ابراهیم تا لیدند. فرمود تاهمه‌را حاضر کردند. 
کفت: چرا نان‌تنك کردید؟ کفتندء هر باری‌گندم و آردکه دراین‌شهر می آرند تانوایان 
تو می‌خراند ودر انباد می‌کنند و می‌گو یند فرمان چنین‌است ومادا نمی گذادند که يك 


# نگاه کنید به ترجمه این‌جانب اذچهار مقاله. حکایت هشتم» ص۳۷ ۰.۳۸ 


۷۰ از سنابی تا سعدی 
من آرد بخریم. سلطان بفرمود تاحیاژ حاص‌را بیاوددند وذیرپای پیل‌افکندند. چون 
بمرد؛ بردندان پیل بستند ودرشهر بگردانیدند وبروی منادی می کردند که: هر که دد 
دکان باز نکشاید از تانبایان با اوهمین کنیم. و انبادش حرح کردند.» 


مو لف‌گو ید: 
«نماز شام بر در هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کسی نمی‌خرید.» 

سلطان ابراهیمغز نوی درسال ۴۹۳ق (<۱۰۹۹م) درگذشت؛ وپسرش مسعود 
سوم‌جانشین اوشد» که تا به‌هنگام مکش درسال۵۰۸ق (<-۱۱۱۴م) سلطنت کرد؛ و 
بس آزوی‌سه‌تن آزیسر انش بی‌دربی‌سلطنت کر دند: شبرزاد مئوفی ٩۰ه۵ق‏ (<۱۱۱۵) 
سپس ارسلان وبهرامشاه؛ و این خرین قرمان‌داد تا برادرش ارسلاندا در۵۱۲ ق 
( <۱۱۱۸م) خفه‌کردند وخود به‌جایاو نشست وتا اواخر روز گارمورد مطالعةٌ سا 
بعنی‌تا سسال ۵۴۷ (--۱۱۵۲م) سلطنت‌کرد. نام اویا سنایی» نخستین شاعرمتصوف 
بزر گ ابران قرین است؛ که درسال ۵۲۶قی (--۱۱۳۹م) حدیقةالحقفةٌ خودرا 
تألف‌کرد. سلطنت بهرامشاه بابدبختی پابان‌مافت.درپاییزسال ۵۳۰ق ( ۱۱۳۵م) 
سنجر او دا به‌عپدشکنی متهم کرد, به‌سویش لشکرکشید* » اودا به‌عذرخواهی و 
پرداخت غرامت ملزم ساختویس از چندماه افامت درغزنه در شعبان ۵۳۰ق (وئة 
سال بعد) به‌بلخ بازگشت. دوازده‌سال پس‌از آن» بهرامشاه, داماد خود قطب‌الدین 
محمدرا که یکی‌ازشاهزادگان غوربودکشت. علاءالدین حسن وسیف‌الدین سوری 
برادران وی» به‌انتقام بررخاستند ودرسال ۵۴۳ ( -< ۱۱۴۷م) بپرامشاه را از غزنه 
بیرون راندند وسیف‌الدین خودرا ازسوی برادرش علاء‌الدین به‌حکومت ] تجا 
منصوب ساخت. با این‌همه درزمستان سال‌بعد توطله‌یی برضد وی صورت گرفت. 
هنکامی که جاده‌ها پوشيده ازبرف بود» بهرامشاه فراخوانده شد؛ وسیف‌الدین که 
بی‌خبر توقیف شده بود. باصورتی سیاه‌شده سواریرقاط درشپرگردانده شد» وسپس 
اورا به‌دار آویختند» با مصلوبش کسردند. درسال *۵۵ق(-۱۱۵۵م) سمسال پس از 


# بکفنت؛ جهانگشاهی جوینی؛ بهرامشاه از پیش شاه ساجوقی گر یخت و او به کساتش خاطی‌نشان 
ساخت که این «پشتیست‌که باز روی آن نتوان دید!» 


عصر سنجر و برادراش " 


مر کك بیرامشاه وجانشینی پسش‌خسروشاه» علاءالدین‌حسین این‌بی‌حرمتید اکیش 
هوثنایدا. لقب جهانسو ز که این‌فوری سپسگین بهدستآورده‌بود درخود اهمیت 
آن چیزی‌است کهدرانتقام سهروزه وی‌برشپر پرشکوه‌غزنه گذشت. ولی برای‌تعیین 
مقامبی که ادیبات‌درآن روز کار داشتد» بادآوری ۱ بن‌شکته جالب‌است‌که همجنا نکه 
درچهارمقاله (س‌۴۸ ترجمهٌ این‌جانب) باخبر می‌شویم: 

«هنکامي که او غز هرا کشود وعمادات محمودی ومسعودی وابراهیمی خراب کرد؛ 

مدایح ایشان بزر همی‌خرید ودرخزینه همی نهاد. کس‌را زهرةآن نبودکه در آن‌لشکر 
یا در آن‌شهر ايشان را سلعطان خواند؛ وپادشاه خود ازشاهنامه بر می‌خواند» آنچ هکه 


ابوالقاسم فردوسی گفته بود: 


چو کودله لب‌ازشیر مادد بشست به گهو ازه (محمود» گو ید نخست 

به‌تن ژنده‌پیل و بسه جان جبرئیل به کف ابر بهمن, به دل دود یل 

جهان‌دار محمود شاه بزرگه بهآ بشخور آردهمی ميش وگرگ 
خوا زر زمشاهیان 


در تاریخ ابران» مپمتر از سلسله‌های غز نوی وغوری. خوارزهشاهیان با 
ملوك خبوه‌اند, که دولتشان با ساقی محبوب ملکشاه به‌نام انوشتگین (۴۷۰ ق س 
۷۷ نغازشد* ویس ازاخرا ح کلمل‌آربا بان ومالكثالرقابان پشینشان سلجوقیان 
با جلالالدین منکبرنی» آخرین مدافع اساام در برابر گروههای ویرانگرمنول 
کافرء پایان بافت (۶۱۷- ۶۷۸ ق < ۱۲۷۲۰ ۱۲۳۱م). قدرت این سلسله درسال 
0۱ ق (-- ۱۱۲۷م)باجلوس اتسزسلطان محیل وجاه‌طلبآغاز شد و شایعاتیکه‌از 
مطامع او به‌گوش سنجر دسید» اچارش ساخت تادر تابستان ۵۳۳ ق (< ۱۱۳۸م) 
متوجه خوارزم شود. اسزاین بارشکست خورد وتلفات سیار داد.که ازجمله‌پسرش 
بود#ودر مر کی اوسخت سوگوارشد. سنجر خوارزم راکشود و به برادرزاده‌اش 


# تا بر جهانگشای جوینی این معمول سلجوقیان بود که با چفین تیواهایی خدصات ساقیان » 
جاممداران ۳ امثالهم را پاداش می‌دادند. 
۵# بدگفتة جهانکتای جویئی نام اواتلیغ‌بودکه «اورا بکر فعند وبهخدمت‌سلطان آوردند وبفردود 


تا در حال اودا به‌دونيم زدند.» 


اوز از سنایی تا سعدی 


ینخس : 


غیاثالدین سلیمان شاه به اقطاع داد؛ ولی پیش از | فکه سنجر بهمرو برسد» انسز 
خودباز کشت و متصرفات پایتختش دا باز گرفت ودر تاستان‌سال۵۳۶ق (- ۱۱۴۱م) 
کفار ختارا به‌جنگه باسنجر برانگیخت, که برائر آن سنجر شکستی سخت‌خورد 
و ۰۰,۰۰۰ تن از سپاهبان آو کشته‌شدنده ز نش‌به اسارت‌در آمد» و پادشاه‌سلجوقی 
به ترمذ وبلخرانده شد؛ در حالیکه انسز.با اعلام پادشاهی خویش مرو را به‌تصرف 
در آ وردوسیاری ازرجال برجستة دربارسنجر راکشت بایه‌اسارت برد که‌از آن‌جمله 
بود فقبه ابوالفضلک‌رمانی.* به‌کفتةٌ ابن اثبر این شکست سنجر بسا فلاکتبار, 
و همچنانکه دیده‌ايم پیش در آمد بدبختیهای پدتری بود. در نیشابور» که یکچند 
به‌صرف اتسز در آمده, و ازسوی دیگر ازاومزاحمتی‌ندیده‌بود» از ۶ ذشعدءع۵۳ 
تا آ خر محرم ۵۳۷ق (-< ۲۸ مه تا ۲۷ زو ۱۱۴۲م) نام سنجر ازخطبه حذف 
شده بود. قررب یك‌سال پس از آن» سنجر باردیگر به‌محاصره خوارزم شتافت» ولی 
تفتضوفت: [ن توفیق نیافت وبا اتسز پیمان صلح بست؛ و در ٩‏ جمادی‌الاخر۵۵۱ق 
(۳۰ وه ۱۱۵۶م) تنپا اندکی پشاز دقیب» بدرود زندگی‌گفت. 


چهاد شاع رکه مخصوصاً باسنجر وانسز مر بوطند 

تام‌چپاز شاعر بزر کی آبران: معزی» انوری: ادیب صابر ورشیدالدین وطواط 
که آثارشان اينك موردمداقه قرار خواهدگرفت, بانامسنجر وانسز بطور تفکك 
ناپذیری مر بوطاست.** 


معزی ملكث الشعر ای سنجر 
نخستین اینان ملكالشعرای سنحر بود» و پىدرش برهانی ثیز همین مقام را 


#با این‌حال» از گزارش اين اثیی معلوم ممی‌شود. (ذیل حوادن سال ۵۳۶ق ) اتسز در اصل 
متوجه تصرف مرو بوده هم‌چنانکه قبللا سرخی را مدصرف شده مود دلی کشته هدن جمه‌سی از 
ملازما نش آو دا به‌این کینه نوژی واداشت که در ۲۲ دبیم‌الاول 3۳۶ (آخر اکعش #0۰۱ 
صودث کرفت. 

# موّلف جهانگذا خاطر نشان‌می‌کندکه انسز «به‌فخل ودانشس هعروف ومشهور شد و اودا اشمادو 
رپاعیات پادسی دسیارست.» 


عصر سنچر و براذرانش وز 


داشت.* شهرتی بزر گه که براثر این‌مقام والا نصیب اوشده بوده با فاجعة مرگش 
که موجبآن تیر خطای سلطان سنجر بود فزو نی گرفت (۵۴۲- ۲۸-۱۱۴۷ 0). 


اد بب صابر 

با این‌حال؛ هر کی ادیب صابر فجیع تر بود. به‌گفتةً دولّشاه (صس۳٩‏ چاپ‌این 
جانب) از توسط سنجر برای تجسس در احوال اتسز» وبه گفته جوینی ظاهرا 
بفعئو آن‌سفیر به‌خو ارزمفر ستاده‌شد. اتسزدو تن ازملاحدهرا اجبر کرد تا به‌مرورو ند 
و سنجن زا بکشند. ادیب صایر خبر این داز رابه‌ضممهً صورت ا دصف آن دو, 
برأی سنجر نوشتو دد پای‌پوش پیرزنی به‌مرو فرستاد. ملاحده شناخته‌شدند و به 
فتل‌رسیدند» واتسز بشنیدن این‌خبر فرمان دادتا دست ویای ادب صابر راستند و 
او را در جیحون فکندند. 

تاریخ این وافعه بهوسیلةٌ دولتشاه ۵۴۶ ( -- ۵۷۲-۱۱۵۱م) داده شده, ولی 
بنابر جهانگشاء که مر جعی‌موئقتر است.این واقعه در۱۱۴۷(3۵۴۲م)باکمی‌قبل از آن 
رخ داده است؛ ۸۵ (-- ۴۳-۱۱۴۳م) تاربخی‌که توسط دکتر انه‌داده شده‌بسی 


محتملتر است. 


انودي و دشیدالدین و طواط 

در مورد انوری ورشیدالدین «وطواط» (پرستوك): که بخاطر جثه کسوچك و 
ظاهر محقرش‌چنینلقب یافته‌بود» تنپابه‌ارتباط آنان باجگهایی‌که در بالا مذکود 
شد تو جه خواهیم کرد. وطواطکه کانب وملكالشعرای دربار ائسز بود» درنخستن 
وهله خشم سنجر را با انشاد قصیده‌بی ی که مطلعش این است؛ 

چون ملككا تسز به تخت‌ملك بر آمد دولت سلجوق و آل او بسر آمد 

سداز آن, هنگامی‌که سنج در پاسز ۴۲ (< ۱۱۴۷م) آنسز را درقلعة 


# نگاه کنید به‌سفحات ۳۸۰۳۵ کناب فوق ونیز حکایت۱۶ چهاد مقاله (صفحات۶۶- ۷۰ترجمة 
این‌جانب) 


و از سنابی تا سعديی 
هز از اسب محاصره‌کرده بوده به‌انوری‌که او را درجنگ ملازمت مي‌کرد, فرمان 
داد تاش ملامتآمیزی بسرآید و آن رابرتیری بتگارند وبدرون شهپر محصور 


انوری بدین مناست نوشت: 


ای‌شاه,همه‌ملكز مین حسب تر است وزدو لت واقبال‌جهان کسب‌تر است 
امروز به‌يك‌حمله هزاراسب بگیر فردا عوارزم وصدهزار اسب‌تر است 


که دراستفاده اروارءٌ هزار اسب‌جناس ظر بفی بکار رفته‌است. 
پاستبزیر ازقلم وطواط برتیردیگری باز پس‌افکنده شد:* 
گرشحصم توای‌شاه: شود دستم‌گرد ار بزهزار سب‌تونتواند برد 
از این‌رو سنجر مشتاقانه درصدد دست بافتن به‌وطواط مت و سر‌انجام 
هنگامی‌که توفیق بافت فرمان داد تااو را به‌هفت‌پاره‌کنند. 
منتخب‌الدین بدیع‌الکاتب* یکی ازاسلاف موّلف جپانگشاکه راوی ابن 
داستان است توانست باخنداندن سلعلان خشم اودا فرد نشاند. او گفت: 
«بنده را يك الّماس است.... و طواط مرغکی ضعیف باشد: طاقت آن نداشته که اورا 
به‌هفت پاره کنند. اگر فرمان‌شود اورا به‌دو پاره کنند» 


پس وطو اط به‌خاطر آنکه مانهً خندة ساظان: ده نود بخشوده شد. 


آسمعیلیان‌الموت با ملاحده (حشاشین) 

نوجه کرد؛ که هر‌چند نمی‌توان آن‌را سلطنتی بشمار آورده ولی تائسری بمش‌از 
سلجوقبان: غزنر بان. غوریان, با خوارمشاهیان اعما‌کرده ودهشتی سخت پدید 
تن برد واین‌قدرت حشاشین با اسمسشانالمرت‌است. اوضاع یکه محر به مت 
1 بای هی‌رس ده نلاب تر هاک مزفوشدا رام وهدرون یادیرون اش های «حاصر و مس درایران 
ددرمی هن دوده ری نله مت به کار دام ار دشیر وایکان. ار زلدکه. ص ۳ ۵ ٩‏ جاپ جداگانه ۰ 


گوتینکن. ۱۸۷۹ 


شرت حال ار در لباب اطا لباب عری ص۸۷ ۰ ۷٩‏ چاپ این جانب آمده است. 


عصر جر و برادرانش ۱۵ 


این‌قدرت درایران‌شد, وتغییر خصوصیات آن برأثر دعوت‌جدید حسن‌صباح» قبلا 
درفصلی تشر دح شنهاست, این بدعتگذار مخوف درژمان بادشاهی سنجر همحنان 
حباتداشت؛ زیر تاسال ۱۸ذق (< ۱۱۲۴م) هنوز نمرده‌بود. حسن صباح سالپای 
دراز از در الموت برون‌نبآمده نود وحتی شدرت ارزححر 2 خود خارج شده بود. با 
این‌حال قدرتش تاشام بسط بافته‌بود وتامش در اسیای باختری ماب وحشت بود. او 
با دوش درز ندگی خود داشتء دوسر خودرا ب‌جرم رتاکاری و 
شرابخواری‌کدت وهمکار خود کیابزر گی امبد را به‌جانشینی خویش نامزدکرد. 
بزر امید در سال ۵۳۲ ( 2 ۶۳۸-۱۱۳۷) در گذشت وجای‌خودرا به‌سریی محمد 
داد (۵۸ دق ۲-۰ ۱۱۶م). 


مو فقیعهای ملاحده 

تعفیپ جزئبات تاریخ حشاشین با اسمعیلیان الموت‌درائنای دورانی‌کن این 
موردمطالعه فرار می‌دهيم» دريك‌چنین آثری غیرعسکن‌خرآهدبود؛ ولی این‌فرقه 
آن‌چنان جالب ومشخصهٌ سیمای عصراست‌که لازماست مظاهر درست فعالیتشان با 
ارائهٌ تصویرحقیقی زمان سنجیده شود. تفر ببأحوادث ذیل آغلب‌سنوات تاریخ این 
اثبر دا نام این‌ساژمان مخوف‌اشغال کرده‌است. آبن‌فرقه بینکام مرگ المسترشد 
خلیفهُ فاطمي روابط خوددا باف ره اصلی‌محر د افر بقای شمالي‌بسر یددبود. قدرت 
سیاسی امشان‌بانسرف در کوهستانی الموت (آله آموت ‏ عقاب آموخت) ددسال 
۸۳ (--۹۱-۱۰۹۰م) آغازشد, تاریخی‌که توس بساری‌ازمورخان ابرانی آن 
عصر بعاورغریبی پا مجموع اعداد حروف تشکیل‌دهندة این‌اسم تطبیق داده شده 


انعت: 

درسال‌بمد. تخستین توفیق‌بزر کی اسمعیلیان کشتن ننلام‌الملك‌بودکه؛ آندکی 
بعد با کشتن آین‌اشخاصدنبال‌شد: عبدالرحمی‌السمیرمی وذیر مادر بر کیارف (۴۹۱ 
ق - ۱۰۵۷م)؛ اوترو بلکا (۹۴ق ۱۱۰۰ع)؛ چناح الدوله. درسجدحمص (۴۹۶ 


* دربار‌این اریخ نردیه هست. در مراجم دیگی آن دا مربوط بسا ۵۱۵ (عد ۲۳۱۱۲۲م) 


۶ از سنایی تا .عدی 
فقس ۲ ۱۱۰م)؛ قاشی ابوالعلای معید یشاپوری (۹5تق< ۶-۱۱۰۵م)؛ فخر السلاك 
یکی از سران نتامء‌الملاک (۰۰دق- ۷-۱۱۰۶م) : فسانیان اسفپان و نیشایور, و 
عدالو احد رویانیدرطبرستان (۵۰۲ق<4-۱۱۰۸م): مودود درمسچد دمشق( ۵۰۷ 
ق۱۳-۱۱۱۳م)؛ احمدیل‌ین و هسودان در بفداد (۵۱۰ق ع۱۷-۱۱۱۶ع)؛ قاضی 
سعدالرروی درهمدان (۱۹ ۵-8۵ ۲۶-۱۱۲م)؛ عبدالاطیفین خجندی (۲۳ ۵ق ۰- 
۹ الادر بامرالنة خلیفه فاطمی (۵۲۵ق<۱۱۳۰م)؛ ابوعلی بن افتل وذیس 
جانشین وپسرعم او الحافظ (۲۷دق< ۱۱۳۲م)؛ المسترشد خلینه عباسی (۳۰هق 
تعه ۱۱۳۵م)؛ بسر وجانشین اوااراشد (۳۹دق »۰ ۳۸۱۱۳۷م)؛ جوهر از دزیاریان 
محبوب‌سنجر (۴۰-۱۱۳۹۵۳۴م) وبسیاریاز افراد کم‌اهمیت‌تر. سلماًانتقا. 
جویپای وحشیانه‌بی نیز ازسوی مومنین‌سورت می‌گرفته است. همچنان؟ه ما دد 
بارء آزار «رافسیان و آزاد اندیشان» در نیشابور به‌سال ۶۹۰ قی ( -- ع۱*6م)؛ فتاعام 
باطنبان در ۲۹۵ ( ۱۰ ژوئن ۱۱۰۱م) بفرمان برکیارق؛ ببه صلیب کشیدن 
سعدالملك وز برمراه باچپار باطنی» وابنعطاش وبرخی‌آذپیروانش‌دره دق (عد 
۷-۱۱۰۶م)؛ قتل‌عام هفتصد باطنی در آ مد در۵۱۸ق( < ۱۱۲۴م)؛ و کشتار عظیمتری 
از اسان توسط سنحر درسال ۲۱دق (ع ۱۱۲۷م) بانتفام فتل معینالملك وزیر:ء 
اسر ازی (مقتول در ۴۱دق - ۴۷3۱۱۴۶م) یکی ازمخالغان سرسختاسمعیلیان 
کد از جمجمه‌هایشان مناره‌ها می‌ساخت, مطالبی می‌شنويم. 

همجنانکه قبلاگفته شد, پراثر جنگهای داخلی‌که در اوابل این‌عصی رواج 
داشت, مالاحده پابه‌های قدرت خودرا چنان تثبیت وتحکیم‌کردندکه بهتراز آن 
تمي‌شد. البتد برکیارق به‌هواداری آیشان متهم بود» بادست کم درازای برخورداری 
ازیشتبانی ایشان, بابیطرفی ساعدشان؛ نسبت بهآ نان تاحدود زیادی اغماض روا 
می‌داشت. این اثبر ددحرادث سال ۳۹۴ق( عد ۱-۱۱۰۰م) می‌گوید که بر کیارق» 
مو بدالملاك یکی ازیسران نظام‌الملكر اکه محبوس بود؛ بخاطر اظپار این‌مطلب 


سس داسته‌اند. 


عصر سنجر و برادراتش ۲" 
دشنام‌داد و بدست‌خودکشت* درهمان سال. هنگامی‌که اوبررای‌جنک با برادرانش 
سنجر و محمد عازم بغدادشد, و دوسیاه بر کنار دجله روبرو شدند» دشمن,؛ او و 
سپاهیانش‌را بافربادهای «یا باطنیه» ریشخند می‌کردند.فتل‌عام باطنیان‌که درهمین 
ایام به‌فرمان اوسورت‌گر فت احتمالا بدان‌منظور بوده‌که این‌ظن خطر ناك را از 
ذهن اتباعش بزداید» اعتقادی‌که بسادگی می‌توانست به‌فتل باعزلش منجرشود؛ 
همچنانکه درسورد احمدخان فرمانروای سمرقند و ایبرانشاه شاهزاده سلجوقی 


کرمان مش من این دوتن صرفنظر از وزرا و رحال متعددی مانند مجدالملك 
به‌اتپام‌هو اخو اهی ازملاحده‌گر فتار چدین‌سر نوثتی‌شدند. در آن‌هنگام» در دلکسانی 
که درمعرض اتتقامجویی ملاحده‌بودند چنان‌وحشتی بدیدآمدکه‌گاه زرهی در ز بر 
حامه‌هاشان برتن می‌کردند» همچنانکه عادت بلکا چنین بود؛ ولی او روژی این 
احتباطرا ازیادبرد, داین غفلت ببپای جانش تمام‌شد. فدائیان» حتی هنگامیکه 
گرفتار می‌شدند واغلب در زیر شکنجه دستخوش مر کي بودند» به انتقامجویی 
از دشمنانشان می‌پرداختند» مثلا قاتل فخو الملك هنگامی‌که به‌تزد سنج ر آورده 
شد ومورد بازیرسی قرارگرفت بامعرقی‌جممی آزاعیران و کار کنان.سرشناس دربار 
آنان راکه احتمالا بی‌گناه بودند به‌عنوان همدست درشکنة خود شر بك ساخت. 


حاد له مهمی دد ناد .یخ ملاحدة اصفهان 
یکی ازمهمترین‌حوادث‌مر بوط به‌تساریخ این بدعتگذاران هولناك به‌تفصیل 
توسط و لف راحةالصدور (نگاه‌کنید به‌میلهٌ انجمن سلطنتیآ سیایی» سال ۱۹۰۲ 
ص۰۶ ۶۰۹-۶) و این اثبر توصیف‌شده‌است. منظورهن حوادئیست‌که دربرار سال 
۱ (-- ۱۱۰۷م) به‌تخرب دژ اسمعبلی شاه دژ با دژکوه در نزدیکی اصفپان, 
مصلوب‌کردن این عطاش و کشتار جمعم کشیری از پیر وا تش‌منجر شد.عبدا لملك‌عطاش ودر 
احمدین عطاش‌اخیر ا لذک» ادیمی ازسکنةاصفبان بود. که به خاطرهو اخو اهی‌ازشیعیان 


‌ برای برخی اطلاعات هفاین که درر احةالصدور آمده است. تگاه کنید به‌مجلهٌ آنجمن ساطفتی 
آسیایی: سال ۰۱۹۰۲ ص۶۰۳ ۶۰۴ 


۷۸ از سنانی تا سعدی 
تحت تعقیب قر ارگرفت؛ به‌ری‌گر بخت تحت‌تأثیررحسن صباح وافم‌شد وعقابد اورا 
پذیرفت* وبهیکی ازدوستانش نوشت: 

«به‌بازی اشهب دسیدم واورا برهمه جهان بر گزیدم ودلا زآنچه بگذاشتم برداشتم.» 
سرعطاش‌که درکار بز ازي بود» ازعقاید بدعتآمیز بدر اظهارتفرت می‌کرد واز 


ارو توانسته‌بود ازتعرض مصون‌بماند. 


ابن عطاش 
قلعةٌ در کوه درتزدیکی اصفپان توسط ملکشاه ساخته‌شد» و ازا نرو شاه دز 
نام گرفت. درآ نجا خزاین واسلحه نگهداری می‌شد» ونیزجممی ازخواجسرابان 
ودختران منسوب به‌دربار بسرمی‌پردنده که گروهی‌از سپاهیان دیلمی نگپپانیشان 
را بر‌عپده‌داشتند. 
ابن عطاش به‌بهانهُ تدریس به‌این افراد جوان بها نجا می‌رفت وبتدريج با 
سختان شیرین وحدابای‌خود توانست دلشان را رام کند و[ نان‌را به‌دعوت خویش 
در آورد. 
این‌عطاش پساز آن در دشت‌گوره به نزدیکی دروازه‌های شهر» دعوتخانه‌ی 
ساخت؛ و به‌گفتةٌ مورخ ماء کارش چنان بالاگرفت‌که شماره پیروان و هواخواهانش 
به سی‌هزار تن رسید. 
مقارن همین ایام مردم اصفهان بر اشر ناپدید شدن اسراد آمیسز و پی‌درپی 
همشهپر بانشان در هراس افتادند. این‌راز سرانحام بدست پبرزن‌گدایی گشوده شد» 
که از خانه‌ی فر باد استغاثه‌ی شنمده وینداشته بودکسی ببماراست» و گفته‌بود «خدا 
بیمار تان‌را شفادهد»؛ ولی‌هنگام ی که ساکنان خانسعي‌کرده‌بودند به‌بپانة دادن غذا 
آورا به‌داخل خانه‌کشند, گر خته ومردم راخ ر کرده‌بود, بزودی جمعی‌گرد خانه 
را فرو‌گرفتند, دررا شکستند ودرسرداية آن بامنظرة مدهشی روبرو شدند؛ ذبرا 


سس مت ج ان مد سید 


ت «هگفعه این اثبر و مورخان دیگر » عبدالملك ءطاش معلم <سن صیاح «ود» ته‌شاگرد او . 


عصر سنچر و برابرااش ۷۹ 


درپایدبوارها وکف سرداپها بالغ برچپارصد ‏ پااصدقربانی‌بینوا نهفته شده‌بود که 
برخی‌دا کشته وبعضی‌را به‌چپادمیخ به‌دیوار دوخته بودنده وچند تن از آنان‌هنوز 
رمشی درتن داشتند؛ واز آن میان سیاری که بتاژگی نایدید شده بودند توسط 
دوستانشان شناخته شدند. خانهٌ مسذکور از آن‌مرد تایینایی بود به نام علوی 
مدنی, وازمر اکز تجمع ملاحده‌بود. این‌مرد بپنگام شام عصا دردست برسرکوچه 
تار ىكث ودرازی‌که به‌خانه منتپی مي‌شد می‌استاد. وفریاد مي‌زد «خدا رحمت‌کند 
کسی‌راکه دست‌این‌کور بینوادا بگیردواورا به‌در خانه‌اش دراین‌کوچه بررسانده. 
بدینسان قرباتی‌غافل که ازسر خیر خواهی این‌خواهش‌دا پذبرفته بود دردام هلال 
می‌افتاده زیرا وقتی به‌انتهای‌کوچه می آ مده‌گرقتار جمعی ازهمدستان مسرد نابینا 
مي‌شد» که به‌سردانه‌اش‌می بردند و بدفتلش می‌رساندند؛ اين کارچندهاه ادامه‌داشت تا 
کشف‌هو لماك فوق الذگر صورت گرفت. بزودی‌کشتار آغاز شد؛ علوی مدنی» همسرش 
وپرخی اذهمدستانش برسر بازار طعمةٌ آ تش‌شدند. 

بدگمانی بالاگر فت ددداین‌میان برسیسعدالملاك وزیر فرودآ مد؛ ولی‌شاه که 
بعوی اعتماد فر اوان‌داشت در آغاز ازقبول آن سر باز زد. دراین‌ابام قلعةٌ دژ کوه 
يك‌چند در محاصره افتاد و این عطاش‌که تقرباً در معرض تمام شبن ذوقه بود 
به سمدالملك پیام فرستاد که دییگر نمی‌تواقد پابداری‌کند و می‌خواهد تسلیم شود. 
سعدالملك پاسخ داد: «هفته‌بی مداداکن تا من این‌سگرا ازمبان بردارم.» نقسه او 
این بودکه فسادرا بفرببد» وبا خود همداستان کند» وتیشی ذهر ا لود بدو دهد تبا 
هشکامی که‌شاء به‌عادت‌هرماه فصدمی‌کرد بدان‌وسیله اورا بکشد. بااین‌حال حاجب 
وی‌که ازهمه اسر ار باخر بود؛ توطنهرا باهمسن زسای‌خود درمبان نپاد و او آن‌را 
بدفاسقش گفت؛ و اونبزیکی ازخسمتگزاران شرف‌الماك دا باخبر ساخت وشرق. 
الملك‌ماجرارا به‌گوش‌شاه رساند. شاه فصادر | احضار کرد ویس از اقراد وی‌فرمود تا 
باهمات کارد اورار گزدند؛ هنگاميکه‌زهی اثرخودرا بخشید, رتگه اوسیاه شد و 
بزودی بانج بسیاز در گذشت. 

هنگامی که شاه ازخانت وز برش[ گاه‌شد, اورا باچپارتن ازهه‌دستانش, از 


۳۰ از سنابی تا سعلی 
حمله ابو العلاء لمفضل بدار آویخت با به‌صلیب‌کشید. دورود پس‌از آن ابن‌عطاش 
قلعهٌ دژکوه را تسلیم‌کرد. اودا برروی شتری درمعا براصفهان گردانه‌ند وه‌اران 
تماشاگر به‌سویش فضولات پاشیدند وبا اشعار مسخره ریشخندش کردندکه نمونه‌یی 
از آن (به‌لیجهٌ محلی) در راحةالسدور آمده‌است. ابن‌عطاش بس‌از آنکه به‌چپار 
میخ‌کشیده شد» مدت هفت‌روز برصلیبآو بخته بود؛ وهمحنانکه دردمند ویی‌بناه 
برصلیب آویزان بود به‌سوش تیر می‌اقکندند. سرانام جسدش‌را سوزاندند و 
خاکسترشرا به‌باد دادند. این‌عطاش مدعي‌بودکه در اخترشماری مپارتی سزا دارد؛ 
ودر آن‌حال‌که برصلیبآوبزان بود» یکی از نظار گیان پرسید! با او به‌فدرت‌علمش 
قادر به‌پیش بیتی دنسر توشت بوده‌است؟ ابن‌عطاش پاسج داد: دراحکام طالع خوش 
دیده‌بودم‌که به‌عظلمتی وجلالتی دراصفپان روم‌که هیچ پادشاهی مثل‌آن ندیده بود, 
اما بدین صفت نمی‌دانستم * سلطان‌محمد که نك سخت هشیارشده‌واحساس خطر 
کرده‌بوده برای‌برانداختن ملاحده به‌اقدامات منظمی‌برداخت, وسیاری از درّهای 
کوسستانی‌راکه به‌تملك ایشان درآمده‌بود باز گرفت؛ ولیم کی وی درسال ۵۱۲ق 
(<۱۱۱۸م) بدین‌نقشه‌ها بایان داد و به‌ملاحده فرصتی تازه‌بخشید» که‌در بپره‌بردن 
از آن درنگ روا نداشتند؛ چنانکه دراثنای ده با پائزدسال بعدی باز باتدمیر با 
تطمیع» قلاع قدموس: انباسومصیات رادرشام بر مستملکات خودافزودند؛ ردرایران 
توت ام گرد کرت گوم کی شون زیت: زوزق ره ون 
وشمکوه درنزدیکی ابهر» خالنجان نزديك اصفپان استوناو ند درماز ندران» قلعد 
الناظر درخوزستان, قلعة‌الطتور نزديك ارجان» خلادخان وسباری قلاع‌دمگر 


ریا در همه نواحی ابران بود. 


تار.یخ ادیی ابن‌عصر 
پس‌از شرح مختصری ازنکات برجستهٌ وضم سیاسی ابران در دوران‌سنجر و 


# این لطیف» با «رخی دستکار بهای جز کی و تغییر اسامی» اغلب ددحکایت‌نامه‌ه‌ای فادی و عربی 
دیده می‌شود. عازید جواعمالعکایات عوفی. انودی آعر. ظاهر آدرشهر ذ یر بهاینعطاش اشار هه ی دند: 
در خواب دید خصم تو خود را بلندیی تعبیر آن به دید؛ پیدارداد یافت 


عصر مسنجر و برادرانش " 
برادرانش» ابنث‌می‌نوانيم به‌ادییات این‌عصر باذ گردیم. 

فزو نی‌شمار شاعران فارسی‌گوی وافزایش استعمال زبان‌فارسی به‌جای عربی 
به‌عنوان زبان ادبی ایران» از یك‌سو ما را مچبور خواهد ساخت‌که توجه خود را 
به‌شاعران بسیاربر جسته‌معطوف‌کنيم» وازسوی دیگرپهما امکان خواهددادکه‌هچه 
کمتر خودرا به نوشته‌های عربی مشغول سازیم. 


شاعر ان بارسيوی 
بپتر است خست مهمترین شاعران‌هارسی گوی دا بت ر تیب تقدم زمائی‌مورد 


سنابی 
سنایی غزنوی بابلخی * .که نام‌کاملش 2 آدم‌بود» نخستین 
کس از سه‌سرایندة بزر کف مثنوی صوفيانةٌ فارسیست؛ دومین آنان شیخ‌قربدالدین 
عطار است, وسومین جلالالدین‌رومی. جلال الدین باهمةٌ عظمتی‌که داشت» بافروتنی 
توشت : 
عطار دوح بود وسنایی ددچشم‌او ما ازپی سنایی وعطاد آمدیم 
از زندگی سنایيآگاهی بسیارکمی‌داريی جز اینکه در بدایت حال به‌تحوی 
با درباد بپرامشاه ارتباط داشت. برای اطلاعات مر بوط به تبدیل مقام دنبوی شاعر 
درباری‌به‌حیات‌متعالی صوفیانه,آ نجه توسط دو لتشامعرضه‌شده (س۹۷-۹۵)وتوسط 
اوزلی در زندگی شاعران فارسی (ص۱۸۷-۱۸۴) قکرارگشته است, درخوداعتباد 
چنداتی نیست, و درعین حالنه مقدمهً خودش برحدبقه وئه از آن شاگردش علی 
را * روختی بیشتری برمحیط زندگی اومی افکند» مگر, همچتانکه رسو 
اشاره می‌کند؛ بایستی اظپارات جامی‌دا بین‌بر بمکه: شاعر معروفتین آثرش‌حدمقه 


# درصفحهُ ۱ ۸ دیوان سنابی چاپ اپ سنکي ایر ایران, گوید که بلخ با نام او درخشیده است. 
محدوي این مقدمهها بأختصاد درفهر ست نسخ فادسي ص ۰ بوسیله ریو توصیف شدواست. 


۳ از سنایی تا سصعطی 
را در سنن پیری سروده و تفرباً اندکی پس‌از اتمام آن در ۵۲۶ق (-۱۱۳۱۰م) 
در گذشته‌است. عوفی‌طبق معمول درلباب الا لباب,(ج۲» ص۲۵۲ چاپ‌این‌جانب) هیچ 
گو نه اطلاعی‌از زندگانی اوبه‌دست نمی‌دهد حالآنکه» اطلاعاتی راکه اته خاطر 
نشان می‌کند * با تواریخ باد شده در مقدمه‌های حدبقه مغاسر است؛ و تشان 
می‌دهدکه شاعر پس‌از معزی زنده بوده و پیش‌از ۵۴۴ ق ( < ۱۱۵۰م) وفات 
نکرده است 

آ مار سنایی تا | نجاکه بدست مارسیده؛ عبارتست اذ: هفت متنوی وب‌دیوان 
از مثنوبهای فوق تنها حدقَةالحقیقه تا اندازه‌بی مشپور است. شش تای ی 
بعنی طر یج التحقیق» غریب‌نامه, سیر العبادالیالمعاد» کار نامه, عشق نامه وعقل نامه 
سار تادر است و من هرگز آنپارا ندیده‌ام. ۴* تسخههای دبوان فراوان خست؛ 
ولی درسال۱۲۷۴اق (- ۵۸-۱۸۵۷م)در نهر ان‌چاپ‌سنگی‌شده‌است. این‌چاپ به۲۷۱ 
صفحه بالغ مي‌شود که هرصفحه دارای ۲۵ بیت‌است» اما شاید دوازده هز ارست 
را از قصیده. ترجیع بند» تررکیب‌بند» غزل و رباعی شامل می‌شود. حدبقه بکرات 
5 گر | با سنایی دیده شده است» وچاپ‌شرفی بسیارز یبای از آن وحود داردکه‌در 
۷۵( < ۱۸۵۹م) در بمسٌی صورت‌گرفته است. ما اشارات خود را بدان‌کتاب و 
به‌دیوان سنایی محدود خواهيم ساخت. 


حد بِقه) لحقبقه 

حدبقه. که به ببررآمشاه سلطان‌غزنه تقد تقدم شده است» بش از آنجه منظومةً 
صوفیانة خالص باشد, يك‌اثر اخلاقی ومعنوی است, شامل قریب بازده هزاد بیت؛ 
منقسم برده‌باب. تخست درستاش خداو ند» دوم‌در نعت رسولء» سوم درعفل» چپارم 


درفضلت معرفت» ومد مدرغفلت»ششم درعلایم بردج وافلاك. هفنم در دمت» هس 


# ۶هرست شسخه‌های خطی گدابخانه بادلیان» مجموع-4 ۴۶۳ ؛ فهرست کتابخانه دیوان هند. 
مجموء» ۵۷۱ 

همه آنها در شماده ۳/۳۴۶ نس خطی فادسی دیوان هند ( اته. شماره ٩۹۱۴‏ ) و نسخههای 
دیگری از همه آنها بجز غریب‌نامه در همان مجموعه موجود است. 


عهیر سلجر و برادراتش وی 


درعشق» نهردر احوال وعوال‌شاعر, دهم درمدح بهرامشاه سلطان‌غزنه. اینمنظومه 
در بحری سکته‌دار و غیرجالب سروده شده وبه نظر من‌یکی اذ کسالت بارترسن 
کتابپای فارسیست» کدگاه به‌پابة فلسفهٌ تمثیلی مار تین تادر عی‌زسد» وسرشار است از 
بدیپیات احمقانه وحکابات بی‌نتیجه؛ وهمانقدر از مثنوی جاالالدین دومی فرو تر 
است که «شیطان» رابرت مو نشگومریاذ «بپشت گمشدث» میلتون. شایدبتوان مثل 
ز بررابه عنوان‌نمونه مطلوبی ارائه‌کرد» که نشان می‌دهد انسان نمی‌تواند از خداجز 
تصوبری اقص و بدشکل مسازد. 


در باب جماعت‌کودان و کیفبت دیدن فیل 


بود شهری بزرگك درحد غود 
پادشاهی بر آن مکان بگذشت 
داشت پیلی بسزرگ با هیبت 
مردمان را ز بهر دیستن‌پیل 
چند کور ازمیان آن‌کودان 
تا بدانند شکل و صودت یل 
آمدند و بدست سودند 
هریکی دابه لمس هر عضوی 
هر یکی صورت محالی بست 
چون بر اهلی شهر باز شدنسد 
آرژو کرد هر یکی زیشان 
هیشت وشکل پیل پرسیدند 
آنکه‌دستش به‌سوی گوش‌دسید 
گفت: شکلیست سهمناله عظیم 
وانکه دستش‌رسیدزی خحرطوم 
راست‌جون‌ناودان‌ميانه تهیست 
و آنکه‌دا بد ذپیل ملموسش 
گفت‌شکاش چنانچهمضبو طست 
هریکی دیده جزوی از اجزا 
هیچ دل دا زکلی آکه نی 


وندران شهر مردمان همه کور 
لشکر آورد وخیمه زد بردشت 
ازپی جاه و حشمت و صولت 
آرزو حاست زانچنان تهویل 
برپیل آمدند چون عودان 
هر یکی تازیان در آن؛ تعجیل 
زانکه از چشم بی‌بصر بودند 
اطلاع اوفتاد بر جزوی 
دل وجان درپسی خیالی پست 
برشان دیگران فراز شدند 
آنچنان گمرهان و بدکیشان 
و آنجه‌گفتند حمله بشنیدند 
دیگری حال یل ازو پرسید 
پهن وصعب دفراخ‌همچو گلیم 
گفت: کت این هر[ معلوم 
سهمنا کست و مايسة تبهیست 
دست و پای ستبر پرپسوسش 
راست‌همچون‌عمودمخروطست 
همگان دا نظر فتاده حطا 
علم با هیچ کود همره ی 


یف از سنایی ۷ سعدی 


جملگی دا خیالهسای محال کرده م‌انند غنفره بسه جوال 
ازحدايی حلایق آکه نیست عقلا را دراین سخن‌ده‌نیستن 


به عقیدةٌ من» دیوان منایی دازای اشعاری به‌مراتب والائر ازحدیقه است؛ 
چندانکه ممکن است انسان تردیدکند در اینکه مو لف هردو بيك تفر باشد» حال 
آلکه‌چنین نیست؛ زیرا امری مسلم است‌که شعرای ابرائی بندرت در همه اشکال 
شعری موفق‌بوده‌اند» چنانکه, تنپا بعنوان‌نمونه» قصاد انوری بر حافظ بیشی‌جسته 
و دربرابر غزلهای حافظ برانوری تفوق بافته است. نمونه‌های زیر ازدبوان سناأی 
کفایت می‌کند؛ با اینحال کار او دراین‌زمینه شایستهٌبررسی‌دقیفترووسیعتر بست:8# 


بسرگه بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن 

رخ چو عیاران نداری جان چونامردان مسکن 
يا برو همچون زنان دنگی و بوبی پیش گیر 

يا چو مردان انسدر آی و گوی در میدان فشسکن 
هرچه بینی جز مواه آندین بسود بر جان نشان 

هرچه یابی جزصدا» آن بت‌بود دز هم شکن 
چون دل وجان زیر پایت نطع شددر هم‌یکوب 

جون‌دو کون‌اندر دو دستت جمع شد دستی بزن 
سر بر آر ازگلشن تحقیق؛ تا در کوی‌دیسن 

کشتگان زنده ینسی انجمن در انجمن 
دد یکی صف کشتگان بینی به تبفی چون حمین 

در دگر صفمستگان بینی به زهسری چون حسن 
درددین‌خود بلعجب دردیست کانلروی چو شمع 

چون شوی بیمار خوشتر گسردی از گردن زدن 
اندرین میدان که خود دا می‌درانسدازد جهود 

و ندرین مجل سکه بت‌دا می‌پسوژد بسرهمن 
سالها باید که تا یسك سنگك اصلی ذافتاب 

لعل گردد دد بدخشان» با عقیق انسدد پمن 

# براکمتن شمر لاه کنید بهصغحات ٩۰-۹‏ چاپ سنگی بهبلی: ۱۲۷۵ 


متن این ۳ را که ندها بخخی از آن دراینجاً داده شده است مي‌توان درص ۰ ۸ چاپ سننگی 
یافت. 


عصر ستجر و برادرآاش ۳۵ 

ماهها 2 پنبه‌دانه ز آب و تحاك 

شاهص‌دی را حله گسردد یسا شهیدی داکفن 
روزها بایدکه تسا يك مشت پشم از پشت میش 

زاهدی را خرقه گسردد یبا حماری دا دمن 
عمرها باید که تا بك کودکی از دوی طبع 

عالمی گردد نکو با شاعری شیرین سخن 
قرنهسا بایدکه تسا از پشت آدم نطضه‌ها 

برالوفای کرد گردد سا شود ویس قرن# 


غزل‌کو تاه زیر نیزاز اوست (ص ۱۶۸چاپ‌سنگی): 


هر دل که قرين غم نباشد از عشق بر او رقم نباشد 
من عشق تو اختیار کردم شاید که مرا درم باشد 
زیرا که درم هم از جهانست جانان و جهان بهم تباشد 
تا در دل من نشته باشی هرگز دل من دژم باشد 


نمونهةٌ دیکری از اشعار غنابی سنابی (ص۲۰۶) 


ترا دل دادم ای دلبر: شبت خوش باد! من دفتم 
تودانی با دل غم‌نعور؛ شبت خوش‌بادا من دفتم 
اگر وصلت بکشت از سن؛ روا دارم: روا دادم 
گرفتم همجرت اندربره شبت خوش بادا من دفتم 
ببردی نور دوز وشب بسدان رلف و درخ دیا 
زهی جادو! هی دلبر! شبت خوش بادا من‌دفتم 
به جهره اصل ایمانی» به ز لنان مایهٌ کفری 
زجور هردو آفنگر» شبت خوش یادا من دفتم 
میان آنسش و آبم: آزین معنی مرا ینی 
لبان خشاث وچشم تر» شبت خوش بادا من دفتم 
این نمونه‌ها#** که اغلب بطور اتفاقی انتخاب شده در ترجمه, زیبایی و اصالت 
# اربی قرنی ولی وصوفی معروفی بود که شرح حالش در تذکرةالاوایای شیخ فریدالدین عطار 
مقام دوءرا دارد (زذگرةالاوایاصی۲۴-۱۵) چاپ اخی آفای د.!.نیکاسن. ابوالوفای کرد بی‌شك 


دلی وصوفی یکی فش که نعوآذستم ودرا بشنامم. 
۷ فگاه کنید ص ! ۸ تجدید چاپ جداکانه وترجمه این‌جانب 


۳۶ از سنابی تا سعدی 
خود را ازدست می‌دهد؛ و احتمالا انیا است کنجهای نکاو بدء‌بی از اشعار فارسی» 
که بدجو نندة ساعی اندوخته گرانبهاتری ازچنن حواهر ارذانی دارد. 


ادقی 

اپی‌بکر (با ابوالمحاسن) ازرقي پسر اسماعیل وراق هروی است؛ که به گفه 
م لف چپار مقاله. فردوسی پس‌از آنکه خشم سلطان محمود غزنوی رابرانگیخت 
تاشش‌ماه خود را درخانه او پنپان ساخت. ازرقی (برراساس نوشته‌های‌جامی ودولت 
شاه) به‌سب‌نوشتن برخی آثارادیی بسمابه‌معروف‌است.* او باسرودن دباعی بالمداهة 
م‌کور درفصل اول(ص ۶۴ تاریخ ادییات ابران» ازفردوسی تاسعدی ترجمةٌ فارسی, 
چاپ اول) توجه و حمایت طفانشاه شاهزادهٌ سلجوقی رابست اآورد. او در مان 
خود دز قصیده سرایی ومدیجه‌گویی معروف بود. عوفی (ح۲ءص ۸۸ چاپ این 
جانب) پابه اورا اندکي فروتر از معزی جوانتر ولي سباز برجسته‌تر» قرار 
داده‌است. 

مدايي هر چند ممکلست مدح شدگان را خشنودگردانده وبجهتی» سیاری 
از آ نها سرایندگانشان را توانگر کند ولی بهدلابل معلوم. اسن‌هدایج بندرت 
می‌تواند. بهپاةٌ اتماری‌که برای هميشه بردل آدمی می‌تشیند, آ بندگان رامجذوب 
سازد وبه‌همین علت است‌که ازرقی» همانند بسیاری از رقیبان بزرگش» برای 
خوانندء فارسی ز بان چیزی بیش‌از ی‌نام نیست؛ ونخه‌های مجموعه اشعار" 
بسیاد تادراست. دولتشاه باآ نکه به ازرفی توجه خاصی مبذولمی‌دارد (ص۷۲ ۷۳ 
چاپ این‌جانب) از اشعار اوتنپا آن رباعی رانقل می‌کندکه قبلا بدان اشاره شده 
ات۱ دلی عوفی (ج۲.ص ۶ - ۱۶۴) چند شعر بلند؛ و نیز فده دی ازاو راکه 
درمدح امیرانشاه سروده است میآورد. امیرانشاه بسکی از شهر باران سلجوقی 
کرمان است. که درتاریخ این‌سلسله اثر محمدین ابر آهیم (چاپ‌هو تسماص۱۶-۱۴) 
9 الفیه تایه که ماهیت آن توسط عوفی (لباب‌الالباب ۰۲ ص۸۷ چاب این‌جانب): و ثین 


اتعاصی که در متن باد شدهاند بهخویی توصرف فده ابیت ۰ من نام فتاب را همجنانکه در هون 
آدده ذذر مي‌گنم. ولی عقبده دارم که باید اف شلذیه بامّد . 


عصر ستجر و رادراش ۳۷۲ 


شرح‌حالش دامی‌توان‌بافت. از آ نجاکه از آ ثار اذرقی بجزقصامدش‌کمتر اثردیگری 
در دست دادیم ترجمهُ آن‌قصیده‌ها سخت دشوار است. و علی‌الفاعده» وقتی ترجمه 
شد خواندنی نمی‌شود به‌بیروی ازروش دولتشاه به‌شاعردیگری‌می‌پردازريم. 


مسعود سعد سلمان 
مسعود سعد سلمان (با مسعودین سعد بن‌سلمان) اگر به‌هیج دلل‌دسگری 
نباشد. به‌خاطراشعار اصل ورفت‌انگیزی‌که در زندان سروده‌است در بادهامي‌ماند. 
مسعود به اتهام داشتن ارتباط پاملکشاه سلجوقی به‌فرمان ابراهیم‌شاه‌غز نوی درقلعة 
نای ز نداتي شد. مولف چپارمقاله که ابن ماجر | را باد مي‌کند (ص 2۷۲ ۷۵ از 
تجدیدطیم جداگانهٌ این جانب) گوید: 
«وقت باشدکه من از اشمار ادهمی‌خوانم؛ موی براندام من‌برپای ژد وجای آن‌بود که 
آب ازچشمعن برود.» 
او دو تمونه اذاین حبسیات مي آوردکه او لیر باعی زیر است: 
در بند نو ای شاه: ملکشه باید 
آن کس که زیشت سعد سلمان آید 


تا بند نو پای تاجداری ساید 
گر زهر شود ملك ترا نگزایسد 


و 
وقطعه دومی جنست دز 


مقصور شد مصالیح کار جهاتبان 
برحبس وبند نیز ندارندم استوار 
هر ده‌نشمته بردر و بر بام سجن‌من 
حیز یدو بنگرید که حبلتگر یست‌این 
گیرم که ساخته‌شدم از بهر کارزاد 
باچندکس بر آیم ددقلعه گرچه من 
پس بیسلا ح‌جنگ چگو نه کنم»مگر 


بر حیسو بنداین تن‌مهجورو ناتو ان 
تاگرد من نباشد ده تسن نگاهبان 
بیکدگر دمادم گویند هر زمان: 
کز آفتاب پ لکد ازسایه نردبان 
ببرون‌جهمز گوشة این‌سجن‌نا گهان 
شیری‌شوم معر بد وپیلی‌شوم دمان 
من‌سینه‌راسپ رکنم پشت‌دا کمان؟ هو 


# در ضدن نوشتن این سطود ؛ ترجمه شرح حال جالبی آذاین شاعر را که توسط دوست فاضلم 
مزا مومددن عبدالوهاب‌قزدینی به فارسی‌تو شته شده‌درشمار ه«های اکتبر ۵ ۵۰ (ص۳٩‏ ۰-۶ ۷۴( 
و ژانویه؛ ۱۹۰۶ (ص۵۱-۱۱) مندش کردم؛ ا این روخواننده محقق می‌نواند بدانها عر اجعه 
کنه , ذیرا آنها فقط مکمل این مقاله نیست ؛ بلکه در برخي موادد این گزارش را تصحیح 
می‌کند. 


۳۸ 


سس برد 


شعر زیر را دو لتشاه از مسعود سعد نقل‌کرده است (ص ۴۷ - ۴۸ طبع این 


جاقب): 


چون بدیدم به دیدة تحقیل 
راد مردان سك محضر را 
ان و ی بت نس هی 
طبسع پیمار من ذ پستتر آز 
و زر عضافیر خاسه وه 
و این ژزبان جهان خدیو سر ای 
لهجهُ نو نوای وش زخمه 
عزت جیامه و قصب بر مس 
سر آسوده وا ئنن آزاد 


مدتی خحدمت شما کردم 


از سنابی تا سعدی 


با آین‌حال, بادشاه تاروز مر گش شقاوت نشمان داد ومستو دسعد سست‌سال در ز ندان 


که جهان منزل فناس تکنون 
دوی دد برقع حفباست کنون 
برره عشوه ودضاست کنون 
شکر بزدان: درست خاست کنون 
نوشداروی صدق خحواست کتون 
مادح حصرت حداست کنون 
بلسل باغ مصطفاست کنون 
چون فزون‌شده خردبکاست کنون 
پنج گز,شم و پنبه راست کنون 


ىو بت حلمت خحداست کتون 


دو لتشاه می‌افز ایدکه مسعود ازاهالی جرجان بوده و بهکفتة دکتر اند( س ۲۵۶ 
مقالهُ او در تتبعات فقها لاغذ ایرانی) بدرش سعد درخدمت امرای ژیادی این خعطه 
کوچك بهس مي‌برده است. شرح حال نویس ايراتي مي‌افز اید: 

برفضلا و اکابر آشعار آورامعتقدند جناانکه فلکی شرو انی‌دد منت خودمی گو بد وذ کر سخن 

مسمودم ی کند: 

گر این‌طرز سخن دز شاعری‌مسعود دایودی 
دز اران آفری نکردی دوان سعد سلماش 
وفات شاعر درسال(۱۵هق- ۱۱۲۱م) یابه‌احتمال زیاد در۵۵ق (-- ۱۱۳۱م) 


روی داده‌است. 


ابو طاهر خاتونی 
اهمیت ابوطاهر خاتونی بشتر به‌خاطر تألیف اثرست که در حال حاضرباید 


عصر سنچر و برادراش ۳۹ 
به نله قدیمترین تذکرء شعرای فادسی شمرده شود؛ ولی؛ هیچ نمونهٌ مشخصی 
از آن نداریم؛ هرچند وجود خود اثر نیزتا مدت زبادی شناخته‌تبوده است. دولت 
شاه دوبار پدان استنادجسته (۰۲۹ ۵۸ چاپ این‌جانب) وآن را مرجع دو مورد 
از گزارشپایش مي‌شمارد. اگر چنانجه واقعابه‌کتاب دسترسی داشته است؛عجیباست 
که از آن بپره‌برداری بیشتری‌نکرده است؛ و این احتمال وجود داردکه آنهبا 
۳ مع‌الو اسطه نقل کرده باشد. حاجی خلفه نیز در فپردت بزر کی خود (چاپ 
فلوگل» <۶.ص۱۳۰۲۶,۱۵۲ ) از آن باد مي‌کند, باذکراشکه به‌زبان فارسی نوشته 
شده‌ود؛ دلی تاریج وفات مو لف راکه احتمالا تتوانسته تباید ازقلم انداخته است. 
در تاریخ سلاجقه‌نداری (جاپ‌هو تسماص٩۸‏ و۱۰۵ ۱۰۸۶ و۱۱۰ و۱۱۳)درچندین 
جا از خاتونی باد شده است. از آ نجا در می‌بابیم که او هجويه‌يی باعنوان تنزمر- 
الوذیرالزیر الختزیر برضد یکی از وذیران محمدین‌ملکشاه توشثه‌ونیز یکی از 
مردأن بر جسته وتو سندگان فاضل عصر خودبوده #۴ بساری از اشعار هجایی 
او تقل شده ی ولی متأسفانه اشماری‌که او به‌فارسی‌سروده بوده به‌عر بی‌بر گردا نده 
شده است. خاتونی‌در اوایل سدءٌ دوازدهم (9۵۰0۰) میز ست و بنظ مي‌رسدکه لقب 
خاتوتی را بدین‌سب بافته که در خدمت گوهر خاتون همسرساعلان بوده است. 
یکی ازاشعارفارسی اودر لفت اسدی (چاپ‌هرن‌ص۳۱) نقل شده است؛ و لی‌تمدیل 
خاتوتی به حانوتی‌ازطرف ناشر قابل دفاع تیست. ** تا! نجاکه می‌دانم» بیشترین 
مقدار از اشعار او درائر بسارتادر فارسی تالیف شمس فيس‌راژي (ش ۸۱۴کتابپای 
شرقفی موزء بر سائیا) در بارمشع وعر و آمده است»#** ودر راحةا لصدور راو ندی 
(مجلهٌ انجمن سلطنتی آسیابی سال ۱٩۰۲‏ ص ۵4۸) هنگام ثبت شکارهابی که 
بدست ملکشاه افکنده می‌شداز خاتوني باد شده است؛ اینکه او درزمان خودشخص 


۶ بنا به‌اظهار رضاقلی‌خان در ج| مجي المسحاص ۶۶ درضمن نقل برخی آشماد وی, اوتاریخ 
سلاجقه‌ی نیز تألیف کرده اعت که شاید تاریخ سلاجقه مورد اسعناد دولتشاه باشد. 

8 نگاه کنید به‌صس۳۳ مقدمةً هرن. 

## این اثر که عنوان کاملش!اممجم فی مماییر اشمار العجم است؛ ايذك درضمن مجموعة اوقاف 
کیب دد بیروت ذیر چاپ است. 


۳۰ از سنالی تا سعدی 


بسرجسته‌بی بوده است. به‌طرق مختلف از مراجم قدم کاملا معلوم می‌شود؛ واین 
جالب است که در آثار کلملا جدید ذکر او سار کم‌آمده است. حال آ که فقدان 
مناقب الشمرای آورا تنها به‌عنو ان يك‌فاجعه می‌توان توصیفکرد؛ يكك‌دوبیتی هجابی 
تند فارسی نیز که در آن‌خست مجدالماك قمی‌را وصف‌می‌کند» در راحةالسدود آمده 
است(مجلهٌ انجمن‌سلطنتی آسایی» سال ۱۹۰۲ ص۶۰۰). 


معز ی 
آمیر معزي ملكالشعرای سنحر؛ قلا در دوران سلطنت ملکشاه مقام‌خود را 
به‌عنو ان بك‌شاعر تست کرده بود. او تخلص خودرا ازمعزالدین که کنة ملکشاه بوده 
گرفته است» همچنانکه‌در مکی ازحکابات چپار مقاله شرح میدهد وقبلابطور کامل 
درفصل‌اول این محلد نقلی شده است(۶۲۶۱ از فردوسی تاسمدی)» مو ف‌کتات اورا: 
داز عذب گویان و لطیف طبعان‌عجم» شرا ودر طلاوت و طرادت بفایت ودردوانی 
و عذوبت بنهایت» 
وصف می‌کند. 
عوفی‌گوید (لباب؛ تاش ص۶۵): 
«سه کس ازشعرادرسه دولت اثبا لها دیدند وقو لهایافتنده چنانکه کس‌دا آن هر تبهمیسر 
نبود: یکی دود کی در عهد سامانیان وعتصری در دو لت محمودیان ومعزی در دو لت 
سلطان ملگناه.» 
ولی پایان‌کار معزی‌سخت غم‌انگیز بود؛ زبرا هنگامي که سنچر تیراندازی 
هی کرد تصادفاً تمرش بدوخورد. دست کم داستانی که غتوباً دذ‌بر فته‌شده‌است» چنسن 
است؛ ولی‌دیگران بر آنندکه او تنبا هجر دح شد واز آن جراحت ب‌مود دافت؛ که در 
ادن رضاً فلی‌خان (مجمح القصحاء ۰۹ ص۵۷۱) شعر زبررا می‌آورد» که اگر 
اصیل باشد, بنظر می‌رسد این‌نظر دا تأید می‌کند: 


مت خدای را که‌به تیر نعدایگان من بنده بی کنه‌نشدم کشته دایگان 


و همو مرجه سال ۵۴۲ق (-۰ ۰-۱۱۴۷ ۲۸م:) دا به عنوان سال وفات او ذکر 


عصر سنچر و برادرالش ۳ 
می‌کند وچند بست می‌اوردکه دران سناربی برفقدان اوسوگواری می‌کند. رضاقلی 
خان می‌افزاندکه معزی درغزل‌یبرو سك فرخی‌است و درفصده بسروعتصری. این 
قطعه نمونثُزبایست از مکی از غزلپای‌معزی: 
روی اوباه است. اگر برماه» مشك افشان بسود 
قد او سرو است» اسر بر سرو؛ لالستان بود 
گر روا باشد که لالستان بود برزاد سرو 
بر مه دویش روا باشد که مشك افشان بسود 
دل چو وی وپشت چون چوگان بود عشاق دا 
تا زنخدانش چوگوی وزلف چون چوگان بود 
گر ژدوماروت او دلها به درد آید همی 
درد دلهیا را ز دو یافوت ار درمان بود 


وفتی عوفیخاطر نشان می‌کندکه (ج۲ ص٩۰۶‏ لبابال لباب طبع این‌جانب) بامعزری 
«طفل بلاغت به حد بلو غ رسیده 
شابد هنظوری اینست‌که در شعر او تمام قشبیپاتی راکه زمانی بدیم وجالب بوده 
است» ولی‌امروز کپنه شده وهردانشجوی زبان فارسی با | نپا آشناست؛ برای‌نخستن 
پادمورد استفاده دایم می‌بابيم. چنانکه درچپادبیت فوقالذکر» تشبیهات آشنابی 
داریم» مانند تشبیه روی‌زیبا بسا خرمن‌موی سیاه وعطر آگین بهمشك اندامبلند 
و بر از نده باسرو»گونه‌های سرخ یهلا له*ء ز تخدان ودل ده گوی» خم‌شدن دشت کسی 
از غم باپیری به‌چوگان, لبان به باقوت وچشمان افسونگر به‌هاروت آن فرشتة 
معزول که دربابل درچاهی زندانست و بدهرکس که اورا بیاید ساحری می‌آموزد. 
این غزا تک ی ازاوست (لباب» ج۲» ص۷۳): 
تادلم عاشق آن‌لسل شکر باد بود . دیدهٌ من صدف لول شهراد بود 


صدف لژلز شهوار بود دید آنك  .‏ دل او عاشي آن لعل شکریاد بود 
بخلدتاولد آن ترگس خو نخواد دلم تاسلاح دلم‌آن زلث زره‌دار بود 
# لاله که الب به ۱110 ترجمه شده در حقیقت 808۳2086 8087106 است که دد بهادان 


به‌تپه‌های ایران آن جنان زیبایی می‌بخشد. لاله رخ یکی از رایج‌ترین توصیفات شمرای ایرانی‌از 


زیباییست. 


۳۳ از سنايي تا سعبي 


ای‌نگار نده نکاری کهز تو مجلس ۹ که چو کشمیر بودهگاه جوفرخار بود 

گرگنهکار نشدزلف تو برعادض تو چون پسندی که همه‌سال نگو نسار بود 

ور گنه کرد جرایافت‌به خلداندرجای حلنی آر استه کی‌جای گنهکار بود؟ 

بازدنگی دارشتة کاملی از تشمپات مر‌سوم شعر عاشقا نه فا سبی دو برو می‌شویم: 
چشم اشکبار صدف لوشهوار است,لبان‌سرخ‌شیرین_لعل‌شکربار است؛ثر گسچتم 
است که خو تخوار عاتعنه خون نتأمسده شده؛ چون‌دل عاضقان رامجروح می‌کند؛ زلف 
باقمه فلت تا زره تشیید شده» معشوق «شمایل» با «بتی* اش ستی زسانر از 
تفشهای‌مانوی(ارژنگی مانی) ماوراءالنهر باتای هند, ورویز بای معشوق بپشت 
است. کوتاه سخن ایشکه, مایهٌ شگفتی نخواهد شداگر دریابم هر تشبیهی کدبعدا 
تو سط شعرای غز لسر ای ا شتا باخت ری تکار رفته, بدوسلة معزی نزمورد استفاده 
قر ار گر فتد ات واینکد سباری از آنها برای نخستین بازبه دست اوانداع شده و 
بکار رفن است. شاید این امراکز درست باشد» مر‌هون مقام بلند او در همپن‌خودش 
است؛ زیر| برای‌ماکه بقدرکافی باحاقظ ودیگرشاعران نسبتاً جدیدآشنابيم» معزی 
بدعتوآن شاءر ی بافر بحه نبرومند واصل جلوه نخو اهد گرد اشکه همیشه 
۳ ۳ راکد هیی‌ز سته در نظر دراشنه باشیم. بس دپس ام به‌شاعر دیگری بپردازيم 
کد قا(دراین‌فصل فرصت اشاره به‌اورا داشته‌ایم» خعنی رشیدالدین وطواط. 


رشیدالدبن و طواط 

رشیدالدین وطواطکه تام کاملش محمدین عبدالجلیل عمری بوده بهخاطر 
دعوی انتسایش بهءمر خلیفه چنن نامىده می‌شد. اوحرفه انشا با کتات داشت (که 
از آ ترو اغلب الکاتب خوانده شده‌است)], و علاوه برشاعری مولف چندین‌اثر منثور 
است؛ که برجسته تررین آ نبا صدکلمه خلفای آریمه است* که به‌فارسی شر ح و تسس 
شده؛ واثرمشپوری درباره بلاغت وشاعری بهدنام حداثق‌السحر که به‌عقیدة من 


8 نسخه‌‌ای کلمل این اثر درلندن وکمبريج (۸00.264) دجود دارد ولی آخرین‌بخش ابواب 
چهارگانه‌بي که وتاب بدآذها هسام ده وشاه‌ل ما ولمة علی است: طیما در ایران دایج است ۳ 


اغلب جداگانه بدعت خی اوق 


عصر سنجر و براذراش ۳۳ 
کتاباخبر بر اسای‌کتاب گمشده فرخی به‌نام ترجمان‌البلاغه نوشته شده‌است؛ این 
کتاب درایان به‌چاپ سنگی دسیده ویکی ازمفیدترینکتابهای اوایل ددبارءٌ فن 
شعرفارسست. او به‌خاطر اندام کوچك وظاهرمحقرش وطواط (برستول) لف‌بافته 
بود» ولی بهگفتهُ دولتشاه زبانی تند و نیز داشت‌که برایش‌دشمنان بسیار ببار آورد 
به کفتة ین تذ‌کره نگار: 
«یکیار علماء مناظره و بحث مي کردند در مجلس خوارزمشاه اتسزء و رشید در آن 
مجلس‌حاضر بود. مناظردو بحث وتیززبانی آغاز کرد. خوارزمشاه دبدکه مردی بدین 
حردی بحث بی‌حد و انداژه می‌کند و دواتی دد پیش دشید نهاده بود؛ خوارزمشاه 
از دوی ظرافت گفت: دوات را بردارید تا معلوم شود که از پس دوات کیست که 
سخن می و ید. رشید دریافت وگفت: المره مر و باصفر یه قلیه و لسانه.» 
دولشاه اضافه می‌کندکه وطواط عمر درازی‌کر د ودرخوارزم؛ با خیوه بهسال 
۷۸( ۱۸۲ ۸۳-۱م) در گذشت. در ۱هوق ( ع ۱۵۶ ۵۷-۱م) ممدوح اواتسز مرد» 
وشاعر باچشمان اشکبار حامی متوفاشدا دراین دباعی مخاطب ساخت:* 
شاها قلك ازسیاستت می‌لرزید پیش‌تو به‌طوع بندگی می‌ورزید 
صاحبنظر ی کجاست تا درنگرد تا آنهمه‌سلطّت بدین می‌ارزید؟ 
هفده‌سال پس‌ازآن؛ درم دی ( حست ۷۱۷۳۲ ۱ سلطان شاه‌محمود نوادة اقتسز ۳ 
تخت خوارزم جای‌گرفت و خواست تاشاعر رکه اکنون شوه وشکسته شده‌یود ستد 


وچون اورادرمحفه به‌تزدش آوردند؛ شاه را با رباعي زین مخاطب شاخ 


جدت ورق زمانه ازظلم بشست عدل پدرت شکستگی کرد درست 
ای برتو قبای‌سلطنت آمده‌چست هان‌تاچه کنی؛ که نو بت‌دولت تست 


مجلد دوم جپانگفا ائر چاپ‌نشده عظیم جوینی راجم به‌تاریخ مفول, حاوی 
مقدار ز بادیاطلاعات آفسا نه بی‌در بارء رشید وطو اط است, که به‌تار بخ خوار زمشاهبان 
مر بوط هی‌شود. درست و از این‌مجلد» بلافاصله سس ۳ شکست سنجر در 


این شعر نه تفها درکتاب دولعشاه بلکه در جهانگشای جویئی نیز آمده است. 
+ رز این دباعی ون به‌وسلهة جورفی ذکر شده که خود يکي از مراجع دول:خاه نوده اشنخت: 


۳ از سنايي تا سعدی 


هم سس 


جنگ با ختا و تصرف مرو بدست انسز در ۵۳۶ق (--۸۴۷-۱۱۴۱) نام مفصلی 
بهز بان عربی از وطواط بهحکیم حسن فطان نامي درج شده‌است. اوظاه رآ شاعررا 
به تصاحب بر خی کتابهای گمشدهٌ خود درمرومتهم ساخته‌بود.شاعر دراین‌نامه‌دد برابر 
اتپامی‌که آن‌دا کاملازشت مي‌داند شدیداً از خود دفاع می‌کند؛ زنرا همچنانکه 
می‌گو بد هر اران نسخهٌ زا وکتاب کمیاب به‌کتا بخانه‌های عمومی اهداکرده است 
«تامسامانان از آ نپا فایده‌گیر ند» وعلی‌رغم آن» بدون هیج‌دلیل معقولی متهپم شده 
که‌دست خودر! به‌سوی‌کتابخانه‌کوچث عالمی معتبردراز می‌کندکه اگرهمهٌ آ قپارا 
یکسا در بازار پفروشد مبلغ ناچیزیءابد خواهدشد. دراینجا محاسرة هزار اسب» 
اعدام ادیب صایرشاعر توسط اتسزوجان بدریردن وطواط آزدست سنجر که خشم 
آورا باشعرهای سابو الذکر بر انگیخته بوده ذکر می‌شود. چمد صفحه بعد می‌بیتیم 
که در ۵۴۷ق ( - ۵۳-۱۱۵۲م) وطواط, همراء با دوستش کمالالدین‌ین ارسلان‌خان 
محمود حاکم‌جند. خثم انسزدا برمی‌انگیزد وبخواری ازدربار خوارزم رانده 
می‌شود؛ ولسی سرانجام با سرودن اشمار ندامتامیز موفق می‌شودکه محبت او را 
به‌دست آورد. جوینی فطعةٌ زبررا از آن مبان نقل کر ده‌است: 
سی سال شد که بنده به صف تعال در بودست مد ح‌خوان‌ونو برتخت مدح‌خواه 
داند خدای عرش که هرز نایستاد چون بنده مدح خسوانی در هیچ بارگاه 
اکنون دلت ز بند؛ُ سی‌ساله شدنلوله ...در دل به طول مدت یا بد سلال دراه 
لیکن مثل ژنند, چو مخدوم شد ملول جوید گنساه و بندة بیچاده بی‌گساه 
دولت‌شاه کوید که دبوان وطواط به‌قر بب بانزده‌هزار بت بالغ می‌گردد, که 
به خاطرسبك مصئوع و آراسته به‌سنایم لفظی درخور اهمیت است. اومخصوصاً از 
صنعت ترصیع لذت می‌برد (نگاه‌کنید به‌ص ۸۰-۷۷ آذفردوسی تاسعدی) ومدعی 
است که پیش ازاو هرگ کسی فضیدءکاملی نسروده‌که این‌صنعت درهر ست آن ظاهر 
از این دازا وونایه مق عتتگ باه لاش هون هد خر اس شا 
(۱۱۳۷ع) با دربار خوارزم ارتماط داشته و به گُفه دوادشاه تا ۷۸وق ل(ع 0۱۱۸۲) درام بافته 
است. جوینی حدیثی می‌ژوید که در ناریخ اخیرسن او ازه‌شتاد گذشته بوده که از این لحاظ ممکن 


است ولاد اورا در حوالی ۴۸۸ق (< ۱۰۹۵) پدانیم. نمي‌دانم بروکامان بهچه استنادی دد 
تاریخ ادبیات عرب خود (ج۱ ۰ ص ۵ ۲۷) وفات اورا در 9۹ آورده است . 


عصر سنچر و برادراش ۳۵ 


است. قصاید او معمولا از نوع مفاخرات ومبالغات است که متا به‌شافر ان مدسحه. 
سرای فارسی ابن‌عصربودء ولواط جاودانگی خودراکمتررمدیون آن قصایداست تا 
رساله‌اش دربارء فن شاعری (حدائقالسحر) و برخی اشعار مناسب موفم» که با 
حوادث تار خی ارتماط دارد, مانند! تحه در بالا ذکر‌شد. 


آد,بب صابربن آسمعیل 

یکی از دقبای رشید وطواط, ادیپ صابر ناخوش فرجام بوده که مر کی غم- 
انگیزش‌قبلا ذکرشد* . بههتَهُ دولتشاه (ص4۲چاپ این‌جالب) این‌دوشاعر باچنان 
هجو به‌های بی‌بروایی به‌بکدیگر تاخته‌اند کد او نقل آ نپارا درتذکر 2 خود روا 
ندانسثه‌است. هر کدام از این‌دو برای خودستابندگانی داشتند. آنوری و خافاتی 
برجسته‌ترین هو اداران ادیپ صابر بودند. حال آنکه انوری حتی اودا بالاتراذ 
ستابی تامدارمی‌داند» و 9 

چون سنایی هستم» آخرء گرنه همچون صابرم 

از جزئیات زندگی ادیب صابر» جز | نجه ازشعرش می‌توان استنباط کررد. 
چیزی نمی‌دأنیم. اواهل ترمذ بود؛ وبا این حال به کته دولنغاه قسمت اعظمز ند کیش 
را درخر آسان؛ بخصوص درمرو گذراند. فطع ذ درا که. عوفی نقل‌کر ده (۲.ص۱۳۳) 
ادیب‌صابر درم گیبیکی از امیر ان‌ستمگر ترمذ بنام‌اخطی‌سروده, که خودرادرمجلس 
می‌خواری باشراب‌خفه‌کرد واگر ببانزیبای عوفی‌زا بکاربربم «هم ازراءب بهآ تش 
رفت» واین‌نشان می‌دهدکه زادگاه شاعر بکباره اژهنرش محروم نمانده‌است: 
روزمی خوردن؛ به‌دوزخ رفتی‌ای اعطی» زبزم صد هسزادان آفرین بردوز مي‌خوددنت باد! 
تا نو دفتی» عالسی از دفتن نو زنده شد گرچه اهل لعنتی: رحمت بر این مردنت بادا 

لقب ادیب؛ شهاب‌الدین‌بود. او گرچد سرافجام بدست اسر گشته شد ظاهرا 
# او را به فرمان ائسز در جمادی‌الاول ۵۴۲ق (ع< اکتبر ۱۱۴۷م) درجرحون فرق گردتد. 


دولتشاه این واقعه دا در۵۴۶ باد می‌کند. 
# شعن درج ۲ لبابا لا اباب ءوفی» ص۱۷ ! چاپ این جانب آمده است. 


۳۶ از سنائی تا سعبی 
بك‌چند با انسزدارای روابط حسنه‌بوده‌است؛ چون‌فصایدی درمدح اودارد.همجنن 
معلوم می‌شودکه علاوه بروطواط بابسیادی ازشعرا دازای‌روابط دوستانه بادشمنانه 
بوده‌است» همحنانکه آشعار تحسین آمیز ی از او خطاب بدعمادی‌وفتوحی وردیه‌هایی 
خطاب به‌شمعالی در لباب‌الا لباب عوفی‌دیده می‌شود. ابیات ذیردا او به‌بزدگی توشته 


است که درهجوبه بی‌نامی مورد حمله فرار گرفته‌بود و بعضّما صایررا سرایندةآن 


معرفی کرده بودند: 
گفتند کسه کرده‌بی نکوهش آن دا که‌ستردهٌ جهسانست 
وین‌فعل نهفعل این ضمبراست وین قول نه‌قول این زبانست 
ان فصد کدام رن به‌هز دست؟ وین سل کدام قلتبا نست؟ 


عمعق بخادابي و دشیدی 

متامتفای. ابر شتوو عرش فی وو متا شم رای ار آن موه شیر ان 
درباری رایج بود. ولی‌پهتر است‌فقط نمونه‌های ملادمی از ان‌را به‌خواننده متجدد 
آروپاییعرضه‌کنيم. با این‌حال امرای معاصرایشان ظاهرأً ازاين غلبان‌کینه و حسد 
ایشان لفت فرادان می‌بردند و حتی‌گاهیآ نان‌را بدین‌کار تحرباث مي‌کردند؛ 
همچناعکه دریکی از <کابات چپارمقاله (حکایت ۰۱٩‏ ص‌۷۷-۷۵ چاپ این جاب) 


دربارة دوتن دیگرازشاعران این‌عصرء عمعق بخارايی ورشیدی این‌آمررا می‌بينيم, 
عمعق» ملكث!لشعرای خمّرخان؛ از امرای ابلث‌خانبة ماوراءالشر بود. مولف چپار 
مقاله گوید: 


«اين امیر شاعر دوست عظیم بود استاد رشیدی وامیرعمعق وفرغانی و نجاد ساغرجی 
و علی بانیذی وبشر درغوش و بشر »9 اسفراینی‌وعلی سپهر ی درخدمت اوصلتهای گر ان 
یافتند و شریفهای شرف ستدند و ابیرعمعق امیرالشعراء بود. و از آن دو لت حظی 
تمام گرفته و تجملی فوی‌یافته؛ جون غلامان ترله و کنیز کان عوب و اسبان راهوادو 
۴ این نام مورد تردید است. من دد ترجمة خودم از چهادمقاله آن را بهچای بش پسی خواندم 
دبنا برین :801 ترجمه گردم. ولی اسفراینی ذسیت بسیاد راب است و نمی‌تواند مشذدص به‌شخصی 
باشد. و اينك مایلم فکر کنم‌که کلمة مذکور بای يك اسم باشد وبشر تنها نامیست که در دسم‌الخط 


عربی شبیه پس است. 


عصر سنجر و براثراش ۳ 
ساختهای فاخرو ناطوصامت فراوان؛ و درمجلس پادشاه عظیم محترم بود؛ بضرورت 
دیگر شعرا را خدمت او همی‌بایست کردن؛ و از استاد مشیدی همان طمع می‌داشت 
که ازدیگران؛ وفا نمی‌شد. اگرچه رشیدی جوان بود؛ اما عالم بود ودرآن صناعت 
ستی زینب ممدوحة او بود؛ وهمگی حرم حضرخان در فسرمان او بود و به نزديك 
پادشاه قر بتی تمام داشت. رشیدیرا او بستودی و تقریر فضل او کردی» تا کاررشیدی 
بالا گرفت وسیدالشعرایی یافت؛ وپادشاه دا در او اعتقادی پدید آمده وصلتهای‌کُران 
بخشید. روزی درغیبت زشیدی از عمعق پرسید که شعر سیدالشعر | رشیدی‌را ون 
مي‌بینی؟ گفت: 
شعری‌بقایت نيك منقی ومنقح؛ اما قدری نمکش ددمی‌باید. نه بس روزگادی برآمد 
که رشیدی دررسید وحلمت کرد وخواست که بنشیند. پادشاه اودا پیش خواند و به 
تضریب چنانکه عادت ملولاست گفت: امیرالشعرارا پرسیدم که شعر دشیدی چون 
است؟ گفت يكثاست اما بی نمك‌است: باید که در این‌عنی بیتی دو بگويي. رشدی 
خدمت کرد؛ و به‌جای خو یش آمده و بنشست وبر بدیهه این قطعه بکفت : 


شمرهای مسرا به بی نمکی عیب کردی » روا بسود شاید 
شعرعن همچوشکرو شهداست وندرین دو نمك نکسو ناید 
شلغم و باقلیست گفتةً تو نمك ای قلتبان» تسرا باید 


خمرخان اذاین پاسخ می‌اد با نه ولی‌دلمرانه‌که به‌ملكالشعر | داده شد: سخت 
به‌شوق آعد و به‌گفتهٌ چپار مقاله به‌رشدی هزاردینار زر داد که همجنانکه عادت 
امرای ماوراءالشهر بود؛ آتپادا درمجلس او «رچپار طبق نهاده بودند. 


نظامی عروضی سمرقندی 

ابنك هنگامآ تست‌که مطالب بیشتری در بارء مو لف چپارمقاله‌گفته‌شود. که 
دراین فصلوفصول گذشته چننآزادانه مورد اقتباس‌قرارگرفته وبنظرمن» یکی از 
جالب‌ترین ومعتبرترین آثاد نتر فادسیست! و اثریست‌که بیش‌از هرکتاب دیگری 
روشنی‌بخش بودهومر| با زندگی خسوصی دربارای‌ابران و آسیای مررکزی درسدة 
دوازدهم میلادی (< ششم‌هجر ی) آشنا کرده است. 

مو لف‌خود دراصل شاعری درباری بوده که‌درخدمت ملوك غووبسر می‌برد د 
هنکام ی که چپارمقالهرامی توشت.همجنانکه خوداظهارمی‌داردچهل و پنجسال داشت. 


۲۸ از ستایی تا سعدی 


ام و بنبهاظهار خودش (چپارمقاله. ص۱۰ تر جمهُ این جانب) احمدبن‌عمربن‌علی» و 
لقیش نجم‌آلدین بود؛ ولی‌همیشه باتخلصش نظامی شناخته می‌شود. با این‌حال.حتی 
درمیان‌مماص انش»همجنانکه بزودی‌معلوم خوآهدشد؛ نظامیهای دیگری معروفش 
از او بودند , صرفنظر ازهمنام بزر گفسدی او نظامی کنجوی, که نظامی عد ی النظیر 
اد یبات فارسیست - اژ بنرو شاعری‌که ابنك با او سرو کار دارم» همیشه نظامی 
عرودضی سمرقندی نامیده می‌شود. شعرهای اندکی از او به‌دست ما رسیده: دولنشاه 
(ص۶۱-۶۰ چاپ این‌جاب) تنپا يك بیت از وس درامن اورا نقل می‌کندکه 
واه ظاهر ) از آ ثار او نیست. عوفی که دوصفحهرا به‌اواختصاص داده‌است (ح۲ 
ص۲۰۸-۲۰۷) پنجقطعه ازار مي آوزد که همه‌شان‌مناسب خوانیست واغلب ازنوع 
شخصی وتوهین آمیز» که ذکردان‌گذشت. او اضافد می‌کند که نظامی عروضی مو لف 
چندین مثنوی‌است‌که حتی‌نامشان باقی‌نمانده‌است, تمامآ نجه داجم بداو می‌دانيم: 
چیزهایست که خود درچپارمقاله اظهار می‌کندءکه از ان‌میان مي‌توان تار بخهای 
زمررا دربارة مشاغل او تعین‌کرد. در ۴+وق (-۱۱-۱۱۱۰۰م) درسمرفند بوده و 
حکایاتی دز بارء رودکی شاعر پیشن شنیده است؛ در ۰۶دق (۰۰ ۱۳-۱۱۱۲م) در 
نیشایور صحبت‌عمر خیام منم وشاءررا درك کرده است؛ سه‌سال مد درهرات (۵۱۰ 
ق <۱۷-۱۱۱۶م) باردیگردر نیشابور» وئیز درطوس بوده ودر آ تجا حکایاتی راجع 
بدفردوسی‌بزر کی گرد ورده‌وقبرشرا ز بارت کرده‌است. ظاه را مقادن‌همین ایام او 
موفق می‌شود باتشویق ومساعدت معزی ملثالشعرای سنجرمورد توجدشاه قشر ار 
گیرد و از آن تاریش اقبال وآوازه او روی در تزابد نهاد. در ۵۱۲ و ۸۵۳۰ق 
(-۱۹-۱۱۱۸م و۳۶-۳۵م) اورا دوب‌اره‌در تیشاپور می‌بایم؛ و در سنة اخیر 
بود که به دیارت مقبرء خیام شنافت» که من غیر مستقی موجب اشتغال خاطر 
اعضای «محفل عمررخیام» را فراهم آورده است, زیرا] نان‌که چپارمقاله نخوا نده‌اند 
گل‌سرخ‌را چنان ستايش می‌کنندکه درختان سیب و امرود بدان مستحق‌تر ند. در 
در 3۵۴۷ (< ۵۲-۱۱۵۲م) پس ازشکست‌سپاه غور ازسنجرسالجوفی‌درهرات مخفی 
شده‌بود. چپارمقالة او درائنای تهسال بعدی وشته شده‌است» زرا آنرا به حسین 


عصر سنچر و برانرالش ۳۹ 


جها نسوز تقدیم‌داشته‌است؛ و جپانسوز درسال۵۵۶ق (-- ۱۱۶۱م) درگذشته‌است. از 
دوران بعدی زندگی نظامی سندی دردست. نداریم» وحمی‌تاریخ وفات او تا | نا که 
من‌اطلاع‌دارم کاملامجهول است. استحقاق اوبرای جاودانگی‌تنهامدیون همین‌کتاب 
چپارمقاله اوست که‌ارزش بی‌مانندش تاکنون سیارکم هورد توحه قرارگرفته ات 
:این حالچاپ سنگی آن‌که‌در ۳۵ ق(< ۸-۱۸۸۷ع) در تپر آن‌صورتگر فته‌است 
دردسترس محققان| بر انی‌قر اردازد و ترجمهبی که این‌جانب‌در ۱۸۹۹ درمجله‌انجمن 
سلطنتی آسیایی» وید به‌صورت جداگانه منتشر کرده‌ام در اختبار خوانندگان 
انگلیسیز بان‌است. تمام‌کتاب بسیار خواندنیست وازینرومقدار زبادی ازآن‌ر! در 
این‌صفحات نقل‌کر ده‌ام. ملاحظات مر‌بوط به‌گنجا یش کتاب» مرا واداشت تأسباری 
ازآ نچهراکه می‌خواستم نقل کنم کنار بگذارم؛ ودراینجا بهنقلحکایت حسب‌حال یکه 
مقالهٌ دوم (درشاعری) بدان پابان می‌باید خودرا قانم‌خواهم ساخت: 
«در آن تاریخ که من در حدمت ملكا لجبال بودم نورالّه مضجعه و دفع فی‌الجنان 
موضعه مه و آن بزرگوار در حق من‌بنده اعتقاد قوی‌داشت» وددترببت من‌همت بلند؛ 
مکر از مهتران و مهترزادگان شهر بلخ - عمرهالله امسر عمید صفی‌الدین محمدین 
حسین‌الروانشاهی روز عیدفطر بدان‌حضرت‌پیوست. جران فاضل مفضل؛ دییری نيك 
مستو فیی بشرط در ادب وثمراتآن ۳ بهرهءدزدلها مقبول ودر زیانها مملو ح» ودماین 
حال من به‌عدمت حاضر نبودم. در مجلس برلفظ پادشاه رفت که نظامی‌دا بخوانید. 
امیرعمید صفیالدین گفت که نظامی اینجاست؟ گفتند« آری» واوهمچنان گمان برد 
که‌نظامی منیری‌است. گفت: رحه شاعری نيك و مردی معروف». جون فراش دسید 
ومرابخواند موذه دد پاي کرده و چون در آمدم خدمت‌کردم؛ و به جای خویش 
نشستم وچون دودی‌چند در گذشت امیر عمید گفت «نظامی نیامد؟ه ملك جبال گفت 
آمد. اينك آنجا نشسته‌است. امیرعمید گفت «من نه‌این نظامی‌دا می‌گویم؛ آن نظامی 
دیگر است ومن‌این‌دا حرد نشناسم»همیدونآن پادشاه دا دیدم که متغیر گشت ودرحال 
روی سوی من کرد و گفت «جزتو جایی نطامی‌هست؟» گفتمش بلی: ای‌جداونده دو 
نظامي دیگرند: یکی سمرقندی‌است « اودا نظامی منيری ** گویند؛ ویکی نیشابوری 
و اورا نظامی اثبری گوبند؛ ومن بندهرا نظامی عرودضی خو انند. گفت «تو بی یا 
ایشان؟» امیر عمید دانست که بد گفته‌است وپادشاه دا متغیر دید؛ گفت «ای خداوند؛آن 


* قرائت آین کلمه بسیار مشکول است؛ ددبرخی هتنها بهسورت منیری ملاحفله می‌شود. 


۴۰ از سنایی تا » هدی 


هردو نظاأمی معر بدند وسبك: مجلسهارا به‌عر بده برهم شودند و بعزبان آرند. »لك 
برسپل طیبت گفت: «باش تا این‌دا بینی که پنج قدح سیکی بخوزد ومجلس‌را برهم 
زند. اما ازاین هرسه نظامی شاعر تر کیست؛ » امیر عمید گفت من آندو را دیدهام 
و بحق‌المعرقه شناسم؛ اما این‌دا ندیده‌ام وشعر اونشنیده‌ای اگر دداین معنی که برفت 
دو بیت بگوید؛ ومن طبع او را پینم و شعر او بخنوم بگو یم که کدام بهتر است 
ازاین هرسه.» ملك روی سوی من کرد و گفت «مان ای‌نظامی: تا مادا نجل نکتی؛ 
دجون گویی چنان‌گوی که امبرعمید خواهد.» اندرآن وقت مرا در خدمت پادشاه 
طعی بود فیاض وخاطری وهاج واکرام و انعام آن پادشاه مرا بدانجا دمانده یود 
که بدیهة من روّیت گشته بود. 

قلم بر گرفتم وتا دو باردود درگذشت این پنج بیت بگفتم: 


در جهسان سه نظامییم ای شاه که جهانی ز مابه افغانند 
من‌به ورساد پیش تخت شهسم وان دو در مسرو پیش ساطانند 
به حقیقت که در سخن امروز هر یکی مفخسر خسر اسانند 
گرچه همچون دو ان‌سخن گو بند ور چه همچرن خرد سخن دانند 
من شرایم که شان جو دز یا بم هسردو از کاز خود فسرو مانند 


چون این بنها عر ض کردم امیسر عمید صفی‌الدین حدم ت کرد و گفت: ای پادشاه: 
نظامیانر! بگذار من ازجمله شعرای ماوراءالتهر و خراسان وعراق هیچکس دا طبع 
آن نشناسم که بر ارتجال چنین پنج‌یت تواند گفت. خحاصه بدین‌منانت وجزالت و 
عذوبت. مقرون‌بهالفاظ عذب ومشحون بهمعانی بکر. شادباش ای‌نظامی»ترا بر بسیط 
ذمی نظیرنیست. ای خداوند پادشاه: طبعی لطیف دارد وخاطری‌قوی وفضلی تمام ۳ 
اقبال پادشاه و قت وهمت اودفعهم‌انله در افزوده‌است. نادره‌ای‌گردد وازاین‌هم زیادت 
شودکه جو ان‌است وروذ افزون. روی پادشاه خداوند عظیم برافروخت و بشاشتی در 
طبح لطیف او پدید آمد؛ مرا نحسین کرد وگفت: کان سرب ورساد ازاین‌عید تا به‌عید 
گوسفند کشان به‌تو دادم؛ عاملی بفرست. چنین کردم و اسحاق یهودی‌را بفرستادم. در 
صمیم تابستان بود ووقت کار وگوهر بسیار می گداختند. درمدت هفتاد روز دوازده 
هزار من سرب از آن خمس بدین دعاگسوی رسید # واعتفاد پادشاه درحق من بنده 
یکی هزارشد ایزد تبادك وتعالي خالك عزیز اورا به‌شمع دضا پرنور کناد وجان 
شریف او به‌جمع غنا مسرود» بمنه و کرعه.» 


از اظهارات شاعرچنین برمیآ یدکه متواضم نبوده‌است؛ بلکه خوشنودی صریبحی 


*# یمنی از اول شوال ئا دهم ذیدجه با دوماه و ده روز ۰ می‌توان ملاحظه کرد که امدیاد (هر ه- 
بردادی ععادن آتچنانکه ممکنست برخي تصور کنندر آمر چندان تازه‌یی میست. 


عصر سنجر و برادرانش ۳ 


که اینجا و آ نجا نشان‌می‌دهد می‌بوط بهذیس‌کی او در بی‌اثرکردن بدگویی خصمانه 
ایرد ات فروتنی درشعرای فارسی خصلت نادری بوده‌است. 


پیش اذاینکه به‌گفتگو از انوری برجسته‌ترین شاعرمنتسب بهدربارسنجی 
پپردآزیم» دربارهُ دویا سه تن ازهمکارانش بامدچند کلمه‌ی‌ببان‌کنيم. اینان هرچند 
ازاوبا از | نانکه ذکرشان قبلا دراین فصل گذشت کمتر مشپورند» با این‌حال ددمیان 
سرایندگان اشعار یبای بی‌شماری‌که دداین عصر می‌زیستند, دست کم درخودنگاه 
گذرایی هستند. 


عبدالو اسع جبلی 
عبدالواسع‌جبلی؛ همچنانکه‌نستشایجاب می‌کندمنسوب به‌تاحیة کوهستانی 
غرجستان بود. اواز ‏ نجا به‌هرات وغزنه رفت و بك چند با دربار سلطان بپر امشاه 
پن مسعود ارتباط بافت. هنگامی‌که سنجر در ۵۳۰ق (-۱۱۳۵م) به سوی این 
فرماترو الشکر کشد. عبدالواسم به‌گفتة دولتشاه (صس۷۴ چاپ این‌جانب) با فصدء 
زبا ددسی عنات اور بدستآورد. هشت‌ست زو از ان قصید‌است: 
ز عدل کامسل رو ز امن شامل سلطان 
تذرووکيك و گور و سور در گشتند در کیهان 
یکی همخانة شاهین: دوم همخوابهً طفرل 
سه دیسگر مسونس ضیفم» چهارم محرم ثب‌ان 
خداوند جهان سنجر که همواده چهاد آیت 
ببود در رایت ورایوجین و دوی ار بنهان 
یکی بهروزی دولت . دوم فیروزی ملت 
سه دیگر زینت دنیا: چهسارم نتصرت ایمان 
بنان اوست در بخششء ستان اوست د رکرشش 
لمّای اوست در مجلس»لوای اوست دد میسدان 
یکی ارذاق دا باسط دوم ادواح دا قابض 
سه دیگر سعد دا مایهءچهادم فتح دا بره‌ان 


ار از سنابی تا صعدي 
شد اندر قرن او باطل» شد اندر عهد او تافص 
شد اندر عصر اوحاصل؛ شد اندر وقت او نقصان 
تفع ناموس کیخسرو: دوم مقدار اسکندر 
سهدیگر نام افرینون چهارم ذکر نوشروان 
دولتشاه به‌دلاملی که‌چندان‌کافی مه‌نظ نمی‌رسد» اینحکایت معروف «احتمالا 
خبالیرا(که سر گور اوزلی آنرا درشر ح حال‌شعرای‌فارسی» ص۱۰۸ نقل کر ده‌است) 
رد می‌کند؛ وآن اشست‌که عبدالواسع جبلی دراول‌برزگری بمنوآنودکه توانست 
باشعر ارتجالی ز در توجه ار تواتکن ژتیرومندیرا به‌دست آورد, اوبگمان‌اشکه 
کسی درا تجانیست خطاب به‌اشتری که بدینبهز ار تحت مرافبتش تجاوز کرده بود 
گفته بود: #* 
اشتر دراز گکردنا دانم چه خو امی کردنا 
گردن دراز کرده‌یی پنبه بخواهي خوردنا 


سوزلی 

سوزذنی‌نسفی (بابگفتة دولتشاه» سمرقندی) که ام اصلیش محمدبن علی‌بوده 
پیشتر بدخاطر اشعارهرزه وهحایش شهرت داردکه دریدابت‌احوال اهم زوق‌خودرا 
بدانها مصروف داشت. این‌اشعار حتی درزمان ومکانی‌که اوزندگی می‌کرده باستی 
دارای رکاکت‌فوق‌العاده بوده باشد** چون‌دو لشاه‌که توجپش بهابوالعلای گنجوی 
وخافانی به‌وفورنشان می‌دهد که چندان از طبع شوده است» ازذکسر تمونه‌هایی 
خودرا معذورمی‌دارد؛ حال آنکه عوفی بااشاره به‌هزل‌سرایی ازنوق سرشارش باد 
می‌کند ومی‌گوید «عنان بیان‌اذابراد امتال آن‌کشيده داشتن‌اولیتر» ودعا می‌کندکه 


* علی‌دغم اظهار دو(عشاه که کویا آن را در هیچ تاریخ معتبری نیافته » این داستان در تاریم 
گزیده آمده. که این خود بکی از منابع مورد استفاده او در تألیف تذکرة الشعرا بوده و دارای 
اعتبادي بیش از کتاب خود اوست. 

# مولف تاریخ گز یده نءونه‌یی شامل سه‌بیت می‌آوددکه برای تأیید قضاوت او درباده اینکه «در 
هل غلوی ءظیم داشت» گفایت می‌کند. ابیاث مودد بحث که در آنها ثشانی ازتوبه نیست.هنگامی 
نوشته شده که شاعر پنجاه ويك ساله بوده است. این نویسنده نام اصلی ادا ابوبکرین سلمانی 
از هیدم کلاشی دد نزدیکی سمرقده ذکرکرده است. 


عسر سنجر و پرادراش و 
ب‌خاطر چند شعر جدی و توبه آمیز که درسنین پیری سروده‌است خداوند شاعسر 
گمراهرا ببخشاید. تخلص او سوزنی؛ بنا به‌اظپار عوفی درنتیجة رابطه‌یی به‌دست 
آمده با بدواطلاق شده‌استکه‌اورا به‌شاگردی سوزن‌گری واداشت. یکی اذرقبای 
او که ظاهرا میانشان مبارزه لفظی‌طولانی جربان داشته, به‌تةُ عوفی (ج ۲ ص 
)٩-۸‏ حمیدالدین جوهری‌بوده‌است. دولتشاه‌گو مدکه عاقبت‌خداوند اورا به‌این 
شعر بيأمزید. 
چارچیز آورده‌ام یارب که در گنج تو نیست نیستی و حاجت و جرم و گناه آورده‌ام 
عبارات خودسوزنی در کافی مبین! نستکهز ندگیش درخور انتقاد بوده‌است؛ 
همجنانکه درشعرزبایی که دولنشاه نقل‌کرده (ص۱۰۰) گوید: 


رفتم به راه دیوو فتادم به‌دام او وز دیو دیسوتر شدم از سیرت تباه 

يك‌روز بیکناه نبودم به‌عمر خو یش گویا که بود بیگنهی نزد من‌گناه 

هر گو نه‌یی گناه زاعضای من برست چون اززمین نم‌زده هر گو نه‌یی گیاه 

فردا به‌روزژحشر که امروز منکرند اعضای من بوند بر اعمال من‌گواه 
شعر اي متوسط ابن‌عصر 


علی‌شعلر تجی سراینده سید لکلکیه ( لباب ال لباب عوفی» <۲ص۲۰۰-۱۹۹) 
جنتی تخشبی؛ ولاممی بخارایی به‌گفتهٌ دو لثشاه, درزمرء شاگردان وییروان‌سوذنی 
بودند. 

برداختن به‌همهٌ شاعران بی‌شماد این عصرکه درروزگار خودشان به‌شهرنی 
رسیده‌اند ولی نام بسیاری از | نها اينك‌فر اموش‌شده وبایستی درتواریخ وتذکره‌های 
قدیمتر جستجو شود» بی‌فایده خوآهدبود. 

مثلا عوفی در باب دهم آزلباب الا لباب خسویش؛ که بدشصرای عسر متقدم 
سلجوقی بعنی‌عصری‌که به‌مر که سنجر ختم می‌شود, ودر این فصل بدان می‌پرداذیم» 
پنجاه و دوشاعررا بر می‌شمارد, که شامل امراء وزرا وعلمایی که درعین‌حال شاعر 
بوده‌اند یست. واو درتیمهٌ او تذکرءٌ خود دربار! نها گفت‌گوکرده‌است. برخی از 


۴ از سنايی تا سعدي 
اینان همچون‌جوهری هروی» سمائی و آثیرالدین مروی» سیفی نیشابوری» روحی 
ولوالجی» رشیدی سمرفندی, اثیاخسکتی» ابوالمعلی وقوامی رازی ابوالفرج 
رونی, کوهیارطبرستانی»سیدحسن عمادالدینوعلی بنآبی‌رجای غز نوی» و فرربدکاقب 
(با دبیی) ممکنست در اثری‌کلملتر از کتاب حاضر درخور تذکر مختصری باشند. 
مادام‌که با تفصیل بیشتری دربار! نان گفتگونکنم, درباره مشخصات‌با خصوصیات 
ادیی آ ثارشان نمی‌توانم عقیده بالسبه دوشنی ابراز دادم. با این‌حصال به‌سکوت 
گذشتن ازس نخستین شاعرء ابرانی که تاکنسون بدو بر‌خورده‌ایی اجوانمسردانه 


خواهد بود. 


مهستی 
ر اجع به‌هپستی معلو مات اندگی‌دار بم؛ حتی تلفظ ووجه اشتقاقدرست نامش 
(که در عین‌حال بصورت.مپستی»پرستی؛ مپسیتی دک رشده) تامحقق است. چنین بنظر 
می‌رسدکه او اگرسخن بدرشتی نگویيم - دارای طبعی‌شوخ بوده د به‌عنوان وسیله 
بیان احساسانش بیشتی به‌ساختن رباعی می‌پرداخته‌است. گوبندکه او باشعر ذرسر 
توجه سنجررا جلب کرد و مورد علاقٌ او فرارگرفت.#* شامگاهی چون سلطان 
خواست ازمجلس بیرون آ,بد وبراسب نشنید دیدکه برفی ناگهانی زمین‌را پوشانده 
است. دراین‌حال مپستی بالبدیپه‌گفت: 
شاها فلکت اسب سعادت زین کرد وزجملهً عسروان تسرا تحسن کرد 
تا دد حرکت سمند ذدین نعلت ...بر گل‌ننهد پای» زمین سیمین کرد 
گویندا معشوقه تاج‌الدین احمدبن خطیبگنجوی‌شاعر بود ور باعیاتی‌که‌میان 
این‌دو ردویدل شده در تاریخ گز بده آمده**#ودرشمن دو رباعی راذکر کرده که 
مپستی خطاب به‌فصاب بسری‌که دل از اوبرده بود سروده است.****ذ کرمختصری 


# نگا‌کنيد به‌تذکرة شمرای‌فادسی این‌جانب. ماخوذ از ادین گزیده که از مجلةٌ انجمن‌سلطنتی 
-بایی مال 1٩۰۱-1۹۰۰‏ تجدید چاپ شده است‌ص ۱۶ به‌پعد. 

# دولتشاه ص۵ ۶ چاپ این جائب 

#۶ به‌تذکرء فوق‌الذکر نگاه کنید 

9 سانجا ص | ۲-۷ 


عصر سنجر و برآدرالش ۴۵ 
از او درح ۳ خیرات حسان تألیف اعتمادالسلطته (صس۱۰۴-۱۰۳) آمده‌که در باه 
زندگیو آ ثار وی»؛ اندچیزی بر معلومات‌ما می‌افزاید. ولی این‌نکته ۲ ارزش است 


که خرین ریاعی منتسب به‌او درتاریخ گز ردمل متعلق به‌شاعر دیگرست به تام 
شتا لمحار به. 


فریدکانب, عماه زوزنی وحسن غزنوی 

شاه از مبان شعرای‌کوچك بی‌شمار آین عصر. فر ؛دکاتب (بادسر) عماد 
زورنی» وسیدحسن غز نوی مشپورتر آزهمه‌باشند. رباعی زمر توسط فرید کاتب در 
مورد شکست سنج ازغزدرحدود ۵۳۵( ۰ ۴۱-۱۱۴۰ع) گفته‌شده و | تقدرشهرت 
عافته که درخور ذکر باشد: 


شاها ز سنان و جهانی شد داست ..."تین نو چهل سال زاعدا کین نحواست 
کرجشم بدی رسید آن‌هم زقضاست کان کس که به‌يك‌حال بماندست‌خحداست 


آنوری, خافانی» نظامی و ظهیر فاد.بابی 

مشپودتر دن همه شاعرانی که نامشان با در بارسنجر مسربوط می‌شوده بی‌شاث 
انوریست که | ثارش درفصل‌بعد همراء بامعاصران جوانترش‌خاقانی» نظامی‌گنجوی 
وظهیر فاریابی مورد بررسی قرارخواهدگرفت؛ چون آهمیت‌شان ایجاب می‌کندکه 
با نفسیل شایسته‌بی مورد بحث قرار گیر فد. 


]از نثر ذارسی 

ازمپمترین آ نارش فادسي اینعصر حدائقلسحر وطواط وچپارمقالهٌ نظامی 
عروضی سمر قندی‌است؛ که‌این ! خری قبلا به‌تفصل مورد بحث قرار گرفته است. 
آثارغزالی وتأئیآ نپا نیزخاطر نشان شده ودراینجا کافیست‌که ار بسیاد معروف 
فارسی اوکیمیای سمادت را بادکنيم‌که اساسا تلخیصیست از اثر بسپارکاملترشاحیاء 


# هبانجا. ص ۵ ۷ 


۴۶ از سنایی تا سعدی 


[۳ 


علوم‌الدین که‌به‌عر بی تأ لیف کرده هن سه‌اثر منئور دیگر این‌ععس دست‌کم اشارهٌ 
کوتاهیدا ابجاب می‌کند» که عبار تست از دایرةالمعادف بزد کدطبی بنام ذخسر: 
خوارژمشاهی» مقامات فارسی حمیدی وترجمةٌ کلبله‌ودمنه از ابوالمعالی نصرال. 


ذخیره خوارزمشاهي 

فرهنک بادایرالمعارف علم طب‌که دراوایل قرن ششم هجری (دوازدهم 
میلادی) توسط ذین‌الدین ابو ابرراهيم اسمعیل چرچاتی تالیف‌شد و به‌قطب‌آلدرین 
خوارزمشاه» بدر از تقدیم گشت» دراین‌فسل نباژمند توصیف چنداتی‌نست زیرا 
درمقولهة ادبیاتارد نشده‌است وتا ا نجاکه می‌دانيم خلاصه بامنتخبسست از نظر بات 
وتجارب طبی این‌سنا واخلاف او؛ و به‌منظور استفاده کسائی نوشته شده‌که حمّی در 
فن طبابت یازبان عربییز مهارتیندار دا 


مقامات حمیدی 

مقأمات قاضی حمیدالدین ابوبکر بلخی(ازمعاصران انوری, که این‌شاعر اورا 
درچتدین شعر ستوده‌است) تقلیدیست بهزبان فارسی ازمقامات عربی مشابه و لی 
بسپار معروفتر بدیع‌الزمان همدانی ومقامات‌حربری» که ابن‌سبك انشای صرصم 
منشا ورواج خودرا مدیون! نماست. تالف‌مقامات فارسی حمىدي درتاستان ۵۵٩‏ 
ق (-< ۱۱۵۶م) آغساز شد وم لف چپارمقاله مخصوصاً ب‌عنوان سرعشقی برای 
نوسندگی ازآن بادکرده است (ص۲۵ ترجمهٌ این‌جانب). این کناب حاوی‌بستو 
وسه (با درچاپ سنگي تبران وکاوتپور بیستءچهار) مفاله‌است ومو لفآن درسال 
۰( - ۱۱۶۴م)در گذشته است. مندرجات آن تماماً توسط ریو ذکرشده است ۷ 
به هرحال این آثر علی‌رغم مقام فروتری‌که در ژمینه‌هایی مانند پرداخت و قدرت 
بیان دارد, همجنان که شعر زیرا نوریآشکارا نشان مي‌دهد» درمیان فارسیزبا نان 
# برای توصیف منددجات نگاه کنید به فورست دیو از نسخه‌های خطی فارسی موز بر بتانیاص 


۶۸۶ 
فهرست فادسی ص۶۷ ۷ 


عصر سنچر و برادرالش پچ 
منزلتی بلند داشته است:* 
هر نسخ کان نیست قرآن یا حدیث مصطفي 
از مقامات حمیدالدین شد اکتون ترمات 
اشك اعمی دان مقامات حریری و بدیع 
پیش آن ددبسای مالامال از آب حیات 
شادباش ای عنصر محمودیان را روح تو 
رو که تو محمود عصری ما بتان سومنات 
از مقامات تو گر فصلی بخوانم بر عد ات 
حالی از تامنطقی جنر اصسم یابد نجات 
عقل کل خحطی تأمل کسره ازو گفتا عجب 
علم اکسیر سخن داند مگر اقضی‌التضات؟ 
دیرمان ای دای قدرت عالم تأیسد دا 
آقتابی بی زوال و آسمانی با بات 


تر تیب وفهرست عناوین مقامات درچاپ پران» با نسخه‌یی‌که توسط دکتس 
ریو توصیف شده اختلاف فاحشی‌دارد. بسیاری از مقامه‌ها از نوع مناطرات است» 
مانند مناظرة میان پیروجوان» سنی‌مومن وشیعةٌ رافشی, باپزشك ومنجم, قسمنی 
مر بوطاست به‌چیزهایی مانندبهاره عشق, پابیز وجنون؛ وباز قسمتی حاوی لفزهاء 
معماها واحاجی با مسابل فقهی وتفکرات صوفیانه‌است. دوم الهٌ توصیفی درباره 
شپرهای بلخ وسمرفند مارا به‌اطلاعات قطعی وبسیار موثق, حتی جزئیات حسب 
حالی امیدوار می‌سازد؛ ولی‌هميشه صورت ب‌محتوای‌کلام سبقت می‌گیرد وامید با 
ناکامی و اجه‌می‌شود. سبك مسنو ع ومتکلفاین‌مقامات؛ ترجمةٌآ نپارا درحال‌حاض 
نامسکن می‌سازد؛ واز [ نجاکه صورت در آن‌همه‌چیز است دمعنی‌کلملاتا بح آن» بر ای 
ارائهٌ تصوبر اصبلی از آن, لازم‌است آن‌دا به‌جای ترجمه تفسیررکنند. درذیر سعی 
شده‌است قعطمه‌بی ازتوصیف بلخ قبل ویعه ازحمله وتاراج وحشیان غز در۵۴۸ق 
(عد ۱۱۵۳م) داده شود که خود می‌تواند نمو نهبی باشد از کلکتاب۳#: 


این ابیات دا در ص ۲۵۱ چاب تبریز مورخ ۶۶ ۱۲ وص ۶۰۲ چاپ لکهنو مورخ 1۲۹۷ 
می‌نوان یافت. 
#* درچاپ تهران. این مقالة بیستم است و «عشی‌که من آودده‌ام درصس۶۵ ! قراد دادد. 


۴۸ از صنایی تا معدی 
روی به‌جنوب خراسان نهادم؛ چون به‌سرحد آن‌ولاپت دسیدم؛ از وادان بلخ دیگر 
گونه حکایت شنیدم: 

ومن یال رکبان عن کل غائب فلا بدان یلفی بشیرا وناعیا 

لا رواة خبر دادند که: مشتایی که مقصود ومقصد نه برنمط ونسی عهدگذشته و ایام 
نوشته‌است. آن‌همه نسیمها به‌سموم بدل شده است وآنهمه شکرها به‌سموم عوض 
کشته؟ از ریاحن این بساتن به‌جز خار نیست» وازآن اقداح افراح درسر جز خمار نه. 
معشوق دا درلباس خواری وجامةً سو گواری تشاید دید ومر بع یاران در خلقان بی- 
مرادی مشاهده تباید کرد. 


امن ام اونی دمنته لم تکلم‌ند 

گفتم: چشم بد کدام ناظر براین دیاض‌تاضریاز نحورد؛ و کدام سموم نفاق آن انتظام 
و انتساق دا ازهم جداکرد؟ گفتند که ای جوان طوارق حدثان و نوازل زمان دا جنس 
این تصرف بسیار است. وامثال اين دستبرد بی‌شمار. وان لدهسر ظلام؛ و لیس‌البیان 
کالعیان. بران تا بدانی وبرو تا بیلی که ذکرغائب ازجملةه معایب است.» 


کلیله ودمنةٌ نصر اه بن‌حمید 

اکنون می‌خواهم به‌بحث دربارم آ خرین‌کتاب از سه اثر شرفارسی اینعصر 
بیردازم؛ منظورم عرجمهٌ نظمالدین ابوالمصالی نصرالین محمدین‌عبد اه از 
ترجمةٌ عربی کلیله‌ودمنة مشپور عبدالنه بن مقفح‌است. این تسرجمه بای بهررامشاه 
غزنوی‌که ازسال ۵۱۲ تا۵۳۴ با ۵۴۸ق (< ۵۰-۱۱۱۸ با ۵۴-۱۱۵۳) خکومت 
کرده» سورت گر فته‌است. وهمجنانکه دیونشان‌داده, پس از۵۳۹ق ( ۴۵-۱۱۴۴م) 
پدو تقدیم شده‌است. ابن کتاب - همجنانکه باز ربو خاطرنشان می‌کند - درایران 
چنان مقام والابی‌بافت که‌وصاف‌مور خ ومداح مفولان» آنرا به‌عنوان نمونةٌ فصاحت 
می‌ستاید؛ درحالی‌که مو لف‌هفت‌اقليم می‌گو بدکه هر‌گزهیچ اثر نش فارسی آن‌چنان 
مقبول نیفتاده‌است. در۱۳۰۵ق (اواخو ۱۸۸۷ با اوایل۱۸۸۸م) چاپ سنگی نفیسی 
از آن درتهر ان‌سورت‌گرفت, وازینرو ددصورت لزوم بدان ارجاع خواهم داد #* 


# این مطلع معلفه معردف ذهیرین ابی سامیاامزنیست. 
# مصحح کتاب مجمد طباطبایی آز دوچاپ مدقدم در تهر آن اد می‌5ندکه بهافر تیب دم ۲۸۲ ۱و 
و ۱۳۰۴و صورت گرفته است. 


عصر ستجر و براذراش ۳۵ 

کمتر کتابی درجهان مانندکلیله ودمنه چنین توفیق بزرگی بافته» با به‌اندازة 
آشن بهز باتهای متعدد ترجمه شده‌است. اصل‌این‌کتاب اژهند بوده‌است. درسده ششم 
میلادی در زمان خسرد انوشیروان به‌ایران آورده شد دبه‌یپلوی ترجمه‌گشت و 
بزودی‌تررجمه‌هایی از آن به‌سربانی دعربی صورت‌گرفت, وازز بان عربی بهزبانهای 
متعدد دسگرشرقی وغر بی دز آمد. تار بخ ادبی کسله ودمنه, باافسانه‌های دبای در 
کناب کت فالکی تحت همین عنوان در ۱۸۸۵ بهوسله مطبعة داتشگاه کمبر مج 
چاپ‌شده‌است. وجدولی از نسب‌نامهٌتر جمه‌های مختلف باتاریخ] نها در ص3636161] 
آن‌داده‌شده‌است. همهّاین ترجمه‌هاء به‌استثنای‌ترجمةٌ تبتی که‌مستقیماً ازسشسکربت 
صورتگرفته ازروی ترجمهٌ گمشده پپلوی بهعملآمده که ازجمله ترجمةٌ سربانی 
قدیم آن‌درحوالی ۵۷۰ وتررجمةٌ عربی ابن‌مقفع درحوالی۷۵۰م (--۱۳۳ق) انجام 
یافتهاست. بقبه ترجمه‌های شناخته شده. از جمله, ترجمه سریانی جدید (ازسده 
دهم بابازدهم میاادی)* همگی از نرجمهٌ عربی ابنعقفع سرچشمه‌گرفته وترجمه 
های یونانی» فادسی» عبری##لاتینی#*اسپانیایی» ایتالیابی» اسلاوبابی» ترکی» 
آلمانی» انکلیسی, دانمادکی؛ هلندی وفراتسوی دا شامل می‌شود؛ وترجمة اخیس 
که به‌وسلهٌ گالان آغازشد» توسط کاردون در ۱۷۷۸ م خاتمه‌پذیرفت, از نظر زمانی 
آخرین ترجمه است. با ايشکه این‌کتاب قدیمترین ترجمهٌ فارسی موجود از اثر 
مورد بحث‌است؛ ولی‌همجنانکه‌قملا بادآ ور شده‌ایم, این‌ژصه درتاریخی بسیارمتفدم 
توسط رودکی شاعرترجمه شده‌است. بااین‌حال, ترجمه فارسی مشپورتر آن, همان 
است‌که دداواخر سده پاتزدهی مبلادی (نیم هجری) بهوسیلةٌ حسین واعظط کاشفی و 
تحت‌عتوآن انوارسپیلی صورتگرفته‌است. «ابوالفضل سومین‌ترجمةٌ فارسی معروف 
بهعیار دانش‌را برای اکبر» وعلی چلبی‌همایون نامه ترکیدا برای سلطان سلیمان 


8 اين ترجمهٌ سریانی اخمی‌توسط استاد و. دایت فقید نشرشد (اکسفورد. ۱۸۸۴) 

9# نگاه کنید بسه , کتاب «دو ترجمهُ عبری کتاب کلیله و دمئه از درنبورگک ( جاپ پاریی 
0)۳)4+4#۱) 

0 ترجه لاتن ژأن کاپوایی به‌نام راهنمای حیات انسانی به‌طور کلمل در پادیس(۸۹-۱۸۸۷) 
چاپ شده است. اين ترجمه در حوالی ۱۲۷۰ از تررجمةٌ عبری گرفته شده است, که آن‌ نیسز 
مستقیماً از دوی ترجمةٌ عربی آبن مقفع صورت گرفته است. 


۵۰ از سنایی نا سعدی 


اول» هردو درسدهٌ شانزدهم (سده دهم هحری) از آن‌گوفته‌ند. 

با نکه‌هدف موّلف انوارسپیلی ساده‌کردن وعامه فپم ساختن ترجمه متقدم 
تصی اه بوده‌است؛ انشای خود اوعملا دسجنده‌تر ومتکفتر است. حای آن‌است که در 
مقام مقادسه, حکابت‌کو تاه رو باه وطبل دا که‌دراو ابل باب‌الاسد و الئور قراردارد - با 


سیه خس ی ده ی جع ی عوه خمیه سوه تعاس ماس اه هت سس 


ترحمه متن این‌مقفع از این حکایت (ص۱۱۶ چاپ سروت. مورخ 0(۳۸۹۴( آغاز 


۳ 
« آورده‌اند روباهی دد بیشه‌یی رف ت که طبلی بردرختی آویزان بود؛؟ وجسون باد بر 
شاحهای آن درخت می‌وزید؛ تکان می‌خوددند» و برطبل می‌کوفتند» وازآن آوایسی 
سخت بلند به‌گوش می‌دسید. پس دو باه بدان‌سوی به‌راه افتاد که آن‌آوازبلند شنیده 
بود ودر آنجا چیزی بزرگه‌دید. و در دل به‌گوشت وجر بی‌فراوان یی کرد. بکوشید 
تا آن‌را بدرید و آنگاه دید که درونش چیزیبست؟ ودد آن هنگام گفت: ندانستم کسه 

زبون‌تربن جیزهارا آوا بلندثر است وکالبد درشت‌ر ...۷ 


انك بهپتر است تر جمهٌ تسرانرا ازهمان حکات‌بیأوز م (ص۷۹ چاپ تک 
مور خ ۱۳۰۵ق): 


ردمه گفت: آورده‌اند که روباهی دربیشه‌ای رفت. آنجا طبلی دید دریهلوی درختی 
افکنده. وهرگاه باد بجستی شاخ درعت برطبل‌رسیدی و آوازسهمناله به گوش رویاه 
آمدی. چون روباه ضخامت جثه بدید ومهابت آواز بشنید. طمع در بست که گو شت 
و پوست اوفر اخور آواز باشد. می‌کوشید تا آن‌را بدرید. الحن‌جزپوستی بیشتر نیافت. 
مر کب ندامت درجولان کشید و گقت: ندانستم که هر کجا جثه فسخیمتر و آواز 


اکنون با مراجعه به‌انوارسپیلی می‌بينيم که داستان به‌قرار ذبل مفصلتر و با 
شاخ وبرگتر است (ص۵۹-۵۸ جاب‌ستکی ۰ 


« دمنه کفت: آودده‌اندکه روپاهی در پیشه‌ای می‌دفت. وبه بوی طعمه هرطرف مي- 
گشت. به‌پای درعتی دسی دکه طبلی ازپهلوی‌آن آویخته‌بودند وهرگاه بادی‌بوژیدی» 
شاخی از آن درعت ببه حرکت ددآمده بربوي طبل رسدی و آواز سهمگن 
از آن بررآمدی. رویاه به زیر درنعت مرغ خانگی دید که منقار در زمین می‌زد و 
قوتی می‌طلبید. دد کمن‌نشسته, خحو اس تکه‌اورا صیدنمایل» که‌ناگاه آواز طبل به گوش 


عصر سنجر و برادراش ۱ 


او رسید. نگاه کرد؛ جثه‌ای دید بغایت فربه و آواز وی مهیب استماع افتاد. طامعة 
روباه درحر کت آمده باخود اندیشید که هر آینه گوشت وپوست در فراهور آواز 
خو اهدبود. از کمین مر غ ببرون‌آمد وروی به‌درعت نهاد. مر غ از آن وافعه خیسرداد 
شده بگر یخت؛ وروباه ب‌صدمحنت بعددعت‌بر آمد؛ یسی‌بکوشید تا آن طبل بدرید. 
جز پوستی ویاده چو بی هیچ‌نیافت. آنش‌حسرت دردل وی‌افتاد و آب تندامت ازدیهه 
باریدن گر فت و گفت: دری خکه بواسطهُ این‌جث فوی» که‌همه بادبود: آن صید حلال 
ازدست من بیرون شده وازاین صودت بی‌معنی فایده‌ای به‌من نرسید..... 


دهسان در نفاست دایم رلی چه‌حاصل چواندر میان هیچ نیست 
کرت دانشی هست معنی طلب بهصورت مذوغره کان هیچ نیست» 


ترجمهٌ انوارسپیلی‌هرچندا شکارا به‌محوغرمتحسنی سطبافته» دراین‌مورد 
مخصو ص شلات خود وفادار است؛ ولی‌درمجمو ع بر اس ازسالغات محال» 
کلمات بیجیده تشسات مبان‌تپی» فیاسپای دوراز ذهن و تعسسرات بی‌مزه! ومعرف 
کامل سك بی‌مامة نوسندگان متکلفست که درائتای فرون نهم ددهم (بانزدهم و 
شانزدهی‌میازدی) درشمال شرقی‌ایران وماور اءالنهپی درظل حمات تبموریان سر 
می‌بر د ند و بدبختانه این‌سبك به‌توسط بابر به‌هندانتفال بافت وتمونه وسرمذق‌هردم 
تکلف‌بسند قرارگرفت. یکی اژدلابل ‏ وشاید مپمترین‌دلیل - اشکهآ ثارخوب و 
روان قارسی درهندوستان خلی ندرت تالف دافته با بذیر فته شده, همین امی‌است؛ 
حال آ که[ ثارفارسی منشیانه درست همانندآ ثارمتشیانةً انگلیسی است‌که دراوراق 
قناتایذ برز ندگیشامة قاضی القطاة موکرجی آن‌چنان مطالب غالی‌برای تفر بح‌خاطر 
بدست ما مي‌دهد. 
ساب اما سیم اسان زوا ول فرفا له کت زارد سید لاش 
جیووانی کاپوامی‌می آورم.که‌درحدود ۱۲۷۰م ازروی‌ترجمةٌ عبری قدیم انجام‌گر فته 
کهآن ترجمه‌نیز از روی متن عربی انجام شده بود#: 
«دمنه گفت: رو باهی از کنار جویباری می گذشت که ددپای آن درختی بود وطبلی بر آن 
آویخته؛ و باد شاحهای درخت‌دا می‌جنبا ند و آوابي بر می‌خحاست.چون روباه آن‌بدید 
گمان‌برد که جانودی فر به‌است آن‌را بدرید ودید مپانش تهیست وگفت: باورمکن 


# ص ‏ ۵ از متن درنبود گه 


که هرچه بزرگكحجم باشد وبلندآوا؛ در نفسش‌قو تی بود. پس بهراه خود درفت و 
از آن جشم پوشید.» 


ثادغر یی مهم که ۵دا بن‌عصر تألیف شده‌است 
ابنك این‌مطلب می‌ماندکه به‌برخی ازآثار عربی تألیف‌شده دراین‌عصی نظر 
کوتاه‌بيفکنيم. انتخاب شایسته‌ترین| نها برای‌ذکردراینجا بپیچرویآسان نیست 
ودراین کارمن تفر یبا آ نجه‌راکه برای‌میاجعةٌ دانشجوی فادسی سودمند است بدون 


در نظر گرفتن اشتهارشان بر گز بده‌ام. 


زوذنی 

مهمترین مولفن ومحفقین عربی‌که مر کشان در ائدای عصرمورد بحث اتفاق 
افتاد به‌تر تیب تاریخ عبار تنداژ: زوزنی(-۴۸۶ق< ۱۰۹۳ع) لغت‌شناس تامداری‌که 
بیشتر به‌خاطر تفسبرش برمعلقات سبعه معروف است؛ وتسز دوواژه نامه عربی و 
فارسی تدوین‌کرده‌که سکیازآ نها به‌نام ترجمان‌القر آن مخصوص خواندن کتاب 
مقدس مسلمانان است. 


نیز بری 
تبربزی (۵۰۲ق< ۱۱۰۹م) لغت‌شناس‌دیمگی بست که‌تفسیرهایش برحماسه و 
معلقات معروفتررین آثار اوست» دیکی ازشاگردان ابو العلای معری بزر گي نوده 


ات 


غزالی 
حجهالاسلام فرالی (- 3۵۰۵ ۸۱۱۱۱) که ذندگی و آئارش دا درفصل‌پیش 
مورد پررسی قر اردادیم. 


عصر ستجر و برادراش ۵ 


یت مت فص سح ات فص خع تصحص ممه. 


دویانی 

عبدالواحد رویانی به‌هنگام ندریس‌دد آمل به‌دست یکی زملاحده کشته‌شد. 
(۰۳هق ۲ ۱۱۰۸ع). 
طفرایی 


طفرایی مولف معروف لامیة‌المجم وزسر سلطان مسمود سلجوقی درحنود 
(۵۱۴ق -- ۱۱۲۰م) کشته شد. 


حربری 

حربری (۵۱۵ق< ۱۱۲۲م) ملف مقامات مشپور. که آن‌دا برای ویس 
انوشیروان بن‌خالد (-3۵۳۲ -۱۱۳۸م) تألیف کرد؛ و اوخود ملف تك‌نگاری 
تاریضی بسیارجالبی دربارة سلجوقیان است که یله هوتسما درچاپ اخبر تاریخ 
بنداری‌منتشر شده است (لسدن۱۸۸۹ع), 


الفر آءالسغوی 

| لفراءالبغوی(-۵۱۶ق< ۱۱۲۲م) فقيهٌ ومحدث» که معروفتر ین آثرش تفسیر 
فی آن‌است به‌نام معالم‌التنزبل. 
میداقی 


میدانی نیشابوری (۵۱۸-۷ق< ۱۱۲۴م) به‌خاطر اسرش ددبار امنال عرب 


شهر ت زیادی داند. 


ان عبدون 
ابنعبدون (-۵۲۰ق ‏ ۱۱۲۶م) اندلسی که قصید تا یخی‌مهمش بعدا بهوسیلة 
هم‌میپنش‌ابن بدرون (-۵۸۰ق- ۱۱۸۴م) تقسیرشد. 


زمخشری 
زمخشری (-۵۳۸ق-۱۱۴۳۰م) مولف معتزلی تفسیر بزر ک قر آن معروف 


به‌کشاف, وچندین‌فرهنکه عربی وفارسی. 


جوالیفی 
جوالیقی ( وق :۰ ۱۴۵ ۱) تباث لفت شنای دب مولف «لمعرب»؛ 


وازه‌تامه‌ی در بارة و ار ه‌های شکاندی کا بهحامدز بان عربی دز | مده‌است. 


شپرستانی ۲۸-۱ دق < ۵۱۱۵۳) مو لف کتاب‌الملل و النحل. 


سغي 
تجما لین ایوحقص مر نفی بانجشبی (-۳۷هق < ۱۱۴۲م) از ائمذ فقپای 


اه #«7# 
جنعی عصر حورس. 


طوسی و طبر سی 

طوسی (-۳۶۰قی ‏ ۱۰۶۷م) وطمرسیی (- ۵۴۸ق 2 ۱۱۵۳م) فقهای شعی که 
سورت (بافپرست) کتب شیعهر| مدبون‌شخص سایق الذک رهستيم (جاپ اشیر نگر 
در کلکته,۵۵-۱۸۵۳م). توجدکامل بداین نوبسندگان(هر چند. همجناتکد ملاحظه 
خواهدشد» زادگاه سیاری از [ نان ابران نوده است) بیشتر بدت‌ازیج ادیات عرب 
تملق‌دارد؛ از شروحتی اگرمحال چنین کاری وحودداشت» دراینجاخارج ازموضوع 
می‌نمود؛ و ی دانشحوی ساعي تسار یج ادبات فارسي گاهگاه فرست خواهد داشت. 
آ ثار سیاری‌از آ تان‌را مورد ملاحضد قر اردهد. ذیرا همچنانکه قبلامتذکرشدیم, تا 
هنشکام حملهُ مفول وسقوط بغداد در تمه سده سیزدهم هیللادی ( < هفتم هجری) 
زمان‌عر بی مقام‌خودرا بدعنوان زان علم وادب درایران حفف کرد» و سباری از آ ثار 


عصر سنجر و پرادرانش ۵۵ 
ومراجع ضروری بدان زبان تألیف‌شد. با این‌حال چندکلمد درباره مّلفان فوق. 
الذکر می‌توان اضافه‌کرد. این کاررا از کسیآغان مي‌کنيم‌که چون در۴۶۸ ق 
رح ۵ ۱۰۷م) در گذشته‌است» می‌باست درفصلی‌قل‌آذاین دکرشوده ولی برائر نفلت 
فرآموش شده. منظورم باخرزیست. 


باخرزی 
آپوالقاسم علی‌بن حسن‌ین آبی‌طیب باخرزی هم به‌عنوان تذکرةالشعرآنویس 
مورد توجه‌است. هم به‌عنوان شاعر. درسمت اخیر؛ درج! لباب‌الالباب عوفی (س 
۷۱-۶۸ چاپ این جانب) بهتفصیل از اوباد شده است. درسمت قبلی او اثري راکه 
بدوسلهٌ تعالبی در شمة‌الدهر آغازشده بوده افامه داده‌است وائر بسیارجامعی نوشتد 
ام دمیه‌القصر» که شامل ذکر ۲۲۵ شاعر کم بش مصسررف معاصر وه تن از آهل 
ادب است: که شعری از[ نان رت تشدغاست ها اجان متاسفاند توحه خودرا 
بدعر بی‌نویسان مععطوف داشته و ازشاعران پارسی‌گوی بکباره چشم پوشیده ویداین 
تر تیب مارا ازامکان داشتن اطلاعات گر انمپا ومولق محروم ساخته است. 
اشعار خود او قسمتی بدعربی وبخشی بدفارسسست؛ همچنانکه عوفی متذکر 
می‌شود: 
«در هردو قلم دزعالم علم گشته و به‌عردو زبان اژفضلای زمان قصب سبق درد بوده». 
باخرزی در جوانی یکی از کانبان ساطان طغرل سلجوقی بود؛ ولی بسدها 
به‌ادبیات پرداخت واز آن‌مقام چشم پوشید و ز ندگی شادمانه و ظاهرآهرذه‌بی‌ر! با 
وک فجیع به‌آخر رساند» که همجنانکه می‌توان دربافت تفه میبگنا ون بود. 
به گفتةٌ عوفی(صس۷۰) و رضاقلی‌خان (مجمه الفهحاء ج۱ء ص۴-۰۳۴۳)در کنار ددیگر 
اشمارش, اثری دارد به‌نام طرب‌نامه, شامل ریاعبات فارسی که به‌تر تمب حروف الفبا 


مراب شده است. 


+ این اثر موم بدرختانه چاپ نعده است. دو زسخه خطی از آن در معورهٌ در«تانیا موجود منت 


)۸00 ۰22 .3749 ۸00 .994( 


۵۶ از سنایی تا سعدی 


ابیات‌زیس (لباب‌لالباب, ۰۱ ص,۶) بخشیست اذ یکی ازقصاید او درمدح 


طغرل : 
سرا و مرآه‌الزمان بحائها فآلان قد محقت و صارت منحلا 
تخذالرکاب فلاتموج بساعلی طلل‌الجیب و لا تحیی‌المنزلا 
و تحجرلالاعطات تشمیراً بسا نتیم‌الماك المظر طنسرلا 


۲ اینهم یکی از ریاعبات فارسی او : 


پیراهن دوزء قسر گون شب دارد زیر دوشکر» سی‌ودو کو کب دارد 
بر سر خ کل ازغالیه عترب دارد ورنوش؛ دو ریا مجرب دارد 


آین‌هم رباعی دیگری ازاوست؛ درمدح شراب: 


زان‌می‌خواهم که عرمی دا سبب‌است نامش می و کیمیای شادی لقب است 


وسر‌انجام این ریاعی» که (لباب» ج۷, ص۷۱) بپنگام نز ع‌گفته است: 
من می‌دوم و یا مرا سیر بین وین حال به‌صدهزار تشویر بین 
سنگی زذبر ودست‌من از ذير ببن وز یاد بریدنی به شمشیر ببن 


شاعری عیاض نام مر گ‌اور! بدین پیات مر ثیه‌گفته‌است (لباب» ۱ ص۷۱): 


مسکن علی سین که ور آن شوم کارز ار بی‌جرم چون حسین‌علی کشته گشت زار 
ثبری بد او که بود ادب مرغسزار او . گر کشته شد عجب نبود شیر مرغزار 


رو بانی 

جالب‌ترین مطلب درمورد عبدالواحدین اسمعیل روباتی فقیه‌پزر گ مذهب 
شافعی, که درزمان حیاتشملقب بهفخرالاسلام وپس ازمر کش ملقب به‌امام شهیدشد» 
نحوه مر کداوست.کهابن اسفندیار درتاریخ طبرستان بدینگونه تقل می‌کند * : 


« کیاست‌او تا بغایتی‌بود که به‌عهد اوملاحدة ملاعین فنوی‌طلبیدند و بر کاغذی نبشته که: 


* نگاه کنید بهص۵ ۷ ۶ ۷تر جمهً مخدتصرمن ازاين ار 4٩‏ ج ۲ سلسله انتشاران اوفاف کیب را 
تشکیل مي‌دهد و در آنسا متن قارسی این قسمت به‌طود کامل آهده است. 


عصر سنجر و برادراش رب 
چه‌گو بند ائمةٌ دین در آنکه مدعی و مدعی‌علیه برحق داضی شونده گواهی‌آید و 
به‌علافدعوی مدحی واقرار مدعی‌علیه گواهی دهد» چنین شهادت مسمو عباشد یانه‌گو 
این کاغذپاده به.حرمین فرستادند وامامان حرمین؛ محمد جوینی ومحمد غزالی وائمةً 
بغداد وشام جمله جواب‌نیشتند که: «چنین گسواهی بشر ع مسمو ع‌نيست» تا پیش او 
آوردند؛ در کاغذ نکرید وروی به‌مرد کردو کفت: 
ای بدبخت» جندین‌سعی نامثکودبرتو وبال‌باشد. و بفرمود که اورا باز دادئد وقضاهٌ 
وائمه جمع آمدند گفت: این فنوی مالاحده بشتند واین‌مدعی ومدعی‌علبه جهود و 
ترسا اند واین‌گواه دسول‌ما صلوات‌الّه علیهرا می‌خوانند که قر آن مجید شاهداست: 
وما فتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم۷ه ملحد دا باز پرسیدند. اقرار کردکه: یکی سال 
است تا مرا بهجهان به‌طلب این استفنا می‌دوانند. عوام آمل اورا سنگسارکردند و 
فخرالاسلام فتوی فرمود بسی در ذرادی‌ایشان؛ تاملاحده بفرستادند و بغدر بردد 
مقصوره جامع آمل بدین‌حد که مناره‌است بزخم کارد آن امام سعیدر! شهید گردانیدنند 
وهنوز آن‌کارد به‌مدرسه به‌خانهُ ایشان نهاده و من بنو بتها دیده‌ام.» 


قصد مالاحده این‌بودکه پنشوابانسنی مسلمانرا با ایجاد تتاقض میان‌قوانن 
ودسشان مسخره‌کنند. مسیحیان‌که درمقام مدعی‌هستند», بپود بان‌را که درمقام مدعی 
علیهانند به‌مصلوب‌کردن عیسی متهم می‌کتند. بپودیان این‌را تصدیق می‌کنند و 
بنابراین به‌کیفیت مرمقر ند وحاض ندکه‌نتایج آن‌را متحمل‌شوند. دراینجا حضرت 
محمد. باپیروی آزفرق‌گنوسی» این‌امردا دد می‌کندکه مسیوافماً ب‌دست‌بهودیان 
مصلوب شده؛ وبنابراین «گواهیآ ید وبه‌خلاف دعوی‌مدعی واقرارمدعی علیه‌گواهی 
دهد.» ولی‌گرچه مسلمانان فتوای اورا در این‌مورد مانند همه موارد دنکن می- 
پذیرند» بنابر دأی روحاتسان وفقهای بزرگشان مجوزی برای این‌کار ندارند. 
سرعت دوبانی درکشف حیلهٌ مسلاحده, آنان‌را لختی مشوش ساخت؛ و سرانجام 


ی کی خود آومنجر شد. 


حربری 
دز بارء سك وت؟ انشا کممتامات‌را شید کند» خواه مانند 
باره سیب مصبو ع ژمیت‌تراشسایی وی 7 9 ۲۲ 


# فرآن», سوده۴۲: آیه ۱۵۶ 


۵ از صنانی تا سعدی 
آثار بدیم‌الزمان همدائی وحریری به‌عربی نوشته شده‌باشد, وخواه ماتند توشتة 
حمیدالدین بلخی به‌فارسی, قبلابتفصیلگفتگوکردهایم؛ ودراهمیت اثرحر بری تنها 
بایدگفت» همجنانکه بدیعالزمان همدانی پیشاهنگک بوده» وي با تفاق آرا سلطان 
همهٌکسانست که خو درا وقف‌اینگونه علاغت‌بردازی اغراقآمسز کرده‌اند. بعلاوه 
اشر حربریآ نقدر درشرق وغرب» بحت. تفسیرو ثرجمه شدهکه‌خو اننده علاقه‌مند 
چنن موضوعاتی را فقط‌کنابی مي‌تواند قانم سازدکه بسی مفصلتر از مجلد حاضر 
باشد؛ مطالبی از آن‌قبل که توسط دساسی در چاپ بدیسع این‌اثر (پادیس ۱۸۷۲) 
داده شده. با چتبری درصد صفحد ازمقدمه‌ی که بر‌محلد اول ترحمهاش ازمقامات 
(لئدن, ۱۸۶۷) ضممه کرده با در تقلیدات عالی بهزبان آلمانی از سباث مقامد 
در تار بخ ادیات شرقي (ج۲ص ۷۶۰۴۷۰) فون‌کرمر و آ ثار دیگری‌که میشوما 
بدادیات عرب اختداص دارد می‌توان بافت. زمخشری, کسه از او سخت بهاختصار 
سخن خواهيم گفت؛ در شعری که دساسی در صفحهُ عنوان چاپ خویش نقل‌می‌کند» 
صر بحاً می‌گوید مقامات حربری درخور آنست که بهزر نوشته شود؛ و این تظل 
عمومی هم‌میپنانوهمکیشان اوست؛ گرچه بسیاری ازخاورشناسان‌برجسته اروپایی 
باآن موافق نستند بااین‌حال» بد باخوب. موادقابل‌استفاده برای مطالعهٌ این‌اش 
استشنابی فراوااست. ددبارة ملف آن‌کافیست بگویم‌که در۴۴۶ق(۱۰۵۴-۰- ۵۵م) 
در صره ز اده شد ودرع۵۱۶ق ( ۶۰ ۲۲-۱۱۲۱م) درهمانجا در گذشت؛ حربری‌ظاهری 
ناچشسگیر وحتی ناخوشایند داشت و دادای این‌عادت ناسندبودکه بیت‌کام تفکر 
موهای ردئش را مي‌کند؛ وازدوستی وحمایت اتوشیروان‌ین خالد وذیر خلبق وبا 
وق بر خوردار بود» که مقامات هم به‌تشویق او توشته‌شده و بدو تقدیم شده‌اس ت۷۳ 


انوشیروان‌بن خالد 
این «ذیر؛ به‌خاطر تك‌نگاری تاریضی‌عالیش دربارء سلجوقیان (که تسوسط 


۵ همان ماخذ, ص ۲ ۲ ده‌یمد 
# نگاء‌کنید به‌س ۵ چاپ دساسی وتفسبر آن ؛ مقدمةٌ هوتسما بررچاپ تادیخ بنداری ص 611 ؛ 
وتادیخ ادبیات عرب بروکلمانج۱. ص۲۷۶ 


عصر سنجر و پرادرالش _ 2۹ 


هوتسما در تلو حات "7 صورت ت محلد دوم مجموعه متون مر بوط به‌تار بخ 
سلجو قبان» ۱۸۸۹ عنتشر شده) درا سْحاشاسته زکر است. تقرر یا تمام" لحه در بارغٌاو 
معلوم است توسط هوتسما درمقدمه‌اش (ص 2626 - 161) برکتاب فوفلذکر ارائه 
نش است؟ ولی‌اشاره ذیل کسن درعون‌الاخارمحفوظ درکتابخانة دانشگاه‌کمبر بج 
(۲۹۲۲: ۰-30 من کي ۸ ۶( و منتشره در ۳-۸۶۷ محله ائجمن سلطنتی 
آسابی سال ۱۹۰۲ بافته‌ام به‌گمان من‌تاکنون ترجه نشده‌است. این‌مطلب درذبل 
حوادت سال ۵۳۷ ق (-۳۸-۱۱۳۷م) آمده وبه‌فرارٍیل است: 


« وهم در اين سال انوشروان‌ین خالدين محمد کاشانی وزیر در گذشت. زادگاهش 
به ری بود درسال ۲۵٩‏ (ب ۰۶ 0۶۷-۱۶). پس از حوادث چند ی که براو گذشت. 
درسال پا تصدوهفده عهدءدار وزارت سلطان‌محمود ( بن‌محمدبن) ملکشاه شد وهمراه 
او به‌بغداد رفت ودر آنجا ساکن‌شد ودرحسریم طاهری # درنعانه‌يی برساحل دجله 
متام گزید واژ وزارت عزل‌شد وباردبککر برسرگار آمد وسپس سلطان اودابگرفت و 
زنداتی کرد. پس از جندی‌رهایی‌یافت ودراواخر سالع۲۶ ۵ به‌ورادت المسترشد ر سید 
و به‌ادارة امور برداخت تا آنکه درسال ۷ معزول‌شد ودرخانهةٌ خود ددحریم طلاهری 
به‌احترام می‌زیست تا دداین‌سال در گذشت (۳۲ 3۵ 0۳۸-۱۱۳۲۷)* 
اواز بزرگان فضلاء به‌نیکی و بخشش معروف ودوستدار اهل علم بود. ارابوالاسم‌بن 
حسن دا به‌خانه‌اش فرا خوانده بود تافرژندانش ازاو مسند ابن حنیل‌را به قرائت 
ابی‌محمدبن خشاب بشنو ند و به‌مردم اجازه داده‌بود تا برای شنیدن آن حاضرشوقد و 
مردم بسیار گرد آمده‌بودند و بدان گوش می‌دادند. این جکینای شاعر اودا مدحها و 
مجوما گفته و ازمدسهای او اینست: 
می‌پرسندم که والاترین مردمان کیست گویمنان «خداوتهگاد من انوشیروان » 
ار او درمیان ما فسروتني می‌تساید این نثانسة بلشدی مقام است 
همچنانکه‌چون ستاد گان برصفحه آپ نمایان می‌شو ند 
این از آن نیست که فروماندگانند, 
فاضی تاصحا لدین ارجانی به‌از نامه‌یی‌نوشت وخیمه‌یی خحواست. او خیمه نداشت 
پس کیسه‌بی حاوی پا تصددینار بدوفرستاد و گفت: شیمه‌یی بخر. ارجانی کفت: 


# نگاه کنید به نداد در دور؛ خلافت عباسی 6 ؛ له ت (اکسفرد, ۱۹۰۰) . ص ۱۱۸ ۱2 1۲ 
وزوشه مةابل ص۰۷ 1۰ (تصویر شماده۹ ۱) گرچه در سوه 4 خط ی ااظاهری آمده؛ بی دك فرائت 


صحیح همیئست. 


۶۰ از سنابي تا سعلی 
حدارا شکر از مردمی چون ابن حالد که نیکی‌دا دو باده برایمان‌زنده گردانید 
ازارخیمه‌یی خواستم تادرآن پناه جویم و او مرا خیمه‌یی پر زد بخشيد 
این حالد مسیب:] لیف مقامات حر بری‌است؟ و به‌عاطر اوس تکه حریری ده آغاز 
مقاماتش گوید: 
«کسی اشارت کردکه اشادتش چون حکم بود وبه‌جا آوردنش چون عبادت» و 
انوشیروان شیعی بود؛ خداوند از او در گنرد.» 


زمخشری 

دراینجا بپتراست چندکلمه به‌مفسرمعتزلی و لغوی‌بزر کد» ابوالفاس‌محمود 
اين عمرزمخشری اختصاص‌دهيم. اودر ۴۶۷ق( -< ۱۰۷۴م) درخوارزم (خیوه حالیه) 
زاده شد ودر۵۳۸ق( <۸۱۱۴۳) در تزدیکی‌همانجا در گذشت. اوچندی درمکه بس 
برد وازانرو جار ال لقب‌یافت؛ باوحودعالاقةٌ شدیدی‌که به‌شمویبه داشت وایرانبان 
دا براعراب تررجیح می‌داد» برای استفاده هم‌میپنانش یه اژه‌نامة عربی به‌فارسی 
تألیف‌کردکه درسال ۱۸۴۴ به‌وسبلهةٌ ونزشتن درلیبزيك چاپ شده‌است. الکشاف 
تفسیر بزر گش ازق رآن؛ المفصل اثرنحوی بسیار مهم» فرهنگک جغرافبایی او به‌نام 
کتاب‌الامكنة والجبال والساه؛ وکتاب اطواق‌الذهب که همه به‌زبان عربی نوشته 


شده؛ از ثادمهم وبرجسته اوست. 


شهر ستانی 

درباره ابوالفتحم محمدین!بو القاسم‌بن عبدالکریم بن آبی‌بکر احمدشهرستانی 
(ازتوابع خراسان) نیازی به‌گفتن جزاین نیست‌که او در۶۷۹ق (--۱۰۸۶م) زاده 
شد» در۵۱۰ق (<۱۱۱۶م) از بغداد دیداری کرد وسه سال درآ نجا آقامت‌گزید» 
ودر۵۴۸ق ( ۰ ۱۱۵۳م) درزادگاهش بدرود زندگی‌گفت؛ علاوه بر دو يا سه‌اثر کم- 
اهمیتتر درحدود سال ۲۱ ۵ق (-< ۱۱۲۷م) کتاب تحسین انگزش الملل والتحلرا 
تألیف کرد که هقن عربی آن در سال ۱۸۴۶م بهوسیلةٌ کورنون و نرجمه‌بی ازآن 
به‌زیان | لمانی با تعلیقات در ۱۸۵۰ م توسط دکتر تئودودهاربروکرمنتشر شد. تا 


عصر منجر و براذرااش ۶۱ 
دیرزمانی» این کتاب بگانه اس عربی معتبر دربارة این موضوع مهم بود؛ تا آنکه 
سر‌انجام اثر قدیمترو کاملترهمنام آن اذاین‌حزم فقبه ظاهری‌اندلسی ۴۵۷-۳۸۴ق 
(-< ۹۹۴ ۱۰۶۴م) در قاهره منتشرشد (۲۱-۱۳۷۷ق<۱۹۰۳-۱۸۹۹م) نسخه‌یی 
انچاپ تفیس این‌کتاب مرجم بسپارمپم راکه در حالحاضر جز برای معدودی از 
علاقه‌مندان دستری‌پذیبر نیست» به دوست و استاد از دست رفنه‌ام مرحوم شیخ 
محمد عبده مفتی اعظم مصر مدیونم» که بزدگترین انسان» لابقترین معلم وژدفت 
آندشتر ین مردی بود که اسللام درزمان ما مرورده است. 


9 ۱ +4 که 
ماد شافر بزر کت یی فرنه مشم هبتر ی (- دو آزدهم مبللادی)) 
انودی» خانانی» ای تنج ی د خبیر فادياي 


قصد اینست که دراین‌فصل از ترادف تارمخی حوادت, که تاکنون مورد توجه 
قرارداده‌ام» اندکی چشم‌پوشی‌کنم وچهار شاع دوران متأخر سلجوقی‌را باهم مورد 
مج لعدفر ار دهم. این‌چهار تن باعتقاد عموم هم‌مینا نشان درشمار بر ۳ ن استادان 
شعر ندکه ابران دردامان خودیر ورده‌است. آ نان دقیقاً بایکدیگرمعاصر نستند. و 
ها یکی‌را می‌توان شاعرساجوقی تامید؛ ولي از آ نجاکه‌درجهان ادب فادسي چهرم 
هايي مهمتر از ! نندکه بتوان از آ نان باختصار در گذشت» شاسته است‌که درفصل 
واحدی موردتحقیقو تطبق فر از گیر ند. امن چهارشاءر عبارتند از انوری اهل‌خاوران 
خراسان, که هرچند سی باچهل سال پس ازسنجر زندگی‌کرد» شهرت خودوا دد 
دوران حکومت این‌فرمانروا بدستاورد؛ خاقانی» شاعر شیروانشاه, متولدکنجه 
(البزاوت پل‌حالیه) درسال ۵۰۰ق( ۰ ع۷-۱۱۰۶م)؛ نظامی,که اوئیز قرب سی‌وپنج 
سال بعد در کنیجه متو لدشد؛ وظییرالدین فاریاپی متولد فاریاب درتزدیکی بلخ» که 
در حصه اخیرقرن ششم‌هجری ( -- دوازدهم میلادی) به‌تر تیب به‌در بارهای طفانشاه 
درنیشابور» حسامالدوله اردشیر در ماز ندران و اتایکانآذربایجان رو نهاد وسر انجام 
رس در آغاز سدغ هفتم (- سبزدهم) در تس بز در گذشت. 


انوری 
از این چپارشاعر» مسلماً انوری مقدمسر ومشپور تر از دیگرانست؛ حتی در 


چپار شاعر بز رگ آخر قرن ثشم هچری وم 


دوبیتی معروف ذیریکی‌ازسه‌تن بزدگترین شاعرانی شمرده شده‌که ابران به‌وجود 


آورده است: 
در شعر سه تن پیمیسر انند قولیست که جملکی برآنند 
فردوسی و انوری وسعدی مرجند که لابی بسدی 


با این‌حال‌برای دانشجوی ارویایی که مشغول تحصیل ادبیات فارسیست.نظر 
تقادان ایرانی دربارء همیابه‌فراردادن انوری بافردوسی وسمدی» با بر ترشمردن او 
ازناسر خسرو ونظامی مابحیرت خواهدبود. ولی‌دلیل عمدث این امسر آ فست» 
همجنانکه قلا اشاره‌کرده‌ام مدیحه هرچند استادانه‌ساخته شود - که سباری اد 
قصاید اتوزی مدحیات‌بود - بندرت موجب پیدایش شور فراوان می‌گردد» مگر دد 
دل‌کسی کهخود مدح‌شده واستادی شاعررا تحسن می‌کند. میرزامحمد (فزونی) 
یکی ازدوستان من‌که ازیزد کتر ین فضلا ومحفقانابرانیست دملافات اویزد کثرین 
سعادت زندگم بوده» بر آ نست‌که اعتبار انوری» عمدة به‌خاطر تعداد شتا مس تاد 
قصاید اوست‌که درمدحبات ثست؛ واحتمالا این نظر درست‌است. ائوری در اشکل 
دیگرشعر ماتندغزل ورباعی دارای امتباز خاص نیست: هرچند مقطعات او نشان 
دهنده خصبصه ثبرومندست. 

درم اجعه به‌حوادث زندگی انوری»کمتر اطلاعات معتبردردست‌داریم؛ با این 
حال مطالعهٌ دقیق واتقادی اشعاراو بي‌شكث مارا بامدارك تاذه وگرانسهپایی آشتا 
خواهد ساخت‌که تاکنون بدانها اشارميي نشده‌است. از منابع دیگر اطلاعات کمی 
بهدست می| یدکه بتوان بداتپا اعتمادکرد. 

عوفی درلباب‌الالباب (ج۲"ص۱۲۵- ۸ چاپ این‌جانب) مطابق معمول‌عمالا 
چیزی نمی‌گوید مگراینکه شاعردر نجوم؛ هندسه ومنعاق‌استاد بود. موضوعی‌که از 
منایع دیکر برها معلوم شتا مصوضا ازیکی از اشعار خود اتوری‌که درتاریخ 
گزیده نقل‌شده# ودرآن براین کمالات موسیقی» الپبات؛ طبیعیات واحکام نجوم دا 


# برای هتن وترجمه آن نگاه‌کنید بهص ۸-۷ شرح احوال شعرای فادسی مندرج در تاریخ‌گزیده 
(مجلهُ اتجمن سلطنتی آسيايي, اکتبر ۱۹۰۰) در تجدید چاپ جداگانه. همچنی متن آن رأمی- 
توان درص۰۴ ۵.۷ چاپ سنکی لکهنو مورخ ۱۲۹۷ق (< ۱۸۸۰) پیداکرد. 


۶ از سناني تا صعدی 


می‌افزابد؛ حتی اظهارمی‌کند در «هرعلم کزافران من‌داند کسی_.. خواه جزوی 
گر آن‌را خواه کلی» قادرم» بهگفتة دولتشاه (ص۸۶-۸۳ چاپ این جانب) او در 
ایبورد» قصبه‌بی در نزدیکی‌مپنه دردشت‌خاوران زاده شد وازانرو در آ غاز کارخاوری 
تخلص‌می‌کرد وبمدها آ نا بهانوری تبدیل‌کرد. 


«انوری در مدرسة منصوریهٌ طرس به‌تحصیل علوم مشغول می‌بود همچنانکه دسم 
است فلاکت وافلاس بلوعاید شد وبه‌خر ج البوم فرومااند. در النای‌این‌حال مو کب 
سنجری به‌نواحی رادکان نزول کرد؛ و انودی به در مدرسه نشسته بود» دیدکه ءردی 
محتشم با اسب وغلام بسیار وساز تمام می‌گندد؛ پرسیدکه این کیست؟ گفتند مردی 
شاعر است»ه انوری گفت سبحانالتّه پای علم بدین بلندی و من‌چنین مفلول؛ و شيوة 
شاعری بدین پستی و او چنین محتشم! به عزت و جلال دوالجلال که من بعدالیوم 
به‌شاعری که دون مراتب من‌است مشفول خو اهم شد ودر آن شب‌به نام‌سنجر فصیده‌یی 
کَفت که مطملش اینست: 
گردل ودست بحر وکان باشد دل و دست عدایکان باشد: 
وعلیالصباح فصد درگاه سلطان کرد و آن قصیده راگنرانده و سلطان بغایت سخن 
شناس بود. طرز کلام او دا دانست که دانشمندانه ومتین است.بغایت مستحسن‌داشت 
و از اوسئوال کرد که ذوق ملازمت دادای یا به جهت طمع آمده‌یی؟ انودی زمین 
خدمت بوسه داد و گفت: 
جز آستان توام در جهان پناهی نیست سرمرا بجز اين درحواله گاهی تیست 
«سلطان مشاهره و جامگي وادرارش فرمودو در آن سفر تا مرو ملاژم درگاه بود.» 


بنابر شعر بسیار معروفی که دولتشاه نقل‌کرده (ص۸۴) بجز انوری سه‌سرد 

نامدار دیگر ازخاوران برخاسته‌اند: بنامهای ابوعلی احمد شادان‌که باثچند وذس 

طغرل بك‌بودءاستاد اسعدممرشی فقبه وعالم معاصرغزالی که باوی به‌مجاد له بر خاست؛ 

وصوفی نامداز ابوسعیدین‌ابیا لخیر که زندگی و آثارش قبلا مورد بحث قرار گرفت 
(ص۴۰۵-۳۹۵ از فرردوسی تا سعدی). 

هر چندکه اتوری‌را مکی‌ازمنجمان بزر گی عصر‌خورش دانستد‌اند» ناوجود این 


# م. فرته در یادداشتی راجع ره انودی که درمجله آسیامی مادس - آودیل ۵ انتشار داده 
خاطر نان می‌گده (ی۲۴۴) که شاعر تشم مورد حث آمیرممزی بوده انیت : 


چپار شاعر بز ری آخر قرن ششم هجری ۶۵ 


براش پیشگویی جسورانه‌بی‌که بپیچوجه تحقق لیافت شهرت‌واعتبار خود راتبا‌کرد 
ماحراً ازاین‌فر ار است: 
«به‌عهد سلطان سنجر چنان اتفاق افتاد که جضت کو کب سیاره دد برج میزان اجتماع 
کرد ندیزد. حکیم انوري حکمکرد؛ که در آن ماه اکثر بناها واشجارقدیم‌را باد ب رکند؛ 
رشهرها عراب کند. عوام الناس زین حکم‌متوهم وترسناك شدند و سردابها کندند و 
روز در آنجا میحر ید نل اتفافاً در آن ش ب که انوزی حکم کرده بودءشخصی برسرمنارةٌ 
مروچراغی برافروخت چندان باد نبودکه چراغ بنشاند. صباح سلطان انوری داطلب 
کرد و با اوعتاب فرمو دکه چرا چنین حکم غلط می کنی؟ انوری معذرت آغا ز کر دکه 
آثار فرانات‌فجاة نمی‌باشد؛ بلکه بتدریج ظاهر مي‌شود. اتفاقاً در آن سال جندان باد 
نبودکه حرمنهای مزار ع‌برو باك شوده و تمامیعرمنها تابهادی دیگر درصحرا بماند. ۷ 
فرید کاتب دراین باده شعری سرود که چنین است: 
گفت انوری که از وزش بادهای سخت ویران شود عمسارت و کاخ سکنسدری 
در روز حکم اونوژیدست هیچ بداد .. يا مرسل‌الریاح تسودانی و انسوری 
غبوعا وقوع این اجتماع سیارات در رجب ۵۸۱ق (< اکتبر ۱۱۸۵م) ذک 
شده است و یاهمجنانکه بوسبلهٌ ائه آشاره شدهء هزنا يكث سال بعد» بطور رک ۴*۶ 
مر کهانوری‌که تاریخ آن‌به‌وسلةٌ تذکره‌نو سان‌مختلف(حتی بهوسیلهة تذکره نویس 
معیلی درقسمتهای مختلف بسك ین هعن) به تفاوت مبان سالپای ۵ ۶۵۶ 
(< ۱۱۵۰ - ۱۲۵۸م) ذکر شده بایستی پس‌از (احتمالا مدتی پساز) این‌حادئرخ 


داده‌باشد. 


* نگاه کنید به ابن اثیرکه این اجتماع دا دد٩‏ ۲ جمادی‌الثانی ۸۲ ف۵ق (< ۱۶-پتامبی۵۱۱۸۸) 
قراد می‌دهد رئنها اذ پنج سیاده صحیت می‌کند. 

0 این جرئیات نین به‌وسبله اين اثیر ذکر شده . مأخة فوق. 

۵ اين اثیرکه خود می‌توانست شاهد عینی باشد. تاریخ متأخر دا می‌پذیرد ذیرا اجتماع پنج 
سیادمرا (نه‌عفت) در٩‏ ۲ جمادی‌الثاني ۲ (< ۱۶سیتامبر ۱۸۰ ۱ع)یاد می‌کند. دبه‌پیشگویی 
منجمان وخطای کلمل آنان اشاره می‌کند. 


17 از سنابي تا سعدی 


رسالةً ژو کوفسکی دد باده اتوری 

کاملتررین وبپترین تك‌نگاری دربارثانوری اثریست‌به‌نام «موادی برای‌شرح 
احوال و خصایس معنوی اوحدالدین علی انوری» ازاستاد والنتن‌ژو کوفسکی, که 
درسال ۱۸۸۳درسنت یطرز بوركمنتشر شده‌است. متاسفانه این آثر بز بان روسی توشته 
شده است و بنابراین برای اکثر خاورشناسان غیرقابل استفاده است, ولي دئوس 
مطالب سودمندی آزموضوعات مر بوط به‌شرح‌حالرا مدیون‌دکتر و .یر تش‌هستي مکه 
در ج ۲ 00 0۳16۵8۸۲9۵1160۳۶ ۶۷۲ 101۲ - طنا) 1,1۵۲ 

(ليزیگ» ۴ - ۵) منتشر کرده است. مثن روسی بالغ بر کد۱۴۶ صفحه 
است که ٩۰‏ صفحه عمن‌فارسی نیز بدتبال دارد وشامل سول ز براست: 


يك پیش گفتاد (ص‌الض -ز) 

يك مقدمه (ص ح - کد) 

فصل اول (ص ۳۰-۱) شر ح‌حال اتوری 

فصل دوم (ص۳۱ - ۷۸) فعالیت ادبی وخحصایص انودی 

فصل سوم (ص۷-۷۷٩)‏ تفسیر کلی برشعر انودی ومخصوصاً شرحابوالحسن‌فراهانی 
ف ل‌چهارم (ص ٩۸‏ - ۱۰۲) زبان انوری و کتاينامةٌ آثار او 

ترجمة قصاید (ص ۱۰۳ - ۱۳۵) 

ترجمهةٌ غزلبات (ص ۱۳۵ - ۱۳۷) 

جلولی از سنوات هجری مذکور در کتاب؛ از ۲۲۵ تا ۱۲۷۳ق. با معادلهای 
میلادی آنها (ص ۱۳۸ - ۱۴۱) 

فهرست الفیایی اسمهای خاص (ص ۱۴۱ - ۱۴۶) 


متون آخرکتاب عباز تست اژ: 


فصاید منتخب (شش قصیده) اولی با شر ح‌کامل وبقبه باشروح ضمنی(ص ۲ - ۷۲) 
غز لیات منتخب» چهارغزل (ص ۲ - ۷۲) 

شرح‌حال انوری از تد کرة دو لتشاه ( ص۷۸ - ۸۳) 

شر ح‌حال انوری ازمرآةالخیال شیرخان لودی (ص ۸۳ - ۸۵) 

شر ح‌حال انوری از آتشکد؛ لطفعلی ييك (ص۸۵ - ۸۸) 

شر ح‌حال انوری ازهفت اقلیم امین احمددازی (ص ۰-۸۸ )٩۰‏ 


۱ 6 ۲ ور و ۳ 5 
یی وم هک جوم ی حس چس > ری کوک کت هت نامز » 


«-ا ۰۸ بب۳۹ 5 ۶ ]۱0۵ م۳ 6 ٩5۴‏ 
2۱ 1۷۹ یی | .رب مد جم چم ور > 
۱-۱ ۸۷۹ ۸۸۱-۷ ]| 9۷ص ( و مرم(کي یم 
۱۷۱۱-۰۷ ۷9 دای نو (کوز کم مت مسج منت "نم 
۱2 ۰-۷9 ۳۳ جوم جس) در لتورج 
-۱ ۸9۱ ۸9 ۱ .ار مره کنر ۲ج :۱ 
۷-0 ۸9۱ و سرا (۸۷۵۱) ۱ (۸۲۷) مججء | (ض فد گن کید ۷ )کچ :کید 
۸9۱۱0 ۸4۹ ۷۱۹۹۱ ۷۹۰۱ جتم کی.ص پم يم رل کی 
۷۱5۱ 4 7 494 * 6 » (۱۰ ۸۸۸ > کب اکومسشش) بجر 
-۱ ۰0۱ 9 ۸۱-۸ و ۱ ۰۷۱ هو صم (کیس کر » چسج) ور 


۱ ۲ 


و جوء ۲ 


۶۸ از ستانی تا سعدی 
نتفای جدولاو (ص۷۹) راجم‌به‌تواریخ مختلفی‌که دربارتسال وفات‌انوری 
در منابع‌مختلف اظهار شده» وفپرست او از آ ثار متعددعر پی وفارسی (بیش‌اذ شصت 
آثر) که ابو الحسن‌فراهائی درشرح خودندانها اشاره می‌کند (ص ۸٩‏ - ع۶)» درمیان 
تودهٌ موادی‌که ژو کوفسکی گرد آورده, جالب توجه است. همجنانکه ژوکوفسکی 
اشاره می‌کند» تاریخ وفات انوری درمراجم فوق بدین گو نه اظپار شده‌اشت. 
همجنانکه ملاحظه می‌شود اغلب این آ تاو سیک جدید است. تثپا دوائسر 
محمل و تذکرة دو لتشاهء تاربخشان به سدهٌ نهم هجری (سدهٌ پانزدهم مبلادی) 
هی‌رسد. و قدیمتر که امکان داشت اطلاعاتی به‌دست دهد چپار مقاله است» 
کسهاز او ذکری تمی‌کند: در حالی که تاریخ گزیده حمدالله مستوفی (مورخ 
۰ ق. ‏ ۱۳۳۶م.) و لبابالالباب عوفی (اوابل سده سیزدهم میلادی) با آنکه 
مباحثی زابدو اختصاص داد‌اند ازذکر تاریخ وفاتش‌غفلت کرده‌اند» مانئد آثارالبلاد 
قزوینی بهز بان عربی (چاپ ووستنفلد ص۲۴۲ زیر کلمةٌ خاوران) که فقط شعر او را 
«روان‌تر از آب»توصیف می‌کند ومی‌گوبدکه شعر او درفارسی همچون شعر ابو 
العتاهیه است‌ددعربی» مقایسه یی که به‌تظرم بسیار نامناسب میآ بد. بنابراین‌درحال 
حاض مدرك معتبری در دست نیست تابتوان دقبقاً تمین‌کردکه انوری کی ذاده‌شده 
وکی درگذشته است» ولی‌بدلیلی‌که درفوقذکر شده‌م کی اویعداز ۸۱هق. واحتمالا 
همحتانکه نموسلهٌ ژوکوفسکی و انه جدس‌زده شده - ین سالپای ۵۸۵ و 5۵۸۷ 
(< ۱۱۸۹ 0۸۱.) باستی اتفاق افتاده باشد. 
پیش‌از اینکه به‌کار بررسی‌کاملتری از دسالهٌ ژو کوفسکی بیر دازم» بهتر است 
اشارمبی به تك‌نگاری دیگری از انوی‌بکنيم که فرته در مجلةٌ آسپایی مادس - 
آوریل ۱۸۹۵ (سلسله ٩‏ ج۵. ص۲۶۸-۷۳۵) منتش‌کرده است. لزومی ندارد که 
خود را بدان مشغول‌کنيم» زیرا اثری‌کاملا غیر انتقادرست. به‌نظر می‌رسدکه مو لف 
اطلاعی دربارة اثر ژوکوفسکی یاپرتش‌نداشته وخود رابه ترجمةٌ چند شعر بسیاد 
ممروف انوری وباژگویی برخی حکابات معروف ولسی ددسیاری موارد احتمالا 


مشکواد - تذکره لو سان»مشغول کرده است. 


۳ 
چپار ذاعر بزر گث آخر قرن ششم هجری ۶۹ 
ژوکوفسکیکتاب خودرا با پیشگفتارگوناهی آغاز می‌کند و درآن موادی 
راکه دراختار داشته‌شرح می‌دهد وبه‌ینان دلایلی می‌بردازدکه موجب انتخاب شش 
قصید‌یی‌شده که متنآ نپا دا درآ خرکتاب چاپ‌کرده‌است. مطلع نخستین قصیده که 

قصیدة چاپ لکهنو نیزهست» چنین است: 

باز این‌چه جوانی و جما لست جهان دا 
و از اترو انتخاب شده که یکی ازمعروفتر ین؛ دثوارترین و پیچیده‌ترین قساید 
انوریست و نیز به علت آنکه شرح ابوالحسن فراهانی بر آن -که ژوکوفسکی آن 
رایا متن‌شعر منت کرده - نیز کامل است. 

مطلم‌قصیده دوم چنی‌است: 

اگر محول‌حال جهانیان نه‌فضاست چرامجاری احوال برخلاف‌دضاست؟ 

و بدان سبب انتخاب شده که بنظر ژوکوفسکی» مترجمش یکلا آن را بد 
فهمیدهو بر اثر آن انوری رابد معرفی‌کرده است. مطلع فصیده سوم‌که قبلاذکی شد 
چنین است: 

گر دل ودست‌بحروکان باشد دل ودست دایگان بساشد 

از انرو برگزیده شده‌که عموماً به‌عنوان قدیمتر ین ویکی اززبباثرین قصاید 
انوری ذکر شده است. 

قسيدة چهارم که همراه باترجمه‌بی بز بان انگلیسی زیر نام‌اشکهای خراسان 
به‌توسط کیر لك باتر ىك درمجلد اول جنگ آسیایی‌ص۸۶ به‌بمد (کلکته» ۱۷۸۵م.) 
منتشی شده به خاطر اهمیت تاریخی» عواطف انسائی و شپرتش آنتخاب شده است. 
مطلع این قصیده چنن است: 

پرسمرقند اگر بگذری ای‌باد سحر نامه اهل خراسان به برخاقان بر 

قصیده پنجم چنین آغاز می‌شود: 
ای برادد بشنو این دمزی زشعر وشاعری 


به‌خاط ردر بر داشتن اعترافات انوری به‌عنوان يك شاعر» جالب است. سر آغاز 


مس 


۷۵ از سنایی تا سعدی 


قصیده ششم یعنی آخرین قصیده» بدین‌گونه است: 

ای مسلمانان غفنان از جور چر خ چابری 

ه‌عنوان یکی از آخرین ودلکشتر ین اشعار انوری (وبه‌اصطلاح ژوکوکی 
#وایسن تقیرد قو») وبه‌خاطر اهمت آن درشر <حال شاعر بر گز بده شاه اسر 

ازغزلیات تنها چپارنمونه داده شده ومسلماً ژوکوفسکی آ نها دا لور اتقافی 
پر‌گزیده است, باتوجه به‌اشکه همه آ ها ازنظر هثر و جاذبه تقرماً دارای ارزش 
مساویست. په‌دنبال پیشگفتان مقدم‌دیی مسآ ید که مربوط به موقعیت خاص 
شاعر حر فدبی درایرآن تن و دراین دورم؛ و احتاجی که درشرابط آن کار 
ره ۲ مایت او نیمه اعد مزا ی وروت ره روا تکار 
سیاسی‌ومدحات مععلوف می‌داشت و گاه از هجوت بررگردان طبيعي مد به‌عنو ان 
تنوع استفاده می‌کرد. بیان منظوم بیش از شع ر حقیقی- همچنانکه ژوکوفسکی بحق 
باد؟ وری می‌کند - محصول اصای کار این شاعران درباری بود؛ و آ نان‌تاحدود تربادی 
وظیفةُ روز نامدنگاران آمروز و نز کار حریفان بزم وریزه‌خواراند۱ بدخوبی انجام 
مي‌داد ند. شاعردرباری سر وخا بل هش است و بدخاطر ان شعرمی‌سرود؛ همجنانکه 
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یم ایو زر اعة معمری‌گر تاني بدحامي‌خود هی گو بد: 


ود 
ار به دولت بسا رودکی نمی‌ماننم حجب مکن: سخن‌ازرود کی نه کم‌دانم 
بلك ارهز ار که او یافت ازعلای ملولك به من دهی سیخن ‏ بد هزار چندانم 


شاعر در هر موقعیتی درعم وشادی, منتظر بود تا خودرا نشان دهد؛ همحنانکد 
دیده‌ايم: ترا تحسن چشم‌شاها ندء کد جرش‌از همد ماه‌نو را که مبشر با بان‌روزمداری 
است یه است؛ با برای تسلی بهخاطرسقوط اذاسب سرکش, با بدیباری در بازی 
ترد» باحتی شکست درمندان ی حتی‌برای اسر از همدر دی با دوستی که 
دچار دندان درد است. دومین نکعه مهم کد زو کوفسکی در بافته این‌است که هر کدام 


# نگاه کنید به ص۰ ۰۱ ج۲ ایاب‌الباب» چاپ این جانب 
# زگاه هریگ به‌رباعي فر ید کالب خطاب به‌ساملان سمجن درموقم اک کت آوازسیاه فر«خیلا تاریخ 
گزیده, چاپ ژول گانتن ولیاجع6 وعلوال. ج ۱, ص ۰ ۲۶۳۲۶) 


چپار شاعر بزر گث آخر فرن شم هچری "۷ 
از شعرای مورد بحث برای خود بك راوی داشت که وطیفهُ خواندن اشمارش را 
بدو وامی‌گذاشت. فردوسی؛ ابودلف دا بهعنوان راوی اشمارش ععرفی می‌کند.* 
ابوالفرج رو نی‌درشعری کد ژ و کوفسکی تقل کر ده گو بد: 

داری من خوانده اندر مجلست شرح فتح مرو و یشا بود دا )٩(‏ 

همیجنانکه مسعود سعد سلمان درشعری که بهوسلهة ژ و کوفسکی تقل تفه 
راوی خود خواجه ابوالنتح را تشویق می‌کند. 

«نوبه آواز جانفرای بدیع عیبهایی که اندروست بره 

ابپام بسیاری از این مدایح بدیم ومبالفهآ میزچنانست‌که برای تفهیم آن 
نوشتن شروحیلازم می‌شود. و بدون باری این شروح خواننده ناچار است بگوید 
*المعنی فی بطن | لشاعر *. 

ژوکوفسکی»قدمهٌ خود را با کوششی برای تبسن سه دوره پیشرفت درشعر 
فارسی تا زمان سلجوقی بایان مي‌دهد. اين سد دوزه عبارت است اذ دوران‌حماسی 
که مبین احساسات ملی ایرانسان در دوران سامانست و به فردوسی می‌انحامد؛ 
مدایج بازاری که ناصرخسرو وعمرخیام برضدآن قیام کردند؛ و شعرعرفانی‌کسه 
مدیحه‌سرابان معزول با ازخواب غفلت برخاسته (همجون سنایی و نیز اتودی دد 
آخرکار بهدلابل تجربی) سرانجام بدان رویآورده‌اند. 

مواد مربوط به شرح حال انوری بسی‌کمتراز حد انتظارماست, ولی‌ازهشت 
تذکرهبی که شر حشان درص ۷۰۰۳۶۹ گذشت. با تلفسق اشعار خود شاعرء ژو کوفسکی 
درفصل اول‌کتاش بادداشتی دربارةٌ شرح حال اتودی فراهم کرده است که درحال 
حاضر کاملتر از آن درقدرت ما ثیست. از ولادت و آغاز زندگی انوری عملاچیزی 
نمی‌دانيم. اینکه؛ او به تشر ح‌حال توسانش دانشجویی ساعی بوده و درعلوم عص 
خوش دست داشته» نهتنها از آ گاهیپایی که در اشعار خود اپراز می‌کند» تأیید 
مي‌شود. بلکه از قطعهٌ بسیار معروفی نیز که قبلا مذکور شدو مطلعش این است 


#ٍ نگاه کید سا جمامهصرایی دزد ایران تولدکه ی ۲ 


۷ از سنانی تا سعدی 


مووید د و جر سس رو تست ما وم ما 


مستفادمی‌گردد 

گرچه دد بستم در مدح وغزل یکبادگی ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی فاصرم» 
درقطعهٌ دیگری‌که ژوکوفسکی تقل کرده (ص۷) انوری باردمگر ازمپارتهای 

دبگرش در ذوفیاتی‌همجون خط و شطر نج ونرد و از برداشتن اشعار خودش و 

شمعرای دبگر وقدرت هزل ولطیفه وهجوگوبی بخود می‌بلد. 


همجنین, واضح است‌که نظر تذ‌کره‌ئوسان دراین باره درست است‌که اتوری 
درحالنکه از ناچزشمردن فقدرن شاعری خودش آندکیز نجده بوده برای شاعری 
ارزش چندانی‌قایل نبود. در شعری که فکرم ی کنم متن درست‌آن (که با | نب 
درنسخه‌های چاپ سنگی که دراختبار من استآمده تفاوت کلی دارد **) همان 
است که بد وسلهٌ عوفی نقل شده (لبات. ج۲» ص ۱۱۷ چاپ اسن جانب) انوری 
گوید : 
چون سنایی هستم آخر» گرنه همچون صابرم 
‌ همچنانکه می‌دانيم» سناأمی‌شاعری درحه اول ور سی هشرورنر از ات صانر 
بوده؛ ولی با این حال؛ از آنجا که او درسمارش سنجرشعری سروده و سراتجام در 
راه خیمت بهاو مرده بود. شاید آنوری قحقبر اورا منأسب نمی‌دانسته است» او در 
همان شعررمي گو بد ۶ات 
خود سزد درعهد با عیب است اگرنه این سخن 
می‌کند برهان کسه من شاعر نیم بل ساحسرم 
داز درجای دیگری می‌گو ید (س۶۹۴ چاپ لکپنو ۶ 


# این قطعه شامل نوزده یت‌است و آن دا می‌توان درص۰۷ ۳دیوان‌انوری (جاپ نبریز ۶۶ ۱۲ف) 
«طور کامل یافت دنیز با فرخی پسو پیشها ددص ۵-۷۰۱۴ چاب لکهنو ۷ ۵ (< ۸۸۰ ۱). 
هشت بیت این قطعه در تاریع گر یده آمده (نگاه کید ره‌یادداشدهای من درباره شر مح. حالت(عران 
مذگور دراین اثر» منتشره درمجلهُ انجمن‌شاهانهٌ آسیایی, شمار؛ اکتبر » ۱۹۰ وژانویٌ ۱٩۰۱‏ 
ص۸۷ چاپ چداگانه ) وص۷-۶ ژك کاری زوگو فسکی. 

مفهو؛ دیگر شعری که در آنجسا آمده این است که «نیستم «مچون سنابی گرنه همچون 
صابر م». 


چپار شاعر بز رگث آخر قرن ششم هجری ۷ 
تحاطری چون آنشم هست وذبانی هیچو آب 
فکرت تبز و ذکای نيك و شعمر بی تحلل 
ای دریغا یست مملوصی سزاوار مدیسح 
وی دریف | نیست معشوقی سزاواد غژل 
اوهمجنن اعلام می‌کند (ص ۶۸۸) که شعرش «به همه جپان دسبدست مانند 
کبوثران مرعش» و سبك شعرش در نظر‌همگان بپتی از همهآثار معاصران است 
(ص ۳۲ شعر ۱» ست ۵). 
از سوی دنگن درگفتگو از هنر‌شاعری او گوید (ص۷۳۰) : - 


انودی» شع و حرص داني چیست؟ آن یکی طفل : وان دگسر دایسه 
تاج داري خعروس‌واد از علم چجکنی همجن ماکان عایه ؟ 


و بزودی تبجه می‌گردکه باید «آ لودگبهای شاعری را به دست باد بسپارد» 
قطعةٌ جالب دیگری,که بگفتة تذکره‌نویسان حساوی اطلاءانیستکه غرض انوری 
را از ثرا تحصل علوم برای پرداختن به شاعری دوشن می‌کند» درآ خر ص ۶۲۹ 
چاپ لکپنو آمده است. او گوید: 


چو آبروی یفز ایدم به مدح و ضزل جرا به‌آتش فکرت همی بکاهم روح؟ 
پیاد بو که و بل بیست سال بسر دادم مرا خدای ندادست زندگانی نوح 
عنان طبم‌ازین پس کشیده نواهم‌داشت اگر گشاده ثبیتم دد قبول و فتوح 
و گر عطا ندهندم در آدم از پس مدح به لق هجو دماد از سر چنین ممدوح 


اتوری در جای دی را ری ۱) می‌گو یدکه «گدابی‌شریعت شعراست» و 
هنگامیکه گدابی‌سودمند نیفتد او آماده است که هجورا به‌کار اندازد- وعموما 
ز نندم‌تر ین نو ع آن‌را.با این‌حال» اوسبت به‌زشتیهای زندگی درباری شدیداً حساس 
است» همچنانکه نسبت به عصر‌خویش خشم‌ورنجش فراوآنی ابراز می‌کند؛ چرا که 
درآن» ثروت با تحصیل علم که او مشتاقانه درسددآن بود - به دست ثمیآ عد؛ 
ازاینرو می‌گوید (ص ۷۱۱ قطعةُ ۳» بست ۴-۲): 


شاید بهر آداب نديمي دگر برجان ودل ذحمت نهادن 
زبان‌کردن به‌نظم و نثر جاری ز خاطر تکته‌های بکر زادن 


۷۶ از سثانی تا سعدی 


تست و سس مس وت تلد ٩‏ مه 


ی باز امد همه‌کار ندیمان به سیلی نحوردن و دشنام دادن 
در کج رفتاری بخت با ار باب معرفت گوید (ص ۳۹! قصیده ۱ بست۶): 
کسی چه داند کاين کوژپشت مینا رنگث 
جگونه مر لع آزار مردم داناست ؟ 
وبدینگونه, انوری بیچاره» که ذوق علم داشت وحرفهٌ شعر؛ میان این وآن 

سرگردان ماند. او ته‌طافت شرکت دربی نوابی‌علما را داشت ونه مي‌توانست با دبای 
احمقانه زندگی‌در باری ساز گارشود؛ درحالبکه نست به‌عطا بایی که حرفه‌اش سرراه 
او قرار می‌داد شید حساس بود, آرزوی‌آن راداشت که دریی‌این‌سینا گام بودارد» 
ولی‌عمالا همجون ابونواس ز ندگی‌می‌کرد. علی‌رغم فتوایش» که شاعریس‌از دسیدن 
به‌عتجاه بالگ نید قی ۱ د (ص ۷۲۱ فعلعة۱ بست۱) او خود دست کم چهل 
سال بذهتر‌شاعری پر داخت؛ درحالسکه در دو شمرش (ص۶۳۰ و۶۵۱) تاریخ ۴۰دق 
(۴۶-۱۱۴۵م.) دا به عنوان سال‌جاری ذکرمی‌کند بس‌از شکست پیشگوبی نجومی 
خود, که همچنانکه دیدیم درحدود ۵۸۱ ق (۱۱۸۵ - ۶.) سورت‌گرفته» همجنان 
به سرودن شعر ادامه داده است. سرانجنام: مد از آنکه در آواخسی رد کت 
همحنانکه خواهیم دید بی‌آنکه مرتکب خ<علایی گردده ارضایی مردم بلج را 
برمی‌انگیزد» در بارها وخدمت شاهان ۶ بزرگان را ترك می‌کنده به زندگی آرام» 
منزوی وعالمان مورد عارقداش داز می‌گردد. برخی از اشعارش شاهد ادن مدء‌است» 
مخصوصاً قطعهبی که باترجمهةً انگلیسیش درص ۱۰-۸ چاپ جداگانهةٌ تذکر# شعرای 
ابر ان‌که من از تار بخ گر بده درمحلة آسایی۰ ۱۹۰۱-۱۹۰ ترجمه‌کرده‌ام. در ابا 
مشتاقانه از | رامش وسلامتی باد می‌کندکه درکنج درویشی با نان خشك ونان‌خورش 
ساده‌یی» ودوات وقلمی به‌جای جام ور باب بددستآمده است. درهمان مورد درجای 
دیگری مي‌گوید (چاپ لکپنو ۱۸۸۰ ص ۷۳۳ فطعةٌ ۲, اببات ۱۶-۱۵):ت 

یارب بده عرا؛ بدل نعمتی که بود : 

خرسندی حقیقت و پاکیزه توشه‌یی 

امنی و صحتی و پسندیده طاعتی 


چپار شاعر بز رک آخر قرن ششم هجری ۷۵ 


نانی و خرقه‌یی و نشستن به‌گوشه‌بی 
گرچه سید نورالله شوشتری» مولف تذکرة بزر که مشاهیرشیعه بنام مجالس 
المومنین؛ که درحدود ٩٩۲‏ ق (- ۱۵۸۶م.) نوشته شده» انوری را درشمار شمرای 
مذهب شیعه ولمداد می‌کند؛ مدحی که دراشعارص ۷۴,۸۵۳ و۷۲۰ چاپ لت از 
عمر به‌چشم می‌خورد» اگراصیل باشد؛ بنظ‌هی‌زسد ناشی از این امرباشد که این 
امر مستثنی نبوده که يك شاعر دربار سلجوقیانی که همه سنیان خرافی بودند» 
بسختی می‌توانست عقایدی خلاف افکار عمومی ایراز کند. انوری دد نخستین شص 
مورد بحث می‌گوبد: 
«صفی ملت اسلام وصدر دین خدای» عمر  *‏ که وارث عدل وصلابت عمر است.» 
در شعردوم گوید: 
«به‌دلیری و هیبت عمری که ظهور شبریعت از عمر است.» 
درحا لبکه درسوهی هني گو ند 
از محمد وزعمر شدکثر باطل؛ دین قوی 
لاجرم؛ احیای آن ایام کرد ایسام تسو 
دستکم تا وقتبکه انوری يك شاعردرباری بود بهیج روی علاقه‌بی به‌رعایت 
حرمت اسلام درمورد می نشان نداد. اوگوید (ص ۶۸۸ قطعه۲ ابیات ۵۴ چاپ 
ومیچ دانی چگونه خواهم خواست؟ علد بی‌عردگی وستی خریش؟» 
ودر قطعةٌ دیگر (همانجاء ص ۶۹۸ قطعه ۲ اسات ۲ ۴ گوید: 
بزرگوادا» دانی کنز آفت نقرس 
ز هرچه ترشی» من بنده می بیرهیزم 
شراب خحواستم و س رک کهن دادی 
که‌گرخورم به‌فیامت مصوص برخیزم 


#سنی صفیالدین عم معتی بلخ. 


۷۶ از سنایی تا سعدی 


شرابدار تو آخحر کجاست؟ نا قدحی 
به‌گوش و بینی آن قلتبان فرو دیزم 
انپا موشوعاتست که تواتسته‌ایم از مرور دبوان انوری بددستآوریم» ولی 
شکی نیس تکه مطالعةً متنی که بیش از متون موجود درست باشد ما را باجزئیات 
بیشتری درباره زندگی انوری آشنا خواهد ساخت ومداراد کاملتری برای فعاوت 
دریارةٌ شخصت وی به دست خواهد داد. ابنك بهتراست به‌داستانهایی که تذ‌کره - 
نویسان دربارُ او تقل‌کرده‌اند بازگردیم. گرچه اسن داستانها دارای ارزش قابل 
اعتمادی نیست, ولی از آ نها نباید چشم پوشید. 
بکی‌از مشپودترین این حکابات که از حبیب‌السیرگرفته شده است (ج ۷) 
جزو ۴. ص۱۰۴-۱۰۳چاپ بمسی‌سال (0۱۸۵۷.) درباره نضتن روزهای ورود 


انوری بهدر با شم شیردیگنی را ارائه مي‌کند: 

«مشهور است که قوت حافظٌُ معزی به مر تبه‌یی بودکه قصیده‌یی که یکبار می‌شنود یاد 
می گرفت و پسری‌داشت که هرشعریدا که دو بار استما عمی‌نمود از برمی کرد وغلامش 
چون‌سه کرت می‌شنود حفظ می‌نمود. بنابر آن‌هرشاعری که‌نزد سلطان قصیده‌می گذر انیده 
چون اشماد دا به‌تمام می‌خواند, اگر مطبو ع می‌بوده محزی مي‌گفت: «اين تصیده را 
من گفه‌ام ویاد دارم». واز مطلع تا منطم می‌خو اند. آنگاه برزبان می‌راندکه «بسر 
من تبز یاد دارد» واودا اشاده می‌کرد تا قصیده دا می‌خواند. آنگاه برزبان می‌راند 
که «غلام من نیز این ایبات دا از بردارده وغلام دا نیز می‌گفت اشعار را می‌خواند. 
بنابرآن شعرای زمان در بحرحبرت انناده نمی‌دانستند که به‌چه‌طظریق شعری برسلطان 
عرض کنند که اورا باورآیدکه آن نثلم نتیجةٌ طبع معزی نیست. انوری همت برحل 
این عقده گباشته وتدیری صائب کرده» جامه‌های کهنه در بر افکنده» و سرپیچی غریب 
برسر پسته به‌صورت مجانن نزد معزی دفت و کفت: «مردی شاعرم ودر مدح سلطان 
سنجر بیتی‌چند گفنه‌ام. توق عآنکه شعرمرا گذرانیده جهت من صلةٌ کرامند بستانید.» 
معزی گفت: «هان چه گفته‌یی؟ بخوان». انوری برز بان آررد: «زهی‌شاه و زهی شاه 
وزمی‌شاه - ذهی‌میر وذهی میر وزهی‌میر.» ... معزی انوری دا مسخره تصور کرد 
وگفت: «فردا صباح بردرگاه پادشاه حاضرشو تامن حال ترا به سلطان عرض نموده 
رخحصت ملازمت حاصل کنم.» روز دبگرانوری حامه‌هاي نفشس بوشبده .., به مجلس 
عالی دفت. معزی.... گفت: «قصیده‌ی یکه در مدح سلطان گفته‌یی بخوان». 

انودی این بیت خواند: 


چپار شاعر بز رگ آخر قرن ششم هجری ۷۷ 


گر دل ودست بحر وکان باشد دل و دست خدایگان باشد 
آنگاه رو به‌جانب معزی‌کرده گفت: «اگسر این فصیده را شما نظم فرموده‌اید باقی 
ایباتش دا بخوانید والا اعتراف نمایید که تبجةٌ فکر بکر من است» تامن بقية 
اشعار را عرض کنم.» معزی خحجل شده سلطان دانست که معزی با سایرشاعران جه 
معامله‌يي کرده ۰ 
شعر مزکور خود به عنوان سندی دلیل براین است که سراینده آن مدت 
معتنابپی شل از آن به‌سر ودن شمر اشتغال داشنه است. چون در[ تا گو ید: ۳۳ 
تعسرواه بنده را جو ده سال است 
ک هبه آرزوی آن باشد 
کت دیمان مجلس از ینود 
از مقیمان آستان باشد 
همجنانکه اگراین ابات از انوری باشد, کی خو اهد بود که قبول کنیم شاج 
اورا متام والابی‌رسانده اسستژ چنانکه درجایی‌گوید: ۳ 
انودی دا عسدایگان جهان 
پیش خود خراند ودست داد و شاند 
باده فرمود و شعر خحواست از اد... 
واقعه دیگری راجم به‌آنوری درهقت اقلیم» و به‌اشکال مختاف در بپارستان؛ 
محمل فسحی» ولناب‌الا لاب عوفی(ج۰۲ ص‌ ۹-۳۸ ضبط شده که مر بوط است 
به‌اخطاری که او ازخالدیندبیع» مکی‌از شعرای معاصر خو رش دربافت کرد» وین 
عنگامی بود که سلعطان علاءالدین غوری اورا به‌دریارخویش خوانده بود. 
«به سمع علاءلدین ملكك جبال رسانیدندکه انوری زبان نکوهش برتوگشاده و ترا 
هجا کفته. و علاء‌الدین به‌نزديك ملك طوطی که ازجانب سلطان حا کم هرات بوده 
چیزی نوشت داد دا طلید وچنان مي‌نمودکه او دا از روی تلطف التماس می‌نماید 
ودرضمیرداش ت که چون بروی دست یابد بسزا دساند. وفخرالدین خالد. که با انوری 
نهایت خحصرصبت ودوستی داشت؛ در آن وقت با علاء‌الدین به سر می برد وازسطوت 
قهر فهرمان ملكاندیشمند بود ونتواغست صریح چیزی نوشت. 
آخمرالامر مکتوبی بطریقةٌ دسم وعادت در قلم آورد ودر مطلعش این چنه بت تازی 


۷۸ از سنايي تا سعدی 


ات سس تحص عم ات سس سس سروس ی دیا ای او و و او خی سر وس اوح سم 


تحریر نمود: 
هی الدنبا تقول بملاه فیها حذاد حذاده من بطشي ونتکی 
فلایفررژد بطول ابتساسي فقولی مضحك و الفعل مبکی 
هی‌الدنبا اشبهها بشهد یسم و جیفة طلیت بسك *# 


وانودی از اين اببات استتباط نمودکه دد ضمن این ملاطفت ناکامی هست هر آینه 
شفیعان انگیخت تا ملك طوطي‌را از سر آن گذرانید. 

چون مك علاء‌الدین دا از آن حال خبرشد رسول دیکر فرستاده گفت: همزاد سر 
گوسفند می‌دهم که اودا نزديكك من فرستی. 

ملك طوطی, اتودی دا موکل داد که البته با لفود باید دفت» چه هزار رأس گوسفند 
می‌دهند. انوری گفت: ای ملك اسلام؛ چون من مردی. اودا به‌هزار گوسفند می‌ارزده 
وملك دا بهرایگان نمی‌ارزد؟ بگذاد باقی عمر درسلك خدم تو منخرط باشم...» 


به‌گفتة برخیتذ‌کر ه‌نوسان» آوخود, از شاه غور عذرخو است وشعر ی فاد 

که مطلعش این آشرخه 
کلبه‌یی کاندران به روز و به شب جا ی آرام وخورد وخواب من‌است..** 
ک شرت ما مر بوط است به سالهای | خرز تدگی‌شاعر وزمانی‌کهآ مد وشد به‌در بارها 
را ترك گفته بود. عموماً گفته شده‌که آنوری روزهای آ خرز ندگیش رادر پلخ‌گذرانده 
است داسن هنگامی بود که او پس از شکست پیشگوبی نجومیش درسال(۵۸ ق 
(س۸۶-۱۱۸۵م) که قملا ذکرشد» اعتبار خود را از دست داده و از کار کناره‌گرفته 


بود. ۷ 


درا نجا نیز بدیختی به س‌آغش دفت» چون هجوبه‌بی دربارة مردم بلج به - 
خوستت امه به‌تام خر نامه, که هر چند درحضقت از قلم سوز نی بود؛ انوری به سرودن 
ان منهم شد. نا بر مر اجع دییگرشعرمورد بحث قطعه‌بی‌در پنج ست بود که چپار 
# در شرحی که ژرکوفسکی آ[ودده, ح«جویه و اخطار به «ر دو دصورت ریاعی معرفی شده است 
(همان کتاب» ص۱۷۱۶) 
نگاه گذین دص ٩۳‏ ۲۶-۵ چاپ سدکي ۰۸۰( لکهدر دنین به‌تدکر شه‌ر ا در تاریخ‌گ یدهم 
ص۱۰۸ چاپ جداگانه مقاله‌ام در مجله انجمن آسیایی. اکتبر ۱۹۰۰ 
هب 4 «ب‌خی از مدافعان انوری سمی کر ده‌اند ۳ پیشگوبی را با دلابل سیاأسی توجیه گنند . چون 
قريب همين ایام بود که چنکین خان به تشکیل دوات خود در میان مغولان توفیق یافت. 


چپار شاعر بز رگ آخر قرن ششم هجری ۷۹ 


شپر بزرک خراسان را توصیف می‌کرد . * (بلخ, مرو, نیشابور و هرات) و آن 
را فتوحی به‌تحر كت سوز نی‌سروده وعمداً به‌الوری نسبت داده بود. در این قطعه. 
بلخ شپری دور | کنده به‌او باش ورنود» دصف شده که «درهمه شپر وئواحیش یکی 
بخرد نیست». بپرحال» ائوری, ازمردم بلخ مجاذات سختی‌دیدو آ نان‌که این شعر 
۳ خر شش ایکاطت وسخت بدخشم آ ده بودند»آنوری دا ممجر برس کردند 
و درکوچه‌های بلخ کسرداندند و] نقدر خشمشان بالا گرفته بودکه کوشش برخی 
دوستان متنفذ شاعر نتوانست آدامشان سازد؛ همجون سید ابوطالب نعمه, قاضی 
حمیدالدین» مفثی‌صفی‌الدین عمرء تاح‌الدین احمد محتسب. و آستاد نظام‌الدین 
احمد, که انوری درفسیده‌بی سر گذشت خود دا بیان می‌کند و شکرایشان بجای 
می آورد (قصیده شم ژوکوفسکی»ص۷۲-۵۸ متن) که شامل يك صد بیت ومطلعش 
اش رای تیب 
ای مسلمانان؛ فنان از جود چرخ چنبری» 
وزنفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری 

باید خاطرنشان کنم‌که این قصبده متن اصلی قطعه بیست به‌نام ۳۵11۳0018 
(انکاریه) که درص ۸۰-۶۳ ۴۵۵۵ 18 ۵۶ ع800 (نوای نی) استاد فقید ا. ه. پالس 
۳ 7.1[ (چاپ تروینر ۳۳۵58۵۳ ۱۸۷۷) آمده و شرح آزادست از این 
قصیده» که در سباری موارد می‌نوان آن‌را ترجه ابیات آنوری دالست. 

شاید» معروفتر ین همه اشعار انوری در ارویا, شعری باشدکه‌اول‌بار به‌وسیلة 
سروان ول کیره پاتريك علم117108671 1۷111120 به شم اتکی ترحمه» و 
زیر نام و10۲ ۵۶ 1۲6275 1۲3 (اشکهای خراسان) در صس۳۱۰-۲۸۶ ج ۱ 
و1 3619001 ۸912110 ( س جنگه اش بی) در ۱۷۸۵ در کلکته؛ و بار و 
به‌وسبلةُ استاد ا. ه. یالمر درص ۶۲-۵۵ 11660 0۶ 8078 116 هنتشر شد. 


کیرك پاترك می‌گوبد: 


ر من شمعر دد ص‌‌‌ ۳۷ کاب ژوکوفسکی آمده ات 7 


۸ از سنایی لا سمدی 


«اين شعر یکی از زیبا ترین اشعاد زبسان فارسیست. احساسات؛ بسیاد طبیعیست؛ نه 
غریب وفوق‌العاده؛ نشبیهات در بسیاری‌مو ارد تکان‌دهنده وواقمیست؛تر کیب لفات با 
روح وبرازنده است وت کیب شعرء هرچند درهمه جا به‌یکسان فصیح وروان نیسته 
به عقیدة من بحری که انتخاب شده آدامترین و متینترین نسوع مرسوم دد شعر 
فارسیست.» 
درعین حال» از لحاظ ترسیم طرح دقیقی از وبرانی رقت‌انگیز سرزمینی‌که 
قبلا یکی‌از پرشودترین بخشهای اسران بود به دست ترکمنهای قببلةً بسدوی در 
اواخر ۵۴۸ ق (-- آغاز ۱۱۵۴م) این شعردارای اهمیت تاربخی زیادست. این 
قبیله‌که مراتعش درحوالی‌ختلان از توابع بلخ فرار داشت؛ سالی*۲۴/۰۰ گوسفند 
به مطبخ سنجرمی‌فرستاد. حرص و از خوانسالار سنجرموجب نزاع ومجادله شد. 
فماج حاکم بلخ ازافزایش فدرت وکستاخی‌غزان به سنجرشکایت کرد وخواست تا 
به شحنگی ابشان گماشته شود و وعدء داد که بهزودی ایشان را به‌اطامت آورد و 
خراحشان را بد۳۰۰,۰۰۰ کوعفته از اش دهد. با این حال, فماح تتوانست وعدة 
خود را بجاآورد. چون از ابشان شکست خورد واز قلمروشان بیرون رانده شد 
وپسرش علاءالدین بهقتل رسد. پس‌از آن, بزرگان» سنحررا واداشتند تا خود به - 
میدان آید وعذر خواهی» ۱۰۰,۰۰۰ دینار غرامت و۱۰۰۰ غلام ترلك را که اکنون 
غزآن وحشت‌زده تقدم‌می کردند» ردکند. هنگامی که به‌خمه‌گاه ابشان تزديك شد», 
همگی همراه با ذنان و کودکان خویش التىای‌کنان بیرون آمدند و درخواست 
بخشش.کردند وهرخانواده هفت من تقره پیش آورد. بار دمگرمویده سیر نقش و 
عمر عجمی‌سنجر را از شول عذرخواهی ایشان بازداشتند. جنگ درگرفت» رغزان 
که اکنون مأبوس شده بودند» باچنان رشادتی‌جنگیدندکه سپاه سنجریکسر» تار و 
مار شد وخودش را اسیر کردند و به‌بایسختش مرو بردند وآن شپررا سه‌روز تاراج 
کردند وساکنان بی‌نوایش‌را شکنجه دادند, تاجای گنجینه‌های نهفتهةٌ خویش را 
نشان دهند. آنگاه, پس از آ نکه سه برابر تعداد سربازان عنان گسبخته, اوباش 
بدشان سوست؛ روانه نسشابور شدند ودرا نجا به مفأومتی بر خوردندکه ورن 
بسیاری ازایشان‌کشته شدند. غزان درمسجدجامع این شهر آن‌چنان کشتاری‌کردند 


چپار شاعر بزر گك آخر قرن شم هجری ۸۱ 
که «کشتگان درمیان خون ناپیدا شدند.»۲ تان مسجد مطرذ بنابی‌دا که‌گنجاش 
۰ تن راداشت,ا تش‌زدند ودر قررقو ان حریق بهغارتشان ادامه دادند. غزان در 
رون شیر آردو رده نودند وهرروز بر ای کشتار؛ شکلنحه» ارت ۴ ویرآتی به شهی 
یآ مدند. در میان قر بانبان این کشتارک4 شماره‌ثان به‌چندین هزار می‌رسید» 
سساری از مشاهبرومردان خدا بودند؛ مانند شیخ محمد اکاف ومحه‌دین دحیی که 
شخص اخیر الذکررا خاقانی‌دست کم درسه شمرمختلف مرثیت گفته است. وبرانی 
این شهر ء که زمانی آن چنان[ باد و با روئق بود؛ ‏ تقدرکامل اتجام گرفت که موف 
تا یخ بی نظیر سلجوقی به‌نام راحةالدور گو بدکه: 

«پنداری امیرمعزی این‌حال دا مناهده بود که می‌گوید: 

آتیجا که برد آْ دلستان: بسا دوستان دد بوستان 

شد کوف و کر کس‌را مکان» شدگر گگ ورو به‌را وطن 

بر جای دطل و جام می گوران نها دستند بی 

بر جای نقل ونای و نی» آوای زاغ است و ذغن 

زین سان که چرخ یلگون کرد آن نهانها دا نگون 

دیاد کی گسردد کنون گسرد دیار باد من» 

مداستئنای هر ات» که بیروزمندانه در برابرغزان استادگی کرد در سر اسر 

خراسان به‌همانگونه رفتار کردند وسنحردوسال دردست‌اشان اسبر بود. 0 
از توانست با تطمیم برخی از رسای غز از بلخ به‌مرو بگر یزد و در آ تجا بد - 
گردآوری سیاه بردازد؛ ولسی اندوه وبرانی ویر شائی‌فلمروش» او را چنان بمار 
ساخت که سرانجام در۵۵۲ ق (< ۱۱۵۷ ع) جان‌سپرد. او در دولمخانهُ مرو به‌خاك 
سیرده شده «اشکهای خراسان» در دوران اسارت سنج ر» احتمالا در حوالی۵۵۰ گ 
(- ۱۱۵۸۵ م( سروده شده است» و به کفتَة ان پاتر یك» خطلات استه به محمدین 
سلیمات حکمران سمرقند؛ هرچند که این مرمسلم نیست. متأسفانه ایین فعیده 
مفصل‌نر از آن است‌که بتوان به تمامی‌نقل‌کرد» زیر که حاوی هفتاد وسه بیت‌است؛ 


#۶ زگاه کنید به مجلهٌ انجمن شادانه آسيايي: و ۳ برض 0۴ وکلیات خافانی ( چاپ سنشگي 
لکهدو )۱۳٩۹۳‏ ج ۰۱ ص ۵٩۹۰-۵۸۷‏ 


و از سنایی تا سعدی 
ولی من در اینجا برخی از ذیباترین ابیات آن دا به نقل از کیرلك پاتريك و پالعر 
ی 

بر سمرقتد اگسر بگذری ای پاد سحر 

نامه امل خراسان به بر تحاقان بسر 

نامه‌یی مطلع آن زنج نن و آفت جان 

نامه‌یی مقطع آن درد دل و حون جر 

نام‌يی بر دقمش آه عزیزان پیدا 

نامه‌یی در شکنش خون شهیدان مضمر 

نقش تحریرش از سین مظلومان حشك 

سعر عنوانش از دیدة محرومان تتر 

ریش کُردد عمر صوت از آن گاه سماع 

حون شود مردمك دیده از آن وقت نظر 

بر بزرگان ژمانه شده خردان سالاد 

بر کریمان جهان گشته یمان مهسر 

پر در دو نان ؛ احراد حزین و حیران 

در کت دندان. ابسرار اسیر و مضطر 

شاد . ۷ به در مرگ نبینی مردم 

بکر » جسز در شکم مام : نیابی دعتر 

مسجد جامسع همر شهر ستورانثان دا 

پایگاهی شده نه سقفش پیدا و نسه در 

نکند خطبه به‌هرشهر به نام غز از آنك 

درخخر اسان نه حطیب است کنون» نه متیر 

نات به‌فصل دوم‌کتان ژوکوفسکی می‌رسیمکه زان بهفعا لنت‌ادبی وخصارص 

شعری انوری می‌بردازد. همیحنانکه نمو نه‌هایی که او تفلید کر ده‌نشان‌می‌دهد. شعرا 
و ادبای عرب و آبرانی .در درفسمتهایمختلف اشعار اوذ کر شدها ند؛ اخطل» جر سر 
اعشی» حسان» حریرک» عنصری, فردرسی» فرخی» ابوالفرج» امیر معزی» سنایی؛ 
آد.ب‌صایر؛ رشیدی»حمیدالدین» رشیدا لدین وطواطل» شجاعی و کمالالدین اسمعیل. 
فهپرستیکه هم‌چنانکه و کوفسکی دریافته, نشان می‌دهدکه او باشعر کهن واشماد 
معاصر ان‌خو یش هردو به‌یت اندازهآ شنابوده‌است. درمبان گروه آخبر» همجنانکه 


چپار شاعر بزر گث آخر قرن ششم هجری ۸۳ 
قبلا دیده‌ايم با حمبدالدین موّ لف مقامات» مناسبات دوستانه‌یی داشته و نامه‌های 
منظومی مبادله‌کرده است.ژوکوفسکی نموقه‌های زیبایی ازاین اشعار دا به‌دست 
داده (صس۴ - ۳۷)که شامل این شعر معروف است: 


همی‌شرم دادم که پای‌لخ دا سوی بارگاه سلیمان فرستم 
همی‌ترسم ازر یشخندر یاحین که‌عارمفیلان به‌بستان فرستم 


در مبان شاعرآنی‌که او دیده, وبه‌گفتة تاریخ گزسده وهفت اقلم» مخصوصاً 
تسین وتقلیدشان کرده یکی ابوالفرج رونیست‌که ازمردم لاهور ومداح سلاطین 
غزنوی بود و مرگش بش از ۲۹۲ق (-۱۰۹۹م) اتفاق نیفتاده است. حکام» امراو 
بزرگان‌که به‌کرات ائوری نامشان راذکر کرده: عبارتنداز: سلطان ستجر, ابوالفتح 
طاهر ین فخرالملك نو نظاماثملك» سلطان طفرد سکن عمادالدمن فیروذ شاه 
حاکم بلخ» خواجه جهان مجد الدین ابوالحسن عمرانی» سید ابوطالب» و حمیدب 
الدین‌فوقالذکر. ژوکوفسکی این‌فصل را با این مطالب‌پایان‌بخشيده است: بررسی 
شیوه‌های مختلف شعر انوری | تجنانکه درقصیده, غزل, ربا‌ی؛ هجا وقطمه‌های او 
ملاحظه می‌شوده منتخبی ازاشعارش‌که حس‌تحفیر اورا آزهنرشاعری نشان‌می‌هد» 
ونقد موزونی که مجدالدین همگر اماميی* و شاعر دگری درپاسخ سئوالی‌که از 
ایشان دربار رجحان شعرانوری وظهیر فاریابی شده سرودها ند؛ ودراشجا بایدگفت 
که همه‌شعر او لی‌رابردومی‌تر جیح دادها ند. 

فصل سوم‌کتاب ژو کوفسکی‌در بارة دشواری شعرانوری بحث می‌کند و آ ثاری 
که برای فهم آن‌وجود دارده مخصوصاً دوش حی که بوسیلكمحمد بن‌داود علوی شاد 
بادی (که‌درعین حال اشعار خافانیرا نیز شرح‌کرده است) و ابوالحسن‌فراهانی‌که 
در تمه آخر سده بازدهم هچری( > هفدهم میلادی) می‌زرسته نوشته شده است. 

از شرح اخی رکه هم ازمآخن شفاهی و هم‌کتبی (که درآن شصت و هشت‌اثی 
# متن را من در ص ۶۴۶۰ چاپ جداگانه تذکر؛ شعرای 


فارسی از تادیخ گزیده به دست داده‌ام. مجدالدین تاريش شعرخود دا رجب ۶۷۴ ق (حه ژاتویه 
۰۱۳۷۶ ذکی می‌کگدد. 


:۸ از ستایی تا صعدی 


مختلف بشمار آمده) هر دواستفاده‌کرده اسنت7 ژوکوفسکی با تحسین فراوان ناد 
می‌کند. 

چپارمین و آخرین فسل به‌سباكت و ذبان انوری مربوط است ۶ بهکوششهای 
مختلفی که آزسوی ارریاسان براک شناساندن اثر او یا شده‌است؛ ی اشاره‌بي‌را 


دتراین‌باره لازم نمی بینم. 


خافانی 

اکنون وقتآن است‌که‌انوری‌را رهاکنيم وبدمعلالعُخاقانی بهردازیم؛ شاعری 
که شعرش به‌دشواری ویبجد گی‌مشمور؛ ومانند شعر انوری بشتر مرکب اژرقصاید 
ست؛ با این‌حال» اومثتوی بلندي یز دارد به‌نام تحففالعر اقین که سفرش دابسرای 
ز بارتمکه شر حمی‌دهد ومسا جح سودمئدی‌رابر ای‌شر< حالوی به‌ماءر ندمی دار د. 
در انیا ۳ تك‌نگاری گر‌انمایه‌یی از آفای ن. دوخانسکوف گ0 1۳13991 ۱۳.3۵ 
بر‌ای راهنمایی ماهست. به نام 011 صموبوظ متومم ,نصهمهط نو ۵و0و0 
16 (بادداشتی در بارة خافا نی شاعایر انی‌سده دوازدهم) که ‌ در 0۱۱۳۵ 
وولو و۸ (مله آسیایی) منتشر شده‌است, هم‌به‌سورت چاپ‌جداگاند د. ۱۸۶۴ 
عم (که هن در انجا بدان‌استشهاد هی کنم). اوید حق اظپار عقیده مي‌کند کذ 9 
شاعر «بکی از درخشان‌تر ین چمره‌های ادب‌ایران است» و از برش سمینه‌های‌جالب 
حبات آن عصر تصو برهای دقیقی بددست می‌دهد. 

از سکی از ایبات قصيدء معروفش‌دربارة اسفهان‌معلوم مي‌شودکه افضل‌الدین 
ایر‌آهیم‌بن علی ش ,وان ی که دراصل به‌حقایقی معروف بود ولی‌بعدا بدخاقانی‌مشپور 
شد, در سال *۵۰ق (۱۱۰۶۰2- ۷م.) در گنجه» الیزاوت پول 21128۷700001 
حالیه‌زاده شده است*. پدرش علی تجاز بود ومادرش مسبحی‌تسعلوری که مسامان‌شده 
بود(تحفه‌ص۱۹۹ بیت۶) وظاه أحرفةٌ طباخی‌داشت. بنابه‌اظهارسر بح وتوأمبااطناب 


‌ خائیک وف چنین می‌گوید. ولي اظهار خود خاقانی در 7حفةالمر افین نلامر 1 آتاره در این اغنت 
که او در شروان متو(د شده است (چاپ سنگی ۰۱۸۷۷ ص ۳۵) 


چهار شاعر بزرك آخر فرن ششم هجری هه 
مررسومش,» نبایاو جولابود( تحفه‌صس۱۸۹ ست»)حال | نکه عمش کافي بن‌عثمان که‌شاعر 
تعلیم خودرا سخت بدومدیون است حرفةًطبایت داشت.در اوان شباب خواه به‌علت 
فقر بامر کی پدر؛ بکباره تحت سرپرستی عمش‌فرادگرفت و اوهفت سال «هی‌دابه 
و هم‌معلم»اش‌بود, وعلاوهء‌برمبادی علوم؛ عربی» طب, نجوم؛ وفلسفه رابدو آموخت؛ 
ولی»این آموزئن, آ نجنانکهدرمي‌باييم بدون زحمت نبوده‌است, چون‌خویشاو ندش 
با آنکه ثیت‌خیر داشت» برس عصر و مملکتش برای تثبیه طفل باعصای خویش 
کمتر فرصتی را ازدست می‌داد. هنگامی که‌خاقانی بسن پیست وپنجسالگی‌رسید؛ 
عمش‌در حالبکه هنوز بیش از چپل‌سال نداشت» در گذشت و از آن‌یس آ عورش ماس 
شاعر یا بان‌گرفت. 
ابوالعلای‌کنجوي 

با این حال» خافانی مپارت خود را در سرودن شم مدمون معلم دیگری 
است؛ ععنی‌شاعرسالخورده ابو العلای‌گنجوی» یکی از شعرای دربار منوچهرشروان 
شاه. ابو العلا در موقع خود شاگردش دا به‌شاه معرفی‌کر د وبه‌این‌شاگرد اجازه داده 
شد تا تخلصش دا ازحقایشی به تخلصی شاهانه‌تر» بعنیخاقانی تغییر دهد. ابوالعلا 
دخترش دا نیز به‌همسری خافانی در آوزد که نمانه‌بی از علافه اوبود وموجب 
دلتنگی مکی از شاگردان دبگرش» یعنی شاعر جوان فلکی شروانی شد؛ هرچند 
او سرانجام باگرفتن ۲۰۰۰۶۰ دینارکه بهکفتهُ ابوالعلاء «بپای دست‌کم پنجاه‌کنیز 
ترل زیبانر» از همسر خاقاني بوده ساکت‌شد. باابن‌حال» دبری نگذشت که بو الملا 
براثر مشاهده نشانه‌هابی از قزونی‌کسر و نخوت درخاقانی ازاورنجد وشعر موهن 
زیر را خطاب بدو گفت: 


حاقا نیا اکرچه سخن یك‌دانیا؛ يك نکته گویمت بشنو > ارتو انیا 

هجو کسی‌مکن که ز تومه‌بودبه‌سن شاب دکه او پدر بودت, تو ندانیا #۶ 
# خانیکوف سا حسن مماسبتی این قطمه را باقطعهٌ 090۳ - 190001 دایته مغایسه می‌کند: 
به گمانم شایسته‌تر آنکه 


بامی د سالخو رده ادب روا داری 
شایدکه او پدر بودت 
از سوی مادر 


ترم 


از سنایی تا سمعدی 


خاقانی» باخشم فراوان‌خواستار توضیح وپوزش‌شد‌حال! نکه ابوالعلا حملهٌخود را 


با شمر زس تجد ید کرد: ‏ ۷ 


توای‌افضلالدین اگرداست‌رسی 
«درو گرپسر » بود نامت به‌شروان 
به جای‌تو بسیارکردم نسکویی 
چراحرمت‌من‌نداری‌تو؟چونمن 
بهمن چندگویی که‌گفتی سخنها 
دگر خیرگی می‌کنی باز گویم 
بکنتمه بگفت. نگفتم» نگفتم 


به جان عز یزت‌که ازنو نه شادم 
به خافانیت من لقب بر نپادم 
ترا دختر و مال و شهرت بدادم 
ترا هم بدر خوانده» جم اوستادم 
کهسن يك‌شبی‌مر تراخوش بگادم 
کزین سان سخنپا نباشد به بادم 
بگادم بگادم» نگادم؛ نگادم 


خاقانی‌با هجویه‌یی بدان‌باسخ داد. که خشونت غیرقابل تصوری داشت» چون 
خانبکوف‌که آن را داترجمداش منتشرکرده (۱۶ ۰ ۲۲) توضیحی م‌دهد وخاطر 
نشان می‌سازدکه «اين فر باد خشمیست از گلوی ك‌ابرانی سد؟۱؛ عصری‌که در آن 
حتی‌درارو باهميشه عفت کلام ملحوظ تبود.» او نه فقط دوستءاستادشر بدیست‌تررین 
کارهاهتهم‌میکند؛ بلکه‌از این‌هم دریغ ندارد که اور ا بهگناهی خطر ناکتر ازهر فساد 
اخلافی متهم سازد؛ واعلام‌کند که او هرید حسن صباح ومتحد مالاحدهالموت‌است. 
تظر خانیکوف» بهدلا بلی که مفصا بىان‌می‌کند»بر آن است که آدن‌هجو به درفاصله 
سالپای ۵۳۲ و۵۴۰ ق (<۱۱۳۸ ۰ ۴۶۸م) سروده شده و در همین دوران بوده‌که 
خافانی زادگاه‌خود را ترك گفته وخود را به‌دربار فرمانروای شروان دسانیده است؛ 
بعنی‌اختسان‌بن منوچپرء که دراین‌هنسگام دایتخت خود را ازگرشاسب‌دد آذدبایجان 
به‌باکو انتقال داده‌بود. با این‌حال در دربار به آوخوش نمی‌گذشت چون‌ظاهر آشروان 
شاه زود خشم» سختگیر و مشکل‌پسند بود.اینکه اوسخت آمادهٌ تعررض بوده‌است؛ 
از داستان معروف ذ بر کاملا مشهود می‌شود.** خاقانی 

«ثو بتی این‌بیت به‌عافان فرستاد: 

۴ نگاه کنیده خانیکوف ص 10: وواتناه ص ۷۱-۶ جاب ایدجانب. و غرح کاملا منایری 


در تثکرهٌ شمرآی ایرانی از تاریخ گزیده: ص ۱ ۲۳-۲ 
# دولتشاه. ص ۸۰ چاپ‌این‌جاب. 


چپار شاعر بزر گث آخر قرن ششم هجری ور 
و شفی ده که در برم‌گیرد یا وشاقی که دد برش گیرم 
چون خاقان این‌ییت مطالعه کرد حکم کشتن خاقانی‌فرموده چون‌این‌حکم به‌خافانی 
رسید؛ فی‌الحال ازدوی فراصت دریافت ومگسی دا بالوپ رکند ونزد خافان فرستاد 
که‌گاه آزمن نیست» ازمگس است که باوشاقی دا ياوشاقی‌سانته. 


آ بگاه دو لتشاه اضافه‌میکند: 

«همت بزرگان آن روزگاد چنن برده و طایف طبغ شهر | بدین مشابه» و اکنون 

شاعري ازممنوح خود دوخرواد شلغم طل ب کند؛ حقیر ندانند ومتت دارند که تخفیف 

تقدیم م ی کند.» 

سرانجام خافاني توانست اجازه سفرمکهر ابهدست آورد. اوقبلا سی‌سال‌پیش» 

هنگامی که جوان بود (احثمالا همراه عمش) بدین‌سفر توفیق بافته بود ومااشعاری 
دردست داريم که عر مت اورا ازشرو آن» عبورش‌را از سفدرود وتوصفشرآ از قله 
سفیدیوی سبلان شرح می‌دهد. همجنانکه خانسکوف نشان می‌دهد» در این‌هنگام 
او به‌قکر دبدار خراسان می‌افتد» که بی‌شكت باآ نجه از آزادگی‌سنجر در مقابل 
شعرا شنیده بود مر بوط است. ولی دلیلی در دست‌ئست که انجام این‌نقشه را ثامت 
کند, دراین مورد اوچند قصیده‌دارد که مضمون مکی‌اذ نپا این است (کامات»ج ۱ 
ص ۴۴۰ - ۴۴۷): - 


چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند؟ عندلییم» به گلستان شدنم نگذارزد؟ # 


و مطلع دیگری (همانجاه ص ۳۴۵-۴۴۳ چنین است: - 


بهعر اصان شوم انشاه النه از ده آسان شوم انشاء له 
و مطلع سومین چنین (همانجاء ص ۵۲۶ - ۵۳۵): ب 
رهروم» مقصد امکان بهعر اسان یایم تشنه‌ام مُشرب احسان به خراسان یابم 


باادن حال, به‌نظر می‌رسدکه خاقانی درجهت مشرق از ری حلوتر رفته» در 
حالیکه ظاهراً درآن شپر او دا به‌دلایلی از این‌کار ممنو ع‌کررده‌اند» چون درشعری 


# زنگاه کنید به ص ۳۰ بادداشت خانیکوف گه درآن يك متن کاملا تحریف شده‌موجب ترجمةً 
مذاوطی شده اسست. 


یار از سغابی تا سعدی 


خعلاب بهآن شپرگوید (همانجاء ص ۸۴۱-۹۴۰):- 


جون یست: رخحصه سوی نعر اسان شدن مرا 
همم باز پس شوم : رکد من بلای ری 
شکرانه گویم از کرم بادشای دی 
به نظر می‌رسد که او تصور مي‌کرد در خراسان با تقدیر فراوانی مواجه 
خواهد شد» چون در با بست از قصیده‌بی که فوفا دک شد گو بد: " 
حون دمن اهل تدراسان همهعنةا پیتاد 
من سلیمان جهابان به خراسان بابم 
که السته 9 اخس در یار ستحجر اش اس اتدکی ۳۳9 صر تسا مدان 
آشاره مسی‌کند واین شعر مسلماً قمل‌از حمله فلاکتمار غز (۱۱۵۴۰۰۵۴۸) سروده 
شده ات مکی از فرباننان این <ملد؛ همچنانکه فلا اشاره شید حک, ز اهد 
محمدین سب بودکه خافابي دردور ان حباتش با او مکاسه داشت* و دس آأذ مر گ 
قجیعش در چند قصیده اورا مرت که اک .که او درعین حال بادربار 
خوارزم در ارتباط بوده از چند مدیح کسه خعلاب بد خوارژمشاه سروده وشعر 


‌‌ 


ستاش آمیزی خعلاب به‌رشد وطواط که برایش شعر تحسن آمیزی فرستاده بود؛ 
معلوم می‌شود. ولی؛ می‌از من که سنجر و فلاکتی‌که بس‌از حملهٌ غز یدید امد 
ظاهرا خاقانی دیگر تمابل سفر به‌خراسان زا از دست داده است. از ددمسن سفر 
خاقانی» همجنانکه قبلا بادآ وری‌شد. گزارش‌کاملی درکتاب ملال آ ور تحفقالعر اقن 
تن که چاپ شین در ۱۲۹۴ ق درلکم‌نو وت گر 4 استت: 

ین منظومد بد نج مقاله منقسم است؛» که اولي تور عمده به محامدات 
اختصاص دارد و بخش اعظم مقالهُ دوم حسب حال است, مقالة4 سوم همدان» عراق 
وشدادرا» مقالهٌ چپارم مکه‌را؛ وینجمی مقاله مدینهرا توصسف می‌کند. خاننکوف 


# در ص ۳۶-۱۵۳۲ جاي دلسات لکهنو. در هیان تصنیفات عربی خافانی: دساله‌یی هنگور 
و شعر‌ک شطاب ه ین حکیم بزد گه می‌توان بات 
و نگاه کنید به کایات. ص ۰۵۸۷ ۸۷۷ و ۸۷۸ 


چپار شاعر بزر گث آخر قرن ششم هجری ۸۹ 
پادءبی اژمحتوبات (ازجمله فپرستی از افراد ذکر شده) راداده است (۶۱-۲۷) 
نابر این لزومی به‌ذکر آنها از طرف من نخواهد بود. علاوء برتحفه بسیاری اذ 
زیباترین فساید خاقانی از این سفی ملهم شده است» اذجمله قصید وافعاً تسین 
انگیزی‌که مطلعش ایشست (کلمات» ص ۳۱۹ - ۳۷۱): 

سر حد بادیه‌ست» روان باش بر سرش 

تسریاق داه کسن زسموم معطرش 

درباژ گشتن از این ز بادت بودکه خاقانی از اصفپان دیداری‌کردو در تما 

بدیختی مانند | نجه بای انوری در بلخ روی داده بود» بررسرش آمد. در آغاز از 
او بگرمی استقبال شده ولی هجوبه‌بی در بادة مردم اسفهان که به‌وسلةٌ شاگردش 
مجیرالدین بیلقانی سروده شده بود» محبسویتش را دستخوش خسرآن ساخت و 
از جمال‌الدین عبدالرژاق شاعر اصفپانی پاسغ بسیار شدی دریافت کرد. * خافالی 
برای تبرهٌ خوش از خطای شاگردش و حفظط حسن سلوك اصفپانان» قصیده 
مشروح استادانه‌یی در سناش این شپر سروده, که پس از توصبف فسایل این 
شهر گوید: - 

اين همه کردم برایگان نه طمع دا 

کافسروزريابم از عطای صفاهان 

دیو دجیمی آنکه بود دزد ببانسمدزه 

گردم طفغیان زد از هجای صفاهان 

او به قیات سفد روی نخیزد 

ژانکه سیه بست بر قفای صفامان 

امل صفاهان مرا بدی زچه گویند 

من چه خطا کرده‌ام به‌جای صفاهان؟ 


‌ برای این ابیات نگاه‌کنید به صس ۴۲-۴۱ پادداشت خ.اتیکوف 
ن‌ برای مئن و ترجمه این صیده نگاه کنید به ص ۱۰۸-۹۳ خبانیکوف , و برای این ابیات 
پایین ص ٩۷‏ و بالای ص ۹۸ دا ببینید. دجیم لقب شیطان است و تحریف مجیر که این اشاده 


بدواست. 


4۰ از سنابی تا سعدی 


این شعر؛ همجنانکه از شواهدضمنی‌معلوم‌می‌شود» پس‌از ۵۵۱ ق( ۱۱۵۶- 
۵۷« و احتمالا همحناً نکه خانیکوف حدس می‌ز ند؛ درسال شد سروده شکه‌اسشت: 
ان‌دکی بعد» خافاتی در بازگشتن به شروان» خواه به‌سب افزاش اعتماد 
به تفسش (کیفیتی که هرگز از آن دچاد کسود نبود) با به تپمت جستجوی حامی 
تازه‌بی‌که بدگوبانش بدو بستند» اسباب رنجش اختسان شروانشاه دا فراهم ساخت 
ربه فرمان او درقلعا شابران زندانی شد ودرا نجا قصیدة معروقش حبسیه‌رانوشت 
که‌خاننکوف درص ۱۱۳ - ۱۲۸ بادداشتش آن‌را تقل‌کرده است. از مدت زندانی 
بودن و حوادث بعدی زندگی خافانی تا بههنگام هر کل در تمریز در سال ۵۸۲ ق 
[- ۵م ِ ( اعللاعات ناچزی دارم ولی از آشعارش درمی‌باییم کد حامش 
اختسانوهمسرش ویکی از یسر‌انش به‌تام زشد را که‌کودکی کمتر از دساله دوده: 
أردست داده است. در ذکر مرئبهیی که خاوانی از مرك عمسرش باد هی‌کند, 
خانیکوف چنین می‌گوید (ص۴۹): 
«به‌نظر من؛ شاید ازمیان همه اشعاد خحاقا نی : این تنها موزدیست که او ندو استه است 
تخود را مجسم کند: یی انسانی جوت وحساس را. اندوه موجب شده‌است نافضصل 
فروشی نعود دا فراموش کند: و شعرش منحون از تعبیرات مشکل وصنایع لفی 
نیست» بلکه داست به دل خواننده مي‌نشیند و اورا به مصیتی خانو اد خی علاقه‌مند 
می‌سازد» که هفت قرن از آن می‌ کنرد.» 


خافانی درمشرةا لشمر ای‌سر خاب» در نزدیگیتبر یز میان‌ظپس‌الدین قاریایی 
و شاهفور آشپری به خاك سپرده شد و خانبکوف در ۱۸۵۵ به وسله دومرد 
سالخورد؛ تبر بزی مطلم شدکه آ نان مقبرء اورا به باد دارند که تاپیش‌از لس له 
بزرگی که سیاری از ثار این‌گورستان را وبران ساخت هنوز برپا بود. با این‌حال 
حفار بپایی‌که او سال بعد برای افتن تشانه‌بی از آن انجام داد. با شکست مواجه 


# این تادیخ هم به وسیله عوفی در اباب. هم درتاریخ گزیده و نیز به وسیلهٌ دولتشاه داده شده 
است. براي توادیح دبگر 5ه به۵٩۵ق‏ (<0۹۹-۱۱۹۸) می‌رس, یادوادت خانیکوف ص ۵۵ 
را ببینید. از آنجا که اختسان تا 5۵۸۳ زنده بوده و خاقانی پس از اوذیسته است. خانیکوف 
نتیجه می‌ذیرد که توادیخ متأخر مرجع است- 


چپار شاعر بزر کث آخر قرن ششم هجری 2٩‏ 
شد. درمبان ادبایی که خاقانی باایشان مکاتمه داشت؛ علاوه برکسائنکه فلا نامشان 
ذکرشده حکیم افضل‌الدین ساوی وائیسرالدین اخسیکتی شاعر بودند. شمرای 
دییگری که ذکر می‌کنده وعموماً درمورد تفضیل خویش برایشانست عبارتند از 
معزی (ص ۷۰۲)» جاحظ (همانجاء ولی در متن چاپ سنگی بهغلط حافظ خوانده 
می‌شود و این اشتباه فاحش تاریشی را درمك حاشیه‌نویسی نیز تکرار می‌کند که 
از اختصاصات نقد هندیست.)» اپورشید وعید‌شروانی (ص۷۰۳)» فطران تبربزی 
(ص۰)۷۵۹ سنابی غز نوی (ص۷۹۵)» عنصری و رودکی (ص۷۹۹). 

خافانی نیز مانند ائوری در اصل فصیده سراست وبه خاطر این نوع شعر 
است‌که نامش باقی مانده بااین حال او دموان کاملی دارد ازغزلبات, تعدادزیادی 
رباعی ومثنوی‌سابقالذکر» یعنی تحفة‌العراقین؛ بعلاوه برخی اشعار عربی. سبك او 
مفلسق» بی‌تپایت مصنوعر حتسی فطل فروشابه است. مقایسه‌بی که فون هامر 
۳ 70 میان او ویشدانت008 کرده است» توسط خاننکوف درص۶۱- 
۴ بادداشتش بطور کاملی مورد بحث ونقد فرار گرفته است. اشمار خاقائی سار 
است و درچاپ سنگی لکهنو ۱۵۸۲ صفحه بزر گی دا دربر‌گرفته. درقصیدشگفت 
انگیزی که به‌وسلهةًخانکوفمنتشر شده ( بادداشت؛ ص ۸۰-۷۱ کلیات سص۳۷۱- 
۷۳۸( خافانی تمام معلومات خودرا در بارة شعایر دین مسبحی بان می‌کند؛ حتی 
پیشنهاد می‌کند (هرچند بعداً استغفاد می‌ورزد) به خدمت امپساطود بیزاض رود؛ 
کیش مسیحی در آید وحتی گر فیسر بخواهدهآبین ذرتشت نوکند» 


نظامی تنجوی 

اکنون اجازه بدهید به‌نظامی‌گنجوی؛ سومین شاعربزر که این‌عص بپردانیم 
که استاد مثنوی دوابی 802810 شناخته‌شده ونفون دمحبویتش در تسرکیه نیز 
مانشد ابران تا به‌امروز درزمينة خودش دقابت‌ناپذیر مانده‌است. داجم به‌اونیز ما 
تكگ‌نگاری دقیق رمحتقانه‌بی از دکثر وبلهلم باخر 8200۲ ۱۱110۵1۳ داریم که در 
۷ در لبزیگ چاب شده‌است؛ به‌تام: 


از از سنابی تا سعدی 
0 068 ۸۳۵16۵1۳8611 06۲ 08۵ ۷۵۲۸۵ ۱۸0 80وی 6 ۱11221 
عصصعطصم فلع صماعع. صمطم8 تقوم اه ,۵۱۵۳۵6۵۴ ۸1628۵806۳ 
(زندگی وآ ثار تظامی ودومن قسمت اسکندر نامه نظامی‌به‌انضمام متن فارسی 
آن.) که دراین‌قسمت ازکتايم از آن استفاد زبادی خواهم‌کرد. باخر ازتنها روش 
معلمین هي شرح‌حال قابل اعتماد شعی‌ایا یر آن‌پیروی کر ده‌است» بعنی ازاظپارات 
نامحقق دولتشاه و دمگر تذکره‌نوسان ایرانی " چشم پوشیده و غالبا اطلاعات 
خودرا منحصرکرده است به‌بپترین منبع موجود» بعنی به‌اشارات ضمنی‌خود شاعر 
در باره ز ندگیش, مثلاتاریخ مر گه‌نظامیداکه تذکره‌نویسان ذکر کرده‌اند» از ۵۷۶ 
قح ۸۱-۱۱۸۰م) به کفتةٌ دولتشاه (ص ۱۳۱ چاپ اینجاب) تا ۹۶هههق ( 
۹ -۲۰۳م) اظهار حاجی‌خلیفه متغیر است. ولی باخرقطعاً ثابت می‌کند که 
تار یج اخیر ازهمه درستتر است وعلاوه بر آن سند تاریخی مهم زیردا برای ذندگي 
شاعر تنظیم می‌کند. اودر۵۳۵ق( << ۴۱-۱۱۴۰م) در گنچه (- البزاوت پول‌حالیه) 
زاده‌شد» نخستن‌مننوش, معنی مخزن‌الاسراز راکه‌یکی از مثنویهای پنجگانه‌اش 
بود ومجموع آنرا خمسه با پذج‌گنج نامیده می‌شود درحدود ۵۶۱ق ( - ۱۱۶۵ 
۶۶ دومین‌مندوی» باداستان‌خسرووشیر ندرا در۵۷۱ق (< ۸۷۶-۱۱۷۵.)؛ سومین 
مثنوی باداستان لبلی‌ومجنون: ادر۵۸۴ف (--۸۹-۱۱۸۸ع)؛ مثنوی‌چپارم‌باداستان 
اسکندرکبیررا در۵۸۷ق (-۱۱۹۱م.)؛ ومثنوی‌پنجمو ‏ خرین با هفت پیکردا در 
۵( ۶۸۹-۱۱۹۸) نوشت‌ودرسن شست وسه‌سال ونیمگی دره9هق (۱۲۰۷- 
۳م.) بدرودزندگی گفت. 
تام اصلی نظامی» همجنانکه باخر نشان می‌دهد (ص 4) احتمالا البای بوده 
و کنیه‌اش ابومحمد ولقبش نظام‌الدین (که تخلصش از آن مشتق شده‌است). پسدرش 
بوسف‌بن ذکی مژید دردورانی که شاعرهنور جوان‌بود درگذشت» ومادرش‌نیز که‌از 
خانواده یکی‌ازاشراف‌کرد بود به‌نظر نمی‌رسدکه تادیری پس‌ازمر گي شوی‌خوش 


‌ ءوفی 5 «عأصر نظامی بوذه و بهآ-انی می‌ژوآنسته است اطلاعات موثفی دربارهٌ او ۳ ده 
مطابق معمول خویش به‌هنگام کی این شاعر ثیز (چ۲,ص )٩۷-۲۹۶‏ بهبرخی لفاظیهایعمل 
ویی‌مره اکعفا مي‌کند. 


چپار شاغر یزر گ آخر قرن ششم هجری ۹۳ 
زسته باشد. او همینن بهمر کگ یکی از خالانش اشاره می‌کندکه به‌عقيدهٌ باخر» 
به‌احتمالز بادپس از مر که‌یدد سرپرستی نظامی‌را برعهده‌گرفته بوده‌است. برادر او 
به‌نام قوامی مطرزی درشاعری شهرت چشمگیری‌یافت (که‌بكك‌نسخةٌ خطی قدمی 
متعاق به‌فرن هشتم (چپارده) از اشعار اورا موه بسریتا بدست آورده‌است 
4 0۳ ) وسراینده‌بیست‌که تمام صنایم بدیع فارسی را توصیف مي‌کند ودد 
فسل اول این کثاب نقل شده‌است. همحتن از قطعات مختلف! ثار تظامی معلوم می- 
شود که نظامی سهبار ازدواح‌کرده‌است ویسری به‌نام‌محمد داشته‌که باستی درحنود 
۷۰ (<۱۱۷۴- ۷۵م.) متو لد شده باشد, چون موقعی‌که لبلی ومجنون نوشته 
می‌شده چمارده سال داشته است. دولتشاه (ص۱۲۹چاپ این‌جانب) گو ید که‌نظامي از 
مریدآن شیخ اخوفرح زنجانی‌بود, که باخرنام اورا به‌صورت‌شیخ اخوفرخ دبحانی 
آورده أست. 
بجزموارد فوق دربارء زندگی‌نظامی» معطالب تاچیزی می‌دانیم» ۳ انکه 
همجئانکه باخر اشاره می‌کند (صس۱۵-۱۴) آوازهدف ووظلیقه شاعری تصوری‌سیار 
بالاتر ازتصورات‌شعرای بشمارمداح ودرباری از نوع انوری‌داشته‌است, نیزرهمچتان 
که شواهد رسمی وضمتی نشان مي‌دهد» او ازمداحی بیزاربود وازدربارها دودی 
می‌جست. با آین‌حال به «سم مررسوم عصر‌خویش سخت‌چسبیده واشعارش‌دا بهحکام 
معاصر تقد کر ده‌است. منلا مخزن‌الاسراد بها بلدگز اتاك آذر بایجان تقدرم شده, 
خسرو وشبر دن به‌دوسروجانشنانش محمد وقز رارسادن *# و نیز به‌طغردین‌ارسلان 
آ خر ین‌فرعاتروای ساجوفی ابران؛ لیلی‌وه‌جنون به‌اختسان منوچپرشاه شروان‌که 
فبلا اور! به‌عنوان حامی خافانی ملاحظه کرده‌ایم؛ اسکنددنامه به‌عزالدین مسعود 
اول اتابك موصل؛ ودرتحر بر بعدی به تصرةالدین انونکیر بیش‌کن که در ۵۸۷ ق 
(-۱۱۹۱م) جانشین عمش قزلارساان اتايك آذربایجان شد؛ وهفت‌پیکردا نیز به 
همان نصرةالدین تقدیم کرده است. 


# اوره‌خاطر آثارش قربه «مدوئیان دا به‌عنوان مدد ۱ از قزل‌ار سلان «لست آورد. نگاه‌کنید 
به‌تذکر؛ دواتشاه. ص ۲٩‏ ۱چاپ این جانب؛ وباخر؛, همان کتاپ. ص۲۷ وص( ۱ عتن. 


۹ از ستایی تا سعدی 

دولتشاه گوید (س۱۲۹ چاپ این‌حانب): 

«دیوان شیخ نظامی؛ ورای عمسه قر یب بیست‌هزارد بیت باشد وغزلبات مطبوع و 
موشحات وشعر مصنو ع بسیار دازد.» 

و باخر (ص۷) ستی‌را از سلی ومجنون نقل می‌کندکه نشان می‌دهد شاعر 
دبواش‌دا درهمان ايامي که این‌شعر را مي‌نوشته تنظیم کرده‌است یعنی در ۵۸۴ ق 
(<۸۹-۱۱۸۸م)؛ ازسوی دیگر؛ عوفی (ح۷,ص۳۹۷) گوید: 

«جز این مثنویات, از وی شعر کم‌روایت کرده‌اند. در نیشا بود اذبزرگی شنیدم که 

ازوی نقل کرد». 
ویس از آن‌سه غزل کوناه» هريك‌شامل پنج‌بیت نقل می‌کندکه سومی دررثای پسرش 
است. دولتشاه (س۱۲۹- ۱۳۰) غزل دسگری درهشت سست تقل مي‌کندکه در بابان 
31 تخلص نظامی ذکرشده» ولی‌باید باد آور شد که چندین شاعر بدین‌نام وجود 
داشته‌اند و کاملا امکان‌داشته کداین تذکره توس بی‌دقت! نانر! باشاعر مورد بحت» 
اشتماه‌کند. اکرو اقعا چنین‌دیوانی وجود داشته, به‌نظر می‌رسد که مدتها پش‌نایدید 
وفر آموش شده‌است.هماٌ نقادان ایرانی وغیرابرانی‌مقام نظامی‌دا به‌عنوان شاعصسری 
اصیل‌وفباض, باتبوغی نادر و گرانمابه پذیر فته‌اند. ازجمله عوفی» قزوینی, دو لتشاه 
و لطفعلی بياث درمیان‌تذ کره‌نو یسان؛ سعدی؛ حافظ, جامی‌وععمت درمیان شعر ِ 
واگر نبوغ او درمیان شعرای اسر ان‌کمش دقیب‌داشته» شخصیتش حتی از آن‌هم 
کمیابتر بوده‌است. او زاهدی متقی بوده» استثنائاً عاری از خرافه‌پرستي و تعصب, 
" خوددار ومستقل. هوشمند وعاری‌ازخودتمایی؛ بدر وشوهری مپربان وسذت‌بیزاد 
ازشراب** که علی‌دغم حرمتش‌سخت درمیان‌شعرای ابرانی‌ومخصوصاً شعرای‌صوفی 
به‌عنوان يك‌منبع الهام مصنوعی‌رایج بوده‌است. کوتاهسخنآنکه اورا بایدتر کیبی 
داست ازيك‌نموغ عالی وشخصت معصومء درحدی که باهیچکدام ازشعرای ابر آنی 


* نگاه کنید به‌باخر, حمانجا. ص۵۸-۵۷ 
ننگاه کنید این اظهار صریح در اس‌کندرنامه (باخر . هماتجا, ص ۳۸) که در آن‌جدا سوگند 
می‌خورد که در همه عمرلب پدشراب نیالوده است. 


چپار شاعر بز رک آخر قرن ششم هجری هه 
که زندگیشان مورد تحققی انتقادی فرار گرفته باشد» قابل قباس تست. 

اکتون با بد چند کلمه‌بی در بارة هر باك ازپنج منظومهی‌گفته شود که خمسه 
را تشکیل‌دادهاست» هر چندغیرممکن است‌که درکتابی بافطم وموضوعکتاب‌حاضر 
بتوان مطلب کافی برایآ شنایی با آ نها بددست‌داد. چندین‌چاپ شرقی از ابن‌کتاب 
وجود دارد» که من‌چاپ سنگی‌تهر آن‌را از آن مىان به‌کار برده‌امکه در۱۳۰۱ق (-- 
۴) ) در يك مجلد وا ۶۰صفحهیی چاپ شده وهرصحه شامل قرب ۵۰ 


مت است. 


مخرزنالاسر از 
مخزن‌الاسرار» هم‌کوتاهتربن‌وهم قدیمترین منظلومة خمسه‌است وخصوصیت 
آن باقه کاملا فرق دارد وبه‌جای داستان» منظومه‌یی کاملا ءرفانیست, باحکابات 
تمثیلی بهسبكث‌حدبقةٌ سثایی. بامتتوی جلالالدین رومی بمدازوی. از لحاظ کیفیت 
نیزاین اش به‌نظرمن پایینش است» ولی‌شابد قسمتی از آن مربوط به‌اینامس است‌که 
من وذن] نرا نمی‌بسندم. این‌وزن چنن است: 
]| توق نی 
[متعن] منتطمن [ فان ] 
اجن‌منظومه؛ علاوه بر مقداری مقدمات ومناحات» حاري بست مقاله است؛ 
هبات دربارء یکی ازموضوعات الپی با اخلاقی؛ که اول بطور مجز! موردبحث قراد 
گرفتد ویس از آن با تمثبلی توصیف شده‌است. نمونه‌کو تاه ذبرداستان معروفیست که 
نشان مي‌دهد چگونه وذیر خردمند ودلیر یکی از پادشاهان ساسانی سرورخودرا 
به‌خاطر بیداد واهمال درکار رفاه رعابایش‌سرز نش‌می‌کند و برای ارائة مثالی ازسبك 
این‌متظومه شایدکافی باشد (ص۲۲): - 


صید کنان» مو کب نوشیروان دور شد از کوکبة خسروان 
موس نحسرو شده دسئودویس خسرو ودستور و دگر هیچکس 


شاه درآن نساحیت صید یاب دیددهی جون دل دشمن خحراب 


تک دومر غ آمده در یکدگر 
گفت به دستود: چه‌دم می‌زنند؟ 
گفت وذیر: ای ملك روزگار؛ 
این دونوا؛ نزپی دامشگربست 
دعتری» اين مر غ به آن مر غداد 
کاين ده ویران بکسذاری به ما 
آن دگرش گفت: کزین در گذر 
گر ملك اینست و همین روزگاد 


وز دل شه قسافبه‌شان تنگتر , 
چیست ضفیری که بههم می‌ز نند؟ 
گویم اگر شه بود آموزگاد 
حطبه‌یی از بهر زنا شوهریست 
شیر بها خواهد از او بامداد: 
نیز چنین چند سپاری به ما 
جور ملك بن؛ برو وغم مخور 
زین ده ویران دهمت صد هزار 


از سثابی تا سعدی 


خسرو و شیرین 
نظامی» در داستان خسرو و شیررین» هم‌درموضوع وهم درسبكت» بیش ازسنایی 
ازفر دوسی پیروی‌کرده است؛ ولی با نکه موضوع منظومه‌اش - یعنی ماجراهای 
خسرو پرویز پادشاه ساسانی؛ ومخصوصاً عشقبازیش باشیرین خوبرو» و سر نوشت 
رقیب تاکامش فرهاد نه از ما خذ مورد استفاده فردوسی با ازمنابع مشاه گرفته 
شده است, به طریقی مقایر و بسیار غیر واقعیتر به کار دفته و در نتیجه به جای 
منظوعه‌یی حماسی به صورت شعری دوایی در آمده است. وبح رذمی متقارب‌که 
ازدبر باز رای اشعار حماسی بکاز می‌رفت» در انجا جای خود زایه هزج مسدس 
داده است:- 
۳ 
[ مفاعیان |مفاعیان| مفاعیل ] 
ین منظومه مفصل دارای تقریباً ۷۰۰۰ ست است ( ص۴۸ - ۱۹۲ چاپ 
"۶ تهر ان).فطعهژ بر (ص ۱۲۹) سوگواری ومر کک فرهاد دا توسیف می‌کند» 
زیرابه فرمان» خسرو خبر دروفین مس که شیرین دا در وقتی بر‌ایش 
مي اور هد ریت خودرایر ای‌کندن کوه‌بستون * که‌یاداش آن واگذاری‌شرین 


در بود؛ بة آ خردسانده بود؛ 


# بدستانه یا بهیستون قدیم که بخاطر آثار وکتییه‌های هخامنشی اهمیت بسیار دارد. 


چپار شاعر بزر کت آخر قرن ششم هچری 


چو افتاد این‌سخن در گوش فرهاد 
بر آورد از جر آهی چنان سرد 
بزاری گفت: کلوخ نج بردم 
درینا مرزه دنج روزگادم 
مرا زین کوه کندن حاصل این بود 
ندیلم لمل و سنک آمد به دستم 
چه آتش بودکاندر حسرمن افتاد؟ 
جهان‌عا لی شدازمهتاب وخورشید 
چو مر غ عالم افروز از جهان شد 
نبخثاید فلك بر هیچ مظلوم 
دریغا آن‌چنان خورشید و آن ماه 
بگریدبر دل من مرغو ماهمی 
چرا از روی آن دلیسر جبدایما 
اگر بی دوی شیرین زنده مانم 
اگر صدگ‌وسفند آید فرا پیش 
فرو رفته به‌عاك آن‌سرو جللاك 
ز گلبن دیخنه کاب رگ خندان 
پسریده از چمن کبك بهادی 
فرو مرده چسراغ عالم افروز 
چراغم مرده بادم سرد از آنست 
به شیرین دز عدم تحسواهم رسیدن 
صلای عشق شیرین در جهان داد 


ز طاق کره جون طاقی در افتاد 


که‌گفتی دود باشی بر جگرخورد . 


ندیده راحتی در نج مردم 
دریفا آن دل امیپدوادم 
ند کادم مبسر مشکل ابن بود 
چو ادانان طمع درلسل بستم 
چه طوفان بد که ناه ددم افتاد؟ 
جمن خالی شد از شمشاد وازیید 
نه شیرین؛ کافتاب ازمن نهان شد 
نباشد شفقتش بر هیچ محروم 
کزینسان در حسوف افتاد ئاگاه 
که دئت آب حیاتم در سیاهسی 
چوشیرین دفت؛ من‌اینجا چرایم؟ 
سزد کز تن براید استخوانم 
بردگرگ از گله قربان ددویش 
چرا برسر نریزم هرزمان خاله 
چرا برمن نسگردد با غ زنسدان؟ 
چرا چون ابر نخروشم بسزاری؟ 
چرا برمن نگردد شب بدین‌روژ؟ 
مهم رفت: آفتا یم زرد از آنست 
به يك تك تاعلم حسواهم دو بسدن 
زمين بر یاد او بوسید وجان داد 


ون 


لیلی و مجنون 

داستان لیلی ومجنون‌که سومین داستان خمسه داتشکیل می‌دهد» از روزگاد 
نظامی به بعد» اگر رایجتر ین داستان عشقی شرق نبوده باشد؛ نه‌تنها در ابران» 
بلکه درتر کیه نیز مکی از دایجترین آ نپا بودهاست ودر آ نجاست‌که فضولی‌بندادی 


۸ با فطع معادل آن دد ترجمهً ترگی شیخی این داستاث که درج! ثاریخ شعر عثمائی ثالیف‌گیب 
0 ۲و تاو مو0۱۵۵ ۵۶ <0اوژلاصی ۵-۳۳۴ مقایده کنید و بمرای تحلیل 
منظوعه نگاه کنید به‌س ۳۱۰ به‌بمد. 


هه اژ ستابی تا سعدی 
غسهٌغم آ لود این‌عاشق شوریده و زیبای شبفام راباحرکتی تازه به‌سوی غربآسیا 
رانده*. در زبان عربی نیز دیوانی منسوب به (مجنون) فیس عامری** دایج 
است‌که همجنانکه برو کلمان می‌گوید «به‌شخصتی تفریباً افضانه‌بی تعلق داردکه 
گفته‌می‌شود درحدود سال۷۰ق ( -۶۸۹م.) در گذشته است.» دراین منظومه. صحنه 
نه‌درایران» بلکه درعر بستان واقع شده وقهرمانان مرد و زن‌آن دیگر شخصیتهای 
شاهانه فیستند» بلکه‌از مردم‌عادی بادیةالعر بند. با این‌حال, دنگ آمیزی, همجنان 
که انتظار می‌رود, اغلب‌کاملا ابرانیست. بحری‌که نظامی بر ای‌این منظومه‌بر گز بده 
اسنطور است: 
تعراست | 
[مفعول ] مقاعلن[ فعولن | 
این منظومه صفحات ۱۹۴ -۲۷۸ چاپ‌تهران‌را شامل است واحتمالابراندکی 
بیش از ۴۰۰۰ بست بالغ می‌شود. قطعه زیر وصف در خواب دیدن زید است لبلی 
ومجنون دا دربا غ بپشت, وشاید بتواند دلیلی» ازجملةٌ دلابل لاز‌باشد پسرآینکه 
تصور اروپایبان تاچه‌حد باطل است‌که‌می‌پندارند, مسلمانان جاودانگی‌زنان دا انار 
می‌کنند. بابه‌عشق پا و صمیمانه‌کمتر قدر می‌نهند: 


شب چون سر تافه دا جراشید 
بنمود فرشته‌ییش در خو اب 
صحنش ز بللدی درختان 
در دامن هر شکونه باغی 
در هر چمنی چو چشم بین 
گلهای شکفته جام پبسر دست 
عضراتر اذان زبر جدی نه 
هم رود زنان بهزنجمه راندن 
دز سایة کل و آقتايي 


بسرایفةً دوز مش بساشید 
آراسته روت بهسانتساب 
خسرم چو دل بلند بختان 
هر برگ‌گلی در او چراگی 
مینو کده‌یسی به رنکث مین 
برداشته بانگگ بسلبل مست 
افروختگیش دا حدی نه 
هم فاعتگان‌به زند خواندن 
تختی زده بر کنار آبی 


# شرحی دد بارهٌ ین تر جمه 9 داستان و ذمونه‌هایی از آن را در ۳ فوقالذگر ج ۱۳ 
ص۸۵ 2۸ ۰ + اس۱۰۴ خواهیدیافت. 
* زگاه کنید بهتاریخ ادبیات عرب بروگامانج1. صم "و 


چبار شاعر بزر کك آخر قرن ششم هچری 


وان تخت به فرشهای دیبا 
فرخ دود سروش پی خجسته 
سر تا به قدم بعزیود نود 
می در کت و نو بهار دد پیش 
گه پرلب جام لب نهادنسد 
گاهی سخنان حویش گفتند 
پپری به تسعهد ایستاده 
هر لحظه زنو نثاری انگیخت 
بیندهٌ عواب از آن نهانی 
«کاین سرو بنان که جام دارند 
در مثزل جان هوا گرفتند 
آن پیر زبان گرفته حسالی 
وکین بار در گان؛ یکانه 
آن شاه جهان بهراست بازی 
ليلي شد لبلی آنکه ماه است 
بودند دو لصل نابسوده 
آسایش آن جهسان نبدیده 
اینجا المسی دکسر بینند 


چون فرش بهشت کرده زیبا 
در دست شاط که تشسته 
آراسته چون به‌حله دزحمور 
ایشان دو به‌دو به‌فصة خو یش 
که برلب خحویش بوسهدادند 
گاهی به مراد حویش خفتند 
سر بسر سر تختشان نهاده 
بر تاره آن‌دوشخص‌می‌دیخت 
پرسید ز پیر آسمانسی 
در باغ ارم چه نام دارند؟ 
اين‌منرلت از کجا گرفتند؟ه 
گنتش زمر زبان لالی: 
هستنید ریق جاودانه 
این ماه بتان به دللو ازی 
مجنون لب آمد آنکه‌شاه‌است 
دز درج وفا به مهر بوده 
اینجابه مراد دل دسیده 
الا ابد الا بد چنینشنده 


4۵ 


هفت پپیکر 
گرچه‌هفت پیکر یابپرام نامه همچنانکه دیدیم» در وافع آخرین منظوعة 

خمسه است؛ در چاپ تپرآن بس‌از لبلی ومجنون آمبده وصفحات ۷۸۰ ۰ ۳۵۹۸۷ را 
شامل است» دتقریبا بالغ‌بر ۵۰۰۶ بیت‌می‌شودکه دراین‌بحر است: 

تب ]نت ات 

[ فاعلاتن ] مفاعلن [ فعلات ] 
و مانشد خسرو وشیرین باتاریخ افسانه‌یی یکی از شاهان ساسانی مر بوط می‌شود 
به‌نام چهر ام‌گود. بسیاری ازوقایم مربوط به‌این پادشاه»ما شدشهر تش درسوار کاری و 
شکار افکنی دارای منشاء تاربخیست؛ با دست‌کم هتکی برسك سنت اصیل و 


۱۰ از سنایی تا سعبی 
قدیمیست که به وسیلهُ طبری ضبط‌شده است (نظامی صربحاً اثی او دا به عنوان 
بکی ازما خذ خویش ذکر می‌کند. نگاه‌کنید باخرء ص۵۴) وعنوان بهر ام نامه 
کیفیت وسیمای منظومه را بپتر از هفت پیکر بیان می‌کند» که تنها به‌یکی از 
موضوعات داستان مربوط است,» ولو اینکه ین موضوع مهم باشد. هفت‌پیکر 
مورد بحث را روزی بپرام در يك اطاق مخفی‌قصرش درخورنقکشف می‌کند. این 
هفت‌پیکر نمایشگی هفت شاهدخت زیبا بوده که ب‌ترتیب عبارت بودند ازدختران 
راجهٌ هند, خاقان چن » شاه خوارزم» شاه صفلاب, شاه‌ابران» قیصر روم و سلطان 
مغرب. بهرام عاشق این‌صورنها می‌شود وتفریباً اددکی پس‌از آنکه پدرش زدگرد 
هی‌هبرد و اوتاج شاهی را برسر می‌نهد» هر هفت شاهدخت دا از بدرانشان 
خواستگادی می‌کندو آآنان را به عقد خویش دد میآورد. هرك از ابشات را در 
قصری‌جداگانه جای می‌دهدکه آن‌دا بهتشانهٌ خاص یکی ازهفت‌اقليم رنگهه دمگی 
کرده‌اند» و بپرام هفت روز بایی به‌دیدارشان می‌شتاید و روز شنبه از گنمد سناه 
آغاز می‌کند» که به شاهدخت هند اختصاص دارد؛ وروز جمعه درگنبد سفید اتجام 
می‌بذ‌درد؛ که مقر شاهدخت اقلیم هفتم است. هر یكث ازهفت شاهدخت,» ننوبت اورا 
با گفتن داستانی بطرز افسانه‌های هزار و بکشب مشغول می‌سازند. داستان با 
سر گذشت وذیر خائن تما‌می‌شود و بهرام بااشارء چویان به‌سگه کلةٌ خبانتکارش, 
به نابکاربپادی وزیرپی می‌برد* وبامر که بهرام‌کتاب پایان می‌بابد. 

و اقمه جالبی در این داستان وجود دارد که ضرب‌المثل « کار یکسوکردن از 
پر‌کردن است» رامجسم می‌کند. آورده‌اندکه بهرام‌کنیزك محبوبی داشت فتنه‌نام‌که 
ادرا همر اء‌خویش به‌شکارمی‌برد تابه‌هشگام استراحت شاهرا بانقمةٌ استادانة چنگه 
سرگرم سازد. روزی شاء‌غایت دلیری خود را در شکار افکنی وکمان‌کشی نشان 
داد به امد آنکه شان‌یی از تحسن وشگفتی در دلدارش بدیدآ ورد ولی: 


وان کنیزلد دز نساز و عیاری در شا کرد خسویشتنداری 


ت این داه‌تان دور کلمل درساست نامه نظامالملت آمده مت 9 نگام تن جدصی ٩‏ ۲۷-۱ متن 


جاي شفر . 


چبار شاعر بزر کث آخر قرن ششم هجری 


شاه يك ساعت ایسناد صبود 
گفت:رکای تنگ‌چشم نائاری 
صید ما کز صفت برون آید 
گوری آمدب بکو که‌چون نازم 
کُفت: وباید که‌رخ برافروزی 
شاه چون دید پیچ پیچی او 
خو است‌اول کمان گر وهه‌جو باد 
صید رامهره درفکند به گرش 
سم سوی‌گوش بردصید ز بون 
تیرشه برق‌شد, جهان‌افروعت 
گفت‌شه بسا کنی رل چیلی: 
گفت: «بر کرده‌شهر یاراین کار 
هر چه تعلیم کرده بساشد مرد 
دفتن تبر شاه ببر سم گور 


تا یکی کسور شد دوانسه ز دود 
صید ما دا بسه چشم اد سادری 
در چنان چشم تنگک چون آید 
وز سرش نا سمش حه اندازم؟» 
سر این گود در سمش دوذی». 
چاره گر شد ژبد بسیجی او 
مهر یی در کمان گروهه نپاد 
آمد از تاپ مهره مفز به جوش 
تا ذ گوش آرد آن علاقه برون 
گوش وسمرابه‌یکد گر دردوعت 
دسر دم جگر نه مسی بینی؟» 
کار پر کرده کسی بود دشوار؟ 
گیرچه دشوار شد تواند کسرد 


هست ازاومان نه‌از زیادت زورده 


1۱-۱ 


شاه از گستاخی معشوقه‌اش بر آشفت و او دا به دست بسکی از سرهنگانش سپرد 
تابکشد, ولي‌کنیزك باالتماس ودادن اطمینان بهاینکه عاشق تاجدارش ازسرگناهشس 
خواهدگذشت, آن‌سرهنگرا بر آن داشت‌که از کشتدش چشم بپوشد ود کوشکی 
که در دهکده‌بی داشت پنهانش کند. دراین کوشات بلکانی بودکه شصت‌بله داشت؛ و 
او تصمیم‌گرفت صحت اظپارش را درمورد «کار نبکوکردن اذپرکردن است» ثابت 
کند. برای این‌منظور گوسالهٌ نوزادی یافت وهر روز آندا بردوش گرفت و آزاین 
پلکان بالا مپابین برد تا با رشدآن نیروی او نیزفزو نی‌گرفت. پس‌از چندی» میزبان 
اوء بهرام دا بدین خانه روستایی آورد وفتنه‌که روی خود دا سخت پوشیده بود» 
فرصت بافت تاهترش را به‌عاشق پیشینش نشان دهد واو که آزاین هثر تمایی به‌وجد 
من مود» خوامت تاروی اژرا سند ودلبر خود راکه مرده می‌بنداشت باشادمانی 
بسیار مازش شناخت وبه‌پوزش پرداخت. 


ول از سئایی قا سعدی 


آاسکندر نامه 
اسکندرنامه پنجمین منظومةٌ خمسه دربحر رژمی متقارب سروده شده که 
بر‌ای اشعار حماسی هناسب است: - 
تس زب 
[ فموان ] فعوان [فعولن | فعول ] 
وبه‌دو بخش مجزا تقسیم شده‌که اولی اقبال نامه نام دارد وحال آ نکه دومی 
بدرستی خردنامه نامیده شده است. * قسمت اول شامل صفحات ۵۳۰-۳۹۶ است 
ودومی‌صفحات ۶۰۱-۵۳۲ چاپ تهران را اثغال کرده که روی هم به‌چیزی کمتر از 
۰ پیت نمی‌رسد و دوسومش مر بوط به‌قسمت اول و يك سوم از آن قسمت 
دوم است. از آنجا که ترجمهٌ منوری از اقبال نامه از سر‌هنگه و یلیر فورت کلاراد 
6 1۷1106۳۲۵۲۵۵ بهز بان ار وجود دارد؛ ونیز بدان جپت که دکتر 
ا, والیس بج20086 ۷۵1115 8 دربارء افسانهٌ اسکندر به‌صور بیشماری‌که در ادسات 
مختلف شرق وجود دارد شرح بسیارکاملی‌داده است؛ فکرمی‌کنم بیش‌از این ادامهُ 


بح در بارء خمسه داستانی نظلامی لزومی ندار د. 


ظهیر الد.ین فاد بایی 
ظهرفاربابی( که نامکاملش ظپیرا لدین طاهر بن محمد*) است واینك مورد 
مطالعهٌ ما فراد می‌گبرد» ازسه شاعرموود بحث قبلی‌بسی‌کم آواذه‌ترو کم خو اننده‌تر 
است واین شپر‌تی‌را که دارد سشترمدیون آین شمرمعروف است( که من‌سراننده‌اش 
۳ نمی‌شناسم) 
دیوان ظهیر فاریایی در که بدزد اگر بیایی 


# درباره عناوین‌این دوقسمت اختلاف زیادیرجود دارد که در آن باره مي‌توان نگاه کرد به‌باخر, 
همانجا, ص» ۵۲-۵. در ایران غالبا به‌تر تیب شرفنامه و اقبال‌نامه نامیده می‌شود, حال آنکه درهشد 
با پسوند «بری» وابحری» مشخص می‌گردد. يك مترجم انکلیسی ظاهرا دچاد اشتباه بزدگی‌شده 
وپسوند اولي را با وا هندوسنانی برا 8۳8ظ یگی دائسته و پنا شترا عنوان این قسه‌ت را 
اسکندرنامةٌ کییر ترجمه کرده است. 

# نگاه کنود عم به‌تاری گزینده رهم به‌دولتشاه. 


چپار شاعر بزر گث آخر قرن ششم هجری و 


ما قبلا به‌اقتراح شعری مجدالدین همگرء امامی ويك شاعردیگی دربارة 
خویی‌شعرظهیروانوری آشاره کردیم و به‌اینکه هرسه دربار؛ مزیت شس الودی 
متفق‌القولند» ولی‌وجود این مباحثه درمیان شعراي من‌کورنشان می‌دهدکه هرچند 
اینك اشعارطپیر کمتر خواننده دارد» زمانی‌دارای مررتبهٌ بلندی بوده است. دسو ان 
ظهیردا ول کشور درلکهنو چاپ‌کرده» ولی‌تنها متنی‌کسه در اختبار من بوده مك 
نسخةٌ خطی بدون تاریخ ولی خوب متعلق به کتابخانهُ دانشگاه کمبریج است 
(0.0۵.8.46 ) که بالغ‌بر ۱۶۰ورق است وهر ورق (به‌استئنای عناوین وجاهای‌خالی) 
شامل ۲۲ بیت‌است» یعنی۱۱ پیت ددهربر کی» ودر مجموع اعسم از قصیده؛ قطعه, 
غزل ور باعی‌درحدود سه هزارست است. 

عوفی‌در ح ۲ لباب (ص ۳۰۷-۲۹۸) شرح مقصلی‌دربار؛ ظپیرداردکه در آن 
مقام این‌شاعردا بسیاربالا می‌برد؛ حتیاعلام می‌کند که «شعراو لطفی داردکه لعلف 
آن هیچ شمردمگر ندارد.» و علاوه مي‌کند که هرچند ۳ فار یاب» در منقپااشه 
شمال شرفی آبران متولد شده, درعراق شهرتی‌فراوان دافت و علیالخصوص مورد 
لطف اتايكآذربایجان نصرتالدین ابوبکرجهان پهلوان‌بنایلدگزقرارگرفت. 

دو لتشاه نیزمقالهٌ مفصلی‌را به‌طپیر اختصاص می‌دهد (ص ۱۱۴-۱۰۹ چاپ این 
جاتب) که درآن‌گوید که او ازشاگردان رشیدی سمرقندی بودکه درذمان‌فرما تروایی 
اتايك قزل ارسلان‌ین ابلدگز (۵۸۷-۵۸۱ ق ۹۱-۱۱۸۵ م) خراسان را به‌قصد 
عراف و آذدیایجان تركگگفت» وقالا درخدمت طفان حکمران ثبشابوربود؛ واشکه 
برخی‌نقادان شمراورا «ناز کتروبا طراوت‌تر» ازانوری داسته‌اند. همجنن»چناعکه 
ازتاديخ طبرستان ابناسفندیار درمی‌باييم (ص ۷۳-۷۱ ترجمةً این‌جانب)» پیش‌از 
این در خسست اسپپید مازندران حسام‌الدوله اردشیر بن‌حسن (مقتول ۲۷ شعبان 
۶» وق آوریل۱۲۱۰م.) بودهودراین‌بیت بدینگونه باتأسف به بخشش این حکمر ان 
متوسل می‌شود: 


رل از سنایی تا سعدی 
شاید که بعد خدمت ده سائه در عراق نانم هنوز خسرو مازندران دمد ۶ا 

او به‌اصفهان نیزرفت. ولی از پذیرابی‌صدرالدین عبداللطیف خجندی فاضی. 
المضاء آن شیر همکد شد ودر | تسا دیری پیایمد. مجیرآلدین سلفانی که بعنوان 
هجوگوی اصفپان ومابةٌ خشم‌خافانی‌از او فبلا بادکردیم» یکی‌از دقبای او بودکه 
با اشاره به‌جامه‌های فاخری‌کد می‌پوشید گوید: - 
گربه دیاهای فاعر آدمی‌گردد کسی پس در اطلس چبست گرگ و درعبا یی سوسما 1۷ 

طهیالدش در اواخعمی: مانده بساری از مدیسر آزان دیگر زشتدگن 
درباری را رهاکرد ودز تبرریز به‌کنج تقوی رویآورد و در همانجا در ربیم‌الاول 
۵۸( آواخر ۱۲۰۱م)***** در گذشت وهمجنانکه مااحظه کر دیم, درمقبر مر خاب 
درجوارخافا نی‌وشاهفوراشپری به‌خالك سیرده شد. با این‌حال, در اشمار او نغاندی 
ازاحساسات مذهبی به‌چشم نمی‌خورد ولحن آنها کاملا دنیویست؛ پنابراین ه رآ ینه 
در | خرعم ر خویش توبه‌کرده باشد, باید تصور کنيم‌کد از کار هنری خود نیز دست 
کشیته است. 

من ژحمت معلالعه سر اسر نسخةٌ خطلی دب‌وان فوق‌الذکر او را بخود همو ار 
کرده‌ام» و لی شحه غرقابل‌توجه بوده واشاره به‌حوادث جاری با تواریخ بسیار اعداه 
است واشعارش هميشه به‌همانآ راستگیوجلای غالباً یمه خاص شعرای درباری 
ابران است؛ بدون ظهورگاهگاه پرخاش» هجوء با احسای عمیقی‌که اشمار انوری 
وخافانیرا رونق می‌بخشد. تعداد فصاید وقعامات ظهیر باچند غزل به ۱۸۵ ميرسد 
که۷٩‏ رباعی نیز بهدتبال دارد. همچنین, دبوان او دست‌کم حاوی مدیحه‌یی دربارء 


اپناسفندیار علاوه می‌کند که «خدمتکاران دز گاه اردشیر دوذعرض ابن‌قصیده 
به بار "اه قز لارسلان حاضر بودند»پیش‌شاه نسخةً ) بن‌قصیده و بیت‌فر سنادند» 
بفرمود نا برای ظهیر» اسب با ساختو طوق و کلاه مرصع و قما وصدد بمار 
گسیل کردند.» 

# دو[تشاه. س۱۱۴ 

## تاریخ دز یده ودولتشاه هردو این تاریخ (۵۹۸ق) دا می‌دهند ودومی ماه (ربیع‌الاول) 
را علاوه می‌کند. 


چپار شاعر بز رگ آخر قرن ششم هجری ۵ 
فزلارسلان به‌صورت متنوست» ولی درآن فصل جداگانه‌بی به مثنوبات اختصاص 


نبافته آست . 


ممدوحان فادربابی 

شاهان و بزر گانی‌که این اشعار (تاآ نجاکه درمتن‌اشعار نامشان ذکرشده» چون 
اشعارفاند عنوان توضیحیست) خطاب بدیشان است به شرح ذیر ند: 

۱- عضدالدین طغان شاه‌ین موند * ملقب به خسرو شرق و ملك شرق» 

۲ حسام‌الدین اردشیر ین‌حسن, بادشاه ماز ندران**» سه شعر. 

۳ اختسان شروانشاه (ممدوح خاقانی)» دك شعر. 

۴ فزل ارسلان‌ین ابلدگز, اتابك آذربایجان *** بازده شعرء باستثنای 
دوم ر ثیه در مر گش. 

۵- صرتال‌دین ابوبکر بیشتکین‌بن‌محمدین ابلدگز» برادرزاده و جانشین 
فرل ارسلان» سی‌وپنج شعر. 

۶ طفرل (ين ارسلان) » آخرین پادشاه سلجوقی ابران*۴* يك شعر. 
اشغاص دیبسگری‌که ظپبر مدحشان گفته بدمن شرحند: 

۱- تاج‌الدین ابر‌اهیم» دو شعر 

۲ مجدالدین محمدین علی‌اشعث. چپارشس 

۲ سمدالدین دوشعر 

۴- رضی‌الدین, دوش 

۵- حمال لدین‌حسن؛ سه شم 

عی شمس‌الدین (وذیر)» پنج شعر 


* بکُفتهُ اين اثیر او در ۵۸۲ق ( 2 ۸۷-۱۱۸۶ع) درگذشت. 

0 کته همو در۰۳ 2(3۶< ۳۰۶ ۶۷-۱) درگذشت. 

در ۵۸۸ق (<2۱۱۹۲) در قونیه کشته شد. 

دد ربیع‌الثانی ۰٩۵ق‏ (ع< آوریل ۱۱۹۴ع) در دي به دست خوارزهشاه کشته شد. 


۰۶ 


از سنانی تا سعدی 


۹ جلالالدین 
#۸ شر فشاه 
ند عمادالدین وذدر 


۹ محمدین فخرالملك (وزس) 


۱- صفی‌الدین اردییلی 
بذک عزالدین بحیی ثبر دزی 


۳- نظام! لدین وژیر؛ هررکدام كت شعر 


۴- وسرانجامآ خرین وبکی از مهمثری نآ نان» صدرالدین خجندی» یکی 
از نیرومندترین فقپای شأفعی اصفهان که در ۲ ٩۵ق‏ (-۱۱۹۶م.) بهوسبله فلك‌الدین 
سنقر کشته شد» وهشن قعلعه از این اشعار خطاب دوست. 

دو لنشاه در توجه بهرو ابط ظپیروصدرالدین خجندی‌که نام اصلیش‌عبدا للطف 
بود» چنین می نو سد (ص ۱۳-۱۱۲ چاپ این‌جانب) هت 

«گویند ظهیر از نیشا بور به‌طریق سیاحت بهاصفهان رفت ودد آن صدرالدین عبدا للطیف 
خحجندی قاضیالتضاة و مشارالیه آن ملك بوده؟ دوزی ظهیر به سلام خواجه دفت. 
دید که صدر خواجه مسکن نضلا و علماست. او سلام کرد وغریب‌وار جایی نشست 
والتفاتی چنانکه خو است تیافت. تافته شد و این قطعه دا بدبهه گفت وبسه دست 


خواجه داد : 
بزرگوادا؛ دنیا ندارد آن عظمت 
شرف به فضل وهنر باشد و تراهم هست 
زچیست کاهل هنر دا نمی‌کنی تمییز؟ 
به‌من نگهتو به بازی‌مکن از آنکه به‌نضل 
تو این سپ رکه زدئا کشیده‌بی در دو 
که ازجو اب‌سلامی که خلق دابر تست 


که هیچ کس دازیبد بدان سرافرازی 
یدین نمیم مزود چسرا همی نازی ؟ 
نو نیز هم به هتر در زمانه ممتازی 
دام به‌گیسوی حودان نمی‌کند بازی 
به روز عرض مظالم چنان بپندازی 
به هیچ مظلمةٌ دیگری نبر داز یه 


دیگرچندانکه حواجه مراعات و مردمی کردش» در اصفهان اقامت‌نکرد و به آذر بایجان 
دفت تاآنکه اتابك مظفرالدین محمدین ایلدگز اورا تر بیت کلی کرد.» 


#۰ این قطمه دد سخه خطی مورد استفاده این جاذب نیز هست و تقر یبا با متئی که دولتشا‌داده 


ست تطبیق می‌کند (ص۱۳ ۱). 


چپار شاعر بزر لب آخر قرن ششم هچری ۰۷ 

8 اشهمد این‌داستان مثافی اشعار ز بادست که خطاب به‌صدر سروده است و 
دریکی از ابا از دوسال افامتش‌دداین «فر خ آستانه» سخن هي گو بد و آزممدوحش 
تقاضا می‌کندکه نگذارد او با داشتن «زارگنج هنر» نبازمند حمامت «مشر کان» 
باشد, 

بیشتراین احتمال هست که‌شاعر پس‌ازدو باسسال افامت‌در اصفهان آندعایتی 
راکه ازصدراتتظار داشت‌نمی‌بند وایر این تصمیم می‌گیردکه‌کو کب بخت‌خود را 
در اذر اجان جست‌جو کند. 

گرچه, نمی توانيم جزئیات زندگی ظهیر راکاملاتعيين‌کنيم؛ ولی نکات اسلی 
آن تفر ببأمعلوم است. آرهنگامیکه هنوز درشهر زادگاهش‌فاریاب‌که درسکی از 
آشعارش از نجابه‌نام «مسکن» خویش ناممی‌برد» بس می‌برده سرودن شعر راآغاژ 
مي‌کند. سپس ننظر می‌رسدکه به‌نیشا بورمی آ بد و درستاش حکمران! نحاطفانشاه 
بن موید آوی همچنانکه دیدیم؛ چندین شعر دارد. چون این آمیر در سال 
۸۲ ( ۰ ۱۱۸۶ - ۷۸م)در گذشته. اشعار مذکور بایستی پیش‌آذاین تاریخ سروده 
شده باشد و از آنجاکه ازيك بیت‌نسبتاً مبهم معلوم می‌شودکه شاعرهنگام سرودن 
آن سی‌ساله بوده است؛ بسادگی‌می‌توان فررض‌کردکه در اين ابام‌نباید چندان‌بیش 
یاکمتر از سی‌سال داشته باشد و می‌توانیم نتیجه بگیریم که تولد او درحدود سال 
۲( ۱۱۵۶م.) صورتگرفته‌است. از آ نجاکه هنگام دسیدن او به آزربایجان 
قرل ارساان هنوز زنده بود دیدار او از دردار حسام‌الدین اردشیر بن‌حسن یادشاه 
ماز ندران وسفر اصفهان بایستی ددفاصلةٌ ۵۸۲ - ع۸4ق (۱۱۸۷ -۱۱۹۱م) صورت 
گرفته باشد. چون درسال أخیرحامی بزرگش اتابك صرةالدین‌ابوبکر جانشی 
عمش قزلارسلان شد. اگر مر کی او واقعاً درسال ۸٩۵ق‏ (--۱۲۰۱م)اتفاق افتاده 
باشد (ومن چیزی برخلاف آن نمی‌دانم) می‌توان تصور کرد قسمت اعظم مدت 
دهسالهةً آخر زندگی دا در تماس با دربار ابوبکرگذرانده و انزوای او دد تبریز 
تنپا شامل بكك‌با دوسال | خرغمراوست. 

بهاستثنای رجالی که‌مدح شده‌انه (که‌متأسفانه تتوانستم بسیاربشان رابشناسم) 


۱۰۸ از سنانی تا سعدی 
آدنسجا و آ تسا اشاراتی میپم‌در بارءز ندگی‌شاعر مي‌بابيم. مثللا درشعری که احتم‌الا در 
او اخر اتامتش درثیشایور نوشته, گوید؛ 


هرا بهمدت‌شش‌سال‌حرص علم و ادب به حاکدان نشابور کرد زندافی 
به هرهثر که کسی نام برد درعالم چنان شدم که ندارم به‌عهد خودئانی 


در همان‌شعر» اشاره‌یی بافتم‌که درتلفیق باقسمت دیگری مرا بدین فکر 
انداخت که طتصیی از کساتی بوده‌استکه توری‌سحاره رایه خاطر اظپارانش‌در 
بارهٌ فث موبی نحومی نافرجام جمادی‌الاو لی ۲ص ) ع< سپمأمیر ۱۸۶ ۱) مسخر ه 
کرده‌اند؛ چون‌می‌گو ید 
رسالتی که زانشای ود فسرستادم به مجلس‌تو به‌ابطال حکم طوفانی 
وله دیگری‌که درآن به‌ین‌طوفان اشاره‌شده» ۳1 اشتباه‌نکن» اشارهٌ صر نحسمت 
به آنودی» بدین‌شرح: 
آن کش که حکم کرد به‌طو فان باد»و گفت: 
«آسیب آن؛ عمسارت کیتی کند حسراب» 
تشریف یافت ازتو و اقبال دید و جاه 
در بند آن نشدکه خیلا گفت» ۳ صواب 
من بنده حون به نکنه‌یی ابطال کردهام 
با من چرا ز وجه دگر مي‌رود تحطاب 
دس‌طهیر احتمالا باانوری» بادست کم بااشعارش آمیا بوده‌است ومن‌دد انشتاه 
ای ثلك سر بدان در آورده که‌تو گویی که‌عال پای‌من‌است 
پاسخ باتفلید این‌شعر انوری‌نباشد: 


کلبه‌يي کاندران به روز و به شب . ۰ جای آرام زعوردوخو اسمناست 


به استثنای این مطالب؛ نمی‌توانم هيچاشارة روشنی درباره هيچيك ازشعرای 


چبار شاعر بز رگ آخر قرن ششم هجری ۱۰۹ 
معاصر ظهیر در اشعارش بيابم» مگر اشارثزیر دربارة نط‌امی‌که داستان خسرو و 
شیر ینش (بافرهاد وشیرین) همچنانکه دیدیم» دد۵۷۱ 3( ۱۱۷۵ - 0۷۶) تدوین 
شده‌است. 
و ليك هیچم ازاین دز عراقثا بت‌ئیست خوشا فسانةٌ شیربن و فصه فرهاد 
و این احتمالا بدان سبب بوده که ظهیر بهدو معاصر بزرگش دشك می‌برده, چون 
اشعارشی نمایشگر تمام‌خودستاییپا آذمندیپاه آمادگی برایر نجش و فرصت‌طلبیست 
که همراه باابراز تحقیرهای گاهگاه نسبت به‌شغل فرصت طلیانةٌ خسودشان» صفت 
مشخسهٌ اغلب این شمرای مدبحه سراست. نظر او دراین باده منحصراً شبیه‌نظر 
انوریست. اشار؛ صریح زیر به شاعر بسیارمتقدمی‌بهنام‌بندار دازیست که درسدهپنجم 
(بازدهم میلادی) می‌زیست ودو لتشاء آن‌را هم تحریف وهم مغلوط نقل‌کنرده است 
(صس۴۳):. 
شعر بندار کنه گفتی به حقیقت وحی است 
آن حقیقت چو بینی بسود از پندادی 
در نهانسخات؛ طبعم به تماشا بنگر 
تاذ هر زاویه‌یی صرفه دمم دلداری ب# 
در اینجا نیز» هر چند مسئلهرقایتی در میان نیست, باز به‌همان تحقیر کار 
دیگران برمی‌خوريم. ازقرار معلوم ظهیرمانند بسیاری ازشمرای درباری ابسران 
میخواده بود وبااشکه ظاه را مذهب سنت‌داشت» احتمالا به‌مذهب هیچ توجهی 
نمی‌کرد؛ مثلادریکی از دباعاتش گوید: 
«در دوزخ مست به که‌هشیاد بهشت» 
همچنانکه درجای دیگر (ضمن اشاره به‌سفی اسکندر به‌طلمات برای بافتن 
آب‌حیات با راهنمایی حضرت‌خضر تاپیدای جاودانه) خود را «بندم آن‌خضر»اعلام 
می‌کند: 


6 مقایسه کنید باص۵۸ ۵۹-۱ !همان کتاب. 


۱۰ 


از سنابی تا سعدی 


که می‌را «از طلمت انگور بر آورد4. 


اینکه آوخودراسنی‌می‌شمرده ازطرزی که راجم به‌عمر وعثمان‌گفتگو می‌کند] شکارا 


وشوو واه دم من گوید: 


شاهنده ابی بکر محمد که جهان ۳ 


ازحضرت او مژدةعدل عمر آمد 


درحای یگ دربازة هردوشان می گو بد: ۳ 


سلطان نشان اتابك اعفام که عدل او 


با یکر نام و سپرت: و علمان حیاً و حلم 


معماد دین ايزد و شرع پیمبر است 
کزعدل وعلم همسر فاروق وحیدر است 


ی أدن‌حال» ضرب‌المثل گر نی « لاس علی‌دین ملوکهم» برای سم طصقدیی 
مها نداز شعرای درباری صادق نوده است؛ وبرای این اظهار عشده‌ه] که اغلب 


نمان می‌دهد ظپیر پبرو مومن مذهب شمه ننوده اهمست زنادی قابل شدن خطا 


اس 


شاعرما همحنانکه یادآور شدیم» سائل بزدگی نود وبااین ال فهم آن را 


داشت تا درباید که استعدآدهای خودرا چقدر بدیکارمی گیرد. اسات ژ در نمو نه‌سست 


مچسم ازفست اعظم اشمار او. ادلی از فصيدة بلندیست خعلاب ب‌صدر خجندی: - 


عألمی از عطات بسر سر موج 
منم امروز و حتالتی که مپرس 
فتنه در گرد من گشاده کمن 
می نخواهي که من ز اند سعي 
در وجوه معاش منی‌نشود 
جوهری نیست درعراقو رواست 
ای دل پا ثر ز کیسةٌ سیم 
نیست دولت ودای آنسکه» شوم 


کشتی من‌چنین گسران لنکر 
کر بکویم ندار یسم باور 
فاقه در دوی من کشیده حشر 
بماشمت در جهان ثناکستر ؟ 
مهر بوبکر و دوستی عمر:# 
گسر ندانند قیمت گوهر 
ای رخ زردنر ز سرة زد 


در مان مسخنوران سیر ور 


درقسيدة دبگری خطاب بهبپاوالدین ابوبکر سیدالرژساگوید: 


* این بیت موجب تلفین این فکر می‌شود که غاعر ددنزد این فقیه مندین بدتمایلات شیعی منوم 
شفه ویه‌خاش آن می‌گوعد :| اروی عذر خواعي کند. احعمالا دمن سوه ان بودکه سر انجام او ر 


چبار شاعر بزر گك آخر قرن ششم هجری ۱ 
من به‌مدحت ز بان نداده هنوز 
نفر تی‌داشت خحاطرم از شعر 
غرضم مدحت تو بوده ارنه 
زانکه خلوت سرای قدرترا 
چون تفاخر کنم‌به شعرژارچه 
شعردر نفس و یش‌هم بدئیست 

بازدر شعردیگری می‌گوید: 


زانکه آن نقص‌منصب فضلاست 
شاعری از کجا و بنده کجاست 
جاي من درمقام او ادناست 
نام من در جسریدة شعر است 
نالةٌ من ز حست شرکاست# 


کمینه مایة من شاءعریست» خود بنگر 
وليك هیچم‌ازین درعراق ثابت‌نیست 
نتعمی که من‌از فضل در جهان دپسدم 
به پیش‌هر که از آن یاد میکنم حرفی 
زجنس‌شعرغزل بهتر است و آنهم نیست 
بای عمر نحسرابی گرفت چند کنم 
مرااز اینچهکه‌سیمین بر یست‌ح رکشمیر 
برین بسنده کن ازحال‌تو به هیچ مپرس 
بهین گلی که ازو بشکند مرا اینست 
گهی لقب نهم آشفته زنگییرا حور 


که چندگونه کشیدم زدست او بیداد 
توخواه درهمدان‌گیرو خواه در بغداد 
همین جفای پلر بردو سیلی استاد 
نمی کند پس‌از آن تا تواند ازمن‌یاد 
بضاعتی که توان ساختن بر آن بنیاد 
به رنگ وبوی کسان‌خانهٌ هوس آباد 
مرا از آن‌چه که‌شیر ین لییست دز نوشاه 
که‌شرح درد دل ایسن نمی‌ترانم داد 
که بنده خوانم حود را وسرورا آزاد 
گهی حطاب کنم مست وسفله راهشیار 


از طرف هیچکس اژکسائبکه به بيشةٌ مسدیسه سرایی پرداخته‌اند - چون 
ابشان دا باید چنین‌نامید - مسلماً هرگ اظهاری ركيكتی ازاین نشده است؛ البته 
ظهیر هم‌کار خود را مائئد یشه‌یی در نظر می‌گرفت؛ چون درشعردیگری‌گوبد: 

من نه دهقانم: نسه بازرگان که باشد مرمرا 
خانه‌ها پر گندم و جوه کیسه‌ها پسر سیم وزر 

بنابراین اوباید آزشعر خوش‌پول دریباورد» و ناچار است در برابروسابلی که 
تحقیرشان می‌کند سر خم‌کند. اوبابد هرچه راکه می‌تواند بهدست آورد. آنسگاه 
بهانهبی بای تفاضای پیشتر بجوید؛ همچنانکه, مثلا هنگامی‌که خرقهبی فاخرو 
استری‌چابك بدو می‌بخشنده می‌گوبد: 


# این شمر را دولتشاه نقل کرده (ص ۱۰جاپ این جانب) ولی آثرا به‌فلط به‌انودی نسبت‌داده 


است 


۱۹۴ از سنابی تا سعدی 


هنوز زین و لگامي ابید می‌دازم و گر نهمن به‌چه‌دانم که استرم رشست 

اگر مدح درکار پول‌سازی باشکست مواجه‌شود» ممکنست هجو بسی‌مفیدتر 
باشد؛ چر اکه» رفا ودشمنان شخص قربانی آن‌را بهتر آزمدح می‌خر ند» همحنانکه 
ابیات زیر نشان می‌دهد؛- 


خدایگانا؛ سالی زیاد تست که مسن 
ندیده‌ام زتو چیزی جنانکه بر گویم 
به مجلس‌تو زجودت مرا ستوال کنند 
مباش غره اگرچهمن از شمایل عوب 
به‌گاه نظم چومن برسخن سوار شوم 
به‌ید ح‌وهجوهمه کس پی‌شکایتوشکر 


به‌جام نظم می‌مدح تسو همی پاشم 
نیافتم زنو چیزی چنانکه دد پسوشم 
نهاده باید ناچار پنبه در گوشم 
حکیم سیرت ونیکو نهاد و خاموشم 
کشند غاشبه افر ان زفخر سر دوشم 
چو آفتاب بتابمه چو بحر بخروشم 


نهند تختهً دیا همی دد آغوشم 
روا بود که به ترخ نمام بر وشم 


من ار زهجو تو بیتی دو بر کسی‌خوانم 

به زردوسر خ‌چو ازمن‌هجای تو بخر ند 

به‌نظر می‌رسد» اغلب‌برای‌کسانیکه نسبت بدچایلوسی‌حساس بوده‌اند» تیدید 

صرف به‌هجو کافی بوده است تا سر کنسه راشل کنند؛ چون تعداد فعلی هحو بدها 

در دبوان بسیارکم است. هسویهٌ ز بر خطاب‌به‌فقیپی محی‌الدین نام» دارای ملایمت 
و نزاکتست‌که دراین گونه شعرا بسبار تادراستنب 


امام عالم و مفتی خلق محی‌الدین 
به مدحت تو دو نوبت قصیده‌ها گفتم 


توبی به اسب و رخاز کل‌کاینات ذره 
نکرده سعی تو از کار من گشاده کره 
که«تو به‌می کنم ازجرمها» تو گفتی«زه» 
به‌طو ع طبع بدادند بي‌لجا ج و منه 
برای توبه که کردم ز شاعریم بده 


ز پیش منبر امروز مردکی برحاست 
ز مردمانش زد و سیم خواستی و همه 
ز بهر شعرم چیزی ندادیم یادی 
موارد مکرد تقاضای پول از طرف شاعر وشکات از وامداری د بی‌نوایی را 
به‌آسالی می‌توان بافت. شاعر در جابی‌گوید: 

بر درمن غریم کرده مقام همچو اقبال بردد تومقیم 

ولینمونههای و‌کفیست وبه‌خوبی لحن وکیفیت همه دا نشان میدهد 
دانش ظپس» علی‌رغم ادعاهاش» به مرائب‌کمتر ازافوری وخاقانی بچشم 


چپار شاعر بزرك آخر قرن شنم هجری ۱۱۳ 
می‌خورد واشعار آن دوهمچنانکه دیدیم سرشار ازاشاداتی به‌پیچیده‌ترین علوم 
است. توجه بهشعر زسسء که مشکل بتوان آ تراجز اقتماسی ازانجیل دانست» شایدبا 
آرزش باشد: 
شتر به‌چشمهٌ سوزن برون نخواهد شد حسودخام‌طمم گو ددین‌هوس بگداز 
من‌نمی‌دانم دیوان ظهیر برچه اساسی‌تدوین شده است؛ چون ترتیب اشعارآن 
نه بر حسب تاریخ و نهالفباییست. سظر می‌رسدکه سعی شده است‌بپترمن اشمار در 
آغاز قرارگیرد» واین‌جالب نوجه است‌که سه‌شعرآزپنج‌شر نضتن ازطرفعوفی 
(لباب. ج۲» ص۲۹۸ - ۳۰۷) و چپارمي ازطرف دولنشاه‌(س ۱۱۰) به‌عنوان تمونهً 
آثار شاعر انتخای شده است. شعراول که شامل سی دهفت بت است, به‌نظرمن 
بهترین‌شعر تمام دبوان آمد وبحث‌خود رادربارثظپیر بانقل چند بیتی از آن‌خائمه 
خواهم داد:* 
بین که تا شکمت میر و تنت بوشیدست 
چه مایه جانوران از تسوسته و رنجور 
چه رنجهاست ذ تو برتن سوام و هوام 
چه دامهاست زتو در دل وحوش و طیور 
به دشت جانوری خارمی خورد غافل 
تو تیز می‌کنی از بهر حلق او ساطور 
کناغ چند ضعیفی به خسون دل بتند 
نوجم عآدی‌کاین اطلس است و آن‌سیفود 


زکرم مرده کفن بر کشی و دد پوشی 


میان اهل مروت که داردت معذود ؟ 

بدان‌طمم که‌دهانعوش کنیزغایت‌حرص 

نشته‌یی مترصد که فی کند زبود 
من‌نه‌بدان سیب دربارة ظهیرفاریابی بدین تفسیل نوشتم که مقام‌اورا باانوری» 
خاقانی بانظامی برابر نپم؛ باقرین فردوسی وناصر‌خسرو شمارم؛ بلکه از انروکه‌او 
را می‌توان نمونه مشخصهٌ شعرای درباری بیشمار عصر و کشورش دالست. ماننداثسر 


#لباب. ج۲, ص۲۹۹ ۳۰۰ 


۱۷ از سنانی تا صعدي 
اخسکد » مجیر ببلقانی: فر ندکانب؛ شفروه اصفپانی و دهبا شاعردیگریکه‌نه‌از 
آنها چندان بر ترونه فروتر بود؛ ودرکتابی باحجم وکیفیت فعلی‌دادن شرحمقصلو 
جداگانه‌بی دربار آ نان غیرممکن است. 


امیراطوری خوارز؛ وحملةٌ مثول» نا مقوط نداد 
و امراض شلافت 


درباره قدرت روز افزون‌خوارزمشاهان. باسلاطن خیوه:که ازعقاب انوشتگن 
ساقی‌ملکشاه بودند» فبلا در فصل پنچم صحبت کردیم. درزمانی‌ که اسنك بدان 
رسیده‌ايم: بعنی اواخرسدهششم (-< آغازسده سیزدهم) علاءالدین محمد, لواداتسز 
برتخت سلطنت خوارزم نشست. وبك چند برقلمروی فرمان داند که وسعت‌آن 
باد ور دوران شکوه امپراطوری سلجوقی بود. درعصری‌که از آن سخن مي‌گویيم» 
دامنه این امپر اطوری از کوهپای اودال تاخلیج فارس واز رود سند تا فرات بود 
وتفربباً تمام ایران داء به‌استثنای ابالت فارس و خوزستان شامل می‌شد. نامحتمل 
است‌که امپراطوری خوارزم ازپیشینیان ورقیبانش. بعنی‌امپر اطودیهایی که به‌دست 
سلسله‌های غزنوی» سلحوقی وغوری تأسس‌شده دارای عذاصر شبات بیشتری باشد؛ 
ولی؛درشرایط عادی به آ سانی‌می‌توانست یلك قرن بابیشتر ادامه باید. درمیان‌حوادث 
مهم‌گوفاگون, فاجعه‌بی‌که موجب زوال آن شد, حادثه‌بی بود که هرچند شاد فا 
بهنگام بروز آن کاملا پیش‌بینی نشده بود, قیافاً دنیا دا عوض‌کرد؛ نیروهابی دا بع 
حرکت درآورد که هنوز موثرند وبیش‌از هرحادلهٌ دیگری درتاریخ جهان» که 
سند مضبوط ی از آن به‌دست ما رسیده» بشربت دا دچادمصیبت ساخت؛ منظورم حملة 
مفول است. 

این سل صحرانمینان غارتگری که حتی همسایگانشان بسختی نامشان «ا 
می‌دانستند, درشتاب» نیب وفارت درنده خوبی»کشتار بیر‌حمانه وبی‌هدف؛ آشوب 


۱۱۶ از سنايي تا سعدی 
مقاومت‌ناپذیر ولو کوتاه مدت» بیش از آ نجه به پدیده‌بی در تاریخ بششبیه باشد, 
همانند تجام‌گسیختگینیروهای کور طبیعیست * . ایسن سپاهیان وحشی‌خشمگین 
درعرض چند‌سال جپان دا از ژاين تا آلمان فروگرفتند#* و همجنانکه دوسون 
00950 خاطر نمان می‌کند» اگرجزئیات فتل‌عام» بی‌حرمتی» غارت و خرابی‌که 
بدست اینان صورت گرفت از اینهمه منابع و نواحی‌گوناگون مسلم نمی‌شد» باود 
نکردنی می‌بود. می‌توان بانقل مطلب زیسر از مورخ موثق و دقیقی‌چون این‌اثیر 
اثری را که آ نان برروی تویسندگان معاصرشان داشته‌انه فضاوت کرد. او گزارش 
خود دا دربارة این موضوع در ذیل حوادث سال ۶۱۷ ق ( ۲۱-۱۲۲۰م) آغاز 
می‌کند : 


ذکر دد آمدن ناتاد در شهرهاگ اسلام 
چند سالی از ذکر این حادثه دست بداشتم» از آن دوی بپوشيلم از ذکرش بیزادی 
جستم» و اکرگامی به پیش نهادم» گام دیگر باز پ سگذاشتم؛ چون کیست کسه بتو اند 
خبرم رگ اسلام واسلامیان دا بأسانی بنویسد؟ کیستکه ذکر آن‌را نعرد شمارد؟ مادد؛ 
کاش مرا نزاده بودی» یا کاش پیش‌از این می‌مردم ودر شمار از یادرفتگان فراموش 
می‌شدم. با آنکه گروهی ازدوستان درنوشتن آن به‌من اصراد ورزیدنده من دست 
بداشتم» 1 سرانجام دیدم که رما کردن این کار سودی ندادد. بعد چنن گوید مولف 
که این فصل‌متضمن حادلهُ عظیم وبلای بزرگیست که دامنگیررهممردم» بویژه مسلمانان 
شد وروزگاد جنانی به‌یاد ندازد. چندانگه داست می‌بود ا کر ون می گفت: از آن 
هنگام که پروددگاد بزرگه آدم را آفرید. جهان تا کنون‌گر فتار چنن بلایی نشده بود؛ 
چرا کسه تواریخ چرزی فروتر از آن یا نزديك بدان دا شامل نیست و بزدگترین 
حادثه‌یی که ذ کرمی‌شودکارپس ت که بخت‌الصر با ببنی‌اسرائیل کرد و بیت‌المقدس دا 
ویران ساعت. چیست خرابی بیتالمقدس سبت بدانچه این ملعونان از شهرهایی 
ویران کردند که ه رکدام چندین برایر بیت‌المفدس بو و چیست کشناد بنی‌اسرائیل 
نسبت به کشتگان اینان؟ آنچه از مردم يك شهر کشتند بیش از بني‌اسرائیل بود. تا 


ات 


۱۵۵80۵15 وق ۳۱1۵۲۵1۲۵ ۰ 0۳8980 0۳ ی ۱ ص ۳۸۷ 

# منولان در ۱۲۷۰ م ژاپنیان دا به اطاعت خویش خواندند و مه‌باد برس‌شان لشکر کشیدند 
که آخرین بار در ۱۲۸۳ م بود ونافرجام. نابودی ناوگان مغول سختعر اذنابودی ناوگاناسپانیا 
بود. سختترین تاخت‌وتاز مفول دراروپا دد ۱۳۳۶ ۴۱ صورت گرفت. 


آمپراطوری خوارژم و حملة مفول ۱۹۲ 


انثراض عالم وفنای دئیاء مردم چنبن حادثه‌یی نخو اهند دید مگرظهود یأجوج و 
مأجو ج. * ولی دجال بیروانش دا بجای خو اهد گذاشت ومخالفانش دا خواهد 
کشت حالآنکه اینان کسی‌را بجای نگذاشتند. بلکه زنان ومردان و کودکان راکشتند 
و شکمهای آبستن دا دربدند و جنينها را کشتند. انالّه وانا اليه الراجمون ولا حول 
ولا قوة الا بابله علیالعظیم ) <د همه چیز ازغداو ند است و باز کشت بدوست: و توش 
و تو انی‌نیست مگرنداوند بزر گواربرین دا). زبانه‌ها ی آتش‌این‌حادثه برهمه‌جازیانه 
کشید وزپان آن همگان دا دامنگیرشد وهمچون ابری که بادش براند برهمه شهرها 
کُسترده شد. مردم ی که از اطراف جین بر آمدند وقصد بلاد تر کستان کسردند» مانند 
کاشغر وبلاساغون؛ ازآنجا دوانهةٌ شهرهای ماوداءالهر شدند مانند سمرقند و بخادا 
وحز آنها؛ وهمه را فروگرفتند و با مردمش چنان‌کردندکه ذکرش‌گذشت. پساز آن؛ 
طایفه‌یی‌از آنان به‌نعر اسان در آمدند وچون از تصاحب تاداح؛ کشتار وویرانیآنجا 
فر اغت یافتند» به ری» همدان» بلاد جبال و شهرهایی که در حد عراق بود دست 
یافنند. از آن بس قصد شهرهای آذر بایجان وادان کردند و یشتر مردمانش دا کشتند 
وجز اندکی‌از دستشان رهایی نیافتند. اينهمه در کمتراز سالی روی داد و کسی همانند 
آن تشنیده بود .ده 

بسی از ۲ نکه از آذر بایجان واران فراغت یافتند» روانهٌ در بند شروان‌شدندوشهرهایش دا 
فرو گرفتند وجز فلعه‌پی که شاهشان در آن بود سالم نمانده ازآنجا بعولایت لان ولکز 
گذشتند واز ملل گو نا گو نی که در آنجا بردند بسیاری را کشتند و تاراح و ویرانی 
بپار آوردند. پس از آن روانهٌ بلاد قبچاق شدندکه بسیاری از مردمش تر کانند و آنکه 
را بافتند کشتند و دیگران را به کوه و کمر تاراندند و شهرهاشان دا تهی ساخنند و 
تاتار را بر آنها چیره‌گرداندند. اینهمه دا درکو تاهترین زمان انجام دادنده تنها در 
مدنی‌که برای پیمودن راه لام بود» ته بیش از آن .... 

گروه دیگری اذاینان ب‌غزنه وتوایع آن, و آنچه از شهرهای هند وسیستان و کرمان 
در آن حوالی بود در آمدند ودر آنها همان کارها بلکه شدیدتر از آنها کردند. این 
چیزیست که مانند آن شنیده نشده است» چرن اسکند که یگفتهٌ همه مورعان بدین 
تندی برجهانی دست نیافت وجهانگیریش نزديك ده سال طول کشید, کسی‌د! نکشت 
ومردم به‌فرماتبرداریش خشنود شدند» و لی؛اینان درنزديك به‌يك‌سال بربیشترآ یادانی 
زمن که رونق ومردمش بهتر وبیشتر ازهمه بود دست یافتند و شهری از اینان ايمن 


# اینان را بدزستی (اعراب) تثر و (ابرانیان) تانار نامیده‌اند . صودت ارویایی این کلمه 4.5 
۲3۳۸۵۳۵ ثبت شده است دخاطر ء-لافه به مرچوط ساختن کارهای دوذخي و بیر‌حمانه‌دان با 
تار تآروص آندتی : 


۱۸ از سنانی قا سعدی 


نماند» مگر آنکه مردمش بیمتالا وچشم براه ونگران دسیدن ایشان باشند. 
آنان‌را بهره توشه ونقلآن لیازی نیست؛ چون با آنان گوسفندان و گاوان و ستوران 
وچاد پایان دیگراست که از گوشتشان می‌خورند ونه از چیزی دیگر. ولسی چارپایان 
سواریشان» زمین دا به سمهاشان مي‌کنند, و دیش گیاهان را می‌عورند و جو دا نمی- 
شناسند.... و کیش‌اینان سرفرودآوردن برخورشيد است بهنگام برآمدن‌آن. وچیزی 
را حرام نمی‌دانند؛ همه چارپایان» حتی‌سگان وحوکان وجزآنها دا می‌عورند و نکاح 
نمی‌دانند بلکه, زنی چند شٌوی می‌گیرد و چون کودکی زاده شود پدر حسود را 
نمی‌شناسد . 
بدین‌سان؛ اسلام واسلامیان دداین مدت‌گر فتار بلایی شدن د که هیج ملتی بدان گرفتار 
نشده بود. این تانار که خحداشان نابود گرداناد - از ناور پیش آمیدند و کارمایی 
کردند که همه‌از شنیدنش هراسناك می‌شو ند. وشر حآن انشاءالّهتعا لی بتفصیل خواهد 
آمد, و همچنن است بر آمدن فرنگ لعنهم‌اله - که از باختر به شام در آمدند و 
قصد دیار مصر کردند و بندر دمیاط دا درآنجا فروگرفتند. و سرزمینهای مصر و شام 
وغیر آن در دسترسشان قرار گرفت و ار به‌دستشان نیفتاده جز از لطف تدای تعالی 
ویاری او نبوده وم در حوادث سال ششصد و جهارده ازآن یاد کردیم ( - ۱۲۱۷- 
۸ نیز ازاین حوادث بوده شمشیر ب رکشیدن وفتنه برخاستن درمیان دو طایفه از 
مسلما نان که از این‌دو بلاجان پدر برده بودنده که ذکر کردیم» انالله وانا الیه الر اجعون. 
واز دا حواهیم گشاپش کار اسلام و مسلمانان دا به‌یادی ای که جز او اسلام را پاد 
و یاوری نمانده است. وجون خدا خواه دکه برمردمی بدکند نهآنان دا یارای دفم 
آن باشد و نه فرمانرواییکه نجاتشان تسواند داده همچنانکه اين تاتار دا از نبودن 
مانعی دد پیش این پیروزی به‌دست آمد و سیب نبودن مانع ایسن بود که محمد 
خو ارزمشاه برمما لك بسیاد دست یافت و شهریادانشان از میان برداشت؛! چنانکه او 
یکانه بادشاه همه ممالك شد وچون از ناتار هزیمت یافت در شهرها کسی نماند 
تا اژایشان جلو گیرد» یا شهرها را نگاه دارد که هرجه دا خوواهد. همان شود. 
اکنون وقتآن است کنه چگونگی نخستین حملة آنان دا به شهرهای اسلام ذکر 
کنیم .» 
تسازه» ایشهمه تقریبا سی سال پیت‌از مصیبت بزرگتری نوشته شده بود که 
به سقوط بغداد واتقراض‌خلافت انجامید. چون این وقابع ددصفر ۶۵۶ ق (- فوریه 
۸م) ائفاق افئاد. درحالی‌که ابن‌اثیر تاریخ خود را با حوادث سال ۶۷۸ (ص 
۳۱-۰ م) پابان بخشيده و دو سال سد مرده است. او شخصاً شاهد فجاعی‌که 


امپراطوری خوارزم و حملا مغول ۱:۹ 


نوشته نبوده است» بلکه نپا را فقط از فراربان هراسانی‌شنیده‌که برخی ازحکابات 
شخصی آنان را در ذبل حوادث سالی که تاربخش پابان می‌پذسرد؛ بت کرده 
است : 
«از ترس که مدای تعالی از ایشان دردل مردم انکنده» برای من داستانها یی حکایت 
کر دکه به سختی‌می‌تو ان باور داشت. تا آنکه گفت: مردی از ایشان به‌دیهی یا محلی 
در آم دکه در آنجا جمعی انبوه از مردمان بودند و آنان را یکی پس از دیگر ی کشت 
و کسی‌جرثت تیافت تا دستی به سویآن سواد درا زکند. و نیز گف تب که يکي ازایشان 
مردی را اسیر کرد ولی‌آن تاتاز با خود سلاحی برای کشتن اسیر نداشت» پس به‌او 
گفت: سرت دا برزمن بگذار وتان مخور. او سر برزمن نهاد وتاتاد رفت شمشیری 
فراهم کزد واو را کشت. و مردی حکایت کرد که من باهفده مسرد به داهی می‌دفتم» 
تاتاری پی شآمد وما را گفت یکدیگردا ببندیم. یادانم به‌اجراي فرمانش پردائفتند. 
پس بدیشان گفتم: او يك تین بیش نیست» چرا نکشیمش تا لجسات یاییم؟ گفتند: 
می‌ترسیم. گفتم: او هم‌اکنون سر کشتن ما دارد بگذاد بکشیمش تا مگر خدایمان 
رهایی بخشد. بخدا که‌کسي ازایشان چسادت اپن‌کار نداشت. کاردی برگرفتم» او دا 
کشتم» گريختيم ونجات يافتیم. ومانند اين بسیار است.» * 
بافوت حموی جغرافی‌دان یکی دیگر از نویسندگان معتبرمعاصی (متو له 
۷۵ ق۱۱۸۸ با ۶۷۹ -متوفی ۶۲۷ق --۱۷۲۹م) واز دوستان مورخ بزر که 
فوق‌الذکر نی زکه خود موفق شده بود ازدست مغولان بگریزد» ازوحشتی‌که اینان 
پدیدآ ورده بودند تصوبری برای ما بافی‌گذاشته است. عبلاوه براطلاعات ضمنی 
موجود در قاموی جفرافیایی عظیمش معج‌البلدان, در وفیات‌الاعیان اپن‌خلکان 
(ترجمه دوسلان 81870 06 ؛ ج ۴, ص۲۲-۱۲) من نامه‌یی موجود است که او 
پس از تحمل مشقات فرار ازمرو ورسیدن به موصلخطاب به‌قاضی‌الاکرم جمال‌الدیین 
ابوالحسن الشیبانیالقفطی وزیر سلطان حلب توشته است. این نامه کسه در ۶۱۷ ق 
( ۲۱۰۱۲۲۰2 م) نوشته شده با ببان بر حرادتی؛ غنای کتابخانه‌همای مرو را 


۵ این قطمه دا دوسون درص ۰۷۰ ۳ کتایش‌تر‌جمه کرده وبهوسیلهٌ سر‌هنری هاوارث دد ۱ 
1/0۵۵6 ۵+ 0۶ 0۳7اوا], 1 ۱۳- ۳۲ ذکر شده است. همینین مقایسه کنید با صس 
۳۷- ۰۸۸ ج۱.کعاب دوسون. 


۱۰ از سنابی تا سعدی 


توصف می‌کندکه سبب شد تا اوخانمان؛ دوستان. ووطنش‌را ف‌آموش‌کند و «با ولع 
شکمباره‌بی» از | نحه در ۱ نها بودء واز رونق شکف‌انگیزخراسان برخوردار شود 
که به كفتة او«در باك کامد؛ ویدون مبالغد همحون بمشت بود:: 


«چه بسیاد بودند نيك مردانی که نیکی‌از ايثان چون جویباری دوان بسود وچه بسا 
بیشوابان که رفتارشان زندگاني اسلام را تاج بخش بود. آثار دانش ایشان برطوماد 
زمان نو شته وفضایل آنان ازمحاسن دنیا ودین پشمار آمده و به هر سرژمینی از اتطاز 
کی سس دز بود. 

هیچ داش متن ورای اسنر از برد مکر از مطلع تجورشید باطنثان بر آمده: و هیچ 
معرفت وفشای‌بود مگر به‌نزد ایثان فرودامده وا بشخود یافئه‌بود. بی‌حلاف» هیچ 
منش والاییبود مگر اینکه درمیان ایشان یافته شود ومبچ نی لطیفی نبود مگراینکه 
از ساحت عالی‌معانی ایشان بجنگک آید. 

خحردسالانشان مسرداني: جوانانشان فهرمانمان و پپراشان برگزیدگانی . نشانه‌های 
سروری ایشان پیدا ودلایل بزد گوادی وشکوهشان هویدا بود. وشگفت‌ترین شگفتیها 
آنکه پادشاه ایشان دا ترك این کشود‌ها آسان آمد» زیرا نفس‌خویش دا حطاب کرد 
و گفت: کاد این ملك دها کن و سر خویش گیرو راه خود دد پیش: و گرنه تباهي در 
پیش است. اهل کفروالحاد دداین سرزمینهایآ بادان در آمدند وغارتگران و کینهتوزان 
دداین سراپرده‌های امن وامان جای‌گرفتند. براثر اين سانحه‌کاعهای برافراشنه چون 
سطرهای سترده شد و آن سرزمینهای‌حوش وخرم جای زا غ وزغن گشت. درجهار سوی 
آن» بومان درفغان آمدند ویاد سموم درزمینهای بی‌حاصلش وزیدن گرفت. 

در آنجا دیگر انس به‌وحشت مدل شد و اهربمن بر ایسن مصیبت نرحه نعوان. 
اناقه وانا اله‌الراجمون. این حادثه‌ییس ت که پشت دا مي‌شکند. زندگی‌را نباه می کند: 
باژو دا سست می‌سازد: پوست دا می‌شکاند» دنج و اندوه دا می‌افزایند؛ جرانان دا 
پیر م ی کند» عقل خردمندان دا می‌دباید » دل را سیاه می گرداند» خرد دا مي‌زداید و 
کارش دا به‌حیرت می کشد... 

کوتاه سخن اینکه اجل‌دا فاصله‌بی‌نبود و دوستان را دشواد بود بگویند؛ بینوا زنده 
است يا مرده: وشاید اگر به‌هزاران هزار بل بیشترمردمی پیوسته بودکه به‌دست‌کناد 
کشته شدند» دستهاشان را چون پا کیاختگان بهم می کو فتند ...» 


ظاهررخشمکن ورفتار نفرت‌انگیز فاتحان مز سد برو حشمی‌شد که حنات 
بی‌مهابا و بی‌د حمی‌خو نسردانه‌شان مدید آورده بود . اعراب فاتح یر آن؛ بی‌شك 


امپراطوری خوارزم و حملة مفول ۱۳ 


موجب ویرانی ومصایب بسیار شدند. ولی اعراب بهکفتة دشمنان اسپانباییشان «ولو 


مغربی» شهسوار و...آزاده» بودند واگر چیزهای سیاری رانابود کردند, چزهای 
فرادانی به‌جایش آوردند که همتاز ودلیذس حود. درحال ی که به‌كفتة دوسون مورخ 
برجستةٌ تاریخ مفول * (ص و - زء ج) اینان: 

ودر سخت دلی ازبدوی‌ترین مردمان درگذشتند. درمماك مفتوحه بسیاری ازمردان» 
زنان و کودکان دا بخونسردی کشتند؛؟ شهرها و دوستاها را سوخنند؛ سرزمینهای 
آباد را به‌یا بان میدل کردند؛ و بااین‌حال. نه از خشم ونه از کینه‌جویی بوجد نمی- 
آمدند. زیر ابندرت ازنام مردمی که نا بود می کردند» خبر داشتند. اگر وفایع‌نامه‌های 
همه مما لك در این‌باره توافق نداشت؛ ممکن بود کسیگمان کندکه تادیخ در بارةٌ 
شقاوت اینان مبالغه‌کرده است. دیده مي‌شود که «غولان پس‌از پیروزی با بازماندگان 
بینوای ملل مغلوب همچون بردگان دفتار می‌کنند وسبب‌می‌شو ند که آنان که از شمشیر 
بلا رسته‌اند» دد ذپر سلطهُ ستمگر اه وحشتناك اينان بنالند. حکومت اینان بپروزی 
تباهی بوده هرچه همتاز و باشکوه بود» تحفیرشد؛ درحالی که اراذل ناس به حدمت 
اين سرودان ددمنش در آمدند و بسه بهای نگهداری ثروت, مقام وقدرتشان به ستم 
کردن بر هم‌میهنانشان کمربستند؟ بنابراین؛ گرچه تاریخ مغول مشحون از بر بریت 
ایشان است وفقط تصاویرننگینی‌ارائه می‌دهد. ازآنجا که باتادیخ چندین امپراطوری 
ارتباط نزديك دارده برای درك بهترحوادث بزرگ سده هفتم و هشتم ( <- سیزدهم 
وچهاردهم) آشتابی با آن ضرودیست.» 


تنپا فشلتی‌که این مغولان با تاتاد دادا بودند, همان بود کسه عموماً 
سپاهیگری‌نامیده‌شدم بعنیاتضباط تبعیت وفرمانبردادی نسبت به‌امرای مافوقشان 
در نپایت درجه. هرتوع ارتقابی بسشگی به استحقاق شخصی داشت. خطاء نافرمانی 
و بی‌لیاقتی نه تنبا موجب مر ک عامل آن می‌شد» بلکه تتبیه همسر د فرزندانش 
را نیز شامل بود . 

بالاثررین صاحب‌منصب چنانچه خشم امیراطوددا برمی‌انگیخت» باستی‌پیش 
روی همه زیردستانش به‌دست دون یابه‌تر دی ماموری‌که برای توبیخ او فرستاده 


تون قاوفدز صقط! «لاوصنط10 فلنوف 0‏ 1۸۵886018 وم 19401۲9 * 
6 :0۳350۲ 0۰0 8701 18 1 وج م1۵87 ناه 6۲ظ 
۰ 4 ,95 -1834 


۱۳۳ از سنایی ثا سعدی 


شده بود تلبیه می‌شد. با این‌حال»گرچه مفولان زندگی‌دا چنین ارزان می‌گرفتند» 
ددجایی‌که با دروغ ونیرنگک مي‌توانستند به مقصود خود برسند, بندرت جرئت 
می‌کردند که جان خود را درمخاطره انداز ند. گسرچه سزای مقاومت مر گ بود؛ 
درعین حال دربسیاری موارد تسلیم شدن نیزموجب می کی می‌شد. اگر اینان سکنه 
شهری را که تسلیم با گشوده شده بود » امان می‌دادند؛ با به خاطر مپارت و 
صنعتگر یشان بود؛ با برای بکار گماشتنشان در خط مقدم یوزش بعدی بی‌شد 
«م‌میپنان وهم‌کیشان خودشان. خیل اسیران بدبخت و درمان‌ده مقدمهٌ لشکر را 
همراهی‌می‌کرد وهنگامی که بهنفطهٌ مقاومت بعدی می‌رسید. نخست برای سواد 
کردن ماشنهای قلعه‌ گیری بکار می‌افتاده سپس نان را در سایه شمشیر به‌سوی 
شکافهایی که در حصارشیرایجاد شده بود می‌راندند تا خندق وگودال را با بدنهاشان 
پرکنند» سرانجام اگراینان هنوز ازه ی که می‌رستنده طعمهٌ مشیرشان می‌ساختند 
تا برای صیدهای تازه‌بی‌که از فتح جدید به‌دستآمده بود جا بازشود. خونربزی 
مغولان حسأب شده دقیق ویرای متوحش‌ساختن ودرهم شکست نکسانی‌طر <شده‌بود 
که در معرض حملهٌ بمدی ایشان بودند !و بهتر آن می‌دانستنده که در پشت سر 
خویشویر انه‌های‌دودزدمو گورستانهای سوخته بجای‌گذارند, تاآ نکه باخطر طغان 
گروهی‌ازجان بدربردگان بینوا روبرو نشوند. 

با این‌حال, شرح جزئیات تاریخ مفول. باخودکارهایآنان در ابران. خارح 
از موضوع این‌کتاب است.کسانیکه خواهان آ گاهیهای‌کاملی دد این‌باره باشند, 
می‌توانندا نر | در اثرعظیم دوسون با تاریخ مغول سرهنری‌هاوارت ببابند. مخصوصاً 
دوسون از اثاد عربی و فارسی بصورت بسندیده‌یی استفاده کوده که در صفحات 
]1 - 1 شرحی‌که برمجلد اول‌کتایش نوشته» آ نها دا به‌طورکامل وصف ونقد 
کرده است. پنج منبع مهم اسلامی عبار تست از: 

۱- کتاب عربی کامل‌ابن‌اثیر که قبلا ذکر شد. 

۲- کثاب عریی سبرء سلطان حللالالدین مکی کته به‌دست کانب خاصش 
شپاب‌الدین محمد نسوی نوشته شده است. 


امپراطوری خوارزم و حملة مفول ووز 

۳ تاریج فارسی‌جهان_گهای جوننی اثر علاء‌الدین عطا مك جوینی‌کاتب 
هلاکو خان . 

۴ تار یخ فارسی‌جام التو اریخ اثردشدالدین فسلال. 

۵- تارینم فارسی ترجیةالامصار معروف به‌تازیخ وصاف. 

از کتاب نخست دوچاپ وجود دارد: چاب تورلر کي وچاپ قاهر ه. 

از کتاب‌دوم يك‌چاپ و نیز تر جمدیی‌فر انسویوجود دارد که بهو ۲10۱085 ۱۸۰ 
چاپ‌شده‌است (پاریس ۱۸۹۱ و۱۸۹۵) و از کتاب آ خری (بادست‌کم ازنیمة اولآن) 
يك‌چاپ و ترجمه‌بي بدز بان! لمانی توسط هامر بور گشتال دردست‌است (وین۱۸۵۶) 
و نیز یك‌چاپ سنگی ایسرانی. کتابهای سوم دچپ‌ازم ددحال حاضر بدبختانه جز 
به‌صورت خطی دردسترس‌نیست. ۹ 

گرچه فاجعهحمله مغول احتمالا نمی‌توانست قابل‌دفع‌باشد,ولی بی‌شك بر- 
آثرطمه» خیانتءبی‌ثباتی علاءالدینمحمدخوارزمشاه تسپیل وتسر یم‌شد. همچتان 
که این‌ائیی یادا وری‌می‌کند» او براتر آزمتدی بسباری اژممالك‌مسلمان همسایهرا 
ذبون با وبران ساخته بود تا برای خود امپراطودی تایایدار و بی‌ساماتی بسازد» 
چنانکه وقتی ا پیش مفول‌گر بخت ورعابایخودرا به‌حال‌خودشان‌رها کرد» هیج امیر 
مسلمائی به‌جا نگذاشته بود تا قوای اسلامرا دد برابر‌مپاجمانی گردآوردکه براثر 
خیانت او به‌خشم آمده بودند؛ زبرا از قرار معلوم قتل بازرگانان و فرستادگان 
مفول با [ گاهی که چنگیزخان ازضعف وحالت بی‌دفاعي ابران داشت بهترین بهانه 
ممکن را به‌ست اوداد. خوادزمشاه براثربی‌ثباتی درهمان‌هجوم اول به‌جای‌مقاومت 
ودفاع موّثر گرفتار نوی وتزلزل بی‌پایان شده تاآنکه تقریباً دوسال بعد از قتسل 
هی از جوا نک را هرمن یا از ل به امپراطوری خوارده‌شاه را تا فادت نیشابور 
شرع هی‌دهد شفر ادری ۲ مشتخمان فادسی ۵۴۹۵۳6 ۵ذاوافع01 ص ۱۰۶ ۱۶۹ 
منتشی کرده است؛ همچنانکه «ذشی از جامع‌التوار یخ مسربوط به ثاديخ حلاک.وخان «مراه با 
یادداشتها و ترجمه آن بدذبان فرانده توط کالرمردر ۱۸۳۶ انتشار یافته است. بخشی دیگر از 
5تاب اخیرالذگر بگمائم توسط برزین منتشرشده. ولی بسیار نادر است و من نتوانستهام نسخهیی 


از آنرا میم درحال حاضر بلوشه گرم ارامة کار کاثرمس براکه امناي بیاد اوقاف م‌اشتی: 
این بقیاد. درعین حال درصدد تهیهُ چاپ کاملی از جهانگشاست. 


۱۳ از سنانی تا دی 


۳ 


ابخردانة فرستادگان مغول, دریکی آزجزایر دربای خزر در نکبت وا وادگی 
در گذشت. کارهای دلاورانةٌ بسرش جلال‌الدین لازم‌بود تا خاطره کسی را که ذمانی 
امپرراطورخوارزم بود از بدنامی رهایی بخشد. 

منشاه دیگرضعف تبروی عقاومت مسلمانان اختلافی بود که میان محمد 
خوارزمشاهوالناصر <لفه‌عباسی بر خاسته‌بود. الناصر که‌از این‌دعبت نبرومدد‌خوش 
بد گمان‌بودکه مبادا طمم درتوابع بغدادینند» به‌شوهخلفای شین درصدد دسسده 
چینی بر آهد؛ حتی‌همجنانکه این‌اثیر اشاره می‌کند ومقر بزی صریحاً آظپارکردهه 
مفول دا نشویق‌کردناممالكخوارزم‌شاهی را بگشابند؛ چند انکه سرانجاماعقاب او 
نیز به‌دست همانان تباه شدند و سلسله‌شان پرافتاد * . بنظر صی‌رسه این اختلاف 
وقتی آغازشدکه به‌هنگامفتح غز نه به‌دست خوارزمشاه مکاتبه بی‌مبان خلیفه وسلسله 
منقرضهٌغز نوی‌کشف رمعلوم شدکه خلیفهآ نا‌ر! به‌قیام برضد خوارزه‌شاهان‌دعوت 
می‌کرده‌است. خوارزمشاه درمقام مقابله ازقبول خلیفهعباسی به‌عنوان‌امیرالموهنین 
سر باز زد وبکی از سادات علوی داء که‌رقبای معنوی عباسیان بودند» بدین مقام 
منصوب‌کرد. هنگام ی که آو می‌توانست منتهای‌کوشش خودرا بر ای مشاهده طوفانی 
بکاریردکه میزهای‌شمال خاوری‌رافرو گرفته بود. جنگ بنپوده‌بیدا برشد بقداد 
درپیش گرفت. درحالکه‌بی اثر پیش آ مدن زمستان‌سختی که حتی در آن‌نو احی‌سابفه 
تداشت ناکامی‌او تس دم و تشست شد. ۱ 

گرچه ظاه رآهیچ‌چیز نمی‌توانست مدت زیادی بلای رسیدهرا دفم کند» بپانة 
فعلی آنمر بوط به<دهیتتهای‌حسن‌نیت» استکهامروز بسیار درباره‌شان سخن می‌رود. 
ظاهرا به نفع چنگیزخان بودکه‌گروهی ازسوداگران‌را گرانبار از کالای‌کشورش 
ب‌ تاد شپرمرزی‌خوارزم بفرستد. در بارهتعداداعضای این هت عقاید مختلفی‌هست: 
کف موی رگن ی یرنه هو جوا آن شمان ور خی 
خوارزهشاه؛حال آ نکه نورسندگاند یگ عده‌شانراتاچهارصدوپانصدتن‌می‌رسا نشد ۷ 


# نگاه‌کدید به کناب دوسون» ج ۱: ص ۲۱۱ و یادداشت مربوط بدآن. 
د همان ماد ص ۲۰۵ یه دمد 


امپراطوری خوارز) و حملة مفول ۱۳۵ 
این عده بهدست حاکم اتراد وحشیانه‌کشته شدند وخوارزهشاه از آن کارچشم‌پوشی 
کرد زیرا بدو چنان القا کرده بودند که اینان در واقم جاسوسان مغول بودنف, 
پی‌از آن چنگیزخان سفارتیمر کب‌ازدومغول وترکی بغرانامرا بهدر بارخوارزمشاه 
گسیل‌داشت تا بدین نقض‌فاحش‌اصول مپمان نوازی رحسن‌سلوك ملل‌اعتراض‌کنند 
وتحویل‌حاکم اتر اد را بخواهند و درغیر این‌صورت خوارزه‌شاه آماده جنگ شود. 
تنپا جوابی‌که خوارزمشاه دادکشتن بغرا وتراشیدن رش‌دومفول وباز گرداندنشان 
بود. پس‌از آن‌مغولان‌فورو لتای با شورای عمومی تشکیل‌دادندکه در آن‌تصمیم‌گرفته 
شدبه‌امپر اطوری‌خوارزم حمله‌شود. سلطان‌محمد خوارزهشاه» علی‌دغم پیروزیپای 
مختصر اولبه» عاطل,» از نقطهٌ خیلر دور ماند ودفاع ازمرز را به‌حکام شپرهای مورد 
نپدید و اگذاشت د می‌گوبند (گرچه شاید فقط برای تحقیر جبن و بی ثباتی او) 
منتظرمانه تامنجمان ساعت سعد دا برای شرو ع افداماتشاعلام‌کنند. درهمان ایام 
که اومنتظ‌بود؛ دریاییز ۱۶عق (-۱۲۱۹م) طوفان درماوراءالنهر توفید. ار ار 
پس‌از پنج با ثش‌ماه محاصره سقوط‌کرد؛ حاکم آن وقاتل سوداگرانز نده‌گرفتار 
آ مد وباریختن نقره‌دا غ درچشم وگوشش کشته‌شد» وبازماندگان قتل‌عامی‌داکه پس 
از آن‌صورت گر فت به‌بخار ابردند» تادرآ نجا به‌شرحی‌که مذکودشد برضدهمکیشان 
خودکار کنند. پس ازفتم اوز کند ودو سه شهر کوچك دیگر, خجند پس از محاسرة 
کوتاهی‌گشوده‌شدو نه‌روز دستخوشفارت گشت»و لی‌شگفت است‌که مردمش بخشوده 
شدند. پس از آن بناکت سقوط‌کرد تبمورملك ازخجند دفاع شاسته‌بی کرد. دد 
اوایل سال ۱۷عق (<۱۲۷۷۰م) بخارا دردست سپاه مغول بودء که آن‌را چاپیدند و 
سوزاندلد و گروه بزرگی ازمردمشرا کشتند وبه‌زنان» خواهران ودخترانشان‌دست 
ساوز گفودنن: در ان ۲ نانکه مر کندا برشگه ترجیح دادند و درجنگههمردند 
قاضی بدرالدین» امامد کن‌الدین وپسرش بودند. پس از آن توبت‌سمرقند شدکه پس 
ازچپار روزمحاصره ازپای‌افتاد وبرسم ءفول تاراج‌شد وگروه پیشماری ازمردمش 
کشتد شدند با بداسیری رفتند. 


درحننی که محمدخو ار ز مشاه عقب نشینی‌میکرد» ندمردم شپرهایی که از [ قسجا 


۱۳۶ از سنایی تا سعدی 


می‌گذشت نشان‌می‌داد که بایدخوددریی‌چاره‌کارخو بش باشند»ز بر | اوقادر به‌حماشفان 
نیست.او به‌گمان‌اینکه مفولان جرت عبورازجبحونرا تخواهندداشت یك‌چند در 
نشابورتوفف‌کرد» و لی‌وقتی سه‌هفته بعد دانست‌کهآ نها قبلا وارد خر اسان شده‌اند», 
راه باختر را به‌قصد قزوین در پیشگرفت ویس از آن روانة گملانوماز ندران شد. در 
آ تجابسیاری ازمالازمان‌ترك اوگفتند.او دچار ذات‌الجنب‌شد وهمجون آوارة بنوا 
و درمانده‌یی درجزیره‌یی از دربای خزر درگذشت. پسر دلبرش جلالالدین نامزد 
جاقشینی‌او شد» ومادرش‌ترکان خاتون, همراه با زنان, کودکان وجواهراتش به‌دست 
مفول افتاد. سپس‌خوارزم سقوط کرد ومقاومت‌سرسختا نه‌بی که نشان داده‌بودمغوذرا 
چنان‌خشمگین ساخت‌که همه ساکنان شپردا ازدم تیم گذراندنده مگرصنعتگران 
واهل حرف‌راکه به‌مفو لستان‌گسیل‌شدند. به‌فتة جاممالتواریخ * شمارتمحاصران 
به ۵۰۰۰۰۰ تن بالغ بود و هريك اذاینان بیست و چپار مرد برای اعدام دراختبار 
داشتند. درمیان| نانکه به‌هلاکت رسید‌ند شیخ اجل‌نجمالدین کبری‌بود*. بامردم 
ترمذ نیزهمان‌معامله شد. بعلاوه چون معلوم شدکه پیز نی‌مرواریدی بلعیده‌است, 
شکمکشتگان مورد تفتیش قرادمی‌گرفت. 

ظاه رآ خو نخواری مفول با افزایش تعداد فتوحاتشان‌فزونی مي‌گرفت. والمته 
آزاهندس سندرت می‌شنویم که تأتار نسست بدمر دم‌شپرهاعی که تسلیم شده‌اند رعایتی 
ابر از کنند. دربلخ» در نصرت کوه» درنساء درنیشابور؛ در مرو؛ودرحاهای دیگر کسیت 
بهاسیر ان و تسلیم شدکان‌شه ر همان‌قتل‌عام پی‌زحمانه به‌یکسان‌صورت‌گرفت.ابن‌اثیر 
شمار کشتگان‌مرو را به‌تنهابی* ۷۰۰۰۰۰ تن برشمرده‌است, ولی جهانگیا آنرا 
بممیزان عظیم* ۰ تن بالغ دانسته‌است «یبرون‌مقتو لان درنقها وسوراخها 
و رسائیق و بیابنا 

درئیشابور کیان بربده شد تامبادا موجود زنده‌بی در مبانشان مانده 


باشد؛ و از سر مردان. ز نان و کودکان هرمهای جداگانه‌ی ساختند. سر نو شت 


# دوسون» ص ۲۶۲ ۰ ۷۰ و به_داز آن 
# نل.نفحات‌الاس‌جامی, چاپ ووص[. ص ۴۸۶ - ۸۷ 


امپراطوری خوارز) و حملة مقول ۱۳۷ 
هرأت‌کمی بهتی بودهولی بمیان‌که در آن مکی از امیران مفول هنگام حمله‌کشته 
شد» بکیاره وبران‌گشت بآ نکه حتی غنامم جنگی برداشته شود, چنانکه تا 
صد سال بعد بیابانی خالی ازسکنه بود. چیزی برای تکمیل خرابیهایی که مفول 
ببار آ ورد لازم نبود. آ نان بارها غلاتی راکه لازم نداشتند نابود کردند؛ واغلب 
چند رود بس‌از آنکه شهری رایس ازغارت‌نر 4 گفته‌بودند» دسته‌بی را می‌فرستادند 
از وبراقه‌ها بازدیدکند وبازماندگان نگون‌بختی را که از قشل‌عام پیشی جان بدر 
برده بودئد واز نها نگاههاید یداد هی‌شد‌ند بکشد. درمرو ۵۰۰۰ تن از بازماندگان 
کشتار قبلی بدین ترتیب کشته شدند. برای هوفق شدن در کارکشف گنجبنه‌های. 
نپفته شکنحجه سخت مرسوم بود و همحنانکه می‌توان انتظار داشت کسانی‌کسه 
زندگی انسان را بدین آرزانی می‌ستاندند» گتسنههای هن و ادبیاتی راکه دراین 
شپرها حفظ می‌شده بیررحمانه نابودگردند. جوینی‌گوید درسرزمیلهای مسلمان 
که به‌دست مفول وبران شد» یکی از هزار تن ساکنانش به جای نماند واظهار 
می‌کندکه درخراسان وعراق عجم هنوز تارستخیز اگر توالد وتناسل باشد به مش 
نج بوده‌است نخواهد رسد * وحشت آزاعمال مفول‌بودکه به‌اخطارهای‌مشابپشان 
خطاي به‌ساکنان هرشهر محاصره‌شده چنان معنای مر کی‌آوری مي‌بخشيد: «اگر 
منقاد نجو بد؛ ما چه دانیم» خدای قدیم داند. ‏ 

عادات ورسوم مفول نفرت‌انگیز ومخصوصادر سباری موارد مخالفاحساسات 
مسلمانان بود. آنان نه‌تنپا حاضر بودند چیز هابی راکه در اسلام تجس شمرده 
می‌شود بخورند؛ بلکه چیزهای کاملا نفرت‌انگیزی مانئد موش» گسر به؛ سک و 
حتی بدتر از آ نپارا می‌خوردند. ژان‌دوپلان کارپن نت09 ۴125 و۵ جوهت 
اگیسسویدکه «شامل هرچیز جوبدنی‌بود. | تان‌را دمدیم که همه‌چیزرا می‌بلمیدندء 
حتی لاشه‌گندیده وکيك|»**. آ نان نه‌تنپا ازشستشوی خودشان متنفر بودند» پلکه 
شستن‌دست اجامهرا در آب جاری‌گناه یکیفری» حتی از گناهان‌کبیره می‌دانستند. 


# دوسون. ‏ 1, می ۳۹۴ 
ممانجا: مس ۱ ۱ ۲ به‌بعد. 


۱۳۸ از صنایی تا سعدی 


همچنین ذیح حیوانات (سر بربدن! نها) در نسزد ایشان‌گناهی‌کبیره بشمارمی‌رفت» 
حال آ نک بنابرشرع اسلام‌کشتن حیوانات برای‌تغذیه باید بدینصورت‌انجام‌گیرده 
آ نان به‌حای اشکار بدن‌حبوان را مي‌شکافتند وبا دستشان قلب‌حیوان‌را می‌قشردند 
با بیرون می آورد ند.* 

با این‌حال» آنان درمودد مسایل‌دینی بطورکلی متمایل به‌مسامحه بودند و 
برای پیشوآبان تمام ادبان» همچنین پزشکان‌وطبقات معین دیگری امتیازات خاصی 
مانشد معافت آذمالبات قایل می‌شدند. الستد» بر ای‌چنگیر خان عالاقد به‌همه‌مذاهت 
بطور يك‌سان و بدون وابستگی بههیچکدام اسل سیاسی بود وقویبادی قاآن 
(۶۵۵ - ۶۹۳ ق ‏ ۱۲۹۴-۱۷۲۵۷م) نخستین عصوساسله اوبودکه بدکيشي مخصوص» 
بعنی‌دین بودایی‌گروید. حال آ نکه احمد تکودار ۶۸۳۶۸۱۸ ق < ۸۳-۱۲۸۲) و 
غازان‌خان (۶۵۴ ۷۰۳ق - ۱۳۰۳-۱۲۹۵م) نخستین ابلخانانی بودندکه اساام 
آ وردند, وجانشنان شخص‌اخبر درایر ان بدان ادامه‌دادند. بدین‌سان» مسیحیان‌که 
امید بسیار داشتند تابتوانند مقولر! بدآیین خویش در آورند وچراغ اسلام دا در 
گذرطوفان مر ک نشانند تاکام شدند وحاصل فراوان وگر انبهای هیتتهای مسیحی 
مختلفی که بددربارمغول درفره‌فروم فرستاده شدند گزارشهای با ارزش سفرهایشانو 
شرح مشاهداتي است‌که از زان دویلان‌کارین ط۲1ه0 ۴1۵2 0۵ صوعژ روبردکی 
و (گومدوروسیروك ملمممطورن۳ مه وتناهللتتا0 )ردیگر رهباتان 
وعایدانی به‌جا مانده‌است که به‌امید کب پیروزی برای‌کلیسایشان باهزاران خعر 
ودشواری مواحه می‌شد ند. از تام ادوارد دوم به‌العاسَو خدانته که.در ۶٩‏ دبیم 
المأنی ۸ ق(< ۱۶ اکتبر ۱۳۰۷) از نور ثمیتون فرستاده شده.**آشکار می‌شود؛ 


# این قانون مغول به وسیله توببلای فاآن دد تحت شرایطی که دو-ون ذکر می‌کند احیا شد. 

همانها ص ۲۶۹۱ - ٩۳‏ 

نگاه ود به دودون , همان گتان ‏ ج ۴ . ص ۵9۲ - ۹۴ ۰ و ساب ۳ رمویا 

41 ۸961 یر نام شرح دوابط سپس امرای ۳ ومخصوصا بادشادان ف-رانته و 

ام اطور ان مفول مزا وون فعیوت۲ 0۵11 قومل ۳91۵ عم ناو مدتمدواز 
5 2۷6۵ ۳۳۵۵۵۵ 8۵ ۳015 و1 اص۲1۵۵11۵۲۵۵۵ 9۲ بو 091۵89 

8 ۵۲6۱۱۳۲۶ رز 


امپراطرری خوارز) و حملك مفول ۱۳۹ 
که فرما نروابان مسیحی ارویا از نامه‌هابی که گاهگاه خان‌بزر که‌تاتار بهز بان‌سفو لی 
و به خط ایفوری برایشان می‌فرستاده بتازگی چنن دریافنه بودندکه بزودی او 
به‌سورت یکی ازحامیان احتمالی مسیحیت درمیآید. با این‌حال» صرفنظر از 
برقراری روابط سیاسی میان مغول وفرمائروابان اروپاء که هدفش عملیات مشترل 
برضد مسلمانان» پشتسبانی ازارمشان و زدودن ارض اقدس آژیسروان محمدبود؛ 
برخی‌قبایل متعلق به‌اتحادبهٌ مفولء از قبیل کرائی عملا بهآبین مسیح‌گروبدند و 
برخی شاهزادگان دودمان سلطنتی‌مانند اورولخاتون ظاهراً ازپیروان صدیق این 
آین شد ند ۷ تگودار احمد والجاو خداشده دو تن از بلخانان ابران هردو در 
کودکی با نام ییکولا تعمید یافته بودند ۴۰* ابندو بمدها از موّعنین سرسخت و 
حامبان ائمه اسلام شدند. 

برای زندگی» داش وتمدن» بویژه برا‌فرهنگه عرب‌که همچنانکه دیدیم 
فر نپا بعداز آتکه 0۳ حمله عرب فروکش کرد ناشش قرن بطور خارقالعاده‌بی 
به‌حبات خود ادامه داده‌بود حملة میلست رات ومعست نار بود» با این‌حال» 
شاید برخی عناصر تسریم‌کننده داشت وخوی مفول, به‌خاطر وحشیت بی‌پروایش 
منشاً خبری‌شد. فک ازاثرات اندکی خوب‌آن» آمیزش فوق‌العادءٌ مردم دوردست 
بودکه بسداری استعدادهای تفه ذاني را موحب شد. 

درارویا, حملهٌ مفول اگرعلت بزرگی‌نباشده عکی ازعلل رستاخیرفرهنگی 
00 بودء چون سبب‌شدکه‌تر کان عثمانی از کنج اختفای‌خراسان بسواد 
قسطنطنیه روی آورند و سرانجام با براتداختن امپراطوری بیزانضس بوفانیان و 
گنجینه‌هاشان را در اروپا پراکنده ساز ند. همجنین؛ حملهٌ مفول بادرهم‌شکستن 
صدهامرز وبرانداختن دهپا دولت بزد کی و کوچك به‌جهانگردانی‌چون‌مار کوپولو 
امکازیداد نا تقرباً سراسر آسیاراکه تابدان هنگام نگاهپای رشكآ لود اروپابیان 
بهسوش دوخته شده‌بود زر پاگذار ند. این‌حادثه» در آسا نیز نخست ایراتی وعرب 


۵ همان کتاب. ع ۰۴ ص ۷۰ و بمد از آن 
#ه مان کتاب, ج ۳, ص۶۱ ۶۲-۵ و بمدازآن و چ ۴. ص٩۷‏ به‌یعد 


۱۷۳ از سنایی تا صعدی 


را باچینی وتبتی به‌زدوخورد» وپس از آن بهسشاوره واداشت * ومجتهدان مسلمان, 
راهبان مسیحی» لامایان بودابی, بخشیان مفول ونمایندگان ادبان وفرق‌دیگررا 
درشرایط مساوی روبرری یکدیگر قراد داد, واين امری بودکه‌ازپنج باتش قرن 
پیش وجود نداشت. 

مسلماء هنگامی که جانشینان هلاکو خرافه‌پرستی بدوی خودرا دهاکردند و 
به‌اسلام‌گرویدند» وضع بسی بهتر شده‌بود, این امررموجب شد نآ نان بزودی از 
خو یشاو ندان بت‌پرستشان درقره‌قوروم جدا شوند وخودرا باملل مغلوب‌که بر آ نان 
فرمان می‌راندند تطابق دهند وسر انجام در آ ئان مستحیل‌شوند. ولی» حتی هلاکو 
خان ویران‌کننده بغداد ودشمن‌سرسخت‌اسلام» حامی‌دوتن از بزر کترین نو سندگان 
ابرانی این‌روز کار بود. این‌دو عبارتند از نصیرالدین طوسی منجم وعطاملكك‌جوینی 
موف تاریخ‌جهانگشا (بعنی‌تارخ چدگیز خان). عبدالبن فطل شیر ازی معروف 
به وصافالحضرة ورشیدالدین فضل‌الُوذ بر» دومورخ دیگر دا که هردو در دوران 
فرمانروایی غازان‌خان ( ۶۹۴ ۷۰۳ 3 <۱۲۹۵- ۸۱۳۰۴) می‌رستند, مسلما 
بایستی در زمره بزدگترین نوسندگان فارسی‌زبان در این‌رشته ازمعارف داتست. 
البته مشکل می‌توان‌گفت ادبیات فادسی بمعنی‌کلمه از حملهٌ مغول (طمهٌ سختی دید 
حال [ نکه» سعدی شیرازی» فر بدا لدین‌عطار وجلالالدین رومی سهتن از بزد گترین 
شاعران ایران باآن معاص‌بودند وبسیاری شمراي بزر کهدیگر پساز آن بدیدار 
شدند؛ ولی وبرانی خداد. به‌عنوان پایتخت‌اسلام و تبدیل‌آن به يك شهر ولایتی» 
به‌وحدت ظاهری‌که‌تاکنون درمیان ملل‌سلمانوجود داشت پابان بخشیدودر ایران 
اعتبار ومقام زبان‌عربی که تاکنون بزرگتر بنْوسیلهُ مبادلُ فرهنگی بشمار می‌دفت 
7 درسال ۶۷۵ ق (-۶۱۲۷۲) دومهندس‌ایرآنی بناموای علاءالدین و اسه‌میل بدوسیلةُ قومیلای 
قاآن درحصارفان چینگه ددچین به‌کار گمادده شدند (دوسون, همان کتان, ج ۲ص ۳۸۹) با 
همچنانکه علاگوخان دده‌تگام تشکرکشی به‌ایران وبنداد در ۶۵۰ ق ( ۱۲۵۲+) يك مززارتن 
از مهندسان چینی را برای ساختن و بکر انداختن منجنيقها و پرتابه های دیگر همراه آورد 
(همانجا, ۰۲ ص ۱۳۵). نصیرالدین طوسی مذجم و فیلسوف در ذیجی که دد حدود ۵۷و ق 


اب ۹ م) برای «لاگو ساخت., از همکاری منجمان چینی بر‌خوردار «ود (همائجا. ج ۳ 
ص ۵ ۲۶). 


امپراطرری خوارزم و حملة مفرل ۱۳ 
رو بزوال‌نهاد واين ذبان پس‌ازاین عملابه‌فقها وفلاسفه منحصرشد» چندانکه پس 
از اراخر سدهٌ هفتم هجری (حدسیزدهم میللادی), ندرت فرصت آن‌را می‌باييم که 
از آثاد عربی تألیف شده در ابران گفتگوکنيم. 

اينك ما باید فقط به‌طریق اجمال اعصار مختلف استیلای مقولدا بر ییات 
مورد توحه قراد دهیم. می‌توان‌گفت» این دوران از نخستین استیلای چنگیزخان 
براینکشور در ۱۶ع۶ق (--۱۲۱۹م) تام کی ابوسسدخان‌را در۷۳۶ق(<۱۳۳۵م) 
دربر می‌گبرد. پس‌ازاو نیم‌قرن شوب برقراد بوده تا باحملهُ تاثار دیگری به‌نام 
تیمو رلنگ که درارویا به 19۳0۳162 معروف است پابان‌گرفت (۸۰۳-۷۸۷۲ق سح 
۱۳۰۰-۰م), این‌حادثة اخیرانتفال بهدوده‌تاژه‌بیدا تشکیل‌می‌دهدکه می‌توان 
آن‌را تاریخ ابران‌جدید نامید وازموضوع این‌مجلد خارج‌است: زیرا ابن مجلد 
دورانی دا ددبر مي‌گیردکه دقیفا عصرمفول امیده مي‌شود؛ واین«وضوع تنپابدان 
سبب ذکرشد تا خواننده بتواند آن‌را ب‌عنوان‌مرزی برموضوع این‌کتاب در نظس 
گبرد. نخستن‌دوران استبلای مخولرا می‌تو ان بنا برطبقات استاتلی لن‌پول دوران 
ابلخانان بزرگف‌نامید (چنگیزء اوگتای کبوك ومنگو ۳+ع۵۵ءق ت ۱۷۰۶- 
۷+) که در اثای آن سراسر امیراطوری مفتوحهُ مفول بهوسبلة والیان و 
ایبانی اداره می‌شدکه مستفیماً ازقراقوروم پایتخت مفول تعبین مي‌شدند. 

در فورولنای بزرگی‌که در۶۴۵ ق< ۱۲۵۱م در آغاز پادشاهی منگو هنعقد 
شده دولشک رکشی به‌تصویب‌رسیدهکه هرکدام دا بعهدة یکی ازنوادگان چنگیز. 
خان گذاشتند. این‌هردو برادران امپرراطور مفول بودند» بعنی لشکررکشی به‌چین 
را قوببلای فاآن دهبری‌می‌کرد» وجنکه با ابران» بین‌النهرین و آسیای صفیردا 
هلاکو برعیده داشت. 

دومن دوران» که می‌نوان آنرا دوران ابلخانان کافر با تابب‌السلطنه‌های 
موروثی ایران و آسیای صفیر نامیده ازتاریخ گذشتن هلاکو ازجیحون در ذیفعده 
۳ ق ( - ژانوبه۱۷۵۶م) آغازمی‌شود ویه‌قتل بایدو در۲۳ ذیقعده 4۴عق ( ۵ 
اکتبر ۱۳۹۵م) بایان می‌پذبرد. درائنای این‌مدت, اسلام به‌تدریج نبروی‌خودرا 


۱۳ از سنابی تا سعدی 
باز بافت و در مبارژه برضد مسیحیت وبودایی‌گری پیروژی روذافزونی بهدست 
آورد» درحالی‌که رشته ارتباط ابلخانان ابران با مغولان سرزمین مادری بصوی 
اضمحالال تدریجی می‌رفت. هیچ‌چیز به‌اندازه نشان‌دادن تغییی تدریجی احساسات 
مذهبی درمیان مفول‌ساکنابران حایز اهمیت‌تیست. درحالیکه مر که‌فجيم احمد 
5 دار درصفر ۸۲عق ( -- اوت۱۲۸۳م) اقلا تاحدی» به‌خاطر تعصش‌دراسلام بو » 
دوازده سال بعداز آن‌بایدو په‌خاطرعدم علاقه‌اش به‌این دین وتمایلش بهآ بین‌مسیح 
به‌همان‌تر تیب فجیع کشته شد#* وجا نشینش‌غازان به‌عنوان تخستین کار اسلامدا دین 
رسمی اعلام‌کرد وبه خراب‌کردن کلیساهای مسیحی ومعاید بودایی درایران فرمان 
داد. اومدتی بعد (۷۰۰ق --۱۳۰۰م) حتی‌حکم‌کردکه هم بخشیان ساکن ابران 
با بد صادقانه به‌اسلام ایمان آورند. بااین کشور دا ترك‌کنند» وگرنه‌کشته خواهند 
شد.۹#* بااین‌حال, به‌هنگام جلوس غاذان‌خان در۴٩۶‏ ق (--۱۲۹۵م) اشراف و 
سرداران کافی و نامسلمان مغول ازعلاقةٌ او به‌اسلام ناخشنود شدند وتوطنه‌بی برای 
خلم وی تر تیب‌دادند» که درخون خفه شد.##** دهسال بعد. وقتی اسللام به‌عنوان 
دین حاکم درایران به‌سختی استقرار بافته بود, برخی ازشاهزادگان واشراف 
مقولرا می‌بينيمکه الجایتو خدابنده‌را به‌ترك اسلام و باز گشت بهآ سین اجدادی 
تعویق می‌کنند, ولی‌البته موفق نمی‌شوند###, وظاهراً انآ خرین تجلی بت. 
پرستی مقول درابران‌است, که درایام سایق خودرا به‌چنان صور وحشیانه‌یی نشان 
داده‌بود» ازقمیل قرباتی‌کردن دخترانی که به‌خاطر که‌ال زیباسشان برای آمرزش 
روح آمپر اطوران متوفی أتتخاب می‌شدند» وقتل‌عام مشایعن جسد امیر اطور ؛ برای 
جلوگیری ازافشای مررکش‌پیش ازاعلان رسمی‌آن ۷۷۷ 


# دوسوت همان کعاب: ج ۳. ص ۲۰۸ 

# حمان کداب, ح ۴. ص ۱۴۱ و یادداشت مربوط . 

دردوسون: ج ۰۴ص ۲۸۱ - ۸۲ 

6 سانجا ج ۴ص ۱۵۷ به‌یمد 

۷0 صانجا. ج ۴ص ۵۳۸- ۳۹ 

۷0 جول نن از زیباترین کنیزان و نیز تمدادی از زیباترین اسبان برای آمرزش دوح 
چنگیزخان به وسیلةٌ اگتای کشته شدنه دوسون» ج ۲ص ۱۳ سرباذانی‌که منگوفا آن را درراه سم 


امپراطوری خوارزم و حملة مغول ۳ 

اینك به‌اعصار استیلای مفول باز می‌گردیم که قبلا از آن یادکرديم. در آغازء 
با عصر تباهی کامل» ما بهدوموج‌حملةٌ جداگانه برمی‌خوديم» یکی حملاٌ چنگیز 
خان (۶۱۶ - ۲۵ ق < ۱۲۱۹ - ۲۷م.)و دیگری حملة هلاکو (۲_۶۵۳عق - 
۵- ۶۵م). اولی بطسور عمده بد خراسان روی آوردو از غرب تا دی» قم» 
کاشان‌رهمدان امئداد بافت. کارهای عجیپ وحیرتآوری‌که در این مدت بهدست 
جلالالدین خوارزمشاه انجام‌گرفته» به‌تفصیل وباذکر جزئیات» توسط کاتبش‌شهاب 
الدین محمد نسوی نوشته شده است. این شخص تاهنگامیکه جلالالدین در ٩۵‏ 
شوال ۶۷۲۸ ق ( ۱۵ اوت ۱۲۳۱م) به‌دست‌کردی‌کشته شد» هميشه همراه او بود. 
موح دوم حملهٌ هلاکو بود به‌خراسان در ۶۵۴ ق (< اوایل سال ۱۲۵۶م) که هم 
دامنگیر اسماعیلیان ملحدالموت وفهستان شد وهم‌گر ببانگیر خلافت ممن بنداد؛ 
وتنها ممالك دلاور مصر بودند که توانستند جلوی بشروی آن را سد کنند. این 
جنگ که در روز جمعه ۷ جمادی‌الثانی ۶۵۸ ق (--۳ سپتامبر ۱۷۶۰م) در عن 
جالوت اتفاق افتاد و منجر به‌فتح درخشان مصر بان شدء اهمت ذیادی دارد؛ زیر 
درسی‌سالیکه ازم کی سلطان‌جلادالدین می‌گذشت اين نخستی پیروزی‌مسلمانان 
برمغول بود.اذآن پس طاسم‌شکسته شدومسالمانان‌دربافتندکه دشمنانو حشتناکشان 
شکست تایذیر نستند وجرئت تازه‌بی بافتند تاخودرا دربسیاری میدانپای‌خونن 
نشان دهند» به وسوه روز ۶ ذیفعد؛ ۶۷۵ ق (< ۱۶ آوریل ۱۲۷۷م) در جنگ 
عستاب که درآن برس (الملكالظاهر) سیاه مفول را شکست سختی داد و ۶۶۷۰ 
کشته ازاشان درمیدان چتگی به‌جای ماند. با اشپمه بیروزی بزرگتی روز ۲۸ 
شعبان ۷۰۲ق(۰< ۲۳ آوربل ۱۳۰۳م) بهوسیلهُ مصربان به‌فرماندهی الملْكث‌الناص 
درمر چا لصفر نزديك دمشق بهدستآمد و آوهنگام ورود پیروزمندانه‌اش به‌قاهره 
۰ اسر مغول را درزنجیر به همراه داشت» برگردن هرک‌دام از آ نان سر 
مغول دبگری‌که درجنگه کشته شده بود» آویزان‌بود؛ درحالی‌که درییشاپیشهان 


ب آخرین فرارگاهش در کودهای آاعایی همراهی می‌گردند» اعلام گردند که در این راه دمتر اد 
+ + مره ۲ تن را نگفته‌اند (دوسون. ج ۴, ص ۳۸۴). 


۱۳ از ستابي تا سعدی 


بث‌هزار نیزه‌دار درحرکت بودندکه هريك سر مغولی را بر نیزه داشتند. 

ما پیش‌از این رفتاد وحشیانةٌ سپاهیان چنکیز خان رادر نخستین حمله, به 
تقصیل شرح دادیم وکسانی‌که مابل باشند ازجزئیات مصایبی آگاه شوند که بر 
سر آترآر» جند. پناکت » بخاراء نیشابو سمرقن‌د» خبوشان» طوی, اصفهان, 
دامفان, سمنان, نخشب, اورگنج (که تيز کر گانج ودرا ثار عر بی جرجانيه نامیده 
شده) ترمذ» بلج نسرت کوه نساء خررندذ» مرو» هرات» کردوان, بامیان غز نه, 
ری قم» مراغه» ادیل, کاشان, بیلقان» همدان» و دهپا شهر وروستای ایران آعد» 
مي‌توانند بهتاریخ جهانشگاء جام‌التواریخ؛ با آثار دوسون وسر‌هنری هاوارث 
مرراجمد‌کنند. که بدان وسیله خود می‌توانند دربابند آ نچه برسر ایران و آسیای 
سغیرآمد تقریباً بامصایب آسیای مر کزی وچین برابر بود و از حوادث اروپای 
شرقی بسی فراتر مي‌رفت. در دوران حکومت فوسلای قاآن (۶۵۹- ۶۹۴ ق ‏ 
۰۶ - ۸۴م.) هنگامی‌که مار کوپولو سیاحت تاريخي خود دا در امیراطوری 
مغول انجاممی‌داد. این امپرراطوری در ادج وسمت خود بود. وشاسد پپناودترین 
قلمروی بودکه تا آن وقت امپسراطوری به دست آورده بود, زیرا این امپراطوری 
چین» کره, هندوچین» تبت. هندشمالی» ابران» قسمت‌اعظم آسیای صفیر؛ کرربمه؛ 
قسمت‌اعظم روسیه تا مغرب دنیپر را شامل می‌شد * . در ایران» همچنانكه‌دديم: 
این امپراطوری با مر کی اپوسعید در ۷۳۶ ق (< ۱۳۳۵م) منقرض شد و درچین 
تقرباً پنجاه سال بعد. ولی در روسیه استیلای ایشان تا پایان سده نهسم ه (س 
پاتزدهم م) دوام یافت**. آ خرن بازم ان امپراطوری مفول» بعني خانات 
خیوه ( - خوارزم) ربخارا, فقط سی‌واندی‌سااییش حبات مستقل خودرا ازدست 
داد ( ۱۸۶۸ و ۱۸۷۲م). درحالیکه خانات‌ک ریمه در ۸۱۷۸۳ منفرض شدو 
یکی از اعقاب وارتش به نام سلعطان‌گرای همسری اسکاتلندی اختیار کرد و در 


ادشرو اقامت‌گر رن ۷۷۷ 

# دوسون. ج ۲ ص ۴۷۷ جه بمد. 

حمانجا. ‏ ۰۲ ۶۱۸۳ ص ۸ 

9# نگا‌کنید بهلبقات سلالین اسلام ۳0۵1۵ - هب1 .5 , ص ۲۳۵ 


امیراطوری خوارزم و حملة مفول ۵ 

درابام طلمانی‌حملة چنگیزخان, هنگام ی‌که آسمان ابران از دود شپرهای 
سوزان پوشبده بود وخاك ایران باخون‌کودکان آبیادی می‌شد» شخصیت‌جلالالدین 
خوارزمشاه» چون شپابی نورانی ولی بی‌اثر» می‌درخشد. شاهزاده‌یی بسیار بی‌باك 
که شاید در هیچ جنگی کام لا شکست نخورد وشاستَهٌ سر نوشتی بس بهتی از آن 
بودکه سرانجام پی‌سلاح وسپاه به‌دست‌کردی‌کوه‌نشین بمیرد (۶۷۸ ق < ۱۲۳۱م) 
ما ديده‌ايم چگونه پر اوکه براثرترس ازمفول اذگرگي خونخوار به‌خرگوشی 
رمان تبدیل شده بود به ذلت و آوارگی در ۶۱۷ ق(>۱۲۲۰م) در جزیره‌بی از 
دربای خزر مرد» همجنانکه جده مفرود ۱ ترکان خاتون در ۶۷۰ ق 
( -< ۱۲۷۳ م) بهدست سپاهیان‌چنگیز اسیر شد.آ خرن فرمان امن‌زن‌پیش از ترا 
خوارزم این‌بودکه باخونسردی دستور داد تاشاهزادگان سلجوفی» غوری ودیگر 
دودمانپا؛ که به‌عنوان گروگان در نجا زندانی مودند» کشته شوند. * هنگامی که 
اورا در اسارت بهقر آقوروم می‌بردند» در موز خوارژم چنگیز دستور داد تا لختی 
بایسند وبضوان واپسین پدرود بر کشورش بگر بد**. 

سلطان جلالالدین دريك لحظه با شمشیر پدرش مسلح شد وبنا بروصیت او 
همچون طوفانی سه سوی مرزهای هند پرواز کرد.*۳* و در اینجا بود که به 
مکی آزمروفترین پیروذبپاش دست بافت. او باسپاه کوچکش درساحل رودسند 
به‌وسیلهٌ لشکری از مغول محاصرءشد که بر سیاهوی بر تری‌نیر ومندی‌داشت. پس ازجشگی 
نومیدانه ازبامداد تا نیمروزکه درآن شجاعت فراوان نشان داد سرانجام دریافت 
که جنگهرا بطور چاده تایذبری باخته است؛آ خرین‌حمله‌تومیدانه را کرد؛ | نگاه 
شتابان باز گشت, ذرهش راکندوبا اسپ خود به‌رودخانه پرربد وبه‌سوی‌کرانلدسگی 
شنا کرد. بازماندء سپاهش درحالکه اودا تبعیت می‌کردند سیاری غرقه شدند با 
آماج تی‌سیاهیان مقول‌گشتند***. او باسرو سامان بخشیدن به بازس‌انده 
0 حمانجا , ج ۱ . ص ۳۲۲ 


#ه همانجا , ج ۱ . ص ۲۲۵ 
0 حبانجا, ج ۱ .ص۳۰۶ روچتسستگفف مهلنگفا مادر, هسر و دیکر زنان خویشاونیش سه 


۱۳۶ از منابی تا سعدی 
سپاهش, نخست حمله‌یی دا به‌يك امیر هندی به نام جودی ترتیب‌داد. آتگاه از 
این پیروزی دلگرم شد و به‌کمك غنایم و تجپیزات تازه قرجه اممرسند وابلتتمش 
امیر دهلی دا تهدیدکرد وعلی‌رغم انحادشان برضد اوء درقلمرو نان باقی ماخ تا 
هنگاميکه عقب‌نشینی مفولهابی که ددتعقیبش بودند بدو امکان داد تا بهایران‌باز 
گردد وبرای باز گرفتن فلمرد امپراطوری پدرش بکوشد, 

پیروذیها و ماجراهای اورا در هشت سال باقیز ندگیش می‌توان به‌تفصیل در 
سیر کانبش نسوی مطالعه کرد» که نهتنپا متن عربی آن» بلکه ترجمةٌ فرانسوی 
جالبی از آن نز توسط 5ع1100. 16 منتشر شده است. دست اه به‌روی هر کسی‌بلند 
بود» ذیرا نه تنپا با مفول‌می‌جنگیدبلکه با نافرمانی بر ادرش‌غیاث‌الدین وخیانت 
براق حاجب. حکمران کرمان» درکشم کش بود؛ واگر این‌کفاف‌نمی‌داد لازم‌می- 
دیدکه به خلیفةٌبدادبتازد, تر کمانان‌وهااحده راگوشمالی‌دهده گر جستانرابگشاید. 
دره۶۲ق( ‏ ۱۲۲۳م)اورا درحمله به‌کرمان؛ فارس»اصفهان‌وری می‌بینیم؛ در۲ ۷عق 
(-۱۲۲۵م) او دا می‌بينيم که تو شتمور سیسالار خلیفه را شکست داده وسپاهش 
را نا دروازه‌های بغداد تارانده است؛ تبریز دا می‌گشاید و پیروزمندانه 
بر گرجستان می‌تازد؛ در ۲۳عق ( -۱۲۲۶م) پس‌از گشودن تفلیس به جنوب 
خاوری ابران باز می‌گردد تسابراق حاجب را به خاط دسسه خاشافه‌اش 
در همدستی با مفول» گوشمالی دهد؛ در۷۴ءق (< ۱۲۲۷م) ترکمان وملاحده را 
سرکوبی می‌کند» مفول را دردامغان شکست می‌دهد وچپارصد تن از آسیرانشان‌را 
مي‌کشد. اصفپان دا بررضدشان می‌شوراند: ودوباده با شنیدن خبرتشکیل اتحاديةٌ 
گرجیان برضد او به آن سو بازمی‌گردد و در يك حمله چهار تن از بزدگترین 
سرورانشانر| می کشد وشکست سختی بر یشان و ارد می‌کند؛ در ۲۷ ۶ق ( -< ۱۲۲۹م) 
هنگامی که می‌کوشد تا اتحادبه‌یی از امای مسلمان برای جنک با مغول‌تشکیل 


مب که با اد بودند» به‌دست مغول افتادند» ولی بهکعةٌ کاتیش نسوی چلال‌الدین که قادر به تحانشان 
نبود. «خوآه‌ش خودشان. آنان را با غرق ٩-ردت‏ در رودخانه دشت , تا مبادا دشمنان بی‌رحم با 
ایشان رفتاری تاروا کنند . 


امیراطوری خوارزم و حمله مغول ۱۳ 


دهد بهوسیلة سپاه ۳۰۰۰۰ نفری مفول به قرماندهی نوبان چرماغون غافلگیر و 
اچار به‌جنگه می‌شود وپیروزمندانه گنجه (الیزاوت پل حالیه) را می‌گشاید.ولی 
اذاين پس ظاه را ستارء اقبال او درتراجم است ونیروش درزوال؛ او به‌میخوادگی 
هو درد ههد بط و نز و روز موش ی 
در مر که فلیج اسب محبوش‌آندوهی فوق‌العادهو نام‌فول براد چبره می‌شود, 
ر سر انجام » هنگام فرار از سیاهیان مغول, دردشوال ۷۸عق (- ۱۵ اوت 
۱) در روستایی کردنشن کشته می‌شود. دربارة فرجام کار اوچنان‌عدم‌اطمیتائی 
وجود داشت که حتی ابن‌اثیر مورخ بزر کی خود را از تمیین آن عاجزمی‌شمارد» 
وتا بیست ودوسال پس از مر ک او پبوسته شایعاتی در ابران رواج می‌بافت‌که اد 
دوباره ظاهر شده است. دزحالیکه‌سیاری از شیادانی که خود را به‌جای وعمه‌رفی 
کرده بودند به‌دست‌مغول دستگر؛ مجاز ات و کشته می‌شدند.* البته» این بدیده 
در مورد قپرمانی ملی که آخرین امید ملتی شکست خورده است, منحص بفرد 
نست» مثلا همین اتفاف درمورد هارو لد ۱۳۹ خودمان یش آمد و ابن‌معادله 
دراین آمر نیز سادق است که سنن ملی درهر دو مورد قپرمان را ب‌صورت زاهدی 
نشان می‌دهد که دست از دابا می‌شوید» کنج خلوت می‌گز بند و سر انجام دد عبن 


کپولت در هاله‌پ ي از تقدس رخ ا؛ رحپان برمی‌بندد. ۴ 


سلعلنت او کتای 

. چنگرزخان در رمنان ۲۴غق (--۱۸ اوت ۱۲۲۷م) دربیست ودومن سال 
فرمانروایی به‌سن شصت وشش سالگی در چین درگذشت. ولی دوسال طول کشد تا 
شاهز آدگان و بزرگان مغول توانستند برای تشکا ل قورو لمای و انتخاب جانشن‌وي 
از اکناف سرزمینهای مفتوحه گرد آ بند. پنابراین, انتخاب رسمي پسرش‌اوگن ای 
تقرباً همزمان بود با مر کي جلال‌الدین و انشراض سلسلهٌ خوارذهشاهي. یادشاهی 


#۶ دوسون : ج ۳ ص 9۵ . ۶۶ 
9# نگاه‌کنيد به ترجمة این جانب از دولتشاه. ی ۱۴۷ - 1۴۸ 


۱۳۸ از سنایی تا سعدی 


اوگنای نسبتاً کوتاه بوده چون اودرجمادی‌الثاني ٩۳عق‏ (< دسامبر ۱۲۴۱م)دد- 

ذشت. مرک او براثر علاقه‌اش به میخوارگی شدید, که بکی از خصایص پست 
نزژادش بود تسریم شد. از حوادث مهم دوران وی ایجاد بامَخت مغولیفر افودوم 
در۳۳عق (< ۱۲۳۵م)» لشکرکشی به‌ایران به‌فرماندهی نوبان چرماغون و فتح 
روسیه و لپستان در ۶۳۴ . ی (ع< ۴۱-۱۷۳۶) بود. این لشکرکشی اخیر با 
همان ترس و وحشتی همراه بود که قبلا در ایران ایجاد شده بود؛ مسکو» رستف, 
باروسلاو؛ تور» چرئب‌گوف» کیف» همچنین کراکوی» پست و بسیاری از شپرهای 
کم آوازه‌تر طعمةً ستمگری «غول شد» و تنها در لپستان ۲۷۰,۰۰۰ گوش قربانیان 
با خونسردی بریده و در تویره‌ه ای فانحان به‌نشانهُ شجاعتشان گودآوری شد. 
سراسر جپان «سیحیت از خبر این بی دحمیپا ببر آشفت و پاپ گرگواد نیم 
بخشنامه‌بی بدهمهٌ فرمانروادان مسبحیی فرسناد که در آن کوشده بود تا | نان را 
به جنگ صلیبی برضد تاتار تحريك کند. با این حال در مقایسه بامعیارهای 
مغو لی» اگتای به‌عنوان فر‌مانروایی‌نرم‌خوی وآژاده معروف است ومورخان‌سلمان 
نیز از قبیل نویسندگان تاریخ جپانگنا و طبقات ناصری( چاپ 1605 ناهووه! 
ص۵۶-۳۸۰٩)‏ هردو؛ مواردی از نرمدلی او و بزارش را از خونریزی بی‌مورد 
ار ائه می‌دهند, که به‌شدت با درنده‌خویی برادر مپترش جغتای مغایر است.* 


سلطن تکیو لك 

پس از مر کي اوگنای؛ بیوه‌اش توراکینا حکومت را ب‌دست گرفت» تا پسر 
ارشدش کیو برگردد. او به‌هنتکام مر کی پدر بدجنکگ باروسید و لهستان اشتفال 
داشت. قورولتای بزر گه» که اورسما درآن اتخاب شد؛ از لحاظ عدادنماندگان 
خارجی وملل تابعویی که در آن حور بافته بودند هگن بود » از حمله در 
میان ایشان نمایندگان خلیفهٌ بفداد. شیخالجبل با امیر الامرای ملاحده اامو 


+ همچئن نگاء‌کنید ده تذکرءٌ دولءشاه چاپ این اب . صس ۱۵۳ - ۵۲ 45 در آنجاً دوه ۱ 
اداین حکایان نفل شده است. 


امپراطوری خوارز) و حملة مغول ۹ 
دو راهب فرستادء پاپ دیده می‌شدند» که بکیشان ژان‌پلان کارپیتی بود وما قبلا 
به‌بادداشتها یش اشاره‌کردیم. راهب دومی‌نامه‌هایی ازیاپ به‌تادیخ دبیع الاول ۴۳عق 
(ح اون ۱۲۴۵) نقدیم‌داشت» به‌خاطر دوتن‌ازوز بر آن‌کنوك به‌نامپای‌کداه وچینقا چ 
که بدکیش‌مسیحی در آمده‌بودند, نامه‌های اوحسن قبول بافت وتفوذ ابشان سیب 
شد تا اربابشان بدائها باعلاقد بلگرد؛ولی نمایندگانخليفة مومن‌وشیالجبل‌ملحد 
مر خص شدنده با تپبدید به‌اشکه هررچه‌زودتر برو ند بپتر است ت. السته‌مسحان از 
فجایمی کسه درروسیه ولستان برسرهمکیشانشان آمده‌بوده بکسرء چشم پوشیده 
نودند ومغول دا به‌عنوان برآنداز ندگان قدرت مسلمن تحسن هی کر دند. ت علاوه 
بر تماندگان فرستاده پاپ به‌فورولتای بزر کک؛ در۴۵ءق (-۱۲۴۷م) بك‌هيشت 
دومینیکی به ایران نزد بایدو فرستاده شد, در حالیکه هیئت دیگری بهریاست 
روبروکی(گیوم دورویسروك) در ٩۱شوال‏ ۴۶عق (عده۱فوربه ۱۲۴۹م) از سنت- 
لوئیس درنبکوزیا پایتخت فبرس به‌راه افتاد. این‌هیشت فتوانست پیش ازپایان ۶۵۱ 
(--۱۲۵۳م) بهفآفوروم‌برسد دراین‌هنگام منگوجانشینکیول شده‌بود. 


کیو درذربیم‌المانی ۷( آوریل ۱۲۴۸) درگذشت وپسرعمش منگو 
بسر تولوی» دسر 9 به‌جااش نشمت ودد ذیحجه ۴۶۸عق  (‏ اول ژوئبه ۱۲۵۱) 
تاج پرسر نهاد. نوادگان اوگتای‌سخت بر آشفتند ازاینکه قدرت فائقه از شاخه 
خانو ادگشان بدر دفتد» ور ضد او به‌توطنه‌چیتی پرداختند» ولی‌پش از ا آزکه متعاً 
آثری شو ند. وطعمه هر آگ‌شدند. درهمان قورو لمای۸ 3۶۴( جح« ۱+ع) دو 
لشک رکش بزرک تسویب شد. یکی برد چین ودبگری برضد ایبران. اولی 
بدقو پباای و اگذارشد ودومی به‌هارکو. این‌هرده برادران‌امیر اطورمنگو بودند. با 
ورود هلاکو بدابران ما وارد دومن‌دوران اذمراحل سه‌گانه استبلای مفول می‌شویم 
(۶۵۴ دق ۵۶ ۹۵-۱۲م) کد دوران ابلخانان‌کافر نامیده می‌شود. دراین‌دورآن 


#۶ درون , ج ۲ .ص ۲۴۰ 


۱۰ از ستابی تا سعدي 


ابلخانان آسران وآسای باختری بهصورت شاخه جداگانه‌بی از خاف‌دان سلطنتی 
مغول ما هرچند مطیع خان‌بزر کگی‌بودند» عملااستةاال داشتند. معدها» 


در آم‌دنشان به دین اسلام» سرانجام آنان دا از سروراتشان متمایز ساخت واذ 
خو بشاو ندان کافرشان درمغو لستان وچن جداکرد. بنابراین, ما برای مقاصد خود؛ 
می‌توانیم ازپیروزیهای قوبیلای فاآن وشکوه وجلال پابتختش‌خاند وبا خان‌بالیم 
که‌خوا نندگانانگلسی بوسلهٌ کو لر جج 001871080 و لانک‌فلو 007 +[ 
باآن آشنا شده‌اند. چشم پپوشیم و توجه‌خودرا بهکارهای‌هالاکو(آلائو سرداربزر ک 
دوه عطل طذقاجوعن0 ۸1۵ اثرلانگ فلو) وجانشینا نش یعنیبلخا نان آبران 
مععلوف ساز یم. 


هلاکو 

هلاکو با دریافت دستورات خاصی‌برای برانداختن ملاحده وانهدام خلافت 
داد دربیم الاول ای ( زونه ۲م) ازقر اقوروم بهراه اقتاد. تعدادی از 
مپئدسان و تویجیان چینی همراء اوبودند تا درکارقلمه‌گیری بارش‌کنند. " او در 
آتجا بهآهستگی پیش میرفت. تابستان ۵۲عق ( -۱۲۵۴م) را درتر کستان به‌سس 
برد؛ ودرشعبان۵۲عق ( تسیتامبی ۱۷۵۵) تاژه به‌سمرقند رسد که تنبا چپل‌دوز 
درا نجا ماند. درذیقمده ۵۳غق ( زا نو به۱۲۵۶) درکش با ارغون ملاقات‌کرد. که 
در ۵۲عق (>-۱۲۵۳م) ازطرف منگو بدفرمانفرمايی‌کل ایران انتخاب‌شده‌بود و 
کاتبمخصوص با الغ بیشکجیآوبهاو لدین‌جوینیوپسرش‌عطاملك جوینی‌همر اهیش 
می‌کردند. شخص اخیرالذکر که بهعنوان متشی به‌خدمت هلاکو در امد درائنای 
این‌جنگ حساس ملازم اوشد ودرحین انپسدام الموت استوارترین در ملاحده 
حضورداشت ودروضعی بودکه‌برای تألیف‌تارین بزرگش‌جمانگها توانست بربسیاری 
مواد موثق ومنحتر فرد دست‌باید؛ وما بارها درهر فرصتي بدرین تسار یج استناد 


<سمد ایم. 


ش‌ بگفده جوینی » يك هراد تن. 


امپراطوری خوارز) و حملة مقول ۱ 
باز کشت به نار بخ ملاحده 

ما فلا از تاریخ اوه ملاحده با اسمعیلیان الموت صحبت‌کرده‌ايم. نخستین 
ایشان‌حسن‌صاح معروف؛ معاصرعمر خام و بنبان‌گذار «دعوت جدید»‌بود. می‌توان 
گفت حولت او ازهنگام دست یافتن برقلعهٌ الموت در رجب ۳۸۳ (<۴سیتامیر 
۰ ) آغاز شد. آوکه در ششم ربیم‌الثانی ۸ ( ۲۳۲ مه ۱۱۲۴) در گذشتی# 
مردی سختگیر بود وهردو پسرش‌را به‌خاطررسرپیچی ازفانون شرع به‌دست مر کک 
سپرد. اد هممسلکشکیا بزر کک امیدرا به جانشینی خویش نامزدکرد,که شش تن 
صاحبان امرسی اذاعقان بلافصل اوبودند. پس‌اذم رگ این‌مرد درع۲ جمادی. 
الاول ۵۳۷ق (--۲۰ژانوبه 2۱۱۳۸) پسرش محمد جانشین اوشد ودر۴ ربیم‌الاول 
۷ ( ۲۱ فوربه۱۱۶۲م) در گذشت. اوتیز به‌توبخود جاش‌دا به‌بسرش‌حسن 
داد, که‌درنرد بیروانش حسن علی ذکره‌السلام خوانده می‌شد. ابنحسن کستاخانه 
اعلام‌کردکه از اعقا‌کبا بزر ک امید نیست, بلکه از بازماندگان امام تزارین- 
المستعر فاطمی است که «دعوت‌جدید» به نام او آغاز شده بود؛ بعبارت دیگر او 
خود امام‌است نه‌داعی امام. اوقءلا درروز گارپدرش‌نیز نشانه‌هایی آزچنین تمابلافی 
ابراژ کرده بوده که باکیقر سختی روبرو شده‌بوده دوبست وینجاه تن از هواداراش 
طعمهٌ هر گد‌شده‌بودند وعده‌بی معادل آن ازالموت اخراح. ولی پس‌اذمر گدیدرش 
دروضعی بود که می‌توانست به مقاصدش حامة عمل سوشاند. در۱۷ رمضان ٩۵۵ق‏ 
( ده اون ۱۲۶۴م) از همه اسمعیلیان مجلس بزرگی ساخت‌کد خودآن‌را «عید 
قیامت» می‌خواند, ودر خطبه‌بی که امرادکرده نه‌تنپاخودرا امام خواند. بلکه اعلام 
کردکه تص شرع از آنپس «نسوخ‌است. وهمهٌ احکام اسلام» نه‌ناظر برمعانی لفظی» 
پلکه رمزبست. این‌ببان درمیان پیروان او حسن قبولی تمام یافت وبه‌سختی دتبال 
شد و بر بمی‌که مومنان را ازایشان دردل بود بسی افزود» و بگفتةٌ رشیدالدین 
فطل ال از این‌هنگام بودکه نان‌را ملاحده خواندند, هرچند حسن‌ام عقرجدید 


ف این زار یشها اد جاماا:.واریخ اخذ شده . که جزیات تادیخی اه عیلیه را مشر و جدی از 
جج‌انکشا بیان کي ده است؛ بااین حال, اغلب کلمه به‌کلمه باآن تطبیق می‌کند. 


[1۳01 (٩۰۹۰ 


خودرا مومن! باد برگز بده بود. او مذهب اسمعیلیدا درژمینه‌های فلسفی سخت 
تهذیب‌کرد ودعوت جدیدی‌را بنیان‌نهاد که آنر اددعوت‌قیامت»می‌تامید.سر انجام» او 
بعدست برادرژ نش حسی‌بن تامآورکه یکی از بازماندگان سللة معروف بویه 
با دیلمی‌بود درع ربیمالاول ۵۶۱ق(<۱ ژانوبه۱۱۶۶م) درلمسر کشته شد. پس‌اذ 
او پسرش نورالدین محمد به‌جایش نشمت و به‌عنوان انتعام به برانداختن همه 
باژماندگان آل بویه, ازجبله‌قاتل پدرش برداخت. او این وسیاست بدررا بیروی 
کرد. گویند دارای ذوق ادبی و‌مرفت فلسفی چشمگیری بود. این همو بودکه 
فیلسوف بزر که فخرالدین رازی‌را بادیرهان فاطع»» به‌عبارت دیگر باذر ودشنه - 
وادارکردکه اگر درسلك او نیست» دست‌کم بسازمان تیرومندی‌که او در رأس‌آن 
است, تا انداژه‌بی علاقدمتدی نشان دهد, راین اغاز سعود طالم رازی‌بود؛ چون‌دد 
عوض خودداری ودست‌کشیدن ازعادت سابقش درطعن ملاحده؛ مزابای مپمی از 
الموت دریافت‌کردکه بدو امکان‌داد تاخودر! دروضع مناسبی به‌شهاب‌الدین وغیات 
الدین غوری وحتی‌شخص شخبص محمد خوارزهشاه معرفی‌کند. محمد» یس <سن 
علی ذکره‌السلام دره۱ ربیم‌الاول ۶۰۷ ق (<-سپتامبر ۱۲۱۰م) در گذشت وپسرش 
جلالالدین به‌جایش نشست, که مکباره سیاست‌پدر وجدش‌دا عوض‌کرد. او برهمة 
مخالفتپای مذهبی خط بطلان‌کشید وخودرا مسلمی مومن خواند و از آن پس 
«نومسلمان» نام بافت. اورسمً با الناص‌الدین اه لیف عباسی‌بیعت کرد. با امرای 
مسلمان اطراف مناسبات دوستانه برفرار ساخت» مادر خودرا درهمان‌سال برای 
به‌جاآ وردن حج بهمکه فرستاد و برای‌متفاعدساختن فقهای فزوین به‌صدافت‌خویش 
(که به‌عتوان همسایة نزديك آلموت به‌باورکردن ماهیت‌حسن اعتقاد او بدین تغسر 
مذهب کمترین تمایلرا داشتند) از[ نان‌خو است‌تا بر ای تفتش کنابخانه‌های او, و 
آزبین بردن همه کتابپایی‌که به‌نظرشان بوی الحاد 2 هیمتیدا بفرستند. 
سرائجام همه بهاصالت‌ایمان اواطمینانءافتند وخلیفه اورامشمول چنان افتخاراتی 
ساخت‌که حسد خوارزه‌شاهرا برانگیخت و سبب‌آغاز آن چنان جدایی بفداد و 


امپراطوری خوارزم و حملة مغول 2 ۱۴ 


خوارزم شدکه‌چنان تتایج مر گباری درپی‌داشت. * اوهمجنین با اتابك مظفرالدین 
ازيك (۶۱۲-۶۱۰ق۱۵-۱۲۱۳م) پرضد ناصرالدین منگلی متحد شد و - او 
بگانه کسی‌بود ازروٌسایالموتکه_دورازدژهای‌خوش, درعراق» اران و آذربایجان 
بس‌برد. ده آخرء او باجلالالدین خوارزمشاه همدست‌شد؛ولی به‌محض ناهرشدن 
چنگزخان درسحنه. فر‌صت‌را برای ققدیم اطاعت خوش غنمت شمرد و 
فرستادگانش نضتین کسانی‌بودندکه وقتی فاتح‌کافر ازجیحون‌گذشت. اظپادبندگی 
کردند. احتمالا این‌کار عدم رضایتی‌راکه اعمال او درفرقهُ تحت رهبرش ایجاد 
کرده‌بود» به‌غایت رساند واندکی پس‌ازآن در۵ارمسان ۱۸عق (<۲ با ۳ توامس 
۰ م) گمان‌می‌رود بر خی آژهمسر انش عسمومش‌کردند. بکانه بسرش علاء‌الدین 
به‌جاش نشست؛ که در آن‌هنگام تنپا نه سال داشت و در آغاز وزبرش, به‌عنوان 
تایب السلطنه کارهارا اداره می‌کرد. حکومت وی پاکشتن»حتی‌سوزاندن عده‌بی اذ 
بستگان اناث رسای پیشین الموت آغاز شدکه مظنون با متهسم به‌شرکت در قتل 
جلال| لدین تومسلمان بودند. 

به‌گفتهٌ رشیدالدین» وقتی علاءالدین تفریبا پانزده سال داشت» دچارحالضی 
مالیخو لبابی شدکه‌گفتگو درباره اخبار ناخوشایند با گاه ساختنش‌دا آذه رکیفیتی 
که باعث ناخشئودیش می‌شد خطر ال ساخت. در دوران حکومت وی؛ صیرالدین 
طوسی؛ منجم بزر ک وموّلف دسالٌ اخسلافی معروف به‌اخلاق ناصری بهوسیله 
اصر الدین‌حاکم اسمعیلی قپستان** ربوده و به‌الموت فرستاده شد. او تا هنگام 
رهاییش به‌دست مفول درآ نجا به‌صورت‌مهمانی اگر نه به‌دلخواه» محترم می‌زیست. 
این امراهمیت مضاعف ادبی وتاریخی داردء زیرا همجنانکه قبلا اشاره شد #۴ 
احتمالا سر گذشت همین شخص‌است‌که ترجمهٌ مفشوشی از آن باتخلیط اسامی دد 
حسب حال جملی ناصرخسرو داخل‌شده» حال آنکه او بیش ازيك‌قرن ونیم پیش 
# نگاه کنید به صس ۱۳۴ همین کتاب, 
ای مورد بحث به همین ناصرالدین تقدیم و یه نام او موسوم شده است: هر چند دولف در 
يك جر بر بمدی به خاطر این تقدیم و مماشانی که در دوران اسارت نسبت به افکاد اسه‌ميلی دوا 


داخته. استغفار می‌کند. 
#4 مس ۳۰-۲۳۲۹ از فردوسي تا سعدی 


۴۴ از ستابی تا سعدی 
می‌زیسته است. اهمیت‌تار خی آن از بنروست که ابن نصیر الدین طوسی‌بود که دکن- 
الدین خورشاه نگون‌بخت را واداشت تا خودرا به دست مفول خیانت‌پرشه 
بسپارد, وما به ژودی در باه این رکن‌الدین صحیت خواهيم کرد. بعدها نیز او 
بودکه هلاکو را موقع مشورت دد بارة مر کی مستعسم بل آ خسرین خلیفه عباسی 
معلمنن‌ساخت که فتل اوموجب هیچ اتتقام آسمانی نخواهدشد**.چه مضحك است 
که این‌خاین دورو ملف یکی از معروفترین‌کتابهای اخلاقی‌فارسی باشد! 

عالاء | لدین بسیار جوان‌بودکه‌ازدهاح‌کرد و تاز ه‌هجدسال داشت که‌پسر آرشدش 
دکن‌الدین خورشاه زاده شد. میان او واین‌پسر که در آغاز به‌عنوان‌جانشی اوتعین 
شد‌بود, به‌تدریج چنان کیندیی پدیدآمدکه اومی‌خواست ابن‌انتخاب‌را فس‌کند, 
ولی اسمعیلیانآ نرا نهذبرفتند» چون‌بنابراصل قدیمشان‌تعیین رسمی جانشین امامت 
به‌وسبلةٌ امام فسخ‌ناشدنی بود. در آحر شوال ۵۳عق (-<۱دسامبر ۱۷۵۵م) علا - 
الدین دا درشیر کوه مرده بافتند. عامل قتل حسن ماز ندرانی بدفرمان رکنادین 
کشته‌شد وپس‌از آن جسدش را سوزاندنده ولی‌گمان می‌رفت کسه رکن‌الدین خود 
حسن‌دا بدین کار تحر یص‌کرده‌بود. رشیدالدین درتأیید این فرض اشافه می‌کندکد 
او باعث شد تابجای رفتارعادی وقانونی باحسن, اورا غافلگیرانه بکشند, زیرا از 
اعترافاتی که ممکن‌بود او در زبرشکنجه بکند مي‌ترسید. این‌مود خ پ‌از اشاده 
به‌ایشکدهیچ پدرکشی ازانتقام عاجل ولایق فلاث درامان نمی‌ماند (کد درتامد آن 
حکات شیروبه یادشاه ساسافی والمستتصر خلفة عباسی‌را تقل می‌کشد کند هردو 
پدر انشانراکشتند» دلی برای برخورداری از ثمرٌ جنات‌خوش دثری نیاسدند). 
بد بن‌تصادف غر پب آشاره می‌کندکه رکن‌الدین سرانجام در وایسن روز شوال ۶۵۴ 
ق ( یکشنبه ۹توامس ۱۲۵۶م) خودرا دردست براندازندگاتش اسیر ساخت 
درست ث‌سال قمری پس‌از آنکه بدرش راکذته بافتند. 

ما اکنون باید په‌لشکر کشیهای هلاکو بازگرديمکه اورا در ذیقعدة ۵۳ 


زگاه کنید ره ترجمه این جانب از تاریخ طبر سعان این آسفندیار. ص ۲۵۹ 
۶ 2 دوسونه: ۳ فصل ۴ ۳ فصل ۵ 
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(ژانوبه ۱۲۵۶م) در کش رها کرديم. تون و خواف دو دژ ملاحده در قپستان 
نخستین جاهابی بود که دستخوش لطمات حملهٌ هلاکو شد, هردودرحدود ۵۴عق 
( -مارس ۱۲۵۶م) کشوده شد وهمهٌ ساکنان خواف ازدسال به‌بالا طعمهٌ مر کي 
گفتند, مگرچند دخترکه به‌خاطر زیبایی فوقالعاده شان برای سرتوشت بدتری 
نگهداری شدند. آنگاه روشهای جنگی معمول مغولان به‌کار افتاده که همجنانکه 
پیش از این گفته‌شد» هرچه‌راکه می‌توانستند باوعده می‌گرفتنده و گر نه شمشیر آخته 
بر هی کشيدند» که نه‌از لا به سستی می‌بافت ونه‌ازخون سبری. رکنالدین دستخوش 
رحشتهای گوناگونی‌شد. او نه‌جرئت آن داشت‌که دربرابر فرجام بد پایداری‌کند» 
نه تدب | نکه با اطاعت کامل و قاطم درجستجوی احتمال ضعیفی برای یك‌عسر 
طولانی» ولی توأم با بدنامی باشد. او درصدد معامله بر آمد» ولی هميشه او بودکه 
می‌داد. درحالنکه مفول فقط وعده می‌داد وییوسته‌حلقة دامرا به‌گرد 1 ۳ 
می‌کرد. اوبرخی از دژهاش‌را سلیم کرده باعلم بهاشکه مسکنست پادگانآ ها 
(ساکناتش) کشته شوند» و برادرش شاهنشاه دا با ۳۰۰ گسروگان دیگر نزد هلاکو 
فرستاد» ولی بدزودی شاهنشاه به‌بپانه‌یی در جمالآ باد شزديك فزوین کشته شد 
(جو نی‌دراین‌مورد می‌گو ددکه ازآن س‌نزد مردم قزو ین «روانة جمال بادکردن» 
کنابه از کشتن‌شد). مدتی بعد همه اسمعیلبائی‌که او تسلیمشان‌کرده‌بود» حتی‌کودکان 
در گپواره‌هاشان بیرحمانه سر بربده شدند. پسرخی ازدلاوران نومیدانه پاب‌داری 
می‌کردند؛ وحتی پس از آنکه رکن‌الدین خورشاه گرفتارشد وازهلاکوخان برلیغ 
باخط آمائی‌به‌دستآورد؛[ نان‌یکی از حملات‌مغولرا باکشتارسختی دفم‌کردند.ولی 
همچناکه قبلاگفته‌شد, پابان کاردر آخرشوال (-۱۹ نوامبی) فرارسید»هنگامی که 
رکن‌الدین خودرا به‌دست مغول داد والموت ومیمون دژغارت‌وسوخته‌شد. عطاملث 
جويني از خواجه‌اش‌هاوکو اجازت بافت تا ازکتابخانةٌ الموت‌که شپرتش جپاتگیر 
بوده گررانبهاترین کتابپاراکه‌عاری آزبوی الحاد می‌داند وئیز برخی‌الات نجومی‌دا 
که مورد نظرش‌بود انتخاب‌کند. ادهمچنین از استادی نیرومند وزیر کان‌بی‌که فلعة 
الموت را آن‌چنان مدت دراژی تسخر تایبذیر ساخته‌بود» گزارش تفصیلی جالمی 


۴۶ از سنابی تا سعبی 
برای ما به‌جای‌گذاشته‌است. بنا بريك آثر تاریخی اژ فخرالدولهٌ دیلمي‌که او در 
کتابخانه‌بافت» این قلعد در آغاز بوسبلهٌ مکی ازامرای‌دیلمی‌درع۲۴ق (< ۶۰ 
۶۱) ساخته‌شد. از دیگر فلاع ملاحده در ابران (ذیرا شعبهٌ شامی‌آن هرگز 
بدینصورت منهدم نشد وبقابای آنپاهنوز دراین‌کشور باقیست.) لمسر در»۱ ذیحجه 
۴ (<۴ ژانوبه ۱۲۵۷) گشوده‌شد. حال آنکه هنوز در۵۸عق (- ۱۷۶۰م) 
هنگامیکه منپاج سراج طبقات ناصری خودرا می‌نوشت (چاپ ناسو لبز ص‌۴۱۸) 
گردکوه تسلیم نشده‌بود. 

امارکنالدین نگون‌بخت به‌همدان برده‌شد ودر آغار گرفتارکنندگانش با او 
خوشرفتاری مي‌کردند. دختر مفولی داکه بدو اظپار علاقه‌بی‌کرده بود تزویجش 
کر دندوسدشتر تر هدیه‌اش دادندکه چنگشان با بک‌دیگر خاطر اورا خشنود 
می‌ساخت. این سرگرمی اگرهم پست‌تر ازموقعیت و شنونات پدرش نبود -کهعلاقة 
عجیبی به‌چراندن‌گوسفندان داشت بااین حال اورا خوار می‌کرد. دلی دراولدییع 
الاول۵۵عق (-۱۹ ماری ۱۳۵۷) (به گفتهٌجوینی ورشیدالدین. بخواهش‌خودش: با 
ایشهمه بایستی ماحق داشته باشيم‌که شك‌کنیم) برای حضور در برابر منگوقاآن 
امپراطور مفول تحتالحفظط بفراقوروم فرستاده شد. دربن راه آورا وادارکردندتا 
سرداراش دا درفپستان به‌تسلیم دزهاشان دعوت‌کند» که البته مفول علی‌زغم وعده 
امانی‌که داده‌بودند؛ بعسحض اشکه ساکنان آن‌کنگره باروها راتر 2 گفتند نپا در 
فهستان ۱۲,۰۰۰ تن از ایشان راکشتند. در بخارا زندانبانان رکن‌لدین با اوسخت 
بدرفتاری‌کردند و هنگامی‌که به‌قراقوروم رسید منگوقاآن فرمان داد عا اورا 
بکشند, باذکر ایشکه اسبان چایار برایآو ردنش در راه بدین درازی دنج پیهوده 
پر ده‌اند. وصدور اوامری بر‌ای‌اینکه‌همةٌ پیرو آن‌باز مانده‌اش بیر حمانه نایودشوند. 
بی‌شاث مردمان بیشماری‌کشته‌شدند. ولی نه همه؛ذیر ادر ادابل‌سال ۱۹۰۲هنگامی 
که درفاهره بودم» از يك درویش بابی‌کرمانی هوشمند و جپاندیده» که خود شاهد 
بسی‌از این فضابلش بودم» شنیدم‌که هنوز بازماندگان اين فرفه در ابران وجود 

دارند. همحنانکه در هند (بدنام «خوجه؛ با «خواجده) ودر چیترال (بنام «مول») 
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همچنین درز نگبار سور به‌وجاهایدیگر آ ناناز نفونواعتبار چشمگیری‌بو خوردار ند, 
ولی‌نیردی تجسمفوقالعادهبیلازماست تابتو انر یی سکنونیایشانآقاخان‌خوشخلق 
ومحترم‌دا بایکی از خداوندان مپیب‌الموت و«شیخ‌الجبل» باپیر :۷1۵0 محکایت 
عجیب مار کویولو پیوند داد. 

فلع وفمم ملاحده هلاکو رامورد تحسن مسلمانان موّمن ساخت, ولی اقدام 
بعدیش چنان بودکه فقط کسانسکه موفعیتشان اجازه نمی‌داد تاآزادانه سخن‌گون, 
می‌توانستند بدون ابسراز منتهای‌وحشت از آن سادکنند. شش‌ماه بی‌از آنکه 
رکن‌آلدین خورشاه بدبخت بدقرآفوروم فرستاده‌شده بود تا با اجل روبرو شود 
هلاکوخان پس‌از برکندن بیخ‌دین ملاحدة, ازهمدان‌که آن‌را مقر خویش ساخته 
بو پیامی برای خلیفه‌المستصمبانه فرستادکه خویشتن و بغداد راءکه پنج قرن 
مرکز اسلام بود, به‌مغول تسليم‌کند. دوماه بعد, درشوال۶۵۵ ق(ئوامبر ۱۲۵۷) 
هلاکویای به‌میدان نهاد. اوراگروهی از امرای مسلمان همرآهی‌می کردند» ازفسل 
ابوبکر بن سعد زنگی اتابك شبراز,که پیشتر به‌خاطر حمایتش از نوسنده وشاعر 
پزر کی سعدی شپرت دارد. و بدرالدین لولو اثابك موصلء که این‌الطقطقی در 
خلاصةالتاریخ فرببنده‌اش پنام‌کتابالفخری از او باد می‌کند» همچنن منشی او 
عطاملك جوینیء و لف تاریخ جپانگشاه و نصیرالدین طوسی‌عنجم. فبله هنگامی‌که 
هلاکو هئوز در همدان بود» خلیفه, اشرفالدین عبدالهین‌الجوزی دا به نزد وی 
به‌سفارت فرستاد» ولی باسخش به‌ضربلاجل‌مغول,مطایقمعمول ناخوشانند وطفره 
آمیز قرش‌شد و سپاء اصلی مغولذیر فرمان هالاکو ازمشرق بكراست عاژم بنداد 
گشت, درحالیکه سپاه دیگری په‌فرماندهی پایجونویان‌ازسوی شمالوداه تکریت 
در نزدیکی موصل, شپر را دورزد بطوریکه از سوی مغرب راء آن‌را ست. سیاه 
نخست بِكفتهُ این الطقطقی # بیش از ۰ ۳۰۰۰۰ مردبود,حال آنکه سیاه بعدی‌بروابت 
موّلف طبقات ناصری** (که, درهرحال او احتمالا مبالغه می‌کند) ۸۰۰۰۰۰ شن 


ککتاب‌الفغری (ج قاهره, ۱۳۱۷ )۰ ۳۰۰ 
9 چاپ نا-ولیز , ص مرگ 


۱۳۸ از سنابی تا معدی 


سیاهی بود. از سوی‌دیگر برحسب اظپارشخص اخیرالذکر؛ سپاهیان معتبر خلیفه 
فمقط ده ی تن‌منتحصی مي‌شد, 


نخستین برخورد در تر روی داد جابیکه سیاهبان خلیفه موفق شدند 
پلی‌داکه بابجونوبان می‌خواست ازروی آن ازدجله بگذرد خراب‌کنند. با اینهمه 
روز شان مستعء‌حل بود و ب‌زودی مغفول در دجل؛ الاسحفی» نپرملك, ثپر عسبی» 
ودیگر توابع بغدادر بختند» درحالی که‌ساکنان وحشت‌زدة این تواحی می کو شمد‌ند 
در پایتخت پناه جویند. همچنانکه از کتاب‌الفخری در می‌بايیم؛ زورق بانان از این 
و حشتزدگی سو ءاستفاده‌می کردند و برای‌عبور ازرودخانه ازیناهندگان دسشتدهای 
زرن, اشای‌گرانبها باچندین دار مود مسخواستند. برخورد مدی در۴ هحرم 
۵۶ عق (< ۱۱ ژآنوبه ۱۲۵۸م) با مقارن آن‌در دحبل روی‌داد. درایشا بار ۳ 
سپاه خلیفه به‌س‌داری مجدالدین آباك ملقب به الدوبدارالسفیر وملك عزالدین 
بن‌فتحالسدین علی‌دغم قلت نفر ات به بروری کلی کوچکی تابل شلد ندء ولی دد 
ائنای شب مفولان‌باحتمال ذباد باکماك مپندسان چینی که همراه خودآورده بودند, 
تو انستند آب‌دراردوگاه مسامانان بکشایند؛ موفقیتی که نه‌تلبا عملا موجب شکست 
سیاه خلسفه شد» بلکه تشد ددکشتار آوارگان؛ خضو عا کودکان را یه دنبال داشت. 
صاحی کتاب الفخری تن گفت که از فتح ایران سددست اعراب در سدء 
اول هچری (< سده هفتم میلادی) و استهزای ناروایی که سیاهیان مسلح ومجپز 
ادراتی از دویان ژ نده‌پوش نسمد عربان می‌کردند گزارش شخصی زیورا از قول 
دوستش فلث‌الدین محمدین آ بد مبر نقل هی کند (ج قاهر ه» ص۷۲): 
رو بد: در فاجعة بزرگ سال۵۶ع من درسپاه دویدار لصفیر بودم که برای مقابله با 
مفول درجانب باختر بغداد بیرون آمد. گوید ما درنهر بشیر از توابع دجیل‌بدانان 
برودديم, سواری ازما برای جنک ببرون‌شد که اسبی تازی بهزیرداشت وسلاحی 
تمام ددبر که او واسبش کوهی بزر گ دا می‌مانست. آنگاه ازمفول سوادی بر آمد 
که بهز برش اسبی‌داشت چون دراز گوش دب رکنش ستانی جون دوك و اورا هبسرتن 
جامه بود و نه در بر سلاح و هر ک س که می‌دیدش مي‌شندید. پیش از آنکه روز بسرآید 
چند ین شکست سخنمان دادند که این سر آغاز تباهی بوده وزان پس‌ماراشد آنچه‌شد.» 


امیراطرری خوارزم و حمله مفول ۱۳۹ 
بسیاری اذفراربان در مردابپایی‌که از سبل مصنوعی سایو‌الذکر پدید آمده 
بود ابود شدند, مگر آنانکه توانستند به‌شنا آزرودخانه بگنرند و از راه بابان 
به‌شام گر دختند ومعدودی‌که موفق شدند همراه دوبدار به‌بغداد در آند. دو بدار و 
عززالدین به‌خلیفه اصر ار کردندکه تاوقت‌هست باژورق‌به‌بسرهبگر بزد»ولی‌ابن العلقمی 
وس (بکنتة مو لف‌طبقات اصری» ص۴۲۷) بااین نقشه مخالفت‌کرد و درگالبکه 
خلیفه هنوز مرددبود» مذولاز هرسو شپررا محاصره‌کردند. ظاهراً محاصرءکامل 
از ۱۵ محرم (--۲۳ژانویه) آغازشده در۲۷محرم (--۳۰) حمله‌بی عمومی‌صورت 
گرفت و در۲۷محرم ( ۴۳ فوریه) خلیفه‌باردیگر ابن‌الجوزی را باهدابای‌گرانیها 
وییشنهاد تسلیم نز دهلاک و فررستاد. چند روز سد؛ سر خوش آزدروغپای مرسوم و 
وعده‌های مو کد بخشش وامان» خود را تشلیم‌کرد» وهمراه باسرآن‌ارشد و اوسطش 
ایوالعیای احمد و ابوالفایل عدالرحمن به‌فرمان هارکو وحشانه طمعة مر کي 
شد. در بار؛ چگونگی‌م رکش تودرید فرادان است؛ ولی داستان ازگرسنگی‌مردنش 
در خزالة خویش که به وسیللانگهفلو در شعر داه2۳! شهرت‌عام‌بافته» ازشرحی 
که سیاری ازمورخان مسلمان داده‌اندکمتر محتمل است. به‌موجب این شرح اورا 
در فرشی پیچیدند وبه‌ضرب چماف‌کشتند. احتمالا او دچارچنین سر نوشتی شده‌باشد 
زیرا خلاف عادت مغول بودکه خون‌شاهی را بربزند» وهرگاه بسکی از امرایشان 
اعدام می‌شد آ نان معمولا باروش وحشیاندیی پشت اورا می‌شکستند, تساراج‌بفداد 
در ۷صفر ۶۵۶ ق (--۱۳ فوریه ۱۲۸۵م) آغاز شد و یك هفته طول‌کشید. که در 
ائنای آن ۸۰۰,۰۰۰ نن از ساکنانش‌کشته شدند» همجنانکه نفایس وا ثارعلمی و 
آدبی‌که درطول قر نپا درپایتخت امپراطوری پرناور عباسی‌گرد آمده بود بدتاراج 
دفت با تابود شد. لطمه‌بی‌که برفرهنگه اسلامی,که پ‌از آن‌دیگر هسرگز بسدان 
پایهُ پیشینش نرسید» وارد آمد ازفدرت بیان وتصود بیرون است؛ تدتنها هزاران 
کتاب بی‌بد.بل بر حمانه‌معدوم‌شد» بلکه یاتوجه به تعداد مردان قا نی دقع 
شدند» باشدرت تواستند ازدست اجل یه ز ده رسم تحعیل دقیق وتدغیق اصیل 


که پیش از این در ادییات خرف ان ی دستخوش ژوالشند: شا ده کی 


۱۵۳۰ از سنایی قا سعدی 


سس تیه جوز 


تمدني چنین بزر کی ودرخشان بدین‌تندی طمعٌا تش وغرفهٌ خون‌نشده است.کتاب 
الغخری هنگامی که فتح‌بغداد را توصیف مي‌کند» عبارتش چنی‌است: 
«جون سپاهیان سلطان هجوم آوردند وداعل شدند) آزمعه از کشتار بی‌شماد وتاداح 
بسیار وشکست وبست در آن رفت» نه گوش‌دا تاب شنیدن باشد ونه‌گمان دائنابت 


اندیشدن, 
پود. آنچه‌بود بادنکردن از آن به‌است رف تآنچه رفت‌فصهٌ آنرا زمامپرس 


باید به بادداشت که این‌سخنان را کسی نوشته (در ۷۰۲ ق< ۱۳۰۲م تنپاچپل 
وچپارسال پس ازحادثه‌بی که از آن سخن گفته) که خود تحت‌سلطهٌيك‌مغول می‌زسته 
ست؛ ولومفول مسلمان عنی غازان ثییرء هلاکو. 

دربارة نقشی که مو بدالدین این‌العلقمی در تسلیم بغدادداشته» تردید زیادی 
رجود دارد. در طبقات ناصری (ص ۴۲۳ به‌بعد) اوبه بدترین صورت به‌عنوان‌خیات 
کاری معرفی شده‌که عمداً قوا ونفرات پادگانراتقلیل داده وبعدها خلیفهرا به‌سليم 
واداشته است. انگیزة اصلی اودراین‌کار جاه‌طلبی بوده ولی‌حر یقی‌که به‌وسبلایس 
ارشد خلیفه درمحله شیعه‌نشین بغداد. که اوخود بدان فرقه تعلق داشت, ایجادشد, 
نقش عمده‌بی داشت. ازسوی‌دیگر ابن! لطقطفی دد برابر این اتهام ازاو سخت‌دفاع 
می‌کند و در رداين اتهام (بروایت ازاحمد بن‌الضحاك پسس عم علقمی) می‌گو بدکه 
پس‌از سقوط بغداد. وزیر بدوسبلهٌ نصیرالدین طوسی به‌هلاکو معرفی شد ورفتار و 
گفتار وی هااکو راخوی آمده اورا مورد توجه‌قرار داد وبا علی بهادر شحنه مغول 
بغداد درحکومت بایسَخت وبرانه شر بکش ساخت؛ آ نگاه نشجه می‌گیرد که اگر 
ابنا لعلقمی‌خودرا بعنوان تسلیم‌کننده و لینعمت دیررینش معرفی‌کرده بود؛ هسرگز 
هلاکو چنی‌کاری را بداو تمی‌سیرد. بااین حال؛ بایددر نظر داشت همینان‌که هم 
ابن‌العلقمی وذریر سایق‌خلیفه شیعی‌بود, هم تصیرالدین طوسی, که این‌شخص باهمة 
رسالات اخلاقی ودینیش, میزبانان وه‌میهنان اسمعیلی خود زاگ رفتارساختندو 
برای جلب توجه‌کافری وحشی وخونآشام چون هلاکو به‌کشتن خلیفه‌کمك کردند 


امپراطوری خوارزم و حملة مغول ۱۱ 
موٌ لف گر انمامهٌکتاب الفخری نیز مذهب شیعه‌داشت» ومن به‌سپم خود بیم آن‌دادم 
گزارش شخص اخیرالذکر به‌سورتی کاملا مقایر آنجه‌که اونقلک-رده است؛ تعبیر 
شده‌باشد. این‌فررض درهرحال باهمةٌ آنچه ازمفول» بمویژه ازهلاکو می‌دائیم, کاملا 
ساز گار است که این العلقمی»فر شتهٌ وعده‌های‌خوش و کور از تعصبی‌مذهبی, که (نه به 
عنوان موردی نامکرر) کافری رابر ملبجدی تر جیح می‌داد. واحتمالا با هم کیش 
خود تصیر‌الدین طوسی که ایتك بهز تیه وزارت هالاکوارتقا افته‌بود ارتاط داشت» 
بغداد وخلیقه را بهمدست مفولان تسلیم‌کردوآ نان تا وقتی‌که کارشان کاملا ازپیش 
نرفته بود بدو مپربانی‌کردند» و اذاد بهر؛کامل بردند واز آن‌پس هر چه زودتر از 
سر خود بازش‌کر‌دند. به‌گمان‌هن» این‌حدس بااین امر تأبید می‌شودکه اوتنها سهماه 
بی از خواجهاش که به تسلی‌وی‌هتهم شده‌بود» درحدادی‌النا نی ۵۶عق( سدمه۱۲۵۸م) 
در گذشت. 

با این حال, موضو ع‌همجنان مشکول است وبه‌احتمال زیاد» ابنك هرگز 
محققاً معلوم نخواهد شدء بی‌بگذار کسی‌کسه در گفتن دضی‌الفعنه به‌دنبال ابن- 
طقطقی نخواهد رفت؛ ازیبروی موف طبقات‌ناصری درلعن او نیز خودداری‌کند» 
که او درموردستی بسی‌بیش‌از ابن‌طقطقی شیعه ( که مورخیست با ادر ال اعتدال و 
رظن فوقالماده) تشبانغان مر دهد 

آ نچه ازشرح خصال خلیفه‌المستعصم درکتابالفخری برای مابجای مانده او 
را فرمانروایی‌ئوف ولی‌شعیف معرفی مي‌کندکه‌شایستگی دست وپنجه نرم‌کردن 
باخطر ی رانداشت‌که برهم؛ٌدوران وی‌سایه‌افکنده بود, چندانکه سرائجام‌زندگی 
اورا در نوشت. او درانجام وظایف دینش دفیق بود ودرگفتار وکردارش‌سخت 
پرهیز گار» محققی شایسته وخوشنویس دا ملازم‌کتابهای خود ساخته‌بود و به حال 
زیردستاتش سخت توجه داشت؛ و لی» از سوی دب‌گر, در کار سست‌بود درقضاوت 
قدرت تصمیم نداشت و از کشورداری فافل بود. اواز دسم پلیه بسیاری از اسلافش 
سر باز زدء که پسران ودیگر خویشاوندان ذگورش رادرحبس‌کنده تا مبادا آ تال بر 
ضد وی دست بهتوطگه زنند باجایش داغصب‌کنند؛ و در يك مورد. هنگامی‌که در 


رز از سنایی تا سعدی 


کتابخانهاش‌سر گرم طالعه بوده غلام‌جوانی‌در کناد اوبرزمین‌بخواب رفته ودرخواب 
بسر دوی‌فرش مخصوس اوغلتیده» حتی پاش دا برروی متکای او نپاده بوده او 
به‌کتابدار اشاره‌کرد که‌صبر کند تا او اطافرا ترلدگوید, آفگاه خفته دا بیدا کند» 
مىاداکه از کردء خود بمناك وشرمنده شود. وزیرش این‌العلقمی در کتابدوستی و 
تشویق نوسندگان ازاربایش دست کم نبود. کتابخانه‌اش بالغ برده هزارکتاب بود 
شامل بسیاری ازآ ثاز نادر وگرانبهاء و بسیاری مولثان وشاعران آ ثار خود دابدو 
تقدیم داشته‌بودند. به‌گفتهابن لطفطقی که همه‌این‌جزئیات مقتسس ازادست آدثه‌تنپا 
آزاده» بلکه‌از عشق به‌مال‌عاری بود. 

شاد من‌تیز مانند موف طبقات‌ناصری ترجیح می‌دادمکه این‌مجله ازکتابم 
رابسی بدور ازحوادث‌تاربخی مر بوط بدان‌به‌پابانآورمباحوادئی‌کم اندوهبارتر از 
این بزرگترین فاجعة اسلام وتمدن عرب دایرانی خلافت عباسی» ولی اینجانقعله‌یی 
طبیعیست که درآن تاریخ ادپی‌ایران من قطم می‌شود؛ تاربخیکه امیدوارم دوزی 
در مجلدی دیگر با مجلدات ی تا دور خودمان ادامه‌اش دهم. 

ولی تا نجاکه به‌این‌مجلد مر بوطمی‌شود» برایمن تنپادو فصل‌نهایی می‌ماند 
تا ادییات‌عصری دابررسی‌کنم که درصفحات پیش‌برای شرح حوادث مهم آن‌کوشش 
کردم» عصری که عاور تقر یب شصت با حفناد سال اول سده سیزدهم میلادی( - هفتم 


هحری) را شامل می‌شود. 


فصل هشتم 
نوبسند ان دورة اول مفرل 
(۶۰۰ وق عد ۱۲۶۲-۱۲۰۲م) 

در آین فصل قصد انس از و سندگان مهمی صحبت کنیم که درعصر ی که 
اخیراً شرح دادیم زندگی می‌کردنده و شعرای ایبرانی دا که دست‌کم دد باد؛ 
سه‌تایشان گفتنی فر اوانی‌هست به آ خر ین فصلاین‌مجله وا می‌گذا يم.ابن نویسندگان 
را می‌توان به‌سه دسته تفسیم‌کرد بدین‌معنی: 

۱-زادگان ایران‌که کلا با غالبا ب‌فارسی نوشه‌اند؛ 

۲- زادگان ابران که‌کلا با غالباً بهعرپی نوشته‌اند؛ 

۳ نوسندگان غبر ابرانی‌که به‌عوبی نوشته‌اند» ولی خواه به‌علت ارتباط 
مخصوصشان با ایران‌یاموضوعات ابرانی» با به‌سبب تأثیرو اهمیتشان ددجهان‌اسلام 
به‌طور کلی» درهرحال تمی‌توان حثی درکتابی که دراصل فقط درتاریخ ادپی ابررآن 
بحث می‌کند کنارشان‌گذاشت. با ابنحال» عمالا بهترخواهد بودکه ازاین‌فرق چشم 
پوشی کرد و آ نان‌را صنف به‌صنف» برحسب موضوعی‌که دربارء آن نوشته‌اند, 
صرفنظر اززبانی که به‌کار بسرده‌اند» مورد بحث قرارداه چراکه دراین‌ابام زبان 
عرربي ءموماً در ابران ب‌عتوان ذبان ادب» حکمت وعلم به‌کار مي‌رفت» وفقط با 
سقوط خلافت و انپدام بغداد پاشخت اسلام‌بودکه این متزلت خودرا ازدست‌داد. 
مودخان, ز ندگینامه نخادان و جغرافیدا فان: بپتر است بحث خودرا با مورخان» 
زندگینامه نگاران و جفرافیدانان آغازکني که قبلا بارهافرصت آشاده به‌مهمتر ین 
آ نان را داشته‌ايم. 


۵ از سنایی تا دهدی 
ابن اثیر 

در این‌میان عزالدین‌بن‌الاثیر جزری (منسوب بدجزیره ابن‌عمر در نزدیکی 
موصل) مسلماء درمیان سالنامه‌نگاران همه اعصار وامصار پیشگامتی و بزرگتر از 
همه‌است. اومو لف سالنامةً عظیم معروف بهالکامل‌است‌که تاریخ عالسم راء چنانکه 
معلوم مسلمانان آن عصر بود. از آغاز تا سال ۲۸ق (۳۱-۱۲۳۰م) شامل 


استنتا: 

اين خلکان ز ندگینامه‌نگارکه درمحرم ۷۶عق ( نوامبسر ۱۷۲۹م) اورا دز 
حاب ملاقات کر ده‌است» آروی با عالیتر ین عبارات باد می‌کند وفردئنی ودرعین‌حال 
فضل اورا می‌ستاید. از آ تجاکه این مطلبدا می‌توان به‌طورکامل درترجمهٌ دوسلان 
مععلة 06 (ج۲ ‌۲۹۰-۲۸۸) خواند» من ازنقل آن دراینجاصرفنظر می‌کنم» 
تمپا بای اضافه‌کنم که‌ار درربیع‌الثانی ۵۵۵ق ( --مه*۱۱۶م) تولدیافت ودو دجب 
(۳۰عق ‏ مه ۱۲۳۳م) در گذشت. اثرعظیم او سالنامة «الکامل» بطورکامل بهوسله 
تورنس کک 0۳88 در سالهای ۷۶-۱۸۵۱ در چپارده مجلد درلیدن چاپ شد. 
متأسفاانه چاپ‌مصرش که ابنك فقط همان بهآسانی به‌دست می[ بدفاقدفپرست‌است؛ 
به‌طور که از کارابی آن تا حدود ز بادی‌کاسته, حال آ تکه رعایت‌این‌امر دريك کتاب 
می‌جم بر آی‌محفقان‌تار دخ‌اسلامو اجب‌است. ایناثیرعلاه براین‌سالنامهعظیم؛تاربخی 
دربارة صحابه کبارییامسر توشته‌است» به‌نام اسدالفابه که دره۲۸اق (<۱۸۶۳- 
۴عم) درفاهره درپنج مجلد چاپ شده‌است. وی تحر برمنتخبی نیز دارد ازانساب 
سمعانی که چاپ‌نشده» و تار یخ اتایکان‌موصل که به‌طور کامل درج۲ مجموعهٌ مورخان 
عرب جنگپای صلیبی 0209۵865 وق فوطاوج۸ عصملته:عنط معق ننعنمه 


از مورخان تاریخ عموهی شاشته فیط در این عصرء که او تبزمانشد این‌ائس 
به‌عر بی‌نوشته» بوحنا ابوالفرح معروف به‌این‌السری 5ا89870986از مسیحیان 


نویسند گان دورة اول مفول همه 
بعقوییست (که پدرش هارون ازدین‌بپود به‌مسبحیتگروید) که‌درسال ۴۴عق (حد 
۶ پس‌از احراز اسقفی گوبوس در تزدیکی ملاطبه خودرا به‌غریفوریوی 
باجر بجور بوس0۲080۳1118 موسوم‌ساخت. اودرسال ۲۴ ۶ق( -- ۱۲۲۶م) درهمان‌شهر 
زاده‌شد. درسال ۴۱عق (۰- ۱۲۴۳م) همراه پدرشکه ی زشك بود از ترس حمله مفول 
از آ نجا به‌انطاکیه‌گر مخت وچندی بعد بهژ بارت طرابلس‌رفت. در ۶۵۰ف (--۱۲۵۲ع) 
به‌سقام اسقفی‌حاب‌ارتقا بافت؛ودر۶۶۳ق( :- ۱۳۶۴م) به‌مقام مفر بان با اسقفاعظم 
بعقو بیان مشرق انتخاب‌شد و ازاینیس گاه درموصل وگاه در آذربایجان (درتبر بر 
ومراغه) درشمال غربی ایران بسر می‌برد. او در۲ جمادی‌اشانی ۸۵عق (<۳۰ 
ژوئه ۱۲۸۶م) درشپر اخیرالذکر درگذشت. اثر او به‌نام مختصرتاریخالدول اصلا 
بسربانی نوشته شده بودو ترجمةٌ عربی‌آآن دراداخرعمرش به‌خواهش برخی اذ 
بزرگان مسلمان فراهم شد. این‌کتاب باترجمه‌بی لاقینی بهوسیلةٌ پوکوك ۳۵006 
در۱۶۶۳م دراکفورد منتشرشد» ترجه آ لمانیآن در۱۷۸۳م پدید آعد» وچاپ 
نفیس قاژه‌بی ازان بهوسله صالحانی سوعی در ۱۸۹۰ دربیروت انجام‌گرفت. این 
چاپکه بالغ بر ۶۳۰ صفحه‌است, عااوه بررمتن»شر ح‌حال کوتاهی ازمو لف» فپررست 
کامل اسامی وجدولهای‌گاهشناسی مفیدیدا دربر دارد. این‌تاریخ ازده‌طبقه گفتگو 
می‌کند: 


۷- دولت اولیاء از دمان آدم. 

۲ فضاة بنی اسرائیل. 

۳ ملوله بنی اسرائیل. 

ع- کلدانیان, 

۵ پادشاهان ايران از کیومرث تا دادا. 

ع پونان قدیم یا مش ر کین. 

۷ دولت شامان فر نگ که مقصود از آن روم‌است. 
۸ دولت یونانیان سیحی» یعنی یزانسی. 
دولت شاهان مسلمان عرب. 

۰ ۱ دولت شامان مغول. 


۱۵۶ از ستايي تا سعدی 


این‌تار ینم تاسال ۸۳عق (۱۲۸۴م)که ارغون به‌حکومت سید حوادث را 
دربر م‌گیرد.گزارش بسیارجالبی درب ابن‌لمبری وزمان وی درکتاي منتخبات 
عواریخ شرفی ۲1۵۲0۲105 88810۲0 2۳۵۲ وط0اه:(8 (ص ۵۶-۲۳۶ ترجمةٌ 
انگلسی جان ساترلند بلك 81201 800۳1900 صطول آزائ استاد نلدکه 
0 آمده‌است واژ ثرو علاقه‌مندان به‌چنین اطلاءاتی را دربارءز ندگی و 
آثار وی بدانجا ارجاع مي‌کنيم. 


منهاح‌سراح 

شاید مهمترین مورخ اینعصرکه به‌زبان فارسی تادیخی عمومی نوشته‌منهاج 
سراج از مردم جوزجان درحوالی بلخ باشد. او مو لف طبقات تاصر ست که من‌دد 
فصل بش‌چندین بارفرصت افتای ازآن راداشته‌ام. اودرحدود ۰٩ذق‏ ( ند ۱۹۳ ام) 
زاده‌شد ومانند پدرو نیایش درخدمت صلولغودبه‌س می‌برد. در۲۴عق (ع ۱۲۳۶م) 
بههند رفتو تخست خودرا داسلطان ناسر الدین قاجههر بوط ساخت,»ولی‌وقتی بك‌سال 
بعد» او به‌دست شمس الدین‌ابلتتمش رانده‌شده منهاج به خدمت امیرفانح‌پیوست و 
تاربخش رابه پسروی‌ناصر الدینمحمدشاه تقدیم کرد. این کتاب‌در ۶۵۹ق ( < سیتامبر 
۰م) تدو ین‌شد. دیگر جزئات زند گی وی درص۲-۷۲ف)رست فارسی ۳۵۲51۵17 
021810898 ریو 2161 وص۰ ۲۶۱-۲۶ ج؟ تارریخ‌هند 10018 0۴ 111610۲ سر‌هرم, 
الوت 0 11.1۰ 511 ذکرشده است. تاریخ او به‌بیست وسه‌باب تقسیم شده 
است‌که با تاریخ اولیا وانبیا آعازمی‌شود وبه‌فتح مفول خائمه می‌بابد. وی در بارة 
مغول جزگیات جالب بسیاری داذکی می‌کندکه درهیچ جای دیگر نمی‌توان بسافت. 
بخشی آزاین‌کتاب راسروان ناسولیزوعع1 ۱89581[ منتشر کرده وبه وسیلهسرگرد 
رآورتی 5۵7۵7۷57 در 18019 3101101۳608 ترجمه شده است. بدبختانه قسمت 
چاپ شده فقط حاوی ساسله‌هایست‌که با هند مر بوطنه و بخشهای دگرکه 
به‌سلسله‌های‌طاهری» صفاری‌سامانی» دیلمی (آل بویه)» سلجوقی, خوارزمشاهی و 
سلبله‌های دیگری مر بوط‌می‌شودکه برای محفق تاریخ ابر ان آهمیت‌بیشتری‌دارد 


توبسند گان دوره اول مفول ۵۷ 


بکبازه حذف‌شده و دراواخر کتاب قصبدءسیار شگفت‌انگزری مسوب بهیحنی 
آعقب‌از شیعیان علی‌بن ابیطالب پسرعم وداماد پیغمبردر پیشگوبسی مصایب حمله 
مغول نقل‌شده است. این‌شمر باترجمه فادسی‌منظومی از آن ص۴۳۹ ۴۳متن‌چاپ 
شده را شامل مرکا 


المکین 
جکی دیگر از تواریخ عمومی‌که دد این‌عصر تأليف‌شده وشاید اشارءکو تاهی 
ازاین لحاط لازم‌است‌که یکی از نضتین توادیخ عربی‌چاپ اروپابوده‌است. این تاریخ 
کتاب مجمو ع‌المبارك است از جرجیی (یاعبداله) بنابی الیاسر ین ابی‌المکادم 
المکین بن‌العمیدکه متن آن‌همراه بات رجمهًلاتن‌در۲۵ ۱۶ درلیدن به وسیلههستشرق 
معروف‌هلندی‌ارینیوی (8۳06 ۷۵۰ ۲۵۵۵۵5) 2۳۳۵۳1105 منتشرشد» تحت‌عنوان 
ناو ۵61۲0 ۳1 0۲10و و و۵۵۲۵ ۵110 8120108 ,89۳80810168 ۲11600۲۳12 
رصم 1۳۰ و0۵8۳ ۳۵0018 و 18یا هیا 
(تاریخ مسلمانان» متنعربی اثرجرجیس المکین وترجمهٌ لاتین از ط. ارپینی) سال 
بعد ترجمه ادکلت ی کتان بدوسبله بورچای 2۱۲۵۳85 پدید آهد» و ترجمه‌یی به 
زبان فرانسه توسط واتبه ۷۵6010۲ در ۱۶۵۷ منتشر شد؛ همچنانکه این کتاب 
همراه با سالنامهٌ متأخرابوالفدا امبرحماة (متولد ۶۷۷ ق ۱۷۷۳ م و توفی 
۱ ق - ۱۳۳۱م) تادیر زمانی برای محفقان اروپایی مهمترین مأخذ عربی 
برای تحقیق درتاریخ اسلام بود. درزمينة شرح حال ملف تنها این‌مطلب ذکرشده 
که او در ۰۲ء۶ق (< ۱۲۰۵م) زاده‌شد ودر۶۷۲ق( -د ۱۲۷۳م) درگذشت, ازمسیحیان 


مصن بو ده و مبجروی باایرآن ار تباطی نداشته اب : 


نو بسندان توار جخ خاص و زندگینامه‌نگادان 
ما ایك به‌مورخان وزندگنامه نگارانی می‌پردازيم که ازسلسله» و لی»عصر » 
ولات» شپر باطبقهٌ خاصی بحث‌کرده‌اند, که ازجملهٌ آ تانند تذکره‌تویسان. 


۱۵۸ از سنایی قا معدی 
جر باذقانی 

درفصلی که از آلسبکتکین باساسلهٌ غز نوی گفنگومی کردیم» بارهافر صت‌هر اجعه 
به‌تاریخ یمینی تألیف عتبی دست‌دادکه تاریخ سلطان محمودیمینالدوله غز نویست 
این‌کتاب که در اصل بهز بانعربی نوشته‌شده‌بود» درعدر موردیحث مابه‌فارسی ترجمه 
شد. مترجم آن ابوالشرف ناصح جرباذقانی با در تسمیُ فارسی گلپایگانیست؛ که 
موی به کلبا کات جایی واقع دده‌یان اسفهان وهمدان است. ربوکه مر اجع 
متعددی را در موضوع موردبحث ماارائه می‌هد (ص ۱۵۷ 0208-۵۸ ۳۵۶8198 
0) ابت‌کرده است که آین تررجمه درحدودسالپای۷-۶۰۲ق (< ۱۰-۱۲۰۵ م) 
صورت‌گرفته و در موز بریتانیا نسخه قدیمی‌از آن موجود است‌که در ۶۵عق < 
(۱۲۶۶م) استناخ شده است. در ۱۲۷۷ق (< ۱۸۵۵ -۵۶م) چاپ سنگی اذ این 
کتاب درنهر ان منتشرشد وهمین ترجمةٌ فارسیکتابعتبیخود به‌وسیلة دروش‌حسن 
به‌تر کی و بوسیلهکشش جیمزد نولدز ۳0000109 18009 ٩0۲,‏ به‌انگلیسی ترجمه 
شده‌است. ارتباطمیانان وامل‌عر بیش بهوسیلةٌ استادنلدکه درج ۲۲سورت‌جلسات 
فر ان فص ۸۵005۲16 ۷۸۵126۳110۴8۲ 087 ماط900۲10وهناه 81 
(دین» ۱۸۵۷ ص ۱۰-۲۱۵) بهدفت مورد تحقیق قرارگرفته است. او اشاه‌می‌کند 
(ص۷۶) کد این کتاب جز درمورد نامه‌هاء اسناد و اشعارکه متن عریی اندا از اثر 
عتبی تقل‌می‌کند. از نو ع آز ادتر ین ترجمه‌هاست؛ از | تجاکهقسدمت جم درکار ترجمد 
پیروی از رعات دفت در ترحمهٌ تحت اللفظی عبارت بردازبپای اصل کتاب نبوده؛ 


در تفر تعدیل و تنفیح هر چه که می‌خ و استد خود را اراد دانسته اسی. 


فتح بنداری 

از خاندان سلجوقی نیزءکد جانشن سلسلة عزنوی شد» تك‌نگاری مپمی 
به‌عر بی‌موجوداست.سومین و اخرین بخش آن (که‌ایناك درسایهٌ چاپ نفیس هوتسها 
در دستری محققان فرار دارد) متعلق به‌اين ایام‌است. تاریخمورد بحث‌که پارهادر 
فعول این کتاب هنگام بحث ازتار بخ عصرسلجوقی مورد استناد قرارگرفته, دراصل 


نو بسند نان دورة اول مغول ۹۵۵ 


وسیلهٌ انوشروان خالدکه بگفتة عیون‌الاخبار # در ۵۳۲ق (- ۱۱۳۷ - ۳۸م)در 
گذشته بفارسی تالف شده‌است. 

بعدها این کتاب در۵۷۹ق (<- ۱۱۸۳م)بااضافات وملحقات معتنابپی به‌وسلهٌ 
عمادا لد‌ین کاب اصفهانی به‌عر نی ترجمه شد» واین ترجمه در ۶۲۳ ق( -- ۱۲۲۶م) 
به وسیلُ فتح‌بن علی بن محمد بنداری بصورتی منتخب وساده تحرربر شد. 

هو تسما درمقدمه درخشانی که ضمیمةً چایش‌ازکتاب شخ صاخیر الذکر کرده» 
رابعلةٌ میان این‌کتابپا رابطور کامل مورد بحث‌قرار داده و خاطر ثشان ساخته‌است 
که ازکتاب بنداری دوتحریر وجود دادد» یکی تحربرمشروح موجود دراکسفورد 
ودیگری تحریر مختمرمعر فی‌شده درفپرست‌کتابخانة ملی‌پاریس. مابخاطرترجمة 
عربی منظومی نی که نداری از شاهنامة فردوسی بعملآ ورده است بدو مدیونیم. 
سخه خطی تفیسی أذ این کتاب درکتابخانه دانشگاه کمبر یج موجود است (نل به 
شماره۴۶ مجموعه بو رکپارت 8۱2۲0۷۵9۳۵۲ ) استادئلدکه درص ۷۷حماسه‌سرابی 
در آبر‌ان امکان اهمیت این کتابدر کمك‌به فراهم‌کردن که صحبحتر ی ازشاهنامه 
راخاط نشان می‌سازد. 


عطا ملک‌جو_دنی 

در میان تواریة سلسله‌های خاص,که دراین عصر تألیف‌شده» باید بس‌ای‌اثر 
فارسی تاریخ جپانگهای عطاملك جوینی مقام خاصی قایل شد. اسن‌کتاب درفصل 
پیش بارها مورد استفاده قرار گرفته است. اعتباد این‌کتاب به‌فددکافی خاطر نشان 
گشته و احوال مولف آن قبلا به شایستگی تشریح شده است. علی‌دغم تسخه‌های 
نفیسی که ازاین کتاب مخصوصاً درکتابخانهٌ علی‌پار بس #* وجود دارده عدم انتشار 
آن تاکنون چیزی‌کم از اقتضاح تست وجبران آن‌یکی از آرژوهای بزر که من 
بوده است. این کتاب شامل سه‌مجلد با بخش است‌که نخستین آنهادر نسب و تاریخ 


* ورق 1268 نسخ؛ خطی کمبريج به دماد؛ 2,922 ۸۵۵۰ 
# - دربازء محتوپات این کتاب ومواد موزداسغاده برای چاپ‌آن نگاه گید :4 ماه این جانب 
در مجله انبجمن آسیأیی: ژانویه ۱9۰۴ 


۶۰ از سنابی تا ی 


[۳ ۳ 


مغول وراک ان بحث‌می کند» دومن از اسان وسومن ازملاحده 
۳ اسه‌مبلیانا لموت وقپستان واز لشکر کشی هلاکوخان برضد ایشان, دوسون‌که در 
تادیخج مغو لش آزاین کتاب استفادءٌ شایاقی کرده است» به‌ گمان من ساروا بو لنش 
می‌تازد؛ حال آ نکه موقعیت وی اورا تاگزیر ساخته بود تادر برابر پیابانگردانی 
که از خدمتشان ناگز در بود روش مجامله یشه‌کند. 


احمد شسوی 
حال می‌پرداژم به شپاب‌الدین محمدین احمد نسوی (منسوپ به‌نسای 
خراسان) کانب وز ندگینامه‌نگار جلالا لدین خوارزهشاه دلیر. خاطرات او از این 
آمیر بدفرجام مانند اثر آخرالذکی بازها درفصل پیش‌مورد استناد بوده است. متن 
عر یو تر جمه فرانسوی‌آن‌که ب‌وسلم. هودأی‌هنتشر‌شده (یارس: ۱ - ۵م) 
در دست است. این خاطرات در ۳۹خق ( ۱۲۴۱ - ۴۷م) ده‌سال پس‌از مر کی 
جلال‌الدین نوشته شده است. ملف‌در اثنای‌قسمت اعظم مشغلهُ پر ماجرایش باوی 
از ترديك مر بوط بوده است وفانده واهمیت این‌بادداشتها را هودای درمقدمهی ی که 
بر ترجمکتاب افزوده بخوبی معین‌کرده است. مادر اینجا قسمتی از برجسته‌ترین 
شتهای | ترانقل می‌کنيم: 
«در مدت‌درازی که سلطان جلالالدین حکو مت داشت نسوی جزدرچندمورد 
کو تاه‌مدت‌تر کش نگفت واین‌موافعی‌بودکه درپی انجام‌کارهای مهمی‌که بدو واگذار 
شده بود» می‌رفت. ار درشی‌که فرداش حلال‌الدین در بشپان‌گاهتن به‌دست یکی از 
کردان بیابانی به‌خرب دشنه‌کشه شد درکنار اوبود. ادنه‌تنهااکثر حوادئی راکه‌تقل 
می‌کند به چشم دیده, بلکه دربسیاری از آنها خود شرکت فمال داشته است. تا 
آ ذیحاکه می‌تو ان گفت کتا بش‌سبرم الا لا لدین» حاوی خاطرات‌ومشاهدات علی‌خود 
اوست. نسوی درسایة تزدیکی ,به سلطان وروابط دوستانه‌اش بابزر گان دو لت‌توانسته 
بود چیزهای فراوائی را ند و حشقت وعلل حوادث راکشف‌کند» و از آ تجاکه 
ده‌سال پس‌از مر کی سرورش‌کتاب خود وا تألف‌کرده» توانسته است بدون توس‌و 


نو دسندد گان دورة اول مفول ۱۶۹ 
بیم دربارهٌ حوادث وامور سخن گو بد. اگر گاه‌احسای می‌شودکه اودر اثرخودهنگام 
انتقاد راه حزم و احتاط مي‌وو بد» این از آ نروستکه مي‌تررسد تست به کسیکه 
هستش دا مدیون اوست به‌ناسپاسی منهی‌شوده با شاید هنوز مم‌ملزم به‌رعایت نك 
نامي بر خي از دوستان خودیوده اه با این حال بنظن نمی‌رسد که اسساسات وعقاید 
و أقعی خود راینپان‌کرده باشد. درهمه این موارد» اعتدالی که دعات می‌کند» گواه 
سداقت اوست. 

تسوی به‌شرح وگزارش دیده‌ها وشنیده‌هاش اکتفا نمی‌کند» بلکه به‌ارژ بايي 
حوادت می‌پردازد وعلل آنها را مي‌جوید. درکتاب او اطلاعات جالب و شگفت 
انگزی راجم به آن اعصار دور دست‌می‌توان یافت. به نظر می‌رسدکه آوضمن 
تحسی‌کامل این‌ائس عدم‌طر آوت بیش‌آزحد ببان اورا در بافمه و کوشده‌است تایه و یه 
خود نشان دهد که می‌تو آن برای ذکر حوادث ثتانی کسا بکار بردکه رو ح‌کنجکاو را 
خشنود ساژد وخرد رادرخور باشد. 

تسوی زبان عرپی را پااستادی بسیاربکا گرفته» بااینهمه درشیوة بباش تأثیر 
زبان فارسی احساس می‌شود...» افزودن محللبی ۳ بر چنان تحسین شاسته‌ی از 
این مرد وأثراو» دراینجا غیرلازم بنظر می‌رسد. 


این خلکان 

ابنك به ز ندگینامه‌نگاران می‌پردابم‌که در میاتشان ابن‌خلکان مقامی‌شامخ 
دارد واین نهتنپا درمیان معاصر ان اوست. بلکه درمیان همه نوسندگان مسلمان. 
اثر مشپور وی وفاتااعبان که در ۵۴ءق ( --۱۲۵۶م) درفاهره آغازشد و در ۲۲ 
جمادی‌الثانی ۶۷۳ق ( :۴ ژانویه ۱۲۷۴م) پابان بافت» از نخستین‌کتابهای مر جع 
است که مي‌تو اند خاورشناسان جوانرابشوقآودد. متن این‌کتاب در(۴۳-۱۸۳۵م) 
به‌وسلهُ ووستتفلد جایستتی شد وتاکنون دست کم دوبار دیگردر مصر چاپ‌شده 
استء همچنین خوانندگان‌انگلسی زبان می‌توانند ترجمةٌ بادون‌ماكگوکین‌دوسلان 


وصوده هو مخبم60 مواا و820 را به دست آورند (۴ج» لندن, ۰-۱۸۴۳ ۷۱م) 


۱۶۲ از سنایی تا صعدی 
مژلف‌که ازاعقاب برمکیان است در ۱۱ دبیع‌الثانی ۰۸ ( ع- سپتامبر ۱۲۱۱م) 
در اریل زاد‌شد. ولی‌ازهجده و ید بعد درحلب؛ دمشق؛قاه مواسکندر به باس 
برد و در این‌شهر در تدریس وقساوت مقامات مهمی بافت وسرانجام در رییعالثانی 
۱عق ( - اکتبر ۱۲۸۲م) درگذشت. الموفق فضل‌ازهالسفاعی ذییلی بر تذکره کبیر 
وی نوشته (تاسال ۷۲۶ ۱۳۲۵م) واین شاکر (متوفی ۵۷۶۴ ۰-۰ ۱۲۶۲م) ذیای 
دسگر»واین‌کتاب درع۸۹۶ق( - ۱۴۹۰م) بهوسیلهٌ یوسف‌بن‌احمدین محمد بن علمان 
۲ باردیگردرزمان بادشاهی سلطان سلی‌عنمانی (۲۶۵۱۸ق عه ۱8-۲م) به‌و سبلة 


کبیر بن‌او یس بن محمد لطیفی تر جمه شده است. 


زندعینامه نگادان طنقات‌خاص 

اکنون در گفتگو ازز ندگینامه نکاران طبقات با مشاغل خاص به دو اثی مهم 
عربی و باث اثر فارسی متعلق به این عصر اشاره می‌کنيم‌که هبارت است از: 

-٩‏ تا یخالحکمای ففعلی 

۲- طبقات‌الاطبای این ابی اصعه 

۴ تذکرة شعرای‌فارسی عوفی‌بهنام لبابالالباب 

این‌کتابپا هرسه باچاپ شده با زیرچاپ است: تاریخ‌الحکما بهوسیلهُ دکتر 
بولیوی لپرت 1۸۵۴۵۳ فاتللال (لنزنگ: ۳ طبقات‌الاطبا بوسله 
م. مسوللر 10101167 16۰ (کونیگسبر کی» ۱۸۸۴م) و لباب‌الالباب‌که بلت مجلدآن 
در۱۹۰۳ چاپ شده ومحلد کر به‌وسیلهٌ این حانب زیر چاپ است. بپتراست 


آنهارا به‌ترتیب فوق مورد توجه قرار دهیم. 


جمالآلدین ابو الحسن علی‌بن بوسف قفطی درمء۵ق (-۱۱۷۲م) درقفط از 
بلادمسرعلیا زاده شد. اجداد پدرش‌اصلااز کوفه بدانجا رفته بودند؛ ومادرش اذقببلهٌ 
قضاعه ازقبابل‌معروف عرب بود. اوتایاتزده‌سالگی درقاهر موقفط بااشتیاق تصیلکرد 


تویهند گان دورة اول مقول ۱۶۴ 
تا | نکه‌درا ین‌هنگام پدرش بوسفراصلاح) لدین نامز ديككمنصب فضایی عا لی‌دد اورشلیم 
کردوارهمراه خانواده‌اش بدانجا انتقال بافت. درسال ۵۹۸( ۱۲۰۱م) بدرمو لف 
به‌حران رفت ودرا نجا وز برملك‌الاشرف شد. این‌شهرحتی دراوابل خلافتباسی 
به‌عنوان مر کزحکمت بونانی در آسیا شهرت داشت واذ نرو هللوپولیی ۲1611000 
05 خوانده می‌شد. چندی بعداء بهز بادت مکهرفت ودر یمن مقیم‌شد وسر‌انجام 
در ۲۵ق (-- ۱۲۲۷م) درهمانجا درگذشت. 
مو لف موردبحث, دراین ائنا بدحلب رفت ودر آ نجا به‌مقام وزارت مالبهرسد 
ولقب قاضی‌الاکرم یافت. ملاحظه می‌شودکه اونه‌تنها خادم درستار و لابق ملك و 
جویندة پیگیر معرفت بوده» بلکه اور وحامی فعال فلا نزبه‌شمار می‌رفته‌است 
وهمچنانکه دیدیم هنگامی که باقوت جفرافیدان ازپیش‌روی حملةٌ مول به سوی 
باختر گر بخت» یکی از کسانی بودکه ازمهمان نواژی وحمایت وی برخوردار شد. 
گرچه او بیش‌از هر چیز جوبای فراغتی برای ادامة مطالعات خسویش بود؛ در 
۴ (< ۲۳۶ ۱م)مجبورشد بر ای‌بار سومقبول خدمت کند ودرهمن‌خدءتوزارت 
متا لعز یز بودکه دوازده سال بعد درع۴۶عق ( ۰ ۱۲۴۸م) در دمشق در گذشت. 
جزئیات کاملتری دربادء زندگی وی‌راکه بسشتر از ممجم‌البلدان‌باقوت (که‌نسخه‌بی 
از آن را ابنك مر گلیوث استاد آ کسفورد برای نشر در سلسلةٌ اوفاف کیب! هاده 
کرده) اخذ شدم, درمقدمة جالب ودلنشنی می‌توان بافت‌که لیپرت برچاپ‌خود از 
تار یخالحکما افزوده و در آن ففملی را ءوبلهلم فون همبولت عرپ» خوانده است . 
قفطی آثار فراوانی نوشته وبافوت‌که تفریباً ست‌سال پیش‌از وی درگذشته 
عنوان فریب به بیست‌تابی از آثارش دابرمی‌شماردکه همچنات‌که 1. مسوللررگمان 
هي‌کند» اهر درحمله مفول به حلب در۵4عق ( < ۶۰ع) مفقود و نابود شذهاست. 
حتی» بهعقيدهٌ مصحح فاضلش دکتر لیبرت» تار بخ الحکما به‌صور تی که اينك موجود 
است. فقط‌منتضیست از اصل‌ان. این‌کتاب» صورتی که در دست ماست حاوی۴۱۴ 
زندگیتامه است ازحکما؛ پزشکان» ریاضیدانان واخترشناسان متعلق به‌همةٌ اعصاد 
تار یخ جهان ازقدیمتر ین ایام تاروز گاد مو لف وبرای مطالعه‌در تار بخ فلسفه دارای 


۷۶ از سنانی نا دی 
مواد سیارهپمست. نو سندگان‌معاصر وبعداژوی ازاسن کتاب‌بپرء فر او آن‌بر ده‌اند؛ 
ازقسل این‌السری» و ابوالقدا. تنظیم ز ندگینامه‌هادر این کتاب القبایست نهر مب 
زمانی. 


ان آيیاصیبعه 

این ابی اصبعه, م لف طبقات‌الحکما بسال ۶۰۰ ق (--۱۲۰۳م) در دمشق 
زاده شد, درهمانجا ودرقاهره تحصیل طب‌کرد ودر جمادی‌الاول ۶۸عق  (‏ زانوبه 
۰ ) در زادگاهش در گذشت. پدرش نبزمانند وی به‌شغل طبابت می‌برداخت و 
به‌عبارت دقیقتی چشم پزشك بود. ابن‌ابی اصیبعه که ابن ببطارپزشك و گیاه‌شنای 
تامدار از حملهة استادان‌وی بود» بك‌چند درقاهره دباست بمارستانی راداشت‌که 
صلاح|لدینکبیر بنان نپاده بود.کتاب وی به وسله . موللر درسال ۱۸۸۴م در 
کونیکسبر کی چاپ شده ودر۶۱۸۸۲ درمصر. نسخهٌ قدیمی‌نفیسی از تاریخ‌الحکما 
که در 4۰عق ( سد ۰۱ استتساخ شده ودرمیان سخه‌های خطی شفر بوده؛ نك 
در کتابخانهٌ ملی بارس تسگهداری می‌شود. 

رسالةٌ مختصرومقید ووستنفلد به‌نام تاریخ پزشکان وطبیعدانان عرب 6080016 
موه ادا فصن ماعمم صفطمواه وه ول ملد (گو تشکون 0۱۳۸۴۰۰ 


بدطوز کمده براسای اثر این آبیاعسبعه فر اردارد. 


مجمل عوفی 

ا نتوین محمدغوفی درمعر ش‌توحه ماست. اومژ لف لباب !لا لماب است که اعلب 
موسوع نقل‌ها بوده» و ثبر نو سنده محموعذبزد گی از حکابات بدنام جواممالحکایات 
[ لوا الروابات.او نسست خودر | از عوف گر فتد, که‌همحنان کدخود درجایی ازمحلد 
صیحایه پیغمیر » وعوفی‌خو درا ازاعقاب‌وی می‌دا ند. 

وان عس وی سشتر درخراسان وماوراءالنهر سیر ی‌شده» و سا فرش ار از 


تویسند ان دور؛ اول مغول ۹۶۵ 
که‌از] نجا ب‌زودی روانهٌ هندشد وبه‌دربار سلطان اصرالدین قباجه پیوست وکتاب 
تذکره شمرای فارسی خود لباب‌الالباب‌را به‌عین‌الملك حسین‌اشعری وزیسر سلطات 
تقدیم‌کرد. هنگامی‌که در رییم‌الناتی ۶۳۵ق ( آوریل ۱۲۲۸م) آمیر فوقالذکر 
باسقوط قلعهٌ بهاسکره»مملکت وز ندگیشر! ازدست‌داد عوفی نیزمانند منهاح‌سراج 
مورخ‌که قبلا ازاوصحبت‌کرده‌ایم» به‌خدمت شمس‌الدین ایلتتمش امیرفاتح در آمد 
وجوامم‌السکایات خودرا به‌تام وی‌کرد. این» به‌علاوهء برخی جزئیات و یط 
به‌ایامی که اوشپر‌های مختلف وشعرای معروف وکسان‌دیگری‌را که باآ نانآ شنایی 
داشته دیده‌است عملا همةٌآن چبزیست که ازشرح‌حال او در دست است. 

از آ ار او جوامعالحکایات هتوزچاپ‌تشده, هرچند نسخه‌های آن ناد نیست» 
مخصوصاً نسخةٌ قدیمی‌تفیسی از آن قابل‌ذکر است.که قبلا متعلق بسروبلیام جونز 
۵ ۱۷1111۵80 517 بوده‌است و اینك‌دد کتابخانة دبوان هندنگهداری می‌شود 
(79 ۷۰) - 

این‌مجموعةُ عظیم ازحکایات با ارزشپای کاماد مختلف» منقسم به‌چپار باب است 
وهر پاپ دارای بیست وینج فصل, که هرفسل به‌نسوبةٌ خود دارای چندین حکایت 
مربوط به‌موضوع مخصوص ان فصل‌است. سبكکتاب بسیارساده و روان‌است که در 
آن تضاد چشمگیری با اثرقبلی و فوق‌العاده مپمش لباب‌الا لباب بچشم می‌خورد. 
لباب‌الالباب - که ناتائیل بلند 5156 ۵1028161 درتوصیف معروفش از مکی 
از دونسخهٌ موحود شناخته شدم این‌کتاب دراروپا آن‌را «قدیمترین تذکرء شعرای 
فارسی» خوانده است - * در تدوین تك‌نگاریهای متعدد وعالی ازشعسرای متقدم 


-مقاله بلند درج ٩‏ ءجلهُ انجمن آمیایی در ۱۸۴۷ تشر شد. نسخه‌یی را که او توصیف 
کرد ازدوستش‌جان,اردوت‌الیوت 4 ۳9۲00۲ 0ظمل آمانت گرهعه بود, که پس‌از مرگ 
وی به لرردکررافودد بالکارسی 21097۳85 0۲ 0۲۳۵1۲10۳۵ 1013 فرروخته شد ویس او لرد 
کرافورد فعلی ور۱ 1۹۰ آن دا با دیگر نسخه‌های قرفی خود به خانم دیلاند منچستری 1۳9۰ 
جهن دول( ۵۶ ۴01808 فرررخت که به‌وسیلهٌ وی درکتابغان؛ جان ریلاند این شهرقر اد 
داده شد. نسیه موم دیگری که در ارو پا موجود اشیی در جر ء مجموعة اشیر ذنگر در کتارخاه 
بران است د قبلا" به شاه اود 0۱09 ملق دادده است. من در کرجاپ ابن کناب که تست ۲ 
آن در۱۹۰۳ منتشرشه وج ! آن اکنون (در آوریل ۱۹۰۶) نزديك به‌اتمام است. آزهر دو نسخه 
استفاده گرده‌ام. دست کم يلك نسخه دیگر باید در ایسرآن وجود داشته باشد, زیبرا رضاقلیخان سم 


۱۶۶ از صنايي تا سعدی 


به‌انتشار آن‌که يك مجلدش در۱۹۰۳ ارائه شده ودنگری درشرف تکهل‌اسی ودر 
جر بان سال۱۹۰۶ منتشر خواهدشد» به‌صورت دیگریاغلب برای محققان دسترس 
بذبر نبود. لباب‌الالبای به‌خاطر قدمتش» وکثرت عده زندگینامه‌های داده شده از 
شمرایی‌که درغیس اینصورت ناشناس می‌ماندند با فلا ناشناس بودنده برای‌تادیخ 
ادبیات ابران کمال اهمیت‌ر! داراست؛ ولی از بسیاری‌جهات این کتاب مایة بأس‌است» 
زیرا زندگینامهة بسیاری ازشعرا فاقد تواریخ دقیق با جزئیات مورد علاقه است؛ و 
به‌جای آن‌مشحون‌است اعبارت‌پر داز بپایمطنطن ولفاظیپای بی‌معنی.انتخاب اشعار 
غالیاً بد وییمزه است» درحالیکه از بسیاری شاعران بزر کی همچون ناصرخسرو و 
عمرخیام مطلقاً نامی برده‌فشده»‌گروهی ازشعرای متوسط باعبارات مبالغه آمیزی 
ازتعسین, درمقالانی با اطناب ممل باد شده‌اند؛ مخصوصاً در اواخرمجلد اول» که 
موف از معاصراتش در دربار سلطان ناصرالدین قیاجه بحث می‌کند. با اشهمه 
علی‌دغم این تقایص, این‌کتاب به‌صورتی که هست» ازقریب سیصد شاعر پارسی‌گوی 
بادکرده‌است, که‌ییش ازشپرت بافتن سعدی میز سته‌اند» واین‌خود دارای بالا ترین 
درجُ اهمیت‌است وهنگامی‌که بدرستی مورد بررسی قرار گیرد برمعلومات ما دد 
بار اعصار کپن ادییات فارسی سی‌خواهد افزود. با این‌حال مشکل بتوان ازد نجش 
وملال این احساس چشم پوشیدکه موّلف با امکاناتی‌که داشته چهآسان می‌توانسته 


ی کتاش را بمی‌جالش وسودمندتر ازاین سازد. 


نواد.یخ محلی 
این اسفند یار 
انك به‌توازیخ محلی می‌رسیم. مهمترین ناکه دراین‌عص بهزبان فادسی 
تألیف شده تار یج طبرستان محمدین حسن‌ین آسفند باراست. جز [ نجه مو لف خود 


فقید در تدویین مجممالقصحایش: چاب سنگی تهران: ۱۲۹۳ ق (<-0۱۸۷۸) از آن بهرهٌ 
فراوانی برده است. 


نویسندگان دورة اول مغول ۱۶۷ 
بطور ضمنی درصفحات کتایش اشاره می‌کنده ما دریاره اوآ گاهی ادکی دادیم. این 
اشارات‌حاکی از آ نست‌که اودر(ع۶۰۶ق - ۱۰-۱۲۰۹م)ازبغداد بهری‌باز گشته و آ نجا 
درکتا یخانةٌ شاه رستم‌بن‌شهر بارتار یخ عر بی‌طمرستان‌ر! مافتهاستکه‌به‌وسیلهة بزدادی 
درزمان قابوی‌بن وشمگیر (۴۰۳۳۶۶ق-- ۱۰۱۲-۹۷۶م) تألیف شده واثر فارسی 
خودرا براین اسای‌نهاده‌است. ائدکی بعد» او ناچار به‌باز گشت به آمل شل پس‌ازآن 
به‌خوارزم دفت؛ که به‌گفتة او در آن‌هنگام شپری‌سیار با دوئق ومیعادگاه فضلا 
بوده‌است. دراینجا دست‌کم پنج سال به سر برد و مطالب دیگری دربارهءٌ موضو ع 
مورد علاقخود به‌دست آورد» که" نپارا بر کتاش‌افزود ودر۵۶۱۳( < ۱۷-۱۲۱۶م) 
هنوز بدان مشفول بوده‌است. شرح حال بعدی او معلوم نیست, ولی تمی‌تسواتيم 
بگوبیم که در حملةٌ مفول به خوارزم در۱۷ءق (-۱۲۲۰۰م)کشته شده با پیش 
ازآن به‌زاد گاهش در ماز تدران باز گشثه است. درباره ارزش‌کتاب حاجتی بهبعث 
نیست. ذیرا ازروی‌ترجمةٌ منتخبی از آن‌کهمن بهعنوان »جلد دوم ازسلسلةٌ اوقاف 
گیب عنتشرکرده‌ام می‌توان دراین‌باده داودی‌کرد. نخستین بخش آن حاوی مطالب 
اساطیری فراوانیست, ولی عصراسلامی آن دارای اطلاعات تادبخی» جفرافبایی و 
شرح حالی‌گرانبپایست؛ مخصوصاً جزئیات فراوانی‌مر بوط به‌افراد دادای شهرت 
محلی وبالاتر ازهمه شعرابی‌که به‌لهج طبری شعر نوشته‌اند» که به‌نظر می‌رسد در 
این‌زمان عنوان بك له آدبی‌رو نق‌وسیح داشته‌است. تاریخ‌این اسفتد‌بار یامر کب 
رستم‌ین اسفندیار درع»۶ق( ۱۰-۱۷۰۹ع) به‌طورطبیعی پابان می‌بابده ولی دست 
دیگری حوادث راتاسال ۷۵۰ق (<۳۳۹٩-۵۰م)‏ ثبت کرده‌است. 


دییفی 

تواریخ محلی آذنوع اثر ابن اسفندبار بنیار است وبخش بزرگی اژادبیات 
فارسی‌را در بر مي‌گیرد. برای مثالء و آزبخی محلی‌داديم از اصفهان» شبراذ» بزد» 
قم, هرات» سیستان, شوشتروغیره, بهجز چندتاریخ دیگرآزطبرسثان‌که چندتای 
آن مموسیله دورن ۲0۳۳ منتشرشده‌است. هرچند برخی ازا نپا درمشرق چاپ 


۱۶۸ از ستابی تا سعدی 


ِب« شده‌است, ولی این‌دسته از ثاد ۳ به‌صورت نسخ خطی موجوداست. در 
عن‌حال» نوع دیگری از تاریخ محلی وجود دارد که به‌عبارت دقیقتی بایدآ نپادا 
تذکر# محلی‌خواند. این آتارعموماً اذمردان برجسته‌یی‌که ازشهر با ناحیتی خاص 
پرخاسئه‌اند بهترتیب الفبایی گفتگومی کند. ازابنفبیل‌است کتابی‌که به‌رسیلهُ ابن 
خطیب (۴۶۲۳۸۳ق - ۱۰۷۱-۱۰۰۷۲م) در چپارده مجلد در باه فضلای بغداد 
بهعربی‌تا لیف شد. ابوعبدالد محمدالدبیتی که در ۳۷عق (۱۷۳۹-۲م) در گذشت, در 
عصری‌که مورد بحث ماست ذیلی‌نیز براین‌کتاب به‌عربی نوشت. این‌کتاب تا آ نجا 
که معلوم‌شده به‌صورت کاملش موجود نیست؛ بخشی از آن درکتابخانه بارس است 
وبخش دیگری به‌گمانم درکتابخانةٌ کمبریج. این‌کتاب در پشت جلد به‌ابن خطیب 
منسوب شده؛ ولی همجنانکه دربالاگفتیم او در ۶۷ق (<-۱۰۷۱م) در گذشت.حال 
آنکه این‌کتاب‌حاوی مطالبی مر بوط به‌سال ۱۵عق (--۱۹-۱۲۱۸م) است» ازشرو 
فا نمی‌تواند اثر وی‌باشده بلکه كِ ذبل آن‌است. این‌مجلد که دادای قطر 
معتنابپیست, فقط به‌يك حرف(عن) الفبا اختصاص‌دارد. ازینرو این‌اثر باید دارای 
حیطهٌ وسیعی بوده باشد. 


جغر افیا و سفر ام؛ها 

باقوت 

دراین هنگام به‌کتابهای جغرافیا وسفر نامه می‌رسیم که در ایتجا سه‌تارا ذکر 
می‌کنم که هرسه بهزبان عربیست. مهمترینآنها که درفصل قبل بارها بدان آشاره 
کرده‌ام فرهنگ جفرافب‌ایی عظیم باقوت به‌نام معجم‌البلدان است. این‌کتاب را 
ووستنفلد درشش مجلد منتشر کرده‌است (۷۱-۱۸۶۶). باقوت‌بن عبداللٌ در۵۷۵ ق 
(-۱۱۷۹م) از بدر ومادری بونانی متو لد شد واز شرو رومی خوانده شده‌است. او 
درکودکی به‌اسارت دفت و به‌تاجری ازمردم حماء فروخته‌شد وبدان‌سب حموی 
نست بافت. او تربیتی عالی‌بافت وسفررهای بسیارکرد. سفرهای او ازجنوب شرفی 
تا جر برءکیش درخلیج فارس وازشمال‌شرقی تاخراسان ومرو امتدادیافت ودد آ نجا 


نوپسند ان دورة اول مغول ۱۶4 
همچنانکه دبدیم درکتابخانه‌های با شکوهش سرگرم‌کار بود وبعداً هنگامی‌که 
وحشت حملهُ مغول‌اورا شتابان روانةً موصل می‌کند» به‌ستااش‌شپرمرو می‌پردازد. 
دربپار ۲۱عق (-۱۲۲۴م) درموصل اش عظیمش معجم‌البلداندا تدوین می‌کندکه 
گر انبهاتر ین کتاب مرجع برای‌همهٌعلاقه‌مندان به‌جغ رافیاو بسیاری‌ازمطالب مر بوط 


بهتارینخ | سیایغرپیست» همچنانکه قسمت مر پوط بهایران‌که دزاثر بارییه دومینار 
۵ و0 89016۲ بدنام فأموس جغرافایی» تاردخی وادیی ابران وممالك 
همحو ار آن 14۵۵1۳۵ اه وتاو0 وه قتاو1ظ۵ ۵0۵82۳۵ ۳9 م2100 

5 0۲۱۲6۵5 098 او ۳۳86 19 و6 
(یادرس» ۱۸۷۱) برای غبر خاورشناسان مورد بح قرادگر موز قست آستت: و 
همجنن‌مو لف دواثر جغرافیایی 5 مر اسدااطلاع( که توسط 29011 تال 
درلیدن مثنشر شده ۶۴-۱۸۵۰) ومشترلکد از آهاکن مشترلااسامی بحث م‌کند. 
ویه‌وسله ووستدفلد خستگی ذایذدر در ۱۸۲۶ در گوتشگن همتشر خنداست: غا وفع 
بر اینهاء باقوت تذکره‌یی ازاهل فسل تألیف کر ده‌است به‌نام معجماادبا که بخشی 
از آن به‌وسیلةً د.ی. مر گلیوث درسلسلهُ انتشارات اوقاقف گیب چاپ‌شده واثری‌نز 
دارد در علم انساب. فون کرمر رصن ۳۴۳۳ < ۲ کتاب دلکش خود تار منم 
فرهنگ شرق؟0۳16۳ 605 01۳0۳۲۵060۲1006۵ از باقوت تسليل خون وشاسته 


کرده امه 


قزو بنی 

جفرافیدان وجهان‌شنای دیگر ذکریاین محمدین محمود قزوینی است‌که 
کارش جنبه علمی‌کمتری‌دارد. ارم لف دوائر است ( که‌عردورا ووستنفلد در۱۸۴۸- 
۹منتش کرده). یکی از انپا عجاب المخلوقات نام دارد و امنظومةً شسی» 
ستارگان ودیگر اجرام سماوی» جانوران,گیاهان و کانبپاگفتگو مي‌کند» و یزشاعل 
بخشی دربارهٌ انواع مختلف دبوان واجنه‌است. کتاب دیگرش بهآ ارالبلاد موسوم 
است و کمابیش توصیف منظمی‌است اژبلاد ممالك مختلف معلوم درنزد مسلم نآن 


۱۷۰ از ستایی تا مسعدی 
زمان» که به‌ترتیب الفبایی درهفت اقلیم مرتب‌شده وازافلیم اول در آن‌سوی استوا 
آغاز می‌شود وبه‌اقلیم هفتم دراقصی‌ممالك شمالی پایان می‌بابد.کتاب اولی اذاین 
دو درشرق سی معروفتراست ونسخ‌خط ی آن‌هم به‌صورت اصلی وهم‌ترجمه فارسی» 
آغلب با مینیاتورهایی رواج دارد. با این‌حال دومین‌کتاب در دافم بسیارمپمتر و 
جالبتر است» زبرا نه‌تنپا حاوی مقدارزبادی اطلاعات سودمند جفراقسایی است؛ 
بلکه‌بسیاری مطالب گرانبپا درشرح احوال دارد. ازجمله درزیر نام بلاد متعلق 
به‌بسیاری از شاعران ابران ازقبیل انوری» عسجدی اوحدالدین‌کرمانی» قخری 
گرگانی» فرخی فردوسی, جلال طبیب. جلال خواری خاقانی» ابوطاهر خاتولی» 
مجیر بیلقاتی؛ ناصر خسرو. نظامی‌گنجوی»عمرخیام» ابوسعیدین ابی‌الخیر» سنایی» 
شمس طبسی؛ عنصری ورشیدالدین وطواط. اطلاعات جف رآفبایی‌نیزه گرچه از نظر 
صحت فردنر از آ نپاست‌که به‌وسله باقوت وجغر افیدانان متقدم ارائه شده, سرشار 
از مطالب جالب‌وسر گرم کننده است. این بسیارعجیب است‌که‌گرچه درآن ذکری اذ 
انگلستان نشده, اقليم‌ششم حاوی‌مقاله‌بی دربارة ایر لنداست» ومطالبی درباده صید 
نپنگگ» درعین‌حال‌شر ح مبسوطی‌به‌روم اختصاص بافته‌است. دراقلي‌هفتم به آزمایش 
هایی برمی‌خوریم که برای اثبات بی‌گناهی‌متهم درمیان‌فرانکها مررسوم‌بوده‌است‌از 
قبیل افکندن درآب یاآ تش وجنگ تن‌بتن؛ وئیز به‌مطالبی در بار اسونگری, و 
یافتن وسوزاندن جادوگی وتنگه واراتگک ۳۹۵۳۵ مونودو۷۵۳ ۰ مسلماً کتایهای 
انگئت‌شماری دا به عربی می‌شناسم‌که خواندنی‌تر وسرگرم‌کننده‌تر اذاین باشد. 
به‌عبارت دقیقتر: این کتاب خارح ازعصی‌موردبحث ابن‌مجلد فراردارد,ذیرانستن 
تحریر آن در۶۶۷ق ( -۱۲۶۳م) تنظیم شده وتحریر دوم‌که بهطورچشسگیری 
تصحیح و تفصیل‌بافته در۷۵عق (<۱۲۷۶م). مولف در *ع۶ق (<۱۲۰۳م) درقزوین 
تولد دافته. در ۲۸ءق (--۱۲۳۲م) چندی در دمشق بسربرده و درزمان مستعصم 
خلیفة آ خرین؛ فاضی‌واسط وحله‌شده ودر۸۲ء۶ق (>۱۲۸۳) در گذشته است.عجایب 
السخلوقات او بدطاملك جویئی موّلف تاریخ جپانگشا تقدیم شده‌است. 


و بسند گان دوره اول مغول ۱۷ 


آبن‌جبیر 

دربارهٌ این جبیر سیاح که سباحتنامه‌اش به‌وسله استاد فقید و. رایت به‌سال 
۷۲ بدرلیدن منتشزشده, چندکلمه‌یی بش نمی‌توان‌گفت. او ازمردم عرناطه بود 
ونه‌تنها در نوشتن آشار علمی, بلکه بعنوان شاعر نیز از شپسرت چشمگیری 
بر خوردارشد. اوسه‌باز به‌مشرق سفر کرد ودرهرسه بدز بارت‌کعبه شتافت. اونخستن 
سفرش‌را در۳ شوال ۵۷۸ (۴<۲فوربه ۱۱۸۳م) آغاز کرد ودرصفر ۸۱دق ( سد 
اواخر آ وربل ۱۱۸۵م) باز گشت. دومین سفرش با شنیدن خبرفتح اورشليم بددست 
سلطان صلاح‌الدین در رییم‌الاول ۵( < ا وریل ۱۱۸۹م) ا غازشد ودر رجب 
۵۸۶ق ( < اواسط سپتامبر ۱۱۹۰ع) پابان بافت. سومن‌سفر او پس‌آزمر کب ذنش 
آ غازشد که بدو علافدبی سیارداشت» و نخست اورا از سبته هاونان بهمکه کشاند. 
ارچندی درآ نجا ماند. آتگاه بهاورشليم؛ فاهره واسکندربه‌رفت ودراین شهراخیر 
در۲۳ شعان ۱۴ع۶ق (<۲۹ توامبر ۱۲۱۷م) وقات‌بافت. نختن‌ساحت وی‌هسان 


است‌کهاز ان برای ما سفرنامه‌بی به‌جای نهاده‌است. 


ينك به‌فلاسفه می‌پردازیم که از دوتن از بزرگترین آنان در این‌عصر قبلا 
سخن گفته‌ایم واین دوعارتند ازفخر الدین رازي و تصرالدین‌طوسی. 


قخرالدبن دای 

فخرالدین رازی در ۴ رجب ۵۴۳ق (- ۷ فوریه ۱۱۴۹ع) متولد شد؛ در 
زادگاهش ری و درمراغه درس خواند. به‌خوارزم وماوراءالشهر سفر کرد وسرانجام 
درعءهعءق ([< ۱۲۰۵) درهرات وفات‌یافت. فعالیت ادییش شگفت‌انگیز بود. او در 
بارة تقسیر قرآن» حدیث فقه, فلسفه,نجوم؛ تاریخ وفتون ادب‌کتاب نوشت وبر- 
اینهمه‌دایرةالمعارفی درعلوم را افزود. برو کلمان (تاریخ ادییات‌عرب» ج۱.ص۵۰۶- 
۸) سی وسه آثر اودا برمی‌شماردکه تمام داقسمتی از | نپا هنوزدردست‌است. احتمالا 


۱۷۳ از سنابی تا سعدی 


یکی از خرینآثار او رسالهییست در رد لذات دنیوی‌که در۶۰۴ق (< ۱۷۰۷م) 
درهرات تألیف کرده‌است. بکی‌از آ ثار نجومی او که دراصل بهزبان‌فارسی نوشته‌شده 
ه‌عااوالدین خوارژمشاه تقدیم شده و از ینرو الاختباراتالعلائیه نامدارد همچنانکه 
دایرةالمعارفش که به‌نام همین حکه‌سران در۵۷۴ق (۹-۱۱۷۸۰۰م) تالیف شده 


به‌فارسسست. 


تصیر الدین طوسی 

از تسیر آلدین طوسی نیز درفصل سابق یادکرده‌ييم. او بسال ۹۷ه۵ق (- 
۶۰ ) * همجنانکه از نستش برمیآ بد درطوس‌زاده شد. چنانکه دسدیم؛ او 
چندی برخلاف میلش درمیان ملاحده‌بوده‌است, هنگام تسلیم الموت ومیمون دز 
درخدمت هلاکوی مفول در آمده‌و بدوسبلهُ او به‌مقامات عالی نابل شده‌است. در 
همراهی باسیاهبان مغول که بفداد را وبران دند, او توانست ازغارت سبازی 
کنابخانه‌هاء کتابخانهةٌ خودرا غنی‌کندء که سر انجام بهگفتهُ این‌شاکی (فواتا لوضات» 
ج۲» س۱۴۹) موجودی آن به* ۴۰۰,۰۰ مجلد بالغ شد.او بر خواجهٌ وحشیش نفوذ 
فراوأنی‌داشت» زیرا هلاکو پیش از اتخاذ هر تصمیمی بادی مورت می‌کرد تا از 
موافقت‌کواکب مطمئن شود. باث‌بار اوبا به‌بازی‌گرفتن موهوم پرستی هلاکوخان» 
علارالدین جوینی صاحب دیوان وجمعی دیگر ازبزرگان‌دا ازمر ک‌نجات داد. در 
ساختمان رصدخانه ممروف مراغه که در۵۸ءق ( ۰ ۱۲۵۹م) آغازشد, گرومی از 
فلا دستب‌ادرش کردند. که او ناه‌شان را در زیج ایلخانی برمی‌شمارد. او در 
دیحجه ۲ ۶۷و( < زوئن ۱۲۷۴م) در بغداد وفات‌بافت. او درموضوعات دینی» فلسفی؛ 
ربانی؛ طبیعی ونجومی نوسنده‌بی خلاق بود و آثارش را که بروکامان مرشمرده 
(ح۲» ص۱۷-۵۰۸) کمتر ازپنجاه وشش‌نیست. البته بسیاری از آنها بهزبان عربی 
است» که هنوز در ا ن‌زمان درشرق‌مسلمان‌درحکم زبان لاتن‌برای اروپایبان به‌شمار 


# به گنه امن شاکر - نمی‌دانم بروکلمان (ج۱. ص۰۸ ۵) به‌استناد چه کسی ۶۰۷ ۱۳۱۰<(3) 
راد ر مي‌کند. 


نویسند گان دورة ال مقول ورن 
می‌رفت وذ بان علم‌بود» ولي تعدادی از آثارخوددا نیز به‌فارسی نوشته است» حتی 
چنانکه این شاکر دو باردرضمن‌شر <حااش درفو آتا لوفیات(ج۲.ص۱۵۱) ذک رم یکند» 
اشعار ز بادی به‌ایز بان سروده است. آثار منئوراو بهفارسی عبارتست از «ساله 
معروفش دراخاژق (اخالاق ناصری)» سست باب درمعرفت اسطر لاب: رسالهٌ سی‌فصل 
در نجوم و تقوم سالنامه و جداول نجو می‌مشهوریکد برای هالاکو تألیف کر ده به‌نام 

زج ج ایلخاتی, رسالدیی در کائي‌شناسی ومعرفت حواهر بدنام تنسوق نامه ابلخانی 
ورسالات 2 جوم ور باشات دارد؛ علاوه بررساله‌بی دراخالاق صوفیه 
بدنام اوصاف!!شر اف ورسالدیگری درعامالانساب. از آثاد عربیش تجر بدالعقاید 
(درفلسفهٌ مدرسی با دینی) ظاهرا مشپورتراست. برای‌گزارش کاملتری ازآئاروی 
نگاه کنید به‌برد کلمان, فواتالوفیات ابنشاکر» و مجالس‌المومتن وغیر آن.کتاب 
اخیرالذکر مطالبی را از تارینالحکمای شهرژوری نقل می‌کندکه دا سم 
به‌طوسی تاخته و ازجملهٌ عبپاش اینرا می‌دانه که شهرت علمی‌او بش ازفتایل 
و أقعیش‌مدیون رفتارخشن وسرعت تکذیش‌بوده که درملاژمه با توجه شامخ دربار 
هلاکو بدو هرمحادله و مناظره‌یی باوی بی‌احتباطی شمرده می‌شد. ظاهرا از اشعار 
فارسی او اندکی تا زمان ما به‌حای مانده است و رضاقلی خان در منتخضات قطورش 
مجم الفصحا تنها شش‌رباعی وقطمه‌یی شامل دوبیت از اور نقل می‌کند (ج۱» ص 
۳ ۳۴). این‌زا باند اضافه‌کرد که درص ۳۷۴ عناق تنل از فلسوف متقدم 
فخرالدین رازی‌که ما قبلاازاوسخنگفتيم» پنج دباعي نقل‌کرده‌است. 


۰ ۰ 7 
منجم دیگری‌که دست کم می‌توان نامش‌دا ذک کرد چغمینی خوارزمیست که 
مجموعاً گمان مي‌شود در۱۸عق ( -۱۲۲۱م) درگذشته» با اینحال در بارء دوران 
زندگی وی تردید بسیار است و به‌نظار می‌رسد تنها یکی ازکتابپایش بنام ملخص 
به حجای مانده اشتگز 


۱۷ از سنایی ا سعدی 


آبن میمون 
مهودی آبوعمرآن موسی‌بن میمون قرطبی» که دراداخر عم‌طبیب صلاح‌آلدین بود 
ودر۰۱عق ( - ۱۲۰۴م)در گذشت» هرچند ارتباطی باابران ندارد, دارای آن چنان 


نام بزرگیستکه نمی‌توان از آن چشم پوشید. 


البونی 
شیخ محبی‌الدین البونی (متوفی ۷۲عق۱۲۲۵م) نیز ازمفرب است, که 
بکی ازمعروفترین ویر کار ترین نو سندگان درزمينه علوم خفیه‌است. 


ان بیطارد 
این سطار گیاه‌شنای _ که در ۶۲۶ (عد ۱۲۴۸م) وفات باقت از مغر ب 
(مالقه) است. 


العیفاشی 
تاین از التیغاشی تتر د کی درد که در کاتی‌شناسی؛ اححاز کر دمه وساهر امور 
مر بوط بهکمت طبیعی مطالبی نوشته است. 


عزالدین ذنجانی 

درمبان رز بانشناسان این‌عصر می‌توان ازعزالدینز نجانی ادکردکه در ۵۵اعق 
( < ۱۲۵۷م) وفات یافت. او مولف اثری در صرف عربیست‌که نسخآن‌دارای دواج 
فوق|لعاده‌سست. 


جمال‌فرشی 
او مرجم وازه‌نامه معروف عر بی صحاح جوهر‌ی به‌قار سمست. 


لوبسندگان دورة اول مغول ود 


ابن حاجب 
این حاجب (متوفی ۶۴۶ق<۱۲۴۸م) م لف دو کتاب سیاد می‌روف‌کافیه و 
شافبه دز نحو عر دست. 


مطرذی 
تولد او در ۵۵ءق (- ۶۱۲۵۷ بعنی مقادن مسر کی ز تجانست وبه‌خلیفة 


زمخشر ی‌معر و ف‌است. 


ضیاءالد,ین‌بن اثبر 

ضیاءا لدین‌ین اثیر؛ براددمودخ از کشت 5 ما به‌کرات آزاودراین صفحات 
نقل کرده‌ايم, او که در۳۷عء۶ق (--۱۲۳۹م) دریغداد وفات یافت دارای چندین اثر 
درففه‌اللغه عرب‌است که طاهرا معروفتر شمان کتابالمثئلا لساثر أست. 


مجدالد.ین‌بن اثیر 
بکی‌از سه برادران معروف به‌ابن اثیر (۵۴۴ - ۶۰۶ ۱۳۰۹-۱۱۴۹م) 


در حدست و فقه شهر تی داشت. 


بیضاوی 

از اکایر این‌طبقه عبدالاین عمر بیضاوی ازمردم فاری‌است, که‌يك‌چندفاضی 
شبراز بود. او مولف مشپودترین تفسیر قرآن‌است که هنوز رواج کلی‌دارد ونیز 
مولف تاریخ غیرمعروف بسیارکسالت آوریست به‌نام نظام‌التواریخ. 


باقوت مستعصمی 
ییکی آزبزرگترین خوشنویسان خاودزمین نیز به اینعصر تعلق دارد. نام او 
باقوت است معروف به‌یاقوت مستعصمی؛ زرا درخدمت خليفة بدبختی بودکه 


۷ از سنایی تا سعدی 
سر نوشاش درفصل بش ۳1 شد. مزا چبیت دز کتاب عالش به‌تام ۱۳ وخطاطن 
درفسل‌مر بوط به‌او (قطنعنبه» ۱۳۰۶ ص۵۳-۵۱) از سه‌نسخه فرآن بهخط او 
باد می‌کندکه درپایتخت عثمانی موجود است؛ یکی به‌تارسخ 3۵۸۴ (-۱۱۸۸۰- 
٩‏ درمقبر؛ سلطان سلیم» دیگری آز۵۴عی (ا< ۵۶ در اباصو فبه, وسومي 
بدنار دم۲ ۶۶( << ۶۴-۱۲۶۳م) درمقیر ة حمیدبه. گفته شده‌است کهاو بر ای‌نسخه‌یی 
ازشفای بوعلی‌که‌برای محمدتفلق بادشاه دهلی‌نوشته (ولی ظاهرا درنام وی سپوی 

واقع‌شده)* ۰ آمنفال نقره در ریافت کر دواسس. شایرماده تا ۳ ی کدمبر ز احسب 
مي‌دهد ورفات او در ۶۷عی ( --۹-۱۲۶۸ق) بوده» ولی بهگفتة برو کلمان (ج۸ ابص 
۳۳ او در۶۹۸ق( --0۹۹-۱۲۹۸) در گذشته‌است.او واسلافش این‌مقله واين بواب 


سدخوشنو سندکد خط عي نی سخت مدیون ابشان است ِ 


ابو نصر فر اهبی 

نو مسندة کی و درمان ه کودکان دیستان نت شهرت ناخوشایندی‌دارد 
ابونسر فراهی موف واژه‌نامة مدفلومست بدعربی- فادسی؛ که هنوز در مداری 
ابر ان رواج فراوان‌دارد. اوهمحنن رساله منفلومی‌دارد به‌عر بی‌درفقه حنفی. او در 
۴۰ ( < ۱۲۴۷) در گذشت. 


شمس قیس 

کتاب موسوم بد معجم فیماییسر اشعارالعجم از کتابهای بسیار تادر در 
زمینهة شعرفارسیست. این‌کتاب را شمس‌فیس درشیراز برای اتابك ابوبکر بن سعد 
رنگی (34-۶۲۳عق -< ۶۰-۱۱۲۶م) تألیف کرده‌است‌که بیشتر به‌عضوان ممدوح 
سعدی شاعربزر کی شپر ت‌دارد. ادن اثر تاا نجاکه من می‌دانم درارویا فقط به‌وسلهٌ 
تسخهٌ خطی 2814 0۲ موزة بربتانبا معرفی‌شده‌است (هرچند باول هرن - ۳۵1 
170 وجود دو دسه‌خطی را درقسطنطنبهکشف کرده) که ابناك‌دد بیروت بر اعسلسله 
| تتشاراتاوقاف گس چاپم شود. این کتاب به‌خاطر مقدار زبادی نقل‌قول ازشعرای 


نویسندگان دورة اول مفول 1۷۲ 
متقدم وچه‌بسا ناشناس فارسی (ازجمله بسیاری فهلوبات با اشعار محلی)که دد بر 
دارد قابل توجه است. در بارةٌ مو لف جنز آنجه ریو (در اطمهولمون5 «وتوروط 
ص۲۵-۱۲۳) از کتاش گلجن کرده‌است» چیزی نمی‌دانيم. اهر اوازمردم خراسان 
باماوراءالشبر است ودر شمارسپاهیان‌خوارزم بوده‌که درتاستان ۱۷عق( ‏ ۱۲۲۰م) 
درمقابل قلعهٌ فرز ین‌گرفتار مغول شدند. 


مرز بان نامه 

بکی‌دیگر از کتابهای این ععرکه نباید ازسر آن به‌سکوت‌گذشت» تسرجمه 
فارسی مرزبان‌نامه‌استکه اصلش‌به‌لهجه طبری‌بوده» ازمرز بان دستم شروین‌هو لف 
منظومه‌یی به‌نام نیکی‌نامه به‌همانلهجهوبهتام شمس‌المعالی قابوی‌بن وشگیی 
۴۰۳۳۶۶۸ ق - ۱۰۱۲۹۷۶م). این کتاب دا سعد وراویشی درخدود ۱۳۶۰۷ی 
(< ۱۵-۱۲۱۰م) بهزبان آدبی مرسوم‌فارسی بر گردانده‌است.* 


عرفا و منصوفه 

اينك به‌گروه بسیارمپمتری‌از نوسندگان می رسیم ب‌صو فیان وعرفای‌بزر که 
این‌عسر» که درمانشان‌نامپای برخی از بزرگان این‌رشته ازفکرت وادب قرار دارده 
ازجمله دوعرب نراد که علو مقامشان ابن‌نظریة رامج را متزازل مي‌کندکه تصوف 
ذاتا واکنش! بایست در برابر تشر بفات‌خشك بكدین سامي. این دونفر عبار تنداز 
عمر ین لفارض شاعر متصوف‌مصری دشیخ محی‌الدین ابن‌العر بی‌عارف‌نامی اندلسی. 
بجزاینان از نجم‌الدین کبری ر نجم‌الدین‌دابه» شیخ روزبپان» وشبخ شپاب‌الدین 
عمرسهروردی می‌توان بادکرد. چندکلمه‌بي نیزمی‌توان اختصاص‌داد به‌صرالدین 


قونیوی مهمترین شاگرد محی‌الدین, وشاید به‌بکی دوصوفی معاصر دییگر» 


# نکاه کنید به و1۵۲ صفطمودی زوم نامز( از ۲۵ درع ۲ از 67800۳189 
متعملم11ط 90و1۳ توق س ۳۳۸ ۰ وطفوتوط ماطافتوهطن _ آز 
«و۲وطع8 ج۲, ص ۹۹-۱۷۱ متن وص ۲۱۱-۱۹۴ بادداثتها. و ترجمةٌ منعخب این جاقب 
از تادیخ ابن‌اسفندیاد. ص۸۶. 


۱۷۵ از سنايي ا سعدی 


پداستتنای دوشاعر صوفی بزر گ شیغفر بدالدین‌عطار ومولانا جلالالدین دومبی کد 


به تفسل درفصل ! تی مورد بحث خواهند‌بود. 


روز بیان 

شید ابومحمد روزبهان بن اپی‌نسر بقلی مأقب به‌شطاح فارس " از نظرزمانی 
اقدم عر فای فوق‌الذکر است. د درا اودرمحر م ۶ ی ( حزولد۱۳۰۹) درمو طنش 
شبراز در گذشت. در کتاب‌عربی موسوم بدشدالاً زار نسخهٌ موزَهٌ بر بتابا 0۳.8,395 
بر کت ۰ )کد مها بدهز ار مز ار معر وف است ۶ در ۷۹۲ق (عت۱۳۸۹م) به‌وسلذ 
معینالدین ابوالقاس جنید شیر ازی در بارة اولیا ومشایخ شیرازتألیف شده. مقبر ؟ 
روز بپان ناد تیه ات در ها آمیهانیت که اودرجوانی سفر سیار کرد و در زی 
درو بشان به‌عراق, کرمان, حجاز وشام دفت» وکتابهای‌بار تألیف‌کرد کد بدگنته 
کتاب‌فارسی شیراز نامه (تألف بکیاز نوادگان صوفی‌نامدار شیخ زرکوب در ۷۲۴۴ 
ق ( <۱۳۴۳م)سی‌تابی از آ نپا معروف‌است.از جمله تفسیر‌صوفیاندیی برفر آن به‌نام 
لطایف‌الیبان» مشرب‌الارواح» منطق‌الاسرار و غیره. او اشعاری نیز به‌فارسی‌داردکه 


اینها نمو نه‌یسست از آن: 


آنچه ندیده‌ست دو چشم زمان آنچه نه بننید دوگوش مین 
قز کان ما رنگ تفووست ان خیز و بیا در گل ما آن بین 
دراین زماته منم قائد صراط الند ژحد اور نا آسنانذ اقصی 
روندگان معارف مرا کجا بیتند که‌هست‌منز لو جایم به‌ماورای‌ودی 


اوپنجاه‌سال تمام درم‌سجد عتبووعظ کرد ودرهشتاد وچهارسالگی در گذشت, 
بنابر‌این باید ولادش‌مقارن ۵۲۳( <۱۱۲۸م) اتفاق افتاده‌باشد. اتابك ابوبخر ین 
سعدممدوح سعدی آزدوستان وستایندگان اوبود» واودراسکندر به باشیخابواللچیپ 
سپرروردی (متوفی 3۵۶۳ ۸-۱۱۶۷م) درس می خوانده‌است» برخی جزئباتدمگر 
و تعدادی حکابات عجب رااز نوعی کد در کب تذکره اولسا ر ایج‌است. مي‌توان از 


# برای معنی اصطلاحی کلمة شطاح به‌ص ۱۱۳۲ ۲۸۵ تعریفات چاپ فلوگل نگاه کنید. 


تویسندگان دورة اول مفول ۱۷۹4 


مقاله‌یی اخذ کردکه جامی در نفحاتالانس بدو اختصاص داده است (ص۳۸۸- ٩۰‏ 
چاپ ناسو لیز ). 


نجم‌الد.بن گبری 
اکتون نوبت ذکر ابوالجناب احمدبن عمررخیوقیست که عموماً بهشیخ‌نجم- 

الدین کبری‌معروف است. عنوان او کبری (که اورا از نجم‌الدین دایه مشخص‌می- 
کند) بنا پرموثفترین توضیح مقبول اختصاریست از لقب طامقالکبری کد به‌سبب 
قدرت و مپارت فراوانش در بحث و جدل از جائب بازانش سدو داده شده است. 
همجن اربه ولی تراشملقب است. زیرا تصور می‌شد در لحظات جذبهالپیوعبادت» 
نگاه او برهرکس می‌افتاد» آن‌شخص بهدرجهٌ تقدس می‌رسید: و چاعی (ثفحات» 
س۲۸۱) برخی حکابات غرب دارد که نشان می‌دهد این اثر گریماند بدنوع بشر 
محدود نمی‌شد, بلکه سگان و گنجشکان را نیز در بر می‌گرفت. گویند کسه‌کنية 
ایوالحنات را بیغمیر در ریا پنوداده بودو وجد تسمیه‌اتی این است که او ازدنبا 
سخت اجتثاب می‌کرد. این مسلم‌است که نجمآلدین کبری یبکی ازفر بانیان‌فرادانی 
بوده که درنسخیر خوارزم بعدست مغول در ۶۱۸ق (<۱۲۷۱م) کشنه شده واسن 
تشانهٌ علو شأن اوست که از مبان ۶۰۰۰۰۰۰ کشتگان آن روز شوم تنها به‌نام او 
د جای الوار بخ اسان شده است: مو لف این کتاب گوید (نسخه دیوان هند» شمارء 
4 <-2,828 :9۱۳6 بر کف 4090): 

چنگیزخان چون آوازة شیخ نجم‌الدین شنبده بود. به‌و ی کس فرستاد که من‌خوادزم 

را قتل حواهم کرد. آن بزرگگ باید از میان ايشان بیرون آید وبه‌ما پیو ندد. شیخ- 

رحمةاله علیه درجواب گفت که: هفتاد سال با تلخ وشیرین روزگار در خوارزم باب 

اين طایفه به سربرده‌ام؛ اکلون که هنگام نزول بلامت اگر بگریزم از مسروت دود 

باشد. بعد از آن او دا از میان کشتگان بازیافتند.» 

دلیل د: گر شعر ست در رئای او ازموّبه بن بوسفالصلاحی؛ که عافقی دد 

مر آت‌الزمان تقل کرده (نسخهٌ موز بر بتائیا 0۳.1.5211 بر گ۳۴۱۵) و دوبیت‌ذس 


۸۰ 


از سنابی تا سعدی 


از آن برای تأیید مکان» موقع وکیفیت مررگش کافیست. دربیتی گوید: 


کیست که بیند دریای علم را به‌دریاهای حون 
جاریست وهیچ چیز پرتوش دا فرونمی‌شاند 


و در بیتی دیگر: 


ای روز بلای خو ارزم؛ که وصفت کرده‌اند 
به‌سوی ما آمدی و ایمان و آوازه‌اژماربودی 


ازاین شالودة تاريخي بسیاری حکابات تامعتبر پدید آمده که جامی آنها را 


بدصورت ۳ ود اش (نفحات‌الافس» ص ۷۶): 


«چون کفاد تتار به‌عو ارزم رسیدند. شیخ اصحاب خود دا جمع کرد؛ وزیادت بر 
شصت بودند» وسلطان محمد خوارزمشاه کر بخته بود و کنار تتاد پنداشتند که وی 
در خوارزم استو به‌خوارزم در آمدند. شیخ پعضی اصحاب دا چون شبخ‌سبدا لین 
حموی وشیخ دضي‌الدین علی لالا وغیرایشان طلب داشت و گفت: زود برخيزید» 
به‌بلاد حود روید. کهآتشی از جانب شرق برافروحت که تا نزديك به‌مغرب‌خواهد 
سوت . اين فتنه‌ییست عظیم که در اين امت مثل این واقع نشده است. بعضی از 
اصحاب گفتند: چه شود که حضرت شیخ دعایی کند. شایدکه اين از بلاد مسلمانان 
مندقع شود؟ شیخ فرمو دکه این‌قضا پیست میرم. دعا دفع آن‌نتواندکرد. پس‌اصحاب 
التماس کردندکسه چارپابانآماده است؛ گر چنانچه حضرت سیخ نیز بااصحاب 
مو افقت کند تا درملازست ایشان به‌حراسان متوجه شویم» دور نمی‌نماید. شیخ‌فرمودند 
که من‌اینجا شهید خواهم شد ودرا اذن تبست کبه بیرژن دوم, پس‌اصحاب متوجه 
خر اسان شدند. چون‌کنار بهشهر در آمدند» شیخ‌اصحاب باقیمانده دا بخواند و گفت: 
قوموا علی اسم‌النه. نقاتل‌فی‌سبیل‌انله. و به‌نسانه در آمد وخحرقهةً خود دا پوشید و میان 
محکم پست. و آن خرفه پیش گشاده بود. بغل‌خود راازهردوجانب پرسنگ کرد ونیزه 
به‌دست گرقت و بیرون آمد.جون با کفارمقابله شد» درروی‌ایشان سنگّك می‌اندااحت‌تاآن 
غابت که هیچ سنگك نماند. کفار ویدا تبر بادان کردند. يك‌تیر برسينة مباركگ وي‌آمد: 
بیرون کید و یینداخت وبر آن برفت. 

گر بندکه دروقت شهادت پرچم‌کافری دا گرفته بود. پساز شهادت ده کس نتوانستند 
که وی را از دست شیخ خلاص دهند. عاقبت پرچم‌اودا بریدند, بعضی‌گفته‌انداکه 
حضرت مولانا جلالالدین رومی قدس‌سره دراشمارخود اشارت براين قصد و انساب 
خود به‌عضرت شیخ‌کرده آنجا که‌گفته است: 


نویسندگان دورة اول مقول ۱۸۱ 
ما از آن محتشمانیم که ساغر گیر ند نه از آن مفلسکان‌کان بر لاغر گیرند 
به‌يکي دست می خحالص ایمان نو شند به‌یکی دست دگر برجم کافر گیر ند 
و کلن شهادتة قدص اه روحه شهور سنه‌لمان وعشره وستماله. حضرت شیخ دا مریدان 
بسیاد بوده‌اند» اما جندی از ايشان یاه جهان ومقندای زمان: چون شیخ مجدالدین 
بغدادی وشیخ سعدالدین حموي وباباکمال جندی وشیخ دضی‌الدین علیلالا وشیخ 
سیف‌الدین باعرذزی وشیخ‌نجم‌الدین رازی وشیخ حمال‌الدین کی و بعضی کفتَه اند 

که مولانا بهاء‌الدین ولد والد مولانا جلاگ‌الدین دومی‌نیز ازایشان بوده است». 
از آثار شیح نجم | لدین کبری دست کم دو تا در مورءٌ بانب موجود است. 
یکی‌جزوه‌یست به‌عر بی‌فقط دردو با سه صفحه در موضوع عبارت معروف صو فشه 
«آنالظرق ای ان بعددانفاس خالاقد» (راهپا جه‌سوی خداو ند به شمارء آفر بدگان 
اوست). و دنگری رساله‌ي‌فارسی به‌تام صفقالاً داب‌که در آن ازسلوك مر ید تک 

می‌کند. همجذانکه مبرژامحمد درمقدمه‌اش بر تذکرةالاو لبای چاپ تبکلسن(ج۱ ۰ 

ص۱۷) اشاره‌کرده؛ فر بدالدین عطار شاعی بزر کی صوفی در مظیر العجاب بارها از 

نجم‌الدین کبری با تجلیل فراوان باد می‌کند» و بهکفته تفحات جامی (ص )۶٩۷‏ 

آوخوداز شاگردان محدالدین بغدادی بوده است» که‌بدین مناسنت می‌تو آن کلمه‌بی 

دربارة او باز گفت . 


مجدالد بن بغدادي 
شیخ | بوسمید مجدالدین شرف بن‌مو_بدین ابی‌الفتح بغدادی به کفَهٌ جامی در 
آغاز به‌عنوان طبیب برای ملازمت خوارزمشاه به‌خوارزم آمدهگرچه ازملاحظة 
مراجم دیگر اینمطلب بسیار مشکول به‌نظرمی‌رسد. در هرصورت اوخود دا در 
سلك‌شاگردان تجم‌الدین کبری در آورد» ولی‌معلوم مي‌شودکه به‌تدر یج خود دا بر تر 
ازاستاد نمادان ساخت چندانکه روزی گفت: 
«ما بیضیط بردیم بر کناد دریا؛ وشیخ‌نجم‌الاین مرغی‌بود. بال ترییت برسرما فرود 


آورد تا از بیضه بیرون آمدیم. چون ما بچةیط بودیم در دریا دفتیم‌وشیخ بر کنار بما ند.ه 
شیخ‌نجم‌الدین آن را دانست. برزبانش گذش تکه «در دریامیر». شیخ مجدالدین‌شنیده 


۸۲ از سنابی تا سعدی 


نرسید. نزد شخ آمد وعلرها بر انگیخت وتضر غ بسباز کرد. سودی نداشت. 
دیری نگذشی کید خو ارز مشاه تحت تاشسرعرت و ستی‌فرهود تا او دا در 
رودخانه بنداختند. خر به‌شیخ تجم‌الدنین رسد هقی کفبت (اگرجرمت تصورش 
را بتوان داشت تاحدی غیرمنطقي » زبرا بهگفتةٌ داستان اجات دعای خودش بود) 
از خداونه خواست تا ملك ازسلطان بازستاند. او که سخت بر شان شده بود» 
بیپوده‌کوشید تا مگر شیخ تفرین خود بازیس‌گیرد» ولی‌شیخ پاسخ داد: 
«کان ذلك فی‌الکتاب مسطودا: دیت او از جملٌ ملك تست وسرتو برود و سربسی 
خلق و ما نیز .6 
در باره تاریخمر کک آوتردید هست وجامی‌تواریخ ۶۰۶ و۶۱۶ ق ۱۲۰۵۰۰۱ 
۷۰ تا ۲۰-۹م) را ذکر کرده اه 


سعدالد.ین حموی 

سعدالدین حموی بکی‌دیگراز شاگردان نجم‌الدینکبریکه به‌مراعب بلند 
زسید و به كفتة جامی(نفحات» ص۳۹۲) برخی‌کنایپا نوشت که از آن مان‌تنها کتات. 
المحبوب و سجنجل‌الارواح را تام پرده است. جاعبی این کتابها دا چنین توسیف 
هب کند : 


«در مصتفات وی سخنان مرموز و کلمات مشکل و ارقام واشکال وزوایدکه نظرعقل 

وفکر از کشت وحل آن عاجر است» بسیار است.» 
او ظاهر ا درمعرض حذیات» وحمللات ص ع دراز مدتی‌قراد می‌گرفته امد 
که یکی‌از آ نپا به‌تنهایی چهارده روز دوام داشته است. نمونه‌عابی از اشعاد فادسی 
و عربی او در نفحاتآمده و بنابرهمان کتاب وفات او در اواخر*۶۵ ق (--‌فوریه 
۳) درشصت وسه سالگی بوده است. او باصدرالدین‌قو نبوی آشنابی‌داشته است 
که ما بعداً هنگام گفتگو دربارٌ شیخ محی‌الدین ابنالمربی اذاو سخن خواهيم 
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تجم‌الد.ین دا به 

اکنون به‌نجم‌الدین دیگرمی‌رسيم کد به‌داید معروف است و بهکفته جامی از 
شاگردان نجم‌الدین‌کبری ومجدالدین بغدادی بوده. دراثر بسیار مپمش مرصاد - 
العبادکه نسخهٌ نفیس کهنی از آن (0۳.8,242) مورح ۷۷۹ ق ( ۸۷۸-۱۳۷۷) دد 
موز بر بتانباست (دربر کی 1302) نام‌کامل خود را ان کر داز تشخ شاهاور 
ذکی می‌کند واز مجدالدین بغدادی درمقام مرشد زوحانی‌خود صربحاً با عنوان 
«سلطان عسر خویش» نام می‌برد (178), از آثاز دمگرش بحرالحقیقه بسیار مشهود 
است که آنرا پس‌از فرار از برابر مفول درتاخت وتاز ۶۲۰ ق (-:۱۲۲۳م) در 
سیواس‌نوشته‌است. بهکفتَةٌ جامی» در آسبای صفیر به‌صدرالدین‌قو نیوی وجاالالدمن 
رومی‌نامدار پبوست. او در ۶۵۴ ق (<۱۳۵۶) در گذشت. 


شهاب‌الد.ین سهر و ردی 

شیج‌شاب‌الدین ابوحفص‌عمرین محمدبکری سهروردی دیگرصوفی نامدار 
اسن جر است. او در رجب ۵۳۹ ق (عه ژانویه ۱۱۴۵م) زاده شد و در ۶۳۲ ق 
(-۱۲۳۴۰ - ۵م) درگذشت. اجملهٌ شوخ که در طربقهٌ تصوف مرشد او بودند» 
عمشا بو اللجیب سپروردی متوفی ۵۶۳ ق (< ۱۱۶۷ - ۶۸م) وشیخ کبیرعبدالقادد 
گبلانیست‌که قرب دوسال زودتروفات بافت. مهمترین انار او عوارف‌المعارف و 
رشفا لنصایح است. نسخه‌های ائبر اولی فراوان است و دست‌کم يك بار درحاشية 
احیاءالعلوم غزالی درقاهره به‌چاپ دسیده (در۱۳۰۶ ق < ۸۹-۱۸۸۸م). این‌خلکان 
درمبحثی که بدواختصاص داده (ترجمه دوسلان» ج۲» ص۳۸۲ - ۸۴) برخی اشعاد 
عربی اودا تقل می‌کند واز «جذبات» و «اشواق» که وعظهایش درشنو ندگان 
برمیاتگیخت سخن می‌راند و گویدکه «ب‌سبب خردهاای‌دمدار او مرا دست نداد.» 
سعدی شیر ازی‌که از شاگردان او بوده دربوستان (چجاپ‌گراف. ص ۱۵۰) داستان 
کوتاهی درباره‌اش دارد ودر آن اورا درحالی‌شان می‌دهدکه دعا می‌کند: 

«چه بودی که دوذخ زمن پرشدی ار دیگران دا رهایی بدی» 


۱۸ از سنابی تا سعدی 

او زمانی شیخ‌الشیوخ صو فد شداد بود وبدنظر می‌رسد هردی ساحب‌ادر اكٌ 
عمیق بوده» یر دقتی‌صوفیی بدو می‌نوویسد: «سرورا. چون‌کار کردن رها مي‌کنم؛ 
باطل می‌مانم وچون‌کار می‌کنم‌درخودپستدی فرو می‌روم. ازینهاکدامین بهتر؟» پاسخ 
می‌دهد: کار کن؛ وخودسندی را ازخدای بوزش خواه.» 


شهاب‌الد بن‌مقتول 

لبکن شهاب‌الدین فوقالذکر دا نباید با شیخ شهاب‌الدین بحیی‌بن <بیش 
سپرروردی اشتباه‌کرد» که‌مو لف حکمةالاشرقوحکيم الپی‌نامدارو از اصحابکر امات 
ومعجزاتاست وبه انپام‌الحاد بدفرمان ملكالظاهر پسرصلاح‌الدین درسال ۵۸۷ با 
۸( ۱۱۹۱ با۱۱۹۲م) درسنین سی وشش‌باسی وهفت سالسگی در حلب‌کشته 
شد» وازینرو معمولا باعنوان مقتول مشخص می‌شود. ظاهراً ابن‌شخس‌مردی,» اگر 
نه بهتر؛ اصیلتر ومستعدتر بوده وحکمةالاشراقش که هنوز چاپ نشده ضمن يك 
مطالعهٌ اجمالی به‌نظرم اثرقابل توجپی آمدکه درخور مطالعةٌ دفقست. 


شیخ محی‌الدین ابن‌العر نی 

اکنون به کسی می‌پردازيم‌که در سراسر جپان او را بزرگترین» با دد شمار 
بزر گترین صوفیان بسباری دانسته‌اندکه ازممالك اسلامی بی‌خاستهاندب بعنی‌شیخ 
محی‌الدین ابن‌العربی‌که در۷ رمضان ۵۶۱ق (-۲۸۰ ژوئید۱۱۶۵م) درمرسیه‌اندلس 
بددتا ۳ تحصلات حکمت‌الهی را در ۸عهق ( -: ۲+ دراشبلله | غاز کرد. 
در ۸٩۵ق‏ (۱۳۰۱2م) روانه مشرق شد و به‌مصر؛ حجاز, بغداد» موصل وا دای 
صفی سفر کرد وسرائجام در ۲۲ «بیم‌الاتی ۸ (<۱۶ توامبر ۱۲۴۰م) دردمشق 
در گذشت. به‌عنوان يك تو سنده» برو کلمان (ج ص ۴۴۶۱ به‌بعد) اورا بحق تست 
بارور» توصبف کر ده و ۱۵۰ تا از آثار موجود اورا برمی‌شمارد*. مپمترین این | مار 


# او خود در یادداشتی که در ۱ ق (<۱۲۳۴) نوشته نام ۲۸٩‏ آثر خود دا برمی‌شمارد. 
جامی گوید (نغحات. صس۲۳۴) که مصنفان حضرت شیخ از پانصد ژیاده است. 


نوبسند تان دورة اول مغول ۸۵ 


فصوصالحکم و فتوحاتالمکبه است که اولی درم۲۸ع۶ق (- ۰م) دردهشق نوشته 
شده و بارهادرممالك مختلف اسلامی‌چاپ. ترجمه و تشریح وئفسیر شده است؛ و 
دوهی نیز که آثری‌مفصل است درمصر به‌چاپ رسیده. کاملتربن گزارش زندگی او که 
می‌شناسم در نفح | لطیب من‌غصنی‌الاندلسی الرطیب المقریآمده (چاپ‌قاهر»» ۱۳۰۲ 
ق < ۰۸۵-۱۸۸۴ ج۱. ص ۰-۳۹۷ ۴۰۹) و نب شرح‌حال کلمل اوراجامی درتغحات 
الااس(چاپ‌ناسولیز,س۶۲۳ - ۴۵) داده است. اوماتتد بسباری ازسوفیان شاعر بود, 
بساری از اشعارش در تفح الطیب نقل شده و دسوانش را ممرزا محمد شرازی در 
بمبتی در ۲۴۴ صفحه چاپ‌کرده است. جامی اشمار اورا فرب و لطیف» توصیف 
می‌کند. بسیاری اژائمة فقپا اورامظنون بهالحاد می‌داستند. درمصر چندین باد 
برأی‌کشتن او کوشیدند» ولی‌مر بدانش نیزهم بسیاد بودند وهم‌پرشور وامروز هم, 
حتی درایران شیمی»از نفوذ بزدگی برخوردار است؛شاید نفوذی‌برثر از هرمرشد 
دیگر. او مدعی بودکه درخواب باپیغمبر سخن‌گفته, ازدست خضر خرقه پوشیدمو 
از اسرارکیمیا و اسم اعظم | گاه است. با عمرین الفادش شاعر صوفی آشنا بود 
و از او اجازه خواست تا برفصید؛ تائیه‌اش شرحی بنوسد و آن يك جواب داد: 
«کتاب قتوحات‌المکیةُ توخود شرح‌همانست.» به ارزش روبا و به قدرت انسان در 
تعبیر آنپا بعمیل خوش ایمان داشت. او گفت: 
«بندةٌ عدا را واجب‌است که اراد عویش رابرای تمرکز رژیاهایش به کارگیرد نسا 
زمام‌انديشه به‌دست آرد ودرخواب نیزچون بیداری‌بر آن فرمان‌راند. آنگاه که مرودا 
اين تمرکز حاصل آیدومنش‌او شود ثمرات آندا دد برزخ بیابد و ازآن‌سود بسیاد 
برد. ازیترو انسان دا جهاد می‌باید تااين حال دریابده زیرا به حواست مدا آن را 
صود بسیازاست.» 
سبگ اوییجیده است؛ به شوه حکمای الپی دمتصوفن مسلمانی که اگر 
نمی‌خواستند به‌س‌نوشت حسین‌بن منصور حلاح وشیخ شهاب! لدین‌سپرروردی‌مقتول 
دچارشوند» بایستی عفاید آ تان‌هميشه درلفاهٌکلماتی درمیآمدکه بیش وکم درخود 
تأوبلات متسنین بود. مثلايك‌بار شبخ محی‌الدیین به‌خاطر سرودن‌شصر زیی‌مورد باز 


۸۶ از سخاتی ثا سطی 
خواست قرار گرفت: 

ا یکه مرامی بینی و نمی‌بینمت چنسدت بییم و بیی مرا 
و دگر بار اساتز بر را ق ن افزودکه آن‌را کاملا غیرفامل اعتر اض‌ساخت: 

ای‌که مراکنهگاد می‌بینی و من تسرا پسرسنده نبیلم 

چند نعمت دهنده‌ات بینم چند پناه جوینده‌ام نبینی 

من دراین‌مبحت نمی‌توانم بهتراز این‌کاری‌کن کهآ تچه را گوبینو#ه بابصیرت 

خاصش به روح شرق درباره ملاسدرا فیلسوف بسیار متاخرمی‌کوید دراینجاییاورم؛ 
زبراگفته‌های اوعینا در بارمشیخ محی‌الدین وامثالش صادق است: 

مراقبتی که برای پرده‌پوشی مباحث صودت ی گرفت: بشتر در سورد محتویات 

کتابها بود. بدون‌داشتن معلم اهل‌باخواندن کتابهای او نصود بسیارناقصی ازتعالیمش 

به‌ست مي‌آید» حال آنکه درغیراین‌صورت به‌آسانی مي‌توان در آنها داه پافت. 

شا کردان نسل درسل افکار وانعی او دا به‌ادث مي بر ند. آنان بسراي افساده مقصود 

کلیدی در دست دارندکه با بسه‌کار یسردن آن بدون بیان‌صریح مافی‌الضمیر خود؛ 

مي‌تو انند افکاد استاد دادد میان‌عود مبادله کنند.به كمك ایسن آدایش لفظی است که 

رساله‌های نراوان استاد امروزه ابنهمه مورد توجه قر ار هر فنه وهمین نرمی مایة لذت 

جامعه‌ییست که مست ازاسئدلال ومخالف سرسخت مذهب, مفتون گستاخیهای‌پنهانی و 

مشتای فربکار بهای استادانه است.4 

فصو الحکم به‌ندرت بدون شرح دیده شده و حتّی بدون همکاری کسانی کد 

خنود در همان آواق ۳۳ ری سیرمی‌کنند که مو لف مي‌بموده و نروی فسکری 
خود راکسب مي کر ده حای فر دید است‌کد ازچنن شرحی هم محنوی کناب کاملا 
عفپوم شود. تصوف اسلامی در نفود» باروری و پنچندگی» شاید به‌استتنای حالال 
آالدین مولوی‌هر گزازشخ محی‌الدین فراتر نرفته است. داامحال تا نجاکه‌مي‌دان» 
دربارٌ آثار وافکار ارهیچ‌تحقیق مناسبی دراروپا صورت‌نگرفته, هرچند بر ایعرب 
شا رشن که‌علاقه‌مند به‌این‌زمینه‌از اندشه‌شرقی باشدکمتر چشمآنداژهای 
آمدبخش خودنمايي مي‌کند. 


# فاسفه و ادیدان آسیای مرگزی - 0988 188ظع1080 ۳۳ عم1 او وجمنع8611 عم 
۳1 زو (یاریسی» ۸۸۶ ۱) ص ۸۸ 


تویسندگان دور اول مفول ۳/۸۷ 


یم مسبت 


شابددر کتابی که دراصل باادیبات فارسي سروک‌اردارد؛ گفتگوی مفصلتر از 
نویسنده‌بی نابجاست‌که تنپارابطه‌اش با ابران نفوذیست‌که از طرریق نوشته‌ه‌ایش 
حتی ناامروز اعمال‌کرده است. عکی ازشاعران و نوسندگان صوفی بر جسته‌که 
مستقیماً تحت‌تأثیر وی‌فرار گرفته فخرالدین عراقیست. او فصوص‌الحکم شاهکار 
استاد را ازصدرالدین قونبوی دری‌گرفت و براثر آن‌دد صدد نوشتن‌لمعات شا 
مدتها بعد دراواخر قرن‌نهم (قرن پانزدهم میلادی) نورالدین جامی آن‌را مأخذ 
تقسری درخشان و استاداً نساخت به‌تام‌اشمةا للعمات. اوحدا لدین کر مانی‌شاعرصوفی 
امدار ابرانی بکی‌دیگر ازک‌انیستکه شین‌محی‌الدین بن‌العربی دا ملاقات‌کرده 
و با اومربوط بوده وبی‌شك تحت‌تأثیر وی‌قر ار گرفته است» ولی چذین در یافته‌ام که 
مطالعهُ دقسق درسوایق وافکار سل صوفیان اعرانی‌که در ارابل مجلد آینده مسورد 
بردسیی فراد می‌مبرد. نشان می‌دهدهیی اس (شاید به‌استثنای الا لدین رومی) 
پیش آز این شیغ‌کبیر اندلسی براندیشة اخلاف‌خود تأثیر نکرده است. 

دریاین‌تموندیست ازشعر اوکه متن عربي آنرا در قح الطیت (چاپ قاهره 


۲ ۰۱2 ص۳۰۰) می‌تو آن بافت: 


ازدل وجان بدو روی‌آوردم وچشمم نمي‌دیدش 

گرگن امروذ می‌دیدم کته آن‌پریی‌شدم 

شب دا بلوسحر می کنم تاسییده بدو مشغر لم 

دور باد از من‌دودیش وگرم این‌دوری تو انگرسازد 
دا سوگند سر گردانم ساخحت زیبایی آن‌حو بروی 

او به‌ز یبا بی همجرن آهوست درچر اگاه دراز گوشان 

چون برمد یاواپس‌نگرد نحرد از آدمی بر باید 
نفسش‌چنانست که پنداری شاعهای مشك‌عطر آ کین است 
تو گویی خودشید نیمروز است یابه‌تابندگی خورچوماه است 
چود خ نما ید پرتو بامدادروشنِ است 
گرپرده فرو بوشد . سیاهی‌گیسوان اوست 


ای ماه زیر ابر دلم رابر گیر ورهایم کن 


۱۸ از سنابی تا سعنی 


تاچشمم ترا ند مایعوشدلیم این بوده است 


عمر بن الفارض 
اکنون باید بهابن‌الفارض بپرداذم که تام کاملش شرف‌الدین ابسوحفص بوده 

اسف او هرچند مات ای المرن رابطه نی با نان دزد یکی آزمهترین 

وبا ذوقتر ین شعرای متصوف اسلام است؛ امری‌که لازم است کاملا مورد ترجه قرار 

گیرد» ذیرا هنوز درادویا این نظربه وجوددارد که تصوف ذاتاً مك تجلی ابرانی 
با آدباییست, نظری‌که به‌اعتقاد من نمی‌تواند قابل دفاع باشد. به‌استناد مسراجع 
مختلف» این‌الفارض در ۵۶ه۵ق (- ۱۱۶۱م) با ۵۶۶ (- ۷۱-۱۱۷۰م) با ( به 

گفتهة ان خلکان) درنقسدء ۵۷۶ ق (< ۲۲ مارس ۱۱۸۱ م) در قاهره ولادت‌بافت. 

منشاء خانواده‌اش از حماة شام بود» اژینرو او گاه نست حموی وگاه مصری افته 

است. زندگی او به‌ظاهر چندان پررحادثه نبوده واغلب‌حوادثی‌که شرح‌حالنو سانش 
تادکر ده‌اتد دارای حالتی نیمه معجزه است ومتکی به‌روایات سرش کمال‌الدین 
محمد. او مانی دراز از دوران جوانی خودرا درک وه مقطم درتزدیکی قاهره در 

خلوت واتزوا گنراند. این ابام اتزوا بس‌از مر که بدرکه در اواخر زندگی ترل 

خدمت دولتی‌گفته به‌خلوت جامع‌الازهر منزوی شده‌بود: مکرر ومدیدشد. أین- 
الفارض به توصيةٌ بقالی که اودا از اولیاء اله می‌دانست فاهره‌را به‌عسزم که ولد 

گفت ودر آ نجا چندی مقیم شد. این اقامت غالبا دردره‌ها وکوههای وحشی اطراف 

شهر بود وپیوسته حیوأنی عجیب مرأقب آو بود دببپوده می‌کوشید تا وادارش‌سازد 

که درسفر‌ها بریشتش سوارشود. بهکفتة جامی (نفحات؛ ص ۶۲۷) پس از بانزدهسال 

که بدین‌گونه گذشت, بدو الهام شدکه‌به‌فاهره بازگردد تابر بستر مر گی بقال ولی 

حاضر باشد. درمورد مشایعین جنازء او داستانپای غریبی دوابت شده ازفبیل‌مرغان 

سبز بهشتی‌که کالمدشان مأمن ارواح شپیدان است. ظاهراً اذاین به‌بعد او درمصر 

سر برده ودر دوم حمادی‌الاول ۶۳۲ (< ۲۳ ژاتوبه ۱۲۳۵ م) درهمانجا در گذشته 


است. او برعکس ابن‌العربی بپیچوجه نوبسنده پرکاری نبوده» ذیرا ثاراو (آ نچه 


نویسند گان نورة اول مغول ۸۹ 


که بجای مانده) همگی شعر است که به گفتة ابن خلکان (ج۲» ص ۳۸۸ ترجمهٌ 
دوسلان) «مجموعةٌ آ نپا مجلدی نازك می‌شود». این ملف (درهم‌انجا) اشعار وی 
دا بدینگوته توصیف می‌کند: «دارای اسلوپ واتدیشه‌بی بدیم که‌با لطف‌وذبابی 
خود خواننده‌د| مفتون می‌کند و مصمون همه نبا مبی عقاید سوفیانه است.» 

ارعلاوه بر آشعار ادبی برخي اشعار عامیاند نیز از نو ع موالیات سروده است. 
این خلکان نمونه‌هایی ازاین اشعار دا به دست می‌دهد. مکی از آنپا که ددیاره 
قساب جوانیست, نهتنها به‌خاطر خسلت هوسبازانه, بلکه‌از لحاظ عضمون نیزشیه 
رباعی منقول از مپستی شاعرة ابرانیست درتارینه گزبده. * 

ابن‌الفارض نیز مانند شیخ محي الدین پیغمبر دا ب‌خواب دیدو از او دستور 
هایی دربار؛ کار ادیش گرفت.#* گویند ادهر گز بدون جذبه شعر نمی‌نوشت. و 
چنانکه جامی گوبد گاه بك‌هفتده حتي ده روز درحالتی از نشند ووجد بودوبی‌خبر 
از امود خارج. وچون بدخود میآمد. سی» چهل, يا پنجاءبیت تقریر می‌کسرد 
نچد خداوند سبحانه در آن غیست فتح‌کرده بود.* بلندتر ین ومعروفتر ین‌اشعارش 
فصیدء تائیه است بالغ بر هفتصد و پنجاه‌بیت. یافعی گوید: «او دردیواتش دروسف 
شراب عشق گوی سبقت را ربوده. این شمر متضمن دقایق عر فان» طر بت عشق» 
طلب وحدت, ودیگر تمسرآت فنی وعلوم حفیقی متداول درکتابپای‌مشایخ صوفید 
است.۰ * بدگفتة بیرش شین‌کمالالدین محمد» ظاهر او متناس؛ خوش سیماء 
دارای وی روز زو وچون بدهنگام سماع دروحد مي‌شد ز سای وسر خی 
چپرهاش فزونی مي‌گرفت وتابدان هنگام که عرق از همه تتش بهذیرپایش فرو 
میر مخت در همین‌حال مي‌ماند. کمالالدین علاوه می‌کند : دمن و کیت وا در 
عرب وعجم بد زیبایی آو ندیده‌ام ومردی را همانندش نیافته‌ام." 
# برای شم این‌فارض نگاه کنید به آین‌خلکان (همانجا) و برای شمر مهسی به چاپ جداکٌا نه 
ترجمه این جانب از این بخش تاریخ گزیده ازمجلةً آسیایی, اکتبر ۱۹۰۰ و ژانویه ۰1۹۰۱ 
ی ۷۱ - ۷۲). 


#۶ زفحات. ص بر ۶۲ 
جیوه دمانجا. ص ۶۲۹ 


۵ از ستایی قا صعدی 


هر ین چاپ دیوان این فارض کسه می‌شناسم» چاپ شیخ رشیدبن شالب 
الدحداح للنانی در ۱۸۵۵ م در دار دس اه باهقدمه فرانسوی کشش بارژه 
5 ۸00۵ استاد ری درسورین. این چاپ علاوه برمتن اشعار حاوی دو 
شرح است؛ یکی ازشیخ حسن بورینی درمعانی لقوی و دیگری از شیخ عبدالغنی 
نایلسی درنشریح معاتی استماری. 
درزیر» ترجمه آزاد یکی از اشعار دبوان این‌فارض (چاپ الدحداح؛ ص 

۳ - ۶۸) را می‌آودم که به‌نظرم هنن نوع ورسایی اشهار اوست: 

در آنجا که درخت کنار خمیده سابه افکنده است 

عاشق گمراه شد و در گمراهیش داه بعمقصود یافت 

وانکه داهش به سوی‌کوهسادان یمن بود 

از آرژوهایش به‌دود افتاد 

ای در فیق» اینجا وادی عقیق است؛ در آن در نگ کن 

و کرنه از خود شده‌یی؛ بدان تظاهرکن 

بنگر که چشم دراشك دیختن ببخود شد 

از آن اشك مي‌دیزد که نگران اوست 

از غزال کناسه بپرس 

که آیا ازحال دلم وعذعش آگاه است؟ 

به گمانم که حو اری عشقم را ثمی‌داند 

که او خود گرم شکوه جمال خویش است 

خونی که در راهش دیختم خدای او 

برار منتی فیست که از آن اوست 

نمی‌دانی که من درهجرش همچنان مین لدم 

که در اشتیاق وصالش؟ 

شبدا به‌نقش دویش سحر کردم 

مکر به گوشة چشمی یال خی لش‌دا ببینم 

روزی از خبرچین داحت نبودم 

اگر به‌گفتگویش گوش می کردم 

سو گند به‌نعشنودی خحاطردوست و وصالش 

دلم از لبر پزی عشقش ملول نشد 


نو بسندگان دورة اول مغول ۱۹۱ 
آه آب عذیب دا چکونه فرو برم؟ 
وگر باحنکی وصفایش نشنگیم‌ر| فروشاند 
دریغا که از دسترسم بدور افتاد 
وای از تشنگی درسراب درشان عشق! 


از تجاکه دراین کتاب ادییات عرب الزاماً درمرحلهٌ دوم قراردارد» بحث 
کاملتری ازاثر این‌شاعر نامدارکه درععن بادآوری افکار وتشببپات شعرای صوفی 
ابران» در بسیاری از اشعارش در تپور» تنوع دقدرت ببان بر بسیاریشان بسشی‌جسته 
غیرممکن است. بر ای‌افرادبساری که در لوشته‌هاابان‌تصوف را جنشی زاعاً آدیایی 
می‌شمار ند, ومخصوصابه‌همین عات» لازم‌است‌که این‌امررا درنظر بگیر ندکه دوتن 
از بزد گتر ین‌صوفیان اسلام از تژادی غیر آ ربایی بوده‌اند (وشامد سومی به‌نام قوالنون 
مصری» که به‌نظر دوستم | قایر. ا.تیکلسن ۱110۳0150۳ 18۰۸۰ ار لین کسیست که به‌زهد 
اولیه تمابلي وحدت وجودی وبيانی‌شه عاشقانه بخشید» که ما آن را از خصایص 


فصل نهم 
فریدالدین عطاد, چلالالدین ودمی» سعدی» و برخی شمرای دیشر 
(ین‌کسر ء سه شاص برد ک ایران 


آگر ابن‌فادض, که‌از اودر فسل گذشته سخن گفتيم» بي گفتکو بزه گترین شاعر 

صوفی عرب‌است, این‌متیازدرمیان شعرای ای رانی‌مسلماًبدجلاالدین رومي مولف 
موی بزر آکک صوفانه ودیوان اشعار یا ج ی‌ممر وف بهدروال شمس تمر بر ی تملق 
دارد. مولوی, سناییرا کد ما از؟ تارش درصفحات همین کتاب سخن گفتدایم. وعطار 
رکه به‌زودی از اوسخن‌خواهيم‌گفت- بدعنوان بر جستهترین اسااف وا ِ ن‌خود 
درشعر صوفانه نام رگ شام این, , حق‌دارم کهاین‌سه سل اندمر! بدعنوآن سهتن 
نامیتر ین نمایند گان مکتب تصوف درمیان شرایابران بشنا بشناسیم. چون به نظرم دد 
همه ایو ن‌مو ارد باید سلیقه اهل بان مك نهادی ب و بر ی 
شاقن بسگانه پسپارسخت‌است کد مانند بككتن همز بان وهمخون شاعر بدتقد آژار 
او برخیزد. وهر چند خود من از اشعارءراقی بسی پیش از اشعار سناییلفت می‌برم. 


حق ندارم کهاین رجحان خود. | بویت تر جح عموهی ي‌تعمیم دهم. 


قر بدالد,ین عطار 
عطارنیزماند. بسیاری از شه‌سرای خاورزمین اگر سي‌کمتسر می‌نوشت ببفتر 
شناخنه و آ ثارش خوانده مبي‌شد. تعداد ثار او گام(مشا(توسط قاضی نود ال شوشتری‌در 
مجالس‌المژهنین) بهتعداد سوره‌هایقر آن‌ذکر شده بعلی بکصدوچهارده, ولی‌ظاهرا 
این‌مبالغه پزرگ شسست»ز ترا فقط درحدود سر راثر عملادردست‌است با درمبان آثاراو 


فر بدالدین عطار» جلال‌الدین رومي» سعنی ۱:۳ 


به‌نام ذکرشده. معروفترین اینما پندنامدکتابکوچك کسالت آورست پر از اندرز. 
هایی درآ داب معاشرت (- سلوك) که بارها درشرق چاپ شده‌است. منعلق الطیر که 
تمئیلمنظوم‌صو فیا نیس تکه باتر جمهُ فر انسویش بدوسیله‌گارسن دو تاسی -6۲010 
8 08 چای شده (باریس ۱۸۶۳,۱۸۵۷م)» و تذکرةالاولا که مجلد اول آن 
فعا(درمتون تار بخ فارسی 6۲۵ ۲۱۱9۲0۳1۵۵1 ۳۵۳۵1۵ این‌جانب توسطآ قای 
۳ ننکلسن منتشرشده ومدلد دوم ز مرچاپ دس ی فاسلم مرزا محمدین 
عبدالوهاب فزو ی برمجلد اول ابن‌کتاب مقدمدیی کشاف به‌فارسي نوشته‌است. او 
این‌مطالب‌را فقط ازماً خذی‌گر فته است‌کسه مي‌تواند فابل اعتماد باشد؛ يعتي از 
اطلاعاتی که می‌توان ازفحوای آ ثارخود شاعربه‌دستآودد. از آ نجاکد این مقدمد 
ترجمه‌نشده وبه‌علاوه بپتر ین‌شرح حال کشاف عطاراست‌ که فصالا دردست دارم.در 
ایشجا منصراً از آن استفاده خواهم‌کرد. 


شرج حال شیخ‌عطار 

ام کامل شاعر ابوطالب (با بنا پرمآخذ دمکر. ابوحامد) محمدبن ابوبکر 
ابراهیم‌پن مصطفی‌بن شعبان؛ وعموما معروف به‌فر بدالدین عطاراست. کلمةٌ عطار که 
عموماً بمعنی داروگر به‌کار می‌رود, درلفت به کسی‌گویند که باعطریعتی عسارة 
گل‌سرخ ودیگر مواد خوشو سروکاردارد» ولی چنانکه میرزامحمد به‌نقل از 
خسرونامه واسرارنامه‌نشان می‌دهد» در اینْجا معنی وسیعتری دارد» بعنی او نوعی 
داروخانه‌داشته که درآ نجا سماران بدومراجعه می‌ک رده‌اند واو دادهوهابی براشان 
تجویزمی کرده و خودا نهارا فراهم می‌ساخته‌است. شاعرهنگام‌گفتگو از اشعارش‌در 
مصبت‌نامه والپی‌نامه گویدکه] نهادا در دارو خانه تأفکرده, درهنگامیکه‌غالب 
ایائصد بیمار روزانه بدویض می‌نمودند. رضا قلی‌خان (پدون ذکر مأخذ) در رباض- 
العارفن‌گویدکه «استاد او درفن معالجت شیخ مجدالدین بغدادی بود», ظاهراً 
همان‌کسی که ما درفصل پیش از او به‌عنوان سکی‌ازشاگردان نجم‌الدین کبری باد 
کردیم. 


۱۹۴ از ستایی تا سعدی 


در آثار تذکره نویسان اطلاعات موثق درباره زندگی شیخعطار سخت اندله 
است؛ عوفی که در لباب‌الالباب مقالةٌ پوچی دربارهاش دارد, اورا درسلك‌شعرای بعد 
از عهد سنجرذک رکرده (ج۲» ص۵-۳۳۷)؛ بعنی بس از ۵۵۲ق ( -۰ ۱۱۵۶م) واین‌امر 
که‌عطار اغلب درآشارخود ازسنجرمانند اخاص‌متوفی صحبت مي‌کند» خود دلبلی 
است بر آن. به‌علاوه. لباب که مسلماً درحدود ۱۷عق (< ۲۱-۱۷۷۰م) تألیف شده 
بودء از عطار مانئد شاعری صحبت می‌کندکه هنوز درحال حبات است. اوبه‌لوری 
که‌از يك‌فقره لسان‌الغیب معلوم‌می‌شود, در نیشابورمتو لد شده سیزده سال از کودکی 
خودرا در جوار مرقد امام‌رضا گذرانده, سفر بسیارکرده و دی» کوفه, مصر؛ دمشق» 
مکه» هند دتر کستان‌را دیده, وسرانجام يك‌باردیگر در موطن خویش مقام گزیده 
است. اوخودگوبدکه سي‌ونه سال ازعمر خوددا به‌گردآ وردن اشماره اقوال اولبای 
صوفیه‌صرف‌کرده وهرگز هثر شاعری‌خودرا به‌مدح نیالوده‌است. اوئیژ همجنانکه 
دراشتر نامه گو ید» مانند اینالعر بی‌واین‌فارض بیغمبردا درخواب دیده وازاوهدایت 
وبرکت بافته است. 

یکی‌از | خرینآ نار او مظهرالعجابب‌است (اين لقبیست‌که به‌علی‌بن ایبطالب 
داده شده واین‌منظومه نیز بدواختصاص‌دارد) که به‌گفتهٌ مسرزامحمد (چون من 
دسترسی به‌کتاب ندارم)م به‌خاطر تمابلات‌ثیر ومند شیعی وهم تنزل محسوس‌سبك 
او نت بهآ ارقبلی بسیارقابلٍ توجه‌است. ظاهرا تدوین این‌کتاب خشم یکی از 
فقهای سني سمرقند را برانگیختد وروح موزی‌اورا تکان داده, واوکتاب‌را محکوم 
به‌سوختن ومو لف‌را ملحدیو اجب القتل دانسته‌است. کار بدیشجا خاتمه‌تمافت, بلکه 
او عطاررا در تزد براق تررکمان " به بی‌دینی متمم کرد وبه‌تبعید واداشت» وعوامرا 
تحريك‌کرد تا خانه‌اش‌را وبران‌کردند واموالش‌دا به‌بغما بردند. پس‌ازاین ظاهراً 
عطاردرمکه منززی‌شده و آخرین ائرش لسان‌الغیب‌را تألیف‌کرده» واین منظومه 
بیس کف/ دزن شمان با تحلیل‌قوا « کپولتی که ذکرشد نمابان‌است. درآن هیچ 


* یکی از اءقاب گورخان از امیرران خوارزمشاه که در ۶۱٩‏ ق (< ۲۱۲۲۲ ) بر کرمان 
دست یافت. 


فر بدالدین عطار» جلال‌الذین رومی» سعدی ۱۵ 
چیز با ارزشی‌نیست‌که به‌خاطر آن خودرا با ناصر‌خسرد مقاسه مي‌کندکه برای 
آنکه روی‌شوم بدخواهان‌تبنت ازدئبا کناره جسته و «چون لعل‌خودرا دریدخشان 
شهان کر ده است». 


نار وخ وفات عطاد 

درباره مر گ‌عطار درمبان تذکر هنوسان اختلاف خارقالعاده‌يي وجود دارد. 
درحالی‌که قاضي نورالنه شوشتری مر که اورا در۵۸4ق (۱۱۹۳-۲ع) ذکر می‌کند» 
وفپرست قدمی نسح خعلی مور بربتانبا (ص ۸۴) در ۷٩۵ق‏ ( ۰ ۱۲۰۱-۱۲۰۰م)» 
درلتشاه (قگاه کنید به‌ص۱۹۲ از چاپ اینجانب) تاریخ ۲+عق (-<۱۲۰۵-عم) را 
به‌عنوان سکی‌دیگر زاین تاریخپا میآورد.حالآ نکه‌اینتاريخ با داستانی که او در 
صفحهٌ بعد در بارم مر گب عطار به‌دست مغول درائذای تسخیر تیشابور در۶۲۷ق ( ح 
۳۰-۹م)ذکرمی‌کند مثافات کامل‌دارد. دولتشاه تاریخ دیگری‌هم می‌دهد ۶۱۹ 
ق (-۱۲۲۲م)که عیناً تاربخیست‌که تفی‌الدین کاشی داده» حالآ نکه حاجی خلیفه 
وامن احمد رازی‌هردو تاریخ ۹ ۶۲۷ ذکر می‌کنند. بهنظر هی‌رسد که این 
تاریخ اخیرمقبولتر است و هشت مرجم (غالباً بللسبه جدید) هوادار آن‌است * 
حال آنکه تاریخ بازهم متاخری» بعنی۶۳۲ق( - ۳۵-۱۲۳۴م) نیزیدوسیلهٌ حاجی 
خلیفه ذکر شده‌است. 

بنابراین ملاحظه می‌شودکه اختلاف مبان تاربخپای اقدم و اخبررکه برای 
مر کی عطاریادشده کمتر ازچپلو سهسال قمری یست وبه‌کار تذکره‌نوسان اخیر 
هیچ اعتمادی لمی‌توان داشت. برای مطمئن‌تسرین سند باید به‌شواهد موجود در 
آ ثارخود شاعرمتکی باشیم. اینکار مارا قادر می‌سازد تاربخ وفات آورا درهرحال در 
محدوده‌یی تنگترقر ار دهیم. گرچه به‌سختی می‌توان باورکرد» همچنانکه برخی 
تذکره‌نویسان خاط نشان کرده‌اند. عطار تا صدوچهارده سالگی ز ندگی‌کرده‌باشد, 


۰ گر جه همه اینها همچنانکه میرزا محمد خاط رشان هی‌کند. اطلاعات مود را از رگ مراخذ 
گرفته‌اند. پمني از نفحات‌الانس چامی. 


۱۶ از سنابی تا سعدی 
شعر ی دریکی از | ثارش آشکار | نشان می‌دهدکه عمر او دست‌کم به دهفتاد و انده 
رسیده, ولی چقدر پس از آن زندگی‌کرده باشده بپیچوجه نمی‌توانيم تعيين‌کنيم. او 
دریکی ازمشویپاش به‌فتنهٌ ترکان غز اشاره می‌کندکه درد۴ذق (--۵۴-۱۱۵۳م) 
اتفاق افتاد. درحالی‌که بكك نسغه از منطق الطیرش درموز برتانیا (صفحه آخر 
7 0۳ ) ونسخةٌ دیگری در دبوان‌هند حاوی اشعاریست به‌تاریخ: 


روز سه شنبه به وقت استوا بیستم روزی بد از ماه خدا 
پا نصد و هفتاد وسه‌بکدشته‌سال هم زتاریخ رسول ذوالجلال 


که در آن‌هنگام از نظم کتاب فرآغت یافته‌است. به‌علاوه عطاریکی از معاصران 
شیخ مجدالدین غدادی (با خوارزمی) وبهکفتَهٌ تفحات‌الانس جامی (ص۶۹۷) از 
مرربدان او بوده, که این عبادت اخیر ظاهرا! از نجه عطارخود درمقدمةٌ تذکرة - 
الاولیا (چاپ‌نکلس, ج۱.صع سطر٩۲)‏ گوید بو جودآ هده‌است؛ وشیخ‌مجدالدین 
درع» ی (<۲۱۰-۱۲۰۹م)» با ۶۱۶ق ( ۲۰-۱۲۱۹م) مرده‌است. قطعی‌ترین 
مورد دريك‌فقره ازمظپر العجایبآمده» کهدرآن ازشیخ نج‌الدین‌کبری به‌صورت 
شخص فقید صحمت می‌کنده ژمی‌دانیم کسه او همجنانکه در فصل پیش یادکردم» 
به‌هنگام فاجعةٌ خوارزم در ۶۱۸ ق (<۱۲۲۱م) به‌دست مغول کشته شد. 


افسانه‌های مر بوط به‌عطاد 

بنابر این بایدتتیجه بگیريم‌که عطار در آن‌سال زنده بوده و تولدش قبل از 
۵ با۵۵۰ق ( 2 ۵۵-۱۱۵۰م)؛ درحالی‌که, تاا تجاکه می‌دائیم» هیچ دلبل متقنی 
بر گفنَهٌ جامی (تفحات ص۶۹۵) در دست‌نیست که عطار در۲۷عق ( 2 ۳۰-۱۲۲۹م) 
به‌دست مفول کشته شده, وبر کته دو شاه (ص۱۹۱ چاپ اینجانب) درباره کیفیت 
مر کی اواعتمادکمتری هست. باایشکه سعی می‌کند باتعین‌تاریخ صربحی مثل ۱۰ 
جمادی‌الثانی 3۶۲۷ (-۲۶ آوریل ۱۲۳۰م) به‌داستان غیرممکنش جثبة واقصی 
ببخشد. داستانهای رایج دبگری‌که در ژندگینامه‌های متأخر عطار دیده می‌شود: 
شرح توباه شرح متبرك ساختن جلالالدین خردسال مولف بعدی مثلوی‌کبیسر 


فریدالدین عطار» جلال‌الدین رومی» سعدی ۹۷ 
صوفیانه, ومعجزه‌بی که فدوسیت اوپس ازمر کش بر پددمنکری ظاهرشد.درنظر من 
این داستانها دث بعه برداژ بای صرف دو لتشاه و امتال اوست؛ ولی علاقمم‌ندان هی- 
توانند آ نهارا درکتاب سرگوراوزلی به‌نام ملاحظاتی درشرح حال شعرای اسران 
(لندن, ۱۸۴۶,ص۴۳-۲۳۶) ببداکنند. 


حوز محدود ملاحظات فعلی 

چتافکه‌گفته شد» اغلبآثار متعدد عطارچاپ نشده, مگرچاپ سنگی لکهنو 
در۱۸۷۲م که بدبختانه من‌آن‌را ندارم. پش‌ازایشکه بتوان کار این صوفی بزر کی 
را حتی‌ددنهات ابجاز توصف‌کرد. اقدامات‌او لبه فراواني لاژم‌است. ومن که ازچند 
کتا بخانه بی که دراین کشور سخه‌های خطی آثاراورا در اختار دارند» بدورم تاچارم 
(از آنجا که دبگر نیاز به‌گفتن چیزی دربارء تذکرةالاولا با بندنامه نیست) 
بها(حظاتید بارة بر جسته‌تر ین مثنوی‌عرفانیش منطق الطب اکتفاکنم, زیر اچنانکه 
فبلاگنتم چاپ نفیسی ازاین کتاب به‌وسبلهٌ گارسن دو تاسی دردست‌است. آین‌محقق 
درمقدمه‌اش تر جمٌییست وچپادییت شعری‌راکه از بنای آرامگاه شاعر دونوسی 
کرده؛ به‌دست‌می‌دهده ولی‌از آ نجا که این‌بنا در اواخرستةنهم ( -- با نزدهم‌میاادی) 
به‌فرمان سلعلان ایوالغازی حسن‌ساخته شده‌است» واین‌شخص در۱۰-۸۷۱هق ( ع 
۸ ۱۵۰۶م) بر خراسان حکومت می‌کرده: شعر فسوق دادای سندیت مهمی 
ثیست وادزش آنرا ندارد که‌برای برطرف‌کردن تناقضپایی که ارائه مي‌دهد سمي 


شود . 


منطق‌الطیر 

منطق‌الطیر منظومه‌بیست تمثیلی بالغ بر ۴۶۰۶ پیت. موضوع آن جهد 
مرغان‌است‌درطلب سیمرغ ناپیدا. حالت مرغان‌کنایتیست ازسیر صوفی؛ وسیمرغ 
آشار تست به‌خدا «حق». کتاب بامناجات مرسوم آغاز می‌شود» شامل‌ستایش خداه 
پیغمبر وخلفای‌اریعه واین‌نشان می‌دهدکه شیخ دراین‌هنگام سنی ممنی‌بوده‌است. 


۲۹۸ از سنابی تا سعدی 
بخش داستاتی ازبیت ۳٩۵آغاز‏ می‌شود وبالغ‌بر ۴۵مقالهاست وبك خاتمه. داستان 
باشرح اجتماع مرغان | غاز می‌شود که قرریب سی‌نوع از نپا بکايك باد شده است. 
[ نان نسجه می گس ندکه برای توفیق درراه طلب باید خودرا تحت ارشاد مرشدی 
قراردهند وهدهد را بدین‌مقام انتخاب می‌کنند» که به‌خاطر مأموریتش اذ طرف 
سلمان در نزد بلقسی ملکة سبا درسان مسلما نان سارمعصروف است. هدهد برای 
مرغان نطق‌مفصلی می‌کندکه با اببات زیر دربیان «ایت‌دای جلوة سیمر غ» تمام 
می‌شود: 

ابتدای کار سیمر غ» ای حجب 

جلوه‌گر بگذشت برچن نیمه شب 

در میان جن فتاد از وی پرک 

لاجرم» پرشور شد هر کشودی 

مرکسی نقلیازآن پر برگرفت 

هر دید آن نقش کاری برگرفت 

آن پر اکنون درنگادستان چن 

اطلبو العلم ولو با لصین ازین 

گر نگشتی نقش‌پر او عيان 

اپن‌همه غوغا نبودی درجهان 

چون نه سر پیداست وصفش رانه بن 


نیست لابق بیش ازاین کفتن سخن 


عذد مرغان 

همینکه مرغان‌به‌طالب سیمر غتصمیمگرفتندهربیکی عذری دگر گفتندبا: 
پلبل عشقش‌را به گل بهانه می‌کند؛ طوطی در این‌زمینه عذر می‌آوردکه به‌خاطر 
زیبایش درقنسءحبوس مانده» طاوس شرمندگی از زشت‌نامی خودرا درموضوع 
رانده‌شدنآ دم از بپشت پیش می‌کشد؛ بط قادربه‌جدابی از آب نیست؛ کبكك پیوسته 
پاییند کوهساران‌است, بوتیمار بررکرانة دربا وکوف برویرانه؛ هما به‌ییروی تاج 
بخفی‌خود می‌بالد؛ باز ازافتخار نشستن بردست شهربارچشم نمی‌پوشد» همچنانکه 


فر یدالدین عطار» جلال‌الدین رومی» سعدی ۱۹۹ 
صعوه ناتوانی خودرا عدّر میآورد. همه این‌عذرهاکه از نوع عذرهای مر دم برای 
ارفتن دد بی امسور روحایست» آزسوی ههد دانا بکايك رد می‌شود واو استدلال 
خودرا بايك‌رشته ازحکابات روشن می‌کند. 


عزبمت مرغان 

آنگاه هدهد برایمرغان دیگرداء برخطری‌راکه برای‌نیل بهدیدآرسیم ع 
باید بپیمایند توصیف می‌کند وقسةٌ در ازشیخ صنعان را می‌گویدکه عاشق دختری 
ترسا شد وبه‌خاطر این عشق وحفای معشوقه به‌خولچرانی پرداخت ومورد ملامت 
دوستان‌ومر بدان سابقش‌قرارگرفت. پس از آن» مرغان‌تصمیم می‌گیر ند تحتدهبری 
هدهد به‌دیدار سیمر غ بشتابند؛ ولی‌به‌زودی» باردیگر عذرآوردن ومشکل‌تراشیدن 
آغاز می‌کنند وهدهد با | وردنعکابات عبرتآموزی پاسخشان‌ر| می‌دهد.اعتراضات 
پیست ودومرغ با جوابهای سیمر غ بطورمشردح ذکرشده‌است. سپس باقی مرغان 
روی درراه مي‌گذار ند و از هفقت وادی‌طلب؛ عشق» معر فت؛ استغنا: توصد» حبرت 
وفقر می‌گذرند. سرانجام چون ازهمه‌چیز ماك شدند و ازطریق رباضت بهمر تب 
خلوص رسیدند» سیمر غ‌را بافتنده با بافتن آن خودرا بافتند. فقرهیکه‌این‌موضو ع 
را وسف مي‌کند (ابیات ۲۱-۴۲۰۱) چنان شگفت‌انگیز است و چنان بضصوبی 
مفهوم صوفیانة فافیال دا توصیف می‌کند,که فکر مسی‌کنم بهتر است این پیست 
بیتد! دراینجا پیاورم: 


جان آن مرغان ز تشویر و حیا 
چون شدند از کل کل پالا آن‌همه 
ما با زر ع تشر 
کرده و نا کردة دیریه‌شان 
آنتاب قریت از پیشان بتافت 
هم ز عکس دوي سیسر غ جهان 
جون نگه کردند آن سیمر غ زود 
دز تخیر جمله سرگردان شدند 


شد حیای محض و جان شد توئیا 
پافتند از نود حضرت جان همه 
باز از نوعی دگر حیوان شدند 
پاك گشت ومحو گشت از سبنه‌شان 
جمله دا از پرتو آن جسان بتافت 
جهرهٌ سرمسر غٌ دیدند از جهان 
بی‌شك اين سی‌مر خ آن سیمرغ بود 
باز از نوعی در "حیسران شدند 


۲9۰ از سنایی اسسی 
خویش دا دیسدند سمرغی تمام بود حود سیسر غ صی مر غ مدام 
چون سوی سیمر غ کردندی نگاه بود این سیمرغ ايين کین جایگاه 
ور به‌سوی حویش کسردندی نظر بود اين سی‌مرغ ايشان آن دگسر 
ور نظر در هر دو کردندی بهم هر دو يك سیمر غ بودی بیش و کم 
بود این يك آن و آن يك بود این در همه عالیم کسی نشنود این 
آن همه سرق تحیسر ماندند بی تفکر وذ تقکسر ماندتد 
چون ندانستند هبسچ از هیچ حال بی‌ز بان کردند ازين حضرت سوال 
کشف این سر قسوی درخواستند حل مایی و تویی ددخواستند 
بی‌زبان آمد از آن‌حضرت خحطاب کاینه است این حضرت چون آفتاب 
هر که آید خویشتن بند در او جان و تن‌هم جان و تن ند در اد 
چون شما سی مرغ اینجا آمدید سی ددین آینه پبدا آمدید 
گر چل و پنجاه مرغ آیید باز پرده‌بی از خویش یگشایید باز 
گرچه بسپادی به بر گردیده‌اید عویش دا بینید و خوددا دیده‌اید 

جلال‌آلد.بن دومی 


جللالالدین محمد معروف‌به‌مولانا جلالالدین‌رومی(منسوب به‌روم با آسبای 
سفیرء به‌خاطر گذراندن فسمت اعظم‌عمرش در آ نجا) بی‌شكث برجسته‌ترین شاعر 
صوفیست که ایرآن به‌وجودا ورده‌است» چنانکه مثنوی‌سوفیانه‌اش درشمار بزر گترین 
منظومد‌های همه اعصار قر‌اردارد. او دریاییز ۴+عق (<۱۲۰۷م) در بلخ زاده شد» 
ولی اندکی پس‌آزاین تاریخ حسادت عللاءالدین محمد حوارزمشاه, پدراو محمدین 
حسین خطبی بکری‌معروف به‌بهاء‌الدین ولد را تاچارساخت که موطن خودرا ترله 
گو ید و روالهٌ مفرب شود. بنا برداستان‌مشپوراو در ۰۷ءق (< ۱۲۱۷م) از تمشابور 
گذشت وشیخ فربدالدین عطاررا ملاقات‌کرد, که‌گویند جلالالدین خردسال را در 
آخوشگر فتبزد گی‌اودا پیشگویی کرد ودعای‌خیر خویش‌دا بانمخه‌بی ازمنظومه‌اش 
الپی‌نامه بدو ارزانی داشت. تبعیدبان ازئیشابور به‌بفداد ومکه دسپس بهعلاطه 
رفتند وچپارسال درآ نجا اقامت‌گز بدند» آتگاه عازم لارنده (قرمان کنونی) شدند 
و هفت‌سال درآ نجا ماندند. دریایان این‌مدت به‌فونیه تانایْع100 نقل مکان کردند» 


فر بدالدین عطاب» جلال‌الداین بومي» سعنی: ۳ 


به‌شهری که بعدا بایتخت علاءالدین کیقبادسلجوقی شد. بهاءالدین» پدر جلل‌الدین 
درم ء۶ق ( < ۱۲۳۱م) دراین‌شپر وفات‌بافت. 


خانواده او 

جلالالدین دریست وبك سالگی در لارنده با بانوبی گوهر لام دختر لالا 
شرف‌الدین سمرقندی ازدواح‌کرد. این‌زن براش دویسر آورده علاء‌الدین وبپاء - 
آلدین سلطان ولد. پسر اولش درقونبه درحین فتنه‌یی کشته شدکه اين‌فتنه باعث 
مر کی شمس‌تبریزی مرشد روحانی مولوی‌نیز شد» ولی‌پسر دوم‌که در ۶۷۷ق (ح 
۶ متو لد شده‌بود» به‌خاطر سرودن :قدیمترین نمونه‌های‌شعرترکی غربی‌که 
در دست‌است» درخور اعتناست. این اشعار۱۵۶ ست‌است‌در يك مثنوی بنام ریاب‌نامه 
که‌در۷۰۰ق (-- ۱۳۰۱م) تألیف‌شده.آ قای ا, ج. د. گیب فقیدکه اطلاعات بیشتری 
دربارة این اشعار وهمحنین مطالب جالبی درباره سرایندم! نبا ویدر او به‌دست‌داده 
پخش مهمی‌ازاین اشعار ونیز چند فزل اورا به‌ثعرانگلیسی ترجمه‌کرده است. * 
جلالالدین مدتی پی از آن (ظاهرا با اذدست دادن‌همس اولش) باردیگر اژدواج 
کرد وازاین‌ازدواح دوم دارای دوفرزند دیگر‌شد» يك‌سر و بك‌دختر. او در۶۷۲ 
ق(-۱۲۷۳م) وفات بافت و در مقسره یدرش‌که در۷۸غق (-۱۲۳۱م) به‌فرمان 
علاءالدین‌کنشناد سلطان سلجوقی درقونبه ساخته شده‌بود به‌خالك سپرده شد ۷ 


شمس تبر.یزی 
ظاهر جلالالدین مبادی علوم را تاحدود زبادی تزد پدرش می آموخت» تا 
آ نکه پس‌از در گذشت‌او در۶۲۸ق(-۱۲۳۱م) يك‌چند بررای‌ادامةٌ تحصیل به‌حلب 


# نکاه کنید به تادیخ شمردخمانی ۳06۳ 009 0۶ ۲31610۲ تألیف گیب ج۱. ص 
۱ _- 1۶۳ 

برای اطلاعاتی درباره هقمره ن. به‌کت-اب کلمان‌هوار 01.۳1۱:86 بنام قونیه. شهردرویشان 
دواد ونووبن20 وفطمزب و وعع ۷1118 18, ۵۳818 (پارین. ۱۸۹۷ ص ۱۹۴- 
۱ فصل ۱۱۱ فلاسفه صوفی سدهٌ ۰۱۲ شمس‌آلدین تبریزی: جلال‌الدین ددمی - درویشان 
رقای . 


ون از سنابی 6 محدی 


وده‌شق دفت. مقارن این اوقات‌در تحت‌نفوذ مکی از مر بدان سابق‌پدرش» شیغ‌بی‌هان- 
الدین ترمذی قرارگر فت,که بدوعلم «طریفت» می آموخت. دپس‌ازمر که ایند لی 
برجسته, ازشمس تبریزی تعلیم اسرار می‌بافت. آقای‌نیکلسن این‌شخص‌دا «سیمای 
شگفت‌انگیزی» می‌نامد «که يك لحظه برروی سحنه تصابان می‌شودوبه‌گونه‌بی 
غ‌انگیز ناپدیدمی گردد. " گویند این‌شخصیت عجیپ پسر‌جلالالدین‌نو مسلمان 
بوده‌است. علاقة ابن‌حلالالدین به‌اسلام واعراش ازعقاید ملاحده‌که ر باستشانرا 
برعهده داشت» قبلاتوصیف شده‌است (ص۱۴۲ همین کتاب). شمس‌تبر یزی به‌خاط 
آوار گیپای فراوان ویپوده‌اش پر نده لقب‌بافته‌بود. ردهاوی 28۵0095 ** اورا 
دار ای «رفتاری‌سخت بر خاشجو بانه و آمرانه»توصیف می‌کند واشیر نگ 9 « ید 
زباتی سخت‌ناخوشایند» می‌داند» ولی‌نیکلسن خصایص‌اورا درعبارات ذیر عپترجمع 
کرده‌است:**** دا بالنسبه بسواد بود, ولی‌هیجان روحی مپییش براین‌اعتقاد 
محکم قرار داشت‌که اونمایشده وسخنگوی الپیست. برهمهٌآ نان‌که در داسرة 
جادوبی قدرتش وارد مي‌شدند, افسو نی مي‌دمید. از این نظر» مانند موارد سار 
گم همجون احساسات نبرومند» فقیر» و مر که فجیم؛ شمس تسر یزی به‌طور 
شگفت انگیزی شبیه سفاطاست,که این‌هردوتفوذ خودرا بر نوابغ اعمال کرده‌انده 
وآن‌توابغ به‌بیان هنر‌مندانه افکارشان همت‌گماشته‌اند. این‌هردو بیپودگی معرفت 
خارجی» لزوم اشراق و ارزش عشق دا اظپار کرده‌اند» ولی وارستگی وسرکشی 
مغرورانه ازهمة قوانن‌بشری» سخت‌است که ممواند هسنگ باعدم آن «قرزانگی 
دلنشین» وعظمت اخلاقی‌باشدکه مابه تميزحکيم است اذ پیروانش.» 
بثابر مناقب‌العارفن شمی‌الدین احمد افلاکی ( که بخش مپمی از ان 
به‌انگلیسیتررجمه شده و تحت عنوان اقعال استادان هناج۸0۵ 0۶۵ ۸005 میم 
# غزلیات منتخب اذ دیوان شم تبریزی, ص]] 2617 مقدمه. 
۶ از مقنمه هترچم برتر جمه ج ۱ هثنوی. 


۲ص ۴۹۰ اهرست نسخه‌های خطي اود. 1086 00۵۵ ۲6 01 02۲۵160816: 
۷۷ غرلیان منتخب: صور 4 مقدسد 


فر بدالدین عطار» جلال‌الدین رومی» سعدی ۳۰ 


رده ما مس خی وخهازش از دق ارز منوت ۲۱۰ وتا خارل لد 
پااین‌شخصیت مرموز (که اور دردمشق دیده؛ ولي با اوصحبت‌نکرده‌بود) در دجب 
۴۲ ق (< دسامبر ۱۲۲۴م) درقونیه آغاز شد.و#* با مرگ فجیم‌شس‌تبرریزی 
که قبلا یادشد» پایانی ناگهانی بافت. 


مولوی با درو شان «رقاص» 

کلاههای نمدی‌بلند خرمایی دنگ که عنوز درویشان مولوی برس می‌نپند 
وخرفةً گشادی‌که دربر می‌کنند. همچنین دوران غریبشان‌که نزد اروپابیان مسوجب 
اطلاق نام «درویشان رقاص» بدیشان شده است‌بهكفتهٌ افلاکی» دراین ایام بهوسبلة 
جالالالدین» وبه‌باد دوست‌فقندش ابیحاد شده است؛ گررچه‌در چندصفحه بعد(ص۲۷- 
۳۸( برای‌سماع وذقس مرریدان اودلایل تک ارائه‌می‌دهد. 

محقق نیست‌که درچه تاربخی مثنوی‌کبیر صوفیانه آغاز شد. این کتاب شامل 
شش‌دفتر و به کفتة افلاکی رویپ‌دار ای۰ ۲۶۰۶۶ بیت است #۲ 

دفتر دوم در ۶۶۱ ( ۰۰ ۱۷۶۳م) ۱ ضاژشد دوسال پس‌از تدوین دفتراول؛ دد 
هنگامی‌که دتبالٌکار براتس مر کی همسر حسام‌الدین حسن؛ مرید محبوب ومحرد 
شاعررقطم‌شده‌بود. بنابراین دفتر اولدر۵۹ءق (--۱۲۶۱۰م) پایان‌یافته»ولی بهیچ‌وجه 
نمی‌دانم که‌سرودن مثنوی چه‌مدتی‌طول کشیده است. بپرحال احتمالا مدت‌مدیدی 
پس‌از مر کهشمس تبر بزی آغازشده وپیشاذ پابان‌سال۷۲ع۶ق (-۱۷۷۳م)که‌مر کک 
جلال! لدین اتفاق افتادپایان بافته‌است.#**** بنابراین» احتمالا تألیف آندسالی 
به‌طول انجامیده است. هردفتری» به‌جز دفتراول. باتشویقی ازحسام‌الدین حسن‌ین 
اخی ترك آغاز می‌شود, که درمقدعهٌ عربی دفتی‌اول نیزاز او به‌عنوان‌الپامدهندةآن 


* چاپ ۲موو۳۳, لندن. ۰۱۸۸۱ نگاه کنید به ص۲۳ 

# همانچا. ر نیز ص٩٩‏ 

# اه دفتر هفتمی‌نیز دیده شده‌که در مشرق مین به‌چاپ سفکی دسیده دمسلهاً چمایست. 
4 ترجه مهنوی رده‌ارس, ص]20 و۴۰ ۱ 

#وهو او در غرزب یکشنبه ۵ جمادی‌الثانی ۷۲ ۶ق(< ۱۶ دسامیر ۸۱۲۷۳) درگذشت, نگاه 
کنید به‌ائر فوق‌الذکر, ص۶٩‏ 


:۳ از سنایی تا سعبی 
قسمت گفتگو شده است. از آ نجا که اویس‌از مر کیسلفش صلاح‌الدین فریدون 
زرکوب درغ۵۶ءق (-<۱۲۵۸م)دستبار ومحررجلالالدین‌شده» محثمل است‌که‌تنوی 
پس‌از این‌تاریخ آغازشده باشد. 


معجزات منسوب به‌جلال‌الد.بن 

گفتگوی بیشتری درباره زندگی حلالالدین لزومی ندارد: زیر مشروح 
وموثق‌ترین تفصیلات را افلاکی در مناقب‌العارفن خود آورده‌که بخش عمدءّآن را 
ردهاوی ترجمه‌کرده است. راست‌است که بسیاری‌از اعمال معجزه سای جلالالدین 
و اسلاف واخلافش که دراین‌کتاب ثبت‌شده کاملا نامعتبر است واز این‌گذشته, با 
تخلیط تواریخ وتناقضهای مکرردیکی مشوش شده. ولی‌تألیف آن‌فقط چهل وپنج 
سال پسازمر ک استادآغاز شد (یعنی‌در۷۱۷ق ۰۶ ۱۳۱۸م) ودر۷۵۳ق (<۱۳۵۳م) 
بایان یافت, به‌علاوه تدوین آن‌به وسیلةٌ بکی‌از مربدان ودرجایی صورت‌گرفته‌که 
به دستور صریح امبرعادف چلبی ۳ بهاءالدین سلطان ولد و واد حلاذالدین 


موثق‌ترین اطلاعات دسترس پذیر بوده است. 


دربوان‌نصس تبر بزی 

اشعارغنایی که دبوان شمس تبر یزی راتشکیل می‌دهد, چنانکه کلسن اشاره 
می‌کند (همانجاء ص۷. وبعداز آن) بدگفتةُ دولتشاه عمدتاً درالفای غیبت شمس 
تبر یزی در دمشق سروده شدهء حال آ نکه رضاقلی خانأ نها را دررثای وی‌مي‌داند. 
ولی نظر خود نکن که احتمالا درست است؛ اشستکه «بخشی از دبوان در حبنی 
سروده شده‌که هنوزشمس تبریزی زنده بوده» ولی احتمالا قسمت عمده آن متعلق 
به‌زمان متأخریست.»او می‌افزابدکه جلالالدین «مو لفرسالهٌ منئوری‌نیز بوده‌است 
بنامفیهمافیه که‌بالغ‌بر ۰ ۳:۰۰سطر استء به‌نام معینآلدین پرو ات دومی.»این‌اث بسیار 
کمیاب است ومن‌به خاطر ندارم‌که نسخه‌بیاز آن رادیده باشم. 


فر بدالدین عطار» جاال‌الدبن رومي سعبي ۳:۵ 


مقام وآدذش مننوی 
مثنوی ودیوان هردو داراي اشعاری بسباز بلند نانه‌است. کتاب اولي راعموها 

در ابران«قر آن‌درز بان‌پپلوی (عنی فارسی)> می‌دا نند.حال آ نکهمو افش درمقدمه 
عریی دفتر اول, آن را حاوی «اصل اصول اصول‌الدین» فی‌کشف اسرار الوسود 
والیقن» می‌شمارد: اومی افز اید: 

«وحوفقهاله الا کب وشر عالته الازهی و برهان‌الله الاظهر» مثل‌نوده کمشکاةفیهامصباح. 

یشرق اشراقاً انود من‌الاصباح. و هو جتانالجنان ذوالمیون والاغصان: منهاعین‌تسمی 

عندابناء هذ! لسبیل‌سلسبیلا" و عنداصحابالمقامات‌والکرامات خیرمقاماً و احسن‌مقیلا. 

الابرار فیه ی کلون و یشربون؛ و الاحرادمنه یفرحون و بعر بون» و هسو کنیل مصر 

شراب‌للصابرین وحسرة علی‌آل فرعون والکافرین. کماقال‌بضل به‌کثیرً و بهدی یه 

کی را...» 

معتو ی دریحر رمل‌سدی محذوف‌است. بعتي شش بار ثکرار «فاعلائن» در 

هربیت که در پابان هرمصراع فاعلاتن به‌فاعلات مختصر با *محذوف؛ می‌شود, و 
همجنانکه از فامش پیداست, دارای فسوافی دوتایست. این کتاب حاوی تعداد 
زیادی حکایات تامر بوط از انواعکاملا مختلف است. برخی متین دبلندپابه و بقیه 
مضحكك وحتی (به نظر من) ناخوشایند که جابه‌جاگر بزهای صوفیاند وفلسفی بسیار 
بیچیده‌سی دد آنپا به کار رفته‌که تتاقص تندی بابغش حکاسی دارد. در بخخش 
حکایی هرچند برخی نشانه‌های حسن انتخاب لغات بسه چشم مسی‌خورد» با 
این‌حال علی‌الاصول زبانی بسیار ساده وروشن بهکار رفته است. آین‌کتاب به‌خاطن 
شروع قاگهانیش باقطمه‌بی‌معروفوذ با و بدون‌هیج‌حمد و ننای‌مررسوم, درخور توجه 
بیشتر بست. استاد فقید ا.«.پالمر ۳۵1067 .8.14 این قطعدرا درکتاب کوچکی به‌نام 
«نوای‌تی» 96۵۵ ۲۲6 0۶ 900 تر جمه‌کرده‌کد شهرتآن‌کتاب ببشتر بدخاطرهمان 
است, گر چه حاوی‌تر جمه واصلاشعار کم بهاتری نیز هست که به‌عبارتی نه‌فقط منظومهة 
آغازمتنوی, بلکه بر خی‌حکامات آغاز دفتر اولرا نیز دارد. گر چد اوازاین اشعار ترجمةً 
کامل آترادی‌کرده» لطافت‌وروحاشعار را محفوظ داشته‌است ومن ان‌دا از موفق‌ترین 
کوششهایی می‌شناسم که درکار ترجمةٌ اشعاد فارسی‌به‌انگلیسی بدانها آشنایی‌دارم. 


۳۶ از سنابی تا سعدی 


ناس اوه من دس مس و سوت تست تسس و وی مره ۱ 


مسما از لحاظ توجه مترجمان انگلیسی, مولوی درمیان شعرای ایراتی‌اقبال 
متحصر به‌فردی داشته‌است. علاوه بر «قوای‌نی»فوقالذکر» ترجمة منظوم سرجیمز 
ردهاوی ازدفتر اولمثنوی دردست‌است وبه وسیلهٌ آ قابان‌تروشی در سلسله‌انتشارات 
شرقی ۹6۳165 00۳167181منتشر شده. تاه ایک ی‌از این سلسله‌حاوی‌گز بده‌یست 
از تمام مثئوی و ترجمهٌ منظوم آن به وسیلةُ ا. ه. و ینفیله ۷۹821616 1۲ .3 
ین شخص هم در این‌کتات وهم درترجمه ونشر گلشن رازشیخ محمود شستری از 
لحاظ بردسي وتفسر تصوف وحدت وحودی ايران کار درخشانی انجام داده‌است. 
همحنن به‌نظرمن, کاری که د. | تسکلسن در نشر وترجمهٌ اشعارمنتخب ازدیو ان‌شمس 
تبر بزی» مقدمه, حواشی وتعلیقات (کمس ۸ ۶۲۵۲ ۳۵۵5 50106160 
ج ۷1۵۲ ۵۵ ع1فهو۳ا مه ۵۵1120 ,190۳121 1 وصفدو 1 صفبدظ عوطه 
9 228 20188 :101۳001006202 انجام داده» یکی اژاصیل‌ترین و 
استادا نه‌ترین تحشقاتست که‌تاکنون دراین زمینه انحام ک فتداستمتمواها وسعت 
معلوماتش درادیبات‌قدیمه او راقادر ساخته تابه بررسیو کشف دفیق روابط تزدیکی 
بپرداژد» که به‌عقیدهُ من و او هردوء میان عقاید صوفیان مسلمان و نوافلاطونیان 
اسکندر به‌وجود دازد؛ عقیده‌بی که درمقدمهیر گز بدهٌاشعار دیوان‌شمی استادانه بیان 
شده واوهنوز برسر آن‌کار مي‌کند. کار فشر تذکرةالاولیای شیخرفر بدالدین عطارکه 
جآن فلا منتشر شده‌وج۲ به‌زودی در «سلسله‌متون‌تار یخی فارسی» اسجاب چاب 
خواهدشد اورا بامطالب سیار تاژه‌بی مجپ زکرده و اوبه‌ما می‌گو دکه اینك مایل 
است نظام‌التقاطی‌مشخص تصوف فلسفی دابیش از هرکسی بهنوألاون مصری منسوب 
بداند؛امری‌که اگر محرز شود دارای اهمیت فوقالعاده‌یست؛ ذیر! آخرین حلقة 
اتصال صوفیه دابا مکتب اسکندریه تأمین می‌کند. 


ثر جمه از مثنوی 
وجود ترجمه‌های فوق‌الذکر مرا از نقل‌مقدار زبادی از آثار مولوی معاف 


فر یدالدین عطار» جلال‌الدین رومي» سعدی ۳۷ 
می‌سازد وهن‌تنها به‌ار ائه بك فطع کو تاه و لی نمو نه ازمئوی و دو غزل از دیوان 
به‌خوانندگان اکتفا خواهم کرد. او لی از حکات وزبرجپود در دفتر اول|اخنشده و 
ترجمهٌ مرامی‌توان با شرجمهٌ بالمر در «نوای‌قی» (ص۲۵-۲۴) و ترجمهةٌ ردهاوی 


(ص۲4»سطی ۲۵ص۰۳۹ سطر ۱۲) مقاسه‌کرد: 


هر شبی از دام تسن ارواح دا 
می‌رهند ارواح هر شب زین قفس 
شب ز زندان بی خبر زندانبان 
نی ضم و انسديشة سود و ذیان 
ال عارف این یود یی خو اب هم 
عفته از احوال دئیبا دوز و شب 
آنکه او پنجه ند در دفم 
شمه‌یی زین حال عارف وانمود 
رفته در صحرای بی چون جاشان 
از صفیری باز دام اسند کشی 
چون که نوز صبحلم سر بر زنسد 
ثالی الارواح اسرافیل واد 
روحهای منسط دا تن کنبد 
اسب جانهسا را کند عاری ز زین 
ليك بهر آنکه دوز آیند باز 
تا که روش وا کشد زان مرغزاد 
کاش چون اصحاب کهت این دو را 
تا ازین طوفان بيدادي و موش 
ای یسا اصحاب کهت اندر جهان 
غار با او یار با اوه در سرود 


می‌رهمانسی؛ می‌کنی ‏ الواح دا 
قارغان از حکم و گفتار و قصص 
شب ز دولت بسی خبر سلطانیان 
نی خیال اين فلان و آن فسلان 
کفت ایسزد هم دقود زین مرم 
چون فلسم در بنج تقلیب رب 
فسل پندادد سه جنبش از قسلم 
خلن را هم خواب حسی در دبود 
روحشان آسوده و ابدانشان 
جمله را در دام و در داوزکشی 
ک رکس زدیسن گردون پر زند 
جمله دا در صورت آرد زان دیاد 
هر تنی دا باز آبستن کند 
سر «اللوم احسوالموت» است این 
بر نهد بر پایشان بندی دراز 
وز چراگاه آردش در زیر باد 
حفقا کردی یا چو کشتی نوح دا 
وارهیدی اين ضمیر و چشم و گوش 
پهلوی تو؛ پیش تو هست این زمان 
مهر برچشم‌است وبر گوشت؛ چه‌سود 


دبوان شمس بر بزی 
در مشرق دیوال بسی کمشر از مثلوی مود معا لعه و تحفیق فرار 3 
گرچه در ی محفقان اروبایی آرزش شعری واصالت آن راسي بر تر ی‌شماز ند. 


۳۸ از سنایی تا سعی 


اگرما ب‌یکی از حکایات افلاکی (ترجمهٌ ردهاوی؛ شماره۱۴» ص۳۰-۲۸) اعتماد 
کنیم» این نظر بر خبی ازفاضل‌ترین معاصر آن او بوده: از حمله شخص سعدی بزر کگ 
که وقی امبرشر ازاز اوخواست تا «غزلی‌غریبکه محتوی برمعاني عجیب باشد؛ 
برش أنتخای کند و شرسند» او در جواب غزلی رااز دیون شمس فرستاد و گفت: 
«ازاین ببتررسخنی نی گفته| ند و نهخو آهند گفتن. مرا هوی [ نست که بذر بارت آن 
سلطان‌به‌دبار روم روم و رومرا برخالٌ پای مبارك اومالم,:۳ 
آقای نسکسن در بارةٌ این‌غز لیات باچنان معلومات وذوقی در تك‌نگاری قوف 

الذکر بحث کرده که‌بر ای‌من که هیچ‌مطالعة خاصی در دیوان‌ندارم‌افزودن هرحرفی 
مخ گفته استزاید خواهد بود. بااین حال برانم صر‌فقنظر کردن أز نقل دو 
قطعه از ترجمه‌های منظوم( بخشغز لیات 162611 د 611۷ متخبات) او که دردومین 
ملدمات تك‌نگارش فرار داده‌است خمکن 9 
ترجماً نیکلسن آزدوغزل ۵ بوآن‌شمس. ادن اه لست: 

چه تدیبر ای مسلمانان؛ که من‌خود دا نمی‌دانم 

نه‌ترسانه بهودم من؛ نه‌گیرم؛ تهسلمانم 

نه‌شر فیم؛ نهغر بیم» نه‌بریم» ه بحریم 

نه ار کان طبیعيم» نه از افلاك گردانم 

نه ازخا کم» نه از آبی به‌از بادم» ‌ از آتش 

نه ازعرشم؛ نه‌ازفرشم» نه‌از کو نم نها کانم 

نه‌از هندم نه ازچینم» نه‌از بلغار وسقینم 

نه ازملك عرافینم ته از حاله خحراسانم 

نه ازدنیی» نه‌از عقبی نه‌ازجنت» نه‌اژ دوز خ 

نه از آدم» نه‌ازحواه نه‌از فردوس و رضو انم 

مکانم لامکان باشد؛ نشانم بی‌نشان باشد 

نه‌تن باشدء نه‌جان باشد که من اجان جانانم 


واین دومن آن: 


*# افلاکی خاطرنشان کرده که اين آرزوی سعدی بمدها تحفق یافت. ولی من هیچ ماخذديگري 
برای لین ملاقات بي‌دلیل آن دو شاعر بزد که ذمی‌شناسم. 


فریدالدین عطار» جلال‌آلدین دومی» سعدی هم 
ای عاشقان ای‌عاشقان؛ هنگام ,کوج است ازجهان 
در گوش جانم می‌رسد طبل دحیل از آسمان 
نك ساربان بر حاسته قطارها آراسته 
از ماحلالی خواسته. چه‌تعفته‌اید ای‌کاروان؟ 
این بانگها ازیش وپس زنگ رحیل است و جرس 
هر لحظه‌یی نفس ونفس‌سر می‌کند در لامکان 
زین‌شمعهای سرنگون» زین‌پرده‌های نیلگون 
تقفی عجب آمد برون تا غیها گردد عیان 
زین‌چرخ دولابی ترا. آمدگران حوایی ترا 
فریاد از این‌عمر سبك. زنهار از اين حواب‌گسران 
ای دل: سوی‌دلدارشو ای‌یاد» سوی‌یارشو 
ای‌پاسبان بیدادشوء خفته نشاید پاسبان 


کمتر نرجمة‌منظوم اشعارشرقی رابه انگلیسی می‌توانم نامپسرمکه ماتند این 
ترجمه‌های آقای نیکلسن هم‌زسا وهم زیباباشد» وتنها تأسفمن آزاینست‌که مشقات 
تحر بر » قصحیح» حصور درمجالس بی‌معمی ونوشتن مطالب مسحمتانه برای‌اشتهای 
سبری تایث بر دایرةا لمعارفها» اورا مانند سساری‌از هاء؛ از جدبت‌درییمودن راهی‌باز 


می‌دارد که‌بدان لایقتر وشایفتر م. 


سعدی شیر ازی 

اینك به‌سعدی شیرازی مي‌رسیم» سومین‌شاعر بزر کداینعصر؛ وبنا برمصراع 
معروفی که‌شلا نقل‌شد, بکی‌ازهسه‌تن پیمبران ملكسخن», که دودیگرش فردوسی 
وانوری‌بوده‌اند. تاکنون‌هیج نوبسندةه ابرانی» نهتنها در کشورخود بلکه تاه رجاکه 
زبان‌اوتوسعه عافته ازمقامیو الانروشهرتی بسشترآزاو بررخوردار نشده است. گلستان 
وبوستان آو تخستن کتابپای درسست که محصالان زبان فارسی باآن آشنا می‌شونده 
همجناتکه استقمالعامه ازغز لهاش فقط نسبت به‌همشپر ش‌حافظ مقام دوم‌را دارد. 
او نسبت به‌در شاءری‌که فبلا در اين فصل مورد بحث فراد گرفتند. از نوع کاملا 
دیگررست ورویهمرفته خصلتزبرکانةٌ نیمه دیندار وتیمه دنیادار ابرانی‌دا معرفی 


۳۹۰ از سنابی تا سعدی 
می‌کند. همچنانکه دو دیگرمعرف پارسایی‌پرشود وصوفيانةً اوست. در آن‌هنگام. 
تصوف چنان‌فضا را انباشته‌بود واصطلاحات آن-همجنانکه‌هنوزهی‌هست -آن‌چنان 
در زمرممحاورات روزمره بود» کهآ ثار آن در نوشته‌های سعدی نه اتدك است و نه 
مشکول, ولی اساسا بی‌هیج تردیدی مي‌توان گفت که عقل دنبادار بیش از تصوف 
خصصه اصلی ایست و گلستان یکی از بزدکترینآ ناد مکتب ماکیاولی‌در ذبان 
فادرسست. البته احس‌اسات و علابق دینی فراوانست ولی این احساسات و علایق 
علی‌الرسم از نوعی کاملاواقمیست واغلب فاقدآن کیفیت دویایی خاص نویسندگان 


صوکیت: 


حصو صیات ز ندتی سعدی 

ازقدیمترین تسه معلومآثار سعدی (شمارة ۸۷۶ دیوان هد مورخج ۷۲۸ق 
(۱۳۲۸م) که تنها ۳۷سال پس ازمر گاو استنساخ شده) معلوم می‌شودکد بر خلاف 
اظپارعمومی» نام اصلي اونه مصلم‌الدرین؛ بلکه مشرف‌الدین‌بن مصلح‌الدین عبدالن 
است, عموما گفته شده است‌که اودرحدود ۵۷۷ق ( --۱۱۸۲م) درشیر از متو لد شده 
ویش‌از باثفرن‌بمد در ۶۹۰ ( :-۱۲۹۱م) در گذشته‌است. اشکه‌در خردسالی‌پدرش 


را ازدست‌داده از قطعة تقو دریوستان معلوم می‌شود: 


پدر مسرده را سایه بر سر نکن 
ندانی چه‌بودش فروما نده‌سخت 
چو بیی یتیهعی سرافکنده پیش 
یتیم ار بگرید. که نازش خرد؟ 
الا نا نگریده که عرش عظیم 
برحمت یک نآ یش از دیده پازد 
اگر سایه‌یی ود برفت‌ازسرش 
من آن‌گه سر تا جور داشتم 
اگر بر وجودم نشستی مگس 
کنون دشمنان گر برندم اسبر 
مرا باشد از درد طفلان خبیر 


غبادئي بیفشان و خسادش بکن 
بود تازه بی‌بیخ هرگز درعت 
مده بوسه برروی فرزندنخویش 
وکر حشم گیرد» که بازش برد؟ 
بلرزد همی جون بگرید یتسم 
بشفقت بیفشانش از چهره حال 
تو در سای خویشتن پسرودش 
که سر در کتار پدر داشتم 
پریشان شدی خاطر چند کس 
نباشد کس از دوستانم تصیر 
که در طفلی از سر برفتم پدر 


فر بدالدین عطارء جلال‌الدین رومی» دعدی ری 
تحصیلات وسفر های‌سعدی 

دکتراته درمبعث ادییات فادسی که درح ۲(ص۳۶۸-۲۱۲) تتبعات فقهاللغهٌ 
ایرانی1010816 1 صوطمونامه1۱۳ ۲و0 6۳۲0۳188 چاپ شده وحاوی پترین 
اطلاعات در بارة سعدستکد می‌شناسیم» گوید (درص۲۹۶-۲۹۲) که سعدی فش از 
مر که پدر تحت سرپرستی سعدبن زنگو, اتابك‌فارس قرارگرفت. جلوس این‌شخص 
درسال ۱٩۵ق‏ (-۱۱۹۵م) صورت گر فته وسعدی تخلص خودرا به‌افتخارنام او 
بر گزیده واتدکی بعد برای ادامه تحصللات به‌مدرسة نظامیةٌ بفداد فرستاده شده 


‌ 


ات 


نخستمن مر حله ز ندگی او 

این نشانه شروع او لن‌مر حله ازمراحل سره گا ند دسست گه دکتر انه زندگی‌اورا 
بدان تقسیم‌کرده‌است, بعنی مرحلهُ تحسیل‌که تا۶۲۳ ق( ۱۲۲۶م) ادامه یافته و 
اکثر درشداد بوده‌است. حتی درائنای این‌مرحله ثبز, چنانکه ازحکایتی در باب 
پنجم‌گلستان مستفاد می‌شود» سفری دراز به‌کلشغر کرده وبه‌گفتة خویش در «سالی 
(که) محمدخوارزمشاه رحمقاله علیه باختا بر امصلحتی‌صلح اختبارکرد» بدانجا 
در آمده واین اتفاق درحدود ۰۶ءق ( - ۱۲۱۰م) رخ داده‌است. همچتاتکه ازاین 
داستان در می‌بایم» حتی در آن‌هنگام سر آوازه وی براین باسداران دوردست 
مرزهای شمال خاوری اسلام سبقت گرفته است واین امربست نه‌تنپا از | نرو ههم 
که نیان می‌دهد وی تواسته است درعن جوانی ودریست وشثر‌سالگی شهرت و 
اعتبارخودرا مسجل سازد.بلکه مژید نظر یست که دربار سرعت انتشارعلومو اخبار 
دراقصای بالاد اسارم دراین عصر , قبللا اظپار داشته‌ام. 

سمدی هنگامی‌کد در بفداد بود تحت تأثر صوفی نامدارشیخ شپاب‌الدین 
سپروردی متوفی ۲۲ ۶ق( ۰2 ۱۲۳۴م) فسر اد گر فت:کد از زهد عمیق وعشق فدا. 
کارانه‌اش فسبت به‌همنوع درییکی ازحکابات بوستان باد می‌کند. چنانکه از حکایت 
دیگری در باب دوم گلستان می‌فپمیم شمس‌آلدین ابوالفر جبن‌الجوری شخصیت 


۳۴ از سنابی تا سهلگ 


مر جستة دا بوده‌که او درجوانی از تعلیماتش بپررممند شده‌است. 


مر حلةٌ دو م 

دومن‌دور ان ز ندگی‌سعدی: که دوران سفر‌های فراوان اوست بکفتة دکتراته 
در۳عق (-- ۱۲۲۶م) آغازشد ودراین‌سال اوضاع آشفته فاری اورا بدترك شیراز 
(که‌از بغداد بدان‌جابی گشته‌بود) نا گز بی‌ساخت وف بب سی‌سال‌تا(۵۴عق -- ۱۲۵۶م) 
در این‌سوی و آن‌سوی سرزمینپای اسلامی؛ آزهند درشرق تاشام وحجاز درغرب 
سیاحت‌کرد. او در اببات زیر از گلستان به‌جدایی خود ازشیر از اشاده می‌کند: 


ندانی که من در اقاليم غربت 
برون دفتم ازننگگ ترکانکه دیدم 
هسه آدمی زاده بودند لیکن 
چو باز آمدم کشور آسوده دیدم 
چنان بود درعهد اول که دیدم 
جنین شد در ایام سلطان عادل 


چرا روزگادی بکردم ددنگی 
جهان‌درهم افتاده چون موی ذنگی 
چرگرگان بخو نخوارگی‌تیزچنگی 
پلنگان دهسا کرده خوی پلنگی 
جهان پرز آشوب وتشویش وتتگی 


اتابك ابو بکر سعدین زنگکی 


مر حلا سوم 

باز کشت سمدی بدموطنش شیر از که درشعرفوق بدان اشازه میکند» در ۶۵۴ 
ق (-۱۳۵۶م) صورت‌گرفت. واین نشانةً شروع سومین‌مر حل زندگی‌اوست. بعنی 
عصری‌که فعالیت مپم ادبیش غاز شد. يك‌سال پس ازبازگشتش, در ۵۵عق (س 
۷م) منظومهٌ متنویممروقش بوستان‌را تألیف کرد وسال بعد گلستان‌را» که 
مجموعه‌بیست ازحکایات مأخوذ ازگنجينة سرشار مشاهداتوتجاریش, باگنجاندن 
نتایج و تصایحی بر اساس عقل‌دنبوی. این‌هردو کتاب چنان معروف است وبه‌آن قدر 
زبانپا ترجمه شده‌که لازم نیست دراینجا هیچ بحت مفصلی از آنها بشود. * قسلا 
گفث که سفر‌های سعدی سیاژ وسیم‌بوده واودرائتای این‌سفر‌ها بلخ» غزرته» ینجاب. 
سومنات, گجرات. بمن؛ حجاز ودیگر نواحی عربستان»حبشه, شام, مخصوصاً دمشق 


اه (همان کتاب. ص۹۵ ۲ - ۶) فهرست حفصل و جالبی می‌دعد. 


ار بدالدین علار جلالالد بن رومی: سعدی ۱۳ 


و بعليك»شمال اف بقا, و آسیای صفیردا سیاحتکرده‌است. اودرجامةٌ درویشی» به‌هر 
راهی می‌دفت وباهر گو ندمردمی‌درمی آمبخت. در نوشته‌هارش امتتتا در گلستان) 
گاه اورا با پای دردمند دریی کاروان حجاح به‌صحراهای سوزان‌عربستان می‌بینیم» 
گاه باکودکان دبستانی‌کاشفربديك اسطلاح نحوی ظریف سرگرم شوخی؛ گاه اسیر 
دست فسرنگان درط رابلس شام باجپودانش به‌کار گل واداشته» گاه درپی‌کشف راز 
بت شعبده‌باز هندو درمعید سومنات» که بدبهای‌کشتن کاهنی‌که‌دراین تکایو رازش‌را 
در یافته, جان بدرمی‌برد*. اواین موفقیت راباصر احت تمام‌بدین شرحبیان‌میکند: 


در دیسر مخحکیم بیستم شی 
نگه کردم از زیبر تخت و ذ بر 
پس پرده مطرانی آذد پرسته 
بغورم در آن حال معلوم شد 
بر همن شد از روی من شرمسار 
بتازید و من در پیش تاختم 
که دانستم, اررنده آن اهر من 
پسندد که از مين بر آرد دماد 
چسو از کار مفسد خبر یافتی 
که کر زنده‌اش مانی» آن بی‌هنر 
زد ختایت ات ردو 
فربینده دا پسای بسر پا منه 
تمامش بکشتم بسنگك آن خبیث 


دویدم چپ و راست چون عفربی 
5( 
مجاود . سر دبسمافنی بدست 
چو داود که آهن پبر او موم شد 
که شنعت بود بخیه بر دوی کار 
نگونش به جاهی دز انداختم 
کت رن ون من 
مبادا که مرش کنم آشکار 
ز دستش بر آور چو دریافتی 
نخواهد نرا زندگاتی دکر 
آ نراقت دبا سا مرو تبون 
چو دفتی و دیدی امانش مده 
ا ستوع 


سعدي دد مقام معلم اخلاق 
آکر سای در اصل به‌عنو ان شاعر اخلاق‌توصف شده (همجنانکه غالبا هست)؛ 
باید به‌خاطر ؟ وردکه بی‌شث این نظردر باره کسی‌صادق است‌که اخلاقباتش مغابر با 


این حکایت در بایان باب هشتم بوس:سان آمده است. 

0 این تدان می‌دهد که حتی دانشه‌ندان مب(مان نا جه‌حد درباره ادیان دیگر معلومات دمن 
دارند. سعدی با آن همه کتابها که خواند» دسفرها که کرده است. ذمی‌تواند بدون مخلوط کردن 
موضوعات زرئشتی وحتی هسیحی‌حکایتی دربارة يك بتخانه هندی بگویه 


۳۹۶ از سنابی نا معدی 
نظر باتیستکه عموماً در ارویای غر بی اظپارشده است. نتیجه اخلاقی نخستین داستان 
یشان ات «دروغسی مصلحت ‏ مبز بد, کسد راستی فتنه‌انگیز», داستان چپارم 
شش ماهر انه‌ست برای نشان دادناشنه ترست خوب از اصلاح خوی‌تبه کاری 
موروث ناتوان است. داستان هشتم‌امیر اند تحسحت می‌کند بر کسانی که سمناکند 
شففت نباورند. زیرا «نبیلیکه چون‌گر به عاجزشود بر آرد به‌چنگال چشم پلنگ: 
داستان نهم ای از این حکات تلخج است‌کد سا بدترین دشممان انسان وارثان 
او ند حکادت چپاردهم در دفاع آزسر باز سمت که در لحظه‌ی حسای ثر لت خدمت 
گفت» زیسرا اجرتش به تعویق افتاده بود. حکایت پانزدهم شیرین و مظهر فکر 
ایررانیست, وذیری پس ازعزل به حلقة درو بشان‌درمی | ید. پس از چندی شاه‌مي خو اهد 
باز اورا بهدخدمت گمارد» ولی‌او بابافشاری ازقبول این‌مقام سر باز می‌زند. شاه هی 
گوید؛ «مارا خردمندی‌کافی بایدکه تدبیرمملکت را بشاید.» وزیرپاسع می‌دهد؛ 
چنن‌کسی‌دا نخواهی بافت, زیرا «نشان خردمند کافی آ نست‌که به‌چنین کارها تن در 
تدهد». داستان بعدی باز هم دریار این اصل بحث می کند. سعد‌ی گوید: کم 
گفتداند: ۳ تلون طبع پادشاهان بر جدر تاند بودن, که وقتی به سلاهی بر نحند س 
دیگر «قت بددسشنامی خلعت دهند.؛ و درکوتاه کردن داستاتی دراز. حکات ذبر 
بر استی کد جقدر معقول و جقدر عسر اخلافست (یاب اول. حکایت۲۲): 
مردم آزاری راحکایت کنند که سنگ‌برسرصا لحی‌زد. درویش‌را مجال انتقام‌نبود. سنگک 
را نگاه همی‌داشت تا زمان ی که ملك‌را بر آن لشکری عشم آمد ودرجاه کرد. درویش 
اندر آمد وگ درسرش کوفت . گفتا: نو کیستی واين صنکك مرا چرا زدی؟ کفت: من 
فلانم واین‌همان سنک‌است که فلان تادیخ برسرمن زدی. گفت:؛ چندین روزگار کجا 
بوذی: ؟ کفت:: از حاهت می‌اندیشیدم. اکنون‌که در چاهت دیلم فرصت غنیمت 


دانستم . 

ناسزایی را که بینی بخت‌یار عاقلان سلیم کردند اختبار 
جون نداری ناخن درنده تبز باددانآن به ک هکم کر ستیز 
هر که بافرلاد بازو پنجه کرد ساعد سیم خودرا رنجه کرد 


باش نا دسنش بندد روز گاد پس یکام دوستان. مفزش بر آر 


فریدالدین عظار» جلال‌الدین رومی؛ سعدی ۳۹۵ 
جامعیت سعدی 

قتت را افسون وافعی‌سعدی ورازمقولت او نه‌درشات؛ بلکه در جامعنتش 
نپفته‌است. درآ نار ارمطالبی‌مطابق ذوق هرعالی ودانی وعادف وعامي‌وجود دارد وا 
اوراق او مي‌توان ازيك‌سو عقابدی درخور اکهارت 30102۳86 با توماس‌اکمیسس 
6 8۶ 150899 با از د 3 سو شابان سزار درژیا 20۳819 تفعووم گلجن 
کرد. نوشته‌های اوذره جهانیست "1010۳000500 ازمشرق زمن؛ همجون مناظرعالی 
وبسیار پلید آن. وبی‌دلیل نیست‌که ازشتی‌فرن ونیم پیش تاکنون هرجا که ذبان 
فارسی تدریس می‌شود, به عنوان نخستین کتابها در دست نوآموزان جا گرفتد 


تن 


آ ار سعدی 
تا اینیجا تقریبا تنپا ازدو اثر , بسیار معروف ورایج سعدی, گلستان و بوستان 

صحبت کرده‌ام» ولی به‌جز اینپاء او دارای کلیائیست شامل قساید عربي و فادسی. 
مرائی؛ ملمعات؛ ترجیع نشدها,؛ غز لیات منقسم بدچپار گروه: ععنی غز لیات قدیم. 
طیبات؛ بدایم» وخواتيم. بعلاوة رباعبات, قطعات, ابیات. هزلیات» و بر خي‌دسالات 
منئور ازحمله سه موعغله هعزلی با رکاکتی باودنگردنی (اخشات)؛ چندین رساله 
خطلاب به‌صاحی‌دیوان, وز درهلاکوخان مفول وحانشن شمس‌الدین‌محمد جوش. 
برخ حکایات سر گرم‌کننده ول تدعالي به نام مضحکات بندنامدیی به سك عطار 


وی ان 


سعدک بان‌دان 

بحت مشرو ح با ارائهُ نموته‌هایی ازهر ىك اژاين ذمینه‌های گوناگون فعالست 
سملاق مسلما شرمسکن: و آهد بو ها که فیر تربار وان کامل نت 
زبرا مشپوراست که سعدی اولن شاعرست که بدزبان هندوستانی با اردو شمر 


سر وده» بهز بأنی که مطالمی از آنرا ظاهر ا در سقر هد آموخته بوده‌است و من 


۶ از سنایی تا سعنی 


نمو نههایی ازاین اشماررا دریك نسخهٌ متعلق به‌انجمن شاهانهٌآ سیایی‌دیده‌ام»گر چد 
دربارء اسالتشان چرئت نمی‌کنم نظری بدهم. او برخی فهلوبات با اشعارمحلی نیز 
سروده‌که نمونه‌هایی از انرا درمحله انجمن سای شمارءٌ اکتبر ۱۸۹۵ درمقاله‌یی 
تحت‌عنوان « بادداشتهابی در بارء اشعار به‌لیجه‌های فارسی» منتشر کرده‌ام (مخصوصاً 
نگاه‌کنید به صس ۰۸۰۲-۷۹۲ شعری هست‌که در آن بدان اشاره نشده وحالا دیگر 
نمی‌تواتم در آن دست ببرم. این‌شعرحاوی ابیاتیست به‌چندین‌زبان و لهجه. با این 
حال, تا وقتی که‌ما هتن پتری از آ ار سمدی ۶ معلومات کاملتری درباره این بح 
فارسی‌قرون وسطایی‌نداريم» باید برای معلومات واقمی‌سعدی در این زمینه جای 
تر دید باقی باشد. کلمالا احتمال هست‌که این آشمار صرفا «موهومی: باشد. و او در 
حققت دربار؛ | نپا چیزی بش‌از برخی افراد تمی‌دانسته که دربارة ابرلند کتایپا 
ی‌نویسند (بسرای اینکار سعی‌می‌کنند با هجی‌کردن کلمات انگلیسی به صورتی 
مضحكث» وپر کردن‌اوراقبا کمات‌ایر لندی‌که آ نپارا بد قهمیده‌اند. بادرهم ریخته‌اند 
ازقسل «وطون/۱ه. «عود طمع۱6 ماطفتم۸» رفصومصنامت و » کارشان را صحیح و 
و اقعی‌جلوه دهند) . 


قصاید سعدی 
در ایران وهند عموماً پر آ نشدکسه قصاید عرپی سعدی بسیار زیباست؛ ولسی 
محققان ز بان عرب" نپا دا آنسار متوسطی مي‌دانند. درعوض فصاید فادسی اوبسار 
ز باست؛ مخصوصاً قصیده‌یی با این مطله: 
به‌هیچ پار مدد خاطر و به‌هیچ دیا 
که پرو بحرفر!خ است و آدمی بسیار 
قصيدء مشپود دبگرش همان است‌کسه درسو کی ويرائی‌شداد بدست مغول و 
مر گی فجیع خلیفهالمستعص در ۶۵۶ ق (<۱۲۵۸م) گفته است. نمونه‌بی از این قصیده 
فلا درص 3۲ از فردوسی تا سعدی نقل شده است. 


فر بدالدین عطارء جلال‌الدبن رومی؛ سعلی ۳۷ 


غر لیات سعدی 
همچانکه گفته شد. سعدی درغزل آزهیج شاعر ايراني؛ حتی ازحافط فروتر 

نست. شماره‌این غز لپا ز باه است (وچنانکه‌گفتيم به‌چهارطبقه تفسیم شده: غز لیات 
قدیم طنبات» بدایم»خواتیم) و۱۵۳صفح کلیات چاپ مت یت زا که در ۱ 3۳۰ 
(<۶۴-۷۱۸۸۳) هفتش شده» بر می‌کند. در اعتجا ترجمهً دو غزل را می‌آورم که 
مي‌تواند مشتی از خروار به‌<سا بآ بد. اولی اشست: 

دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را 

تا به‌هر نوعی که باشد بکندانم روز را 

شب همه شب انتظار صبح دویی می‌رود 

کان. صباحت نیست این صبح جهان افروز را 

وه که گرمن بازیینم چهر مهر افزای او 

تا قيامت شک رگویم طالع پیروژ دا 

گرمن ازسنکك ملامت روی‌گردانم. نم 

جان سیر کردند مردان ناوكك دل‌دور دا 

کام‌جو بان را زناکامی کشیدن جاده یست 

بر زمستان صبر باید طالب نوروز را 

عاقلان حوشه‌جین از سر لیلی غانلند 

کاين کرامت نیست جز مجنون خرمن‌سوز را 

عاشقان دین و دیا باز را حاصیتبست 

کان تباشد ژاهدان مال و جاه‌اندوز را 

دیگری دا در کمندآو رکه ما عود بنده‌ایم 

ریسمان در پای حاجت نیست دست‌آموز دا 

سعدیا؛ دی دفت وفردا هم‌چنان موجود نیست 

در مان اپن و آن؛ فرصت شماد امروز دا 


غزل‌دوم‌سخت مطلوب شیر از بان‌است» زبرا در آن ازشهرشان تحسی‌فراوان 
شده است: 


رها نمی کند ایام در کتاد منش 
که داد ود بستانم به‌بوسه از دهنش 


۳۸ از سنایی تا سعدی 
همان کمند بگیرم: که‌صید خالر نی 
بدان همی کند. و در کشم به‌خو یشتنش 
وليك دست نیارم زدن بدان سر زلف 
که ملفی دل خلی‌است زیر هرشکنش 
غلام فامت آن لعبتم؛ که بر قد او 
بریده‌انل اطافت: جوجامه بر بدنش 


ز رنک وبوی نو ای‌سروقد سیم اندام 
برفت دونق نسرین وبا غ نستر نش 
یکی بحکم نظر پای در کلستان نه 

که پایمال کنی ارغران و با سمنش 
تعوشا تفر ح نورون خاصه درشی از 
که بر کند دل مرد مسافر ازوطنش 
عزیز مصر چمن‌شد جمال یوسفگل 
صبا به‌شهر بر آورد بوی پیرهنش 
عجب مدار که از غیرت تو وفت بهاز 
اک متسه کون و 
بدین دوش که نویی: گربه مرده برگذری 
عجب نباشد: اگر نعره آید از کقنش 
نماند فتنه درایام شام حزسعدی 


که برجمال نو فتنه‌ست وخلق برسخنش 

از ای‌غز لیا چندان‌چیزی دربارهٌ شرح حال سعدی بددست وگ هر چند 
دریکی از آتبا (چاپ دمسٌی ۰۱۳۰۱ ص3۸) خودرا درخطر آن مي‌سند؛ که بدخاطر 
7۳۹ جر رح ِ هام 1 ۱ زد 0 ۰ اشهاه اه ب 
عشق درپنج روز عقل و تدیبر بنجاه سالد ر! سازد, حال بخد دراسن اشعار اشارات 
خوب فراوانی به‌ممدوح او صاحدیوان ءحود دارد کد ین از | نبا درع میتی و 
سعدی هرا هنگام ی که صد ترلد شر از ورفتن بدبفداد را داشته آن‌زا سروده 

است. او دراین‌غزل گوید (ص :)٩۱۷‏ 


دلم اژصحبت شبراز بکلی بکروت 


وقت آنست که پرسی خحبراز بغدادم 


فر بدالدنن عطار: جلال‌الدین رومی. سعدی از 


هیچ شث نیس تکه فرباد من‌آنجا پر سد. 
عجب ار صاحبدیو ان نرسد فریادم 
سعدیا؛ حب وطن گرچه حدیئست صحیح 
تسو ان مرد به‌سختی» که من اینجاً رادم 
اشعار سعدی که در گلستان ودد اشعاه حافظ نقل شده 
کته در خور تون آشیت که مقدارمعتنایهی از اشعار دیوان سعدی» ند 
تنپا در گلستان‌او وجود دارد (که‌امری کامالا! طمنعیست) بلکه ( سیارعجب استکدا 
در ددوان شاعر نامدار همعلر ار و همشپری حافط دیده مي‌شود. من 
در باث‌مطلالعة اجمالی هشت‌مغال ازدسته اول ءسدمتال از دسته دوم‌را یندا کردم.و 
احتما! ازمعلالعة دقیق» مقدارسشتری بددست هی | فق: اسدا؛ از دستداول درس۷۷ 
طسبات نات شنک ۷۱۳۰ نمی عرل ۷۱ بت ان را می‌بابيم: 
نه آن‌چنان به‌نومشغو لم ای بهمتی‌دو 
که یاد خویشتنم درضمبر مي آید 
این شعر دریاب پنجم گلستان ! مده است. 
باز در بدایع (صس۹۳٩)‏ این ست‌است: 
درو یش هر کچا که شب آمد سرای اوست 
کد در باب سوم گلستان باتقییر مصراع اول به‌صودت ذیر آمده؛ 
شب هر توانگری به‌سرایی همی‌زود..... 
باز درص ٩٩‏ بدایع مصراع زیر آمده؛ 
بنده چه دعوی کند: حکم حداو ند راست 
که این نیز 3 افزودن مسر‌اعی شتا دیاب اول کلستان: در حکات 
عمرو ین لسث وغالام او ۲ مده‌است. اشعاردیگر دیوان‌که در گلستان نیز موحود است. 
اشپاست: دوست: ازغزل ص۱۰۰ بامعللم: 
معلمت همه شوخی و دلبری آموعت 
جفا وتاز و عتاب و ستمگری آموعحت 


۳۳۰ ۱ از سنايي نا سعدی 
بست (ص ۱۱۵ بدایع): 
عجب از کشنه نباشد به در مانة دوست 
عجب اززنده که چون جان بدر آوزد سلیم 
بیت (ص ۱۴۴ خوائیم): 
دیدار می‌نمایی و پرهیسز می کنی 
بازاد عویش و آنش ما تیز می‌کنی 
و بالاخره(درص ۱۳۵ خواتیم) مبدلی از اشعار مقدمهٌ گلستان‌که قلا درص 
۲ ذکی شد. 
در نخستین فصل این‌کتاب ( ازفر‌دوسی تاسعدی)» هنگام بجث ازشعر ومعانی 
و ببان‌فارسی به‌صفعت تضْمین اشاره شد, که شاعری درشعر خوش مصراعی؛ بیئی عا 
ابیاتی از شاعر دیسگر دا می‌آورد, وخاطر نشان شدکه بررای پرهیزازمتهم شدن بد 
سرفت» مر سوم چنان‌است که شاعر فقط اشعاری‌را تضمی کند که نژد هر ماسوادی 
معروف باشده تا کسی گمان نبرد که او خواسته است‌آن اشعار را به‌خود منسوب 
ساژد؛ با آنکه اگر ازشاعر غیر معرودفی تضمین می‌کند. قبالا به نام شاعر آشاده‌بی 
بکند. این‌امر که وقتی حافظ درموارد زیر اشعاری از خلفش سعدی ميآورد؛ هیج 
اشارمبی به صاحبشان نمی‌کند دلیل دبگریست (پی‌هیج لزومی) بد دواج فراوان 
شعرغنایی سعدی. 
حافظ دریکی از برجسته‌تررین غزلهایشگوید: 
پم گفتی وخرسندم, عفاانه نکو گفتی 
جواب تلخ می‌باید لب لعل شکر خحسادا 
مصراع اول این ببت به‌صورت زیر در طببات سعدی (ص۸۶ شمار؛ ۲۸۳) 
موجود است: 
بدم گفشی و خرسندم؛ عفسالالله» نکو گفنی 
سگم حواندی وخشنودم؛ جزالالقه» کرم کردی 


داز سعدی‌در بدا ند (ص ۰۱۰۷ شماره ۷۷): 
بدایم ثو: 


فر بدالدبن عطار» جلال‌الدین رومی» معصدی ۳ 
جز این‌قدر تشوان گفت درجمال توغیب 
که مهربانی از آن طبع وخو نمی‌آید 
حافط عصراع اول آن‌را گرفته و آنرا ندین مصراع خود پبوسته‌است: 
که خال هر ووفانیست دوی زیبارا 
باز درطیبات سعدی گوید (ص۸۰, شماره ۳۵۹): 
ذوفی چنان ندادد بی‌دوست زندگانی 
دودم به‌سر بر آمد زين آتش نهانی 
حافط نخستن مصر اع آن‌ر| گرفته و, «قلب کلمل: آن‌را تکسل‌کرده ایض 
بی‌دوست زندگانی؛ ذوقی چنان‌ندارد 
من از توجهی که بهاین مرهوتی حافظ بهسلفش تاکنون شده اطلاعی ندارم و 
دراین‌جا از موردی بحث‌کردهام‌که شاید برخي آنرا سعی باطلي بدانند. 


شعر اي معوسط ابن عصر 

شعرای متوسط اینعصر بسیارند ‏ وتنها از لباب الا لباب عوفی» فپرست بیش 
از چهل شاعر به‌دست‌می | بدکه کما بیش‌معاصر باسه شاهر بزرگی‌بوده‌اندکه به‌گمانم 
بایستی این فصل منحصراً بدانپا تعلق می‌گرفت؛ بااین حال فقدان مجال مرا 
مجبور می‌کند بهدوتن از مهمترین آ نان اشارة کوتاهی بکنم. ابنان عبادتند از 
شرف‌الدین محمد شفروه و کمالالدین اسمعیل ملقب به‌خلاقالمعاتی‌کد هردو 
اسفهانی بوده‌اند. شاعر سومی به‌نام امبرخسرو دهلسوی‌کسه ظاهراً شهر تش او را 
مستوجب بادآوری می‌کنده ازینرو حذف شده که همچنانکه قبلا گفتيم, هند از 
موضوع این‌کتاب بکلی خارج‌است وفقط می‌گویم که او در ۶۵۰ق (< ۱۲۵۳م) 
دریاتبالهزاده شد و در ۷۲۳ق (-< ۱۳۲۳م) دردهلی درگ ذشت و بیشتر در زمينة 
نظأمی گنجوی کار کرد. ۱ 
شر فالدرین شفر وه 

شوف‌الدین شفروه وجمال الدین عبدالرزاق (پدرکمالالدین اسمعیل) هردو 


ورزر از سنابی تا سعدی 
مداحان صدز خحند قاضی | لقضَاة اصفپان ودند ومتعلق بدنسلی مقدم «ر شاعرانی 
که پیش‌آذاین از آ نان سخن‌گفته‌ایم» چون‌اولی در ۵۸۸ ق (-< ۱۱۹۲ م)در گذشته 
است ودومی در ۶۰۰ ق (- ۱۲۰۴م). هردو در شرایطی که در یکی ازفسول 
سایق (ص۸۹) این کتاب بدان اشاره شد؛ با مجیرالدین بیلقانی؛ شاگرد خاقانی 
به‌جدال بررخاستند, و اوکد بسختی هجوشان‌گفته بوده زندگیش را برسر آن نهاد. 
آتان برسر رقایت درمدح ممدوح مشتر کشان یکدیگردا نیزهجوگفتند. از جمال- 
الدین شعری ندیده‌ام که بسن تأثیسر بخصوصی بخشيده باشد. ولی شرفالسدین 
شفروه شعر یبای جالبی دارد دروصف شکوه سایق وویرانی آن‌روز اصفپان, کد 
من‌متن آن‌را درشرح بك‌نسه خطي تادر تاریخ اصفهان در مجلهٌ انجمن آسیایی 
سال ۱۹۰۱ (ص ۵۳ - ۵۵ چاپ حداگاند) منتشر کر ده‌ام. 


کمال‌الدرین اسمعیل 

خا(اق‌المعاني کمال‌الدین اسمعیل‌ین جمااالدین عبدالرزاق مائند بدرش‌کد 
در بالا بدو اشاره کبردیم, اصللا مداح بود. از کسانی‌کد مدحشان گفته رکن‌الدین 
صاعدین مسعود. چند تن از خوارژمشاهان ازجماد تسکش قعلب‌الدسن محمد و 
جفالالدین» حسام‌الدین اردشیر سپهبد ماز نددان و سعدین زنگی اتايك فاری, 
وپسر وجانشینش ابوبدربن سعدرا می‌توان نام بردکه ما این‌دودا فلا بدعنوان 
ممدوحان سعدی شناخته‌ايم. کمالالدین یکی اژقربانان معروفی بسودکه بدست 
مغول کشتد شدند. به‌گفتةً دولتشاه (ص ۱۵۲ - ۳ چاپ این‌جانب)اوتوانگر وکرس 
بود» دلی براثر مشاهده بدمعاملگی برخی از بر خورداران احسان خویش‌بر آشفت 


و مردم اصفپان‌را در شعری بااین اببات نفرین کرد: 

ای حداوند هت سباره کافری دا فسرست خحسو نخواره 

نا در دشت را چو دشت کند حوی خون راند او زجوباره * 
8 در دشت و جوبازه نام در محلت اصفهان است وشاعر دراین عورد به‌چناس پر داخنه, نگاء کنبد 
سر رمنه‌ای خلافت شر قی لس تنج ص‌ ۳۰۵ 1 


فر بدالدین عظار» جلال‌الدین دومی» سعدی ری 
عدد مرسان پفزاید... هبر یکی دا کند بمد پاره 
آرزوی بدخواهانةٌ او بزودی‌کاملا تحقق بافت زیر اسیاه مغول بهفرماندهی 
اگتای درحدود ۶۳۴ ق (- ۱۲۳۷ م) وارد اصفهان شد و بهشوة معمول خود به 
غارت» و بر آنی و کشتاریرداخت. به کف دو شاه ( که او ب‌طور نکه قبلاگفتیم اعتبار 
چنداني نداردوبیشتر داستان‌پردازی کرده است) دراین هنگام‌کمالالدین‌اسمعیل 
درخرقهٌ صوفیه در آ مده ودرییرون شهر ژاوبه‌بی اختیار کرده بود و در نتیجه يك 
چند درامان بود. مردم اصفپان ازفرست استفاده کردئد و اموال و اندوخته‌های 
خودرا درژاوبه درچاهی که درمبان سرای او بود بنپان‌کردند. روزی 
«مغل بچه‌یی کمان گروهه دردست بهزاويةٌ او درآمد و سنگسی برمرغکی انداخت. 
زهگیر * او ازدست بفتاد وغلطان به چاه انتاد. به طلب زهگیر سر چاه بکشادند 
و آن اموالر! بیافتند و کمال‌را مطالهٌ اموال دیگر می‌کردند تابنماید. تا درعقو بت 
وشکنجه ملاك شد. دروقت مردن به‌عون خود اپن دباعی تحریر کرد: 
دل حون شد وشرط‌جانگدازی‌اینست 
در حضرت او کمیه بای اینست 
با اينهمه هم هیچ نمی‌یادم گفت 
شاید که مگر بنده‌نواژی اینست 
خانمه 
درتاریخ ت‌ملتب وبش‌آزهمه در تاز بخ فکری‌او ۳ نقطه بی‌وجود نداردکه ما 
بتوانیم با اطمینان و رضای کامل بگویيم «اینجا عصری پابان می‌بابد.» با ابشحال 
په‌خاطرسپولت‌کار بابستی‌چنین تقسیماتی‌صورت‌گیرد وهمچنانکه قبلا خاطر نشان 
شده, درتاریخ ایران, ومسلماً درتاریخ اسلام» میان اعصار قدیم ونسبتاً جدید هیچ 
خطی مشخص‌نر ازفاجعةٌ حملهٌ مغول نمی‌توان‌بافت. اسلام مخصوصاً در زمینه‌های 
فکری» هرگز ازاین‌فاجعةٌ دردناك قد راست نکرد. 
دبریست‌که مفول به‌عنوان يك قدرت جهانی, حتی به‌عنوان یكْ‌عامل مهم 


[ درباره تیر کمان مفولي ۳ زهگیر که ما کمان پر اب هی‌شود نگاه کنید به وتان کمانداری 
بزعطن ۸ درکتابخانة بادمینتون (لندن. ۱۸۹۴) ص۷۹ - ۸۱ 


ور از سنایی تا سعدی 
سیاسی ازصحنه نایدیدشده, ولی سیمای‌فارهبی‌دا عوض‌کرده وانهدامی به‌بار آوردکه 
هرگز ترمیم نیافت. مجلدی که سر انجام ابنك به‌خاتمه‌اش‌رسیده‌ام» فقط عصری در 
حدود دو قرن و نیم را در بر می‌گیرد» ولی گسان می‌کنم» اگر صحت و فراغتی 
باشده تا تاریخ این شش قرندنیم بافی‌را تاعصر خویش ادامه دهم به| سانی می‌توان 
درمجلدی بدهمین قطردر بار عصرجد بدتروطولانیتر بهت راز عصرقدیمتروکو تاهتری 
عمل‌کرد, که‌اينك شر ح آن‌را پایان می‌دهمت شرحی که هرچند ممکن‌است درنظ 
خوانندة عادی مفصل و مالال آور جلوه‌کند. در داقم, چنانکه بتلخی درحافتهام» 
به‌طور اسفناکی افص ونارساست؛ با ابنحال اگر برای دافتن داهکامل‌ساختن آن‌صبر 
مي‌کردم. هرگز ابن‌مجلد را تمام لکرده بودم. ودرادبیات نیزهمجون عشق این 
مرب المثل تر کی سخت صادق‌است که: 
بار سیزقالیر کیمسنه عیبسیز با ایسته‌ین 
که ترجمةٌ آن چذن‌است: 


آنکه بار بی‌عس‌خواهد» بی باز ما ند. 


بادد‌استها 
2 
اضافات 
بر 
تار بخ آدنی در آن 
ازسنانی تاسعدی 


نوشتهٌ غلام حسین‌صددی افثار 


چون مترجم این کناب هیچ دخا لتی را در متن اثر استا 
آدوادد براون جابز نداسته است از ارف عقاید 
وتحفیقات خود دا درصفحات آینده با اشاره به‌صفحات 
متن عرضه مي‌کند تامگر کمکی تفن کار آن محقق 


فيك باشد. 


ص۱- راحةالصدور و آیةالسرود در تاریخ سلجوقیان از آغاز پیدایش 
حکومت ایشان تا برافتادن دو لتشان به‌دست خوارزهشاهیان‌است. مولف کتاب 
محمد‌ین علی‌بن‌سلیمان راوندی درسال ۵۷۰ق از زادگاه خودراوند به‌اصفپان رفت 
و۰ سال در آن شهر به‌تحصیل پرداخت و در دستگاه‌طفرل آخرین شاه سلجوقی 
عراق راه بافت وتا سال ۵ درخدمت وی بود. بس از آن جندی در ماز تبران و 
راوند به‌سر برد تا آ که بهآ سای صغیر رفت و در خدمت غباثا لدین کنخسرو 
در آمد و در سال ٩۵۹قکتاب‏ راحةالصیور را به‌نام اوتوشت. بشتر مطالب‌تاز یخی 
این کتاب اقتباسی از سلجوقنامهٌ ظپیرالدین نیشابودیست که جاببه‌جا به‌سنایع 
لفظی . امثال و اشعار !داسته شده است. با این حال» برخی مطسااب مربوط 
به اسمعیلیان و نیز بخش مر بوط به داب ندمن؛ خاصه مقاله شطر تج آن دارای 
آرزش و اهمیت ویرّه‌یست. این کتاب بار اول در سال۱۹۲۱ با تصحیح و مقدبه 
انگلسی دکثر محمد اقبال در ساسله انتشادات اوقاف گیب منتشر شد. در مقدمهُ 
چاپ دوم این کتاب که به‌سورت افست از روی همان چاپ در تهران صورت‌گر فته؛ 
استاد مجشبی مینوی برخی تصحیحات را از خودش وعلامهُ فقید محمد قزوینی ذک 
کرده است. درکتاب تاد یخ دد ابران.که اثر نافصی از نوسندهٌ این سطوراست. 
راحةالسدور و چند تاری سلجوقی دبگر به‌اختصار معرفی شده است. 

ص۲- سیمای ادبیات و داتش عصر سنجر به هیچروی درخشانتر از هر- 


۳۳۸ از سنابی تا سعدی 
ععبری در گذشته و آننده نمود. درخشانترین عصردانش و ادب ابران از | غاز نیمه 
دوم سدهُ چپارم؛ تابابان مه اول سل5 پنجماست که نه‌تنها این‌دوره بر عصررسمجر ی 
بسی برتری دارد, بلکه حتی سده‌هفتم؛ بعنی نیم فرن میان ۶۳۰ ت۶۸ هم بسیاد 
در خشانش ازروز کار سنجر بو ده است. در آن‌دوران تخست دقیفی» فردوسی» فرخی؛ 
سهقی؛ سرونی» این‌ستا و ایوسعید ابوالخسر بوده‌آند و در دوران آخری سعدی» 
مولوی» نسیرالدین طوسی» فطب‌الدین شیر ازک. 

ص ۶ - ار بخ پندادی در زس نام شدآری مذ‌کور است. 

ص۱۰ - حاشمه. ظاهرا استاد مرادن عبارت‌جپاتگشا را بد فپمنده بادرثقل 
یسیو کر فماشت: جپاتگشاگو بدکه بهعنگام داز گشت سنجر از سر کوبی‌بپراهشاه» 
اتسز از خدمت او اجازة مراجمت خواست. هنگامی که او از ترد سلطان‌می‌رفت؛ 
این سارت برزبان سنحر جاری شد. براستی که چه جناس دللشینی در آن‌منظور 
است: «پشتست که باز دوی‌آن نتوان دید.» نگاه‌کنید به‌ص ۴ ازح۲ جپانگشا. 

ص۱٩-‏ حاشبة #۷ نام پسر اتسز دز جهانگنا چاپ قزوینی آتلیغ ودرچاپ 
رهعانی ایلبة فاد کد امکان دارد این دومی درسنهءر باشد. 

۱۴ ست اول پاسخ رشد و طواط در تار بخ گزیده چنن آ تیه است: 

ای‌شه که به حامت می‌صافست» مدرد 

اعدای تو را زعسه خون ساید خورد... 

ص۱۴ مفتخب‌الدرین بدبع‌الکانب سپو مبولف است و درست نام این 
شحص موٌ بدا لده لد منتتب‌الدین علی‌بن احمد معروف بدیدیع کاقب اد اوخال 
حد عملا ملاث جونی مور »و کاتب دنوان سلعلان سمدر دوده است. عوضسی بجر 
عتبتالکند کتابی نیز بدنام رقیتالقلم از اونام می‌برد. منتجب‌الدین تا مدتی پس 
از سنجر (-۲ددتق)ز نده وده‌است. عشةالکه که در سال۱۳۲۹ش با مقدمه علامه 
قزونی بو سله استاد عىای اقال در تپران منتشر شد» محموعذیی از مر اسالات 
دبوان انشای سنحر و از | ثار فلم بدیم کاتب اشت» ان مر اسللات ما علاوه فرات 
فایده ادیی حاوی برخی اطلاعات تار یخی سودمند است. عوفی نمو نه‌بی از اشعار 


بادداشتیا و اضافات ۳۳۹ 


اورا از فول سرش سعدالذو له مسعود جونی تقل کرده اش 


از ایسن با آبتر رویسی بساشد وذاین پر تابتر مویی نسباشد 
چو رنگك خدنسو دنگسی نخیزد چو بوی جعد تو بویسی باشد 
در آن خحطه که نام او بهشت است به سان کوی نو کویسی‌نباشد 
چو چثم من به‌عالم هیچ کس‌را ز حسونسابه روان‌جویی باشد 
زعشقت در تکپویم تسو دانسی که عاقق: نی نوی تاه 


ص۱۶ در باره اسمهیلیان در سالپای آخیر کتابهای سودمندی تسدوین و 
برخی از آنها بدفارسی ترجمه شده است. بهترین مرجم برای آشنایی با امسن 
کتابها قدائیان اسمعیلی تالیف بر نادد لویس ترجمهٌ فریسدون بدده‌ای مخصوصا 
قنیمت حواشی و تملیقات 0 

۲۱ - سضایی را اگر بخواهيم دشر معرفی کنیم» شاید معلالب کوتاه 
زیر خالی از فانده نباشد: 

اد نامش ححسمن؛ کستّش ابوالمحد, لقش‌محدود تخلصش سنایی ۳ تامیدرشی 
آدم تن 


۲ او در حدود سال ۷۳ درغز نز اده شده و در۳۵دق در همانجادد کسید 


۲ بدرگ آدم معلم فرزندان نقها لملك طاهر بن علي ویر نو ده اه 
تا مدتی پس از سال ۵۰۰ق هنوز زنده بوده است. همچنین او بدهنگام‌حج دارای 
بدر ومادر و دزن و فرزند بوده است؛ کد از <ورشان و می‌کند. 

۴ از معلمان سنابي در کار شاعری خواجه‌حسن قلمدانگر نوده - 
شاعر اورا در کار نامه بلخ می‌ستااید. 

۵ سنایی خشی از روز گار جوانی خود را در بل گنر انده است که آن را 
در کار نامه بلخ شرح می‌دهد. او پس از چندی به‌حج رفته و باز به بلخ آمده است. 
ولی اثدك, اندك, رشد غرور و اعتماد بدنفسش ها له امد خوشاند حامی و 


ممدوح قب‌شیستو اسل‌الملك هروی باشد. 


۳۵ از سنایی تا سعدي 


خو اجه او را آزرده وأو خو احد را هجو گفته و روی به سرخس نهاده است. 
چندی در سرخس بوده واز آنجا به‌مرو» نیشابور و هرأت رفته وسرانجام درحدود 
۸ بهدطن مألوفش غزنین باز گشته است. 

۶ همه تذکره‌نوسان نوشته‌اند که سنایی در آغاژ کار بد مدیحهسرایی و 
عیش وعشرت روزگار می‌گذاشتد. ولي در اواسط عمی از اين کار شیمان شده‌وید 
زهد وتقوی وتعلیم وتحقیق گرویده است؛و در سبب توبه‌اش داستانها آورده‌اندکه 
از ان مبان داستان دولتشاه بسبار دلکش است. 

۳ 3 سنابی تا سا که شناخته شده چنن است؛ 

الفت دیوان. شامل بش از ۱۳۳۰۶۰ بت شعر ازقیده؛ غزل؛ قعلعه» ریاعی؛ 
ز هدیات وقلندر بات که بارها چاپ شده؛ و باکیزه‌ترین چایش ب‌هذاهتمام ابا هه 
محمدتقی مدرس رضوی صورت گرفته که چاپ دوم آن با املاحات و تجدید- 
نظرهابی در۱۳۴۱ ش به‌وسلهٌ کتابفروشی ابن‌سنا درتپران منتشر شده‌است. چاپ 
بسیار پاکزه و منقحی نیز به‌وسبله مظاهر مصفا آماده و در سال ۱۳۳۶ش بدوسله 
موسه امیرکبیر در تهران منتشر شده است. 

ب کارنامه بلخ با مطایبه‌نامه کد قدیمترین مثنوی سنایست, وش از3۰۸ 
سروده شده و ارزش آن «ه‌خاطر اطلاعافست که در باه رقف شاعر به‌دست می 
دهد. این منظومه که درزمان سلعلان مسعودین ابر آهیم غرنوی سروده شده, حاوی 
کمتراز ۵۰۰ ست‌است. این منظومه درسال ۱۳۳۷ در غزنین» ودس آز ان در ۱۳۳۴ 
در تپران در محلهٌ فرهنگگ ابر انژمن و .باردیگن درتلو متنویای ستایی در سال 
۸ ش بدوسبلهٌ استاد مدری «سوی درسلسله اتتعارات دانشگاه تهران منتشر 
شده است. کتابی را که درسال ۱۳۱۸ش در شیر از بنام کار نام سنابی چاپ شده و 
دراصل نمکدان حقیقت ازشفایی اصفهانیست. البته نباید با اين‌کتاب اشتباه‌کرد. 

جح سیرالعباد الی‌المعاد باکنزا لرموز ظاهر اً دومین مثنوی شاعر است واو 
آن را در حدود سال ۵۰۶ درسرخس به‌تام ابوالمفاخر سیف‌الدین محمدین‌منصور 


مس‌خسی ملقب به‌مفتی شرق سروده‌است. ابن مثوی چیزی کمتر از ۸۰۰بست‌است 


بادداشتپا و اضافات ۳۳ 


ومشونی قلسفی و عارفانه دارد. سنایی دراین منظومه پس از توصیف مر آتب‌دوح» 
گزارش سفری‌روحانی‌دا به‌عالم علوی بدمدد پیر خرد شرح مي‌دهد. آين فکرپیش 
از او بفوسبلة معری در رسالقالغفران مطرح شده ودر آردو بر آف‌نامه وسی مش 
ازهمه در افسانهٌ بابلی گیل‌گمش آمده ویی از سنابی نز دانته در مضحکهة 
الپی. خاصه درکتاب دوزخ آن رادنبال کرده است. با این حال» نیکلسن به‌شباهت 
شگفت‌انگیری میان اثر سنایی وبخشی از دوخ دانته برخورده است .در این- 
باره می‌توائید نگاه‌کنید به‌محلة بادگان؛ ح ۱.ش ۴۲ و مقدمةٌ کتاب دوزخ از کمدی 
الپی» ترحمهٌ شجا ع‌الدین شفا. سیر العباد درسال ۱۳۱۶ ش به‌تصحیح استاد سعید 
نفیسی بهوسیلهٌ تادروان کوهی کرمائی ودیگر بار درضمن مثنویهای سناییی منتشر 
شده است. سیر العباد دا چند شر < کرده‌اند که یکی از نها متعلق بهح سد۷ در 
تلومثئویهای سنابی چاپ دانشگاه ودیگری ذیرعنوان سیر نفس؛ ددچپارده‌رساله 
ار اتشارات دانشگاه تپران بدتصحیح آقای‌سبزواری‌منتش شده است. اوحدالدین 
رازی ذیلی برسیر العباد دارد کد شادروان استاد عای اقبال در ج۲,ش ۳ مجلهٌ 
دانشکدء ادییات دانشگاه تبران منتشر کرده است. 

د عقلنامه مثنوی کوچکي در۲۴۰بت که بدون حمد ونعت بالغزی‌دربارة 
بادآ غاز مي‌شود. اين مثنوی نیزدر تلو مشنویپای سنایی چاپ شده است. 

ه - حدبقةالحقیفه وشر بعةالعار بقه با الهي‌نامه با فخری‌نامه مپمترین اش 
سنایست بدگفتهٌ خودش در ده‌هزار بت که‌آن را درسالهای ۲۶-۵۲۵ در غز تین 
سروده است وشاگر دش میحمدین علي‌الرضاء (که براون آن دا علی رقام خوانده) 
حدیقه را گرد آوری وتده‌ین کرده است. عبداللطف عباسی بر حدیقه شرحی‌دارد 
بدنام لعاائفالحقبقد و شایدکتایت نسخه‌بی از دسالهٌ سنایی آباد نیز از او باشد. 
از حدیقه چند چاپ وجود دارد. از جمله چند چاپ سنگی هند. وبپترین چاپ 
آن بدتعدیج مدرس رضوی در سال ۱۳۲۹ ش درتپران در دو مجلد و ۷۶۰ صفحه 
«نتشر شده است. خل(صدیی از حدبقه دا ثیز عسکر حقوفی در سال ۳۴۲۶س در۸۵ 


صفحه درتپر ان هیمشر کر ده یت 


۹ 


۳۳ از سنایی تا سعدی 

شرح عبداللطیف عباسی برحدیقه همراء‌پاب اول حدیقه درسال ۱۳۰۴ق در 
لکپنو و شرح دیگری ازعلاءالدین بپادر موسوم به‌عنوان طربقه بر حدیقه‌همراه 
باب اول حدشه درسال۲۹۰اق در اهورچاب شده است. استمو نسن باب‌اول حدبقه 
رایهز بان انش ترجمه و درسال ۱۹۱۱ در کلکته منتشرکرده است. ترجمه‌بی 
آزهمن قسمت بهز بان سوئدی به‌وسله هرملن در۱۹۲۸صورت گرفته اد 

حدیقه خشم فقهای غزنی‌را برانگیخته وشاعر را ناگزیر ساخته است تاآن 
را به‌بخداد فرستد و از فقهای آ نجا برصحت مطالب ان فتوی بستاند. 

و تحریمةالقلم» مثئوی کوچکی در صدبیت درست‌ایش قلمکه اول بار دد 
۱۳۳۶ ش به‌تصحیح استاد مجتبی مینوی در فرهنگ ایران ژمین و باردیگر در 
مثنویهای سنایی چاپ شده است. 

ژ - طریو التحقیق متنوی دیگری درکمتی از*۰٩‏ بیت‌که در ۵۲۸ سروده 
ده است. آذاین منظومه چند چاپ وجود دارد. ازجمله درمشویهای سنابی چاپ 


ح - سنایی!باده مثنوی در ۵۴۴ بیت‌که درانتساب‌آن به‌سنابی تردیدهست» 
ولی‌دلایل برعلیه انتساب‌آن بهسنایی چندان استوار نیست. این‌منظومه نس در 
مشنویهای سنایی چاپ شده است. 

ط ب عشقنامه, مثنوی درحدود ۶۰۰ بیت که بازدرانتساب آن به‌سنایی دردید 
کرده‌اند ومدرس رضویآن‌را همان کنوزالاسرار ورموزالاحرار داسته‌است. این 
منظومه يك‌بار به همین‌نام به‌تصحیح احمد گلچین معانی و بار دیگر درثنویهای 
سنایی چاپ شده‌است. 

ی - تعدادی نامه که درسالهای اخیر به‌اهتمام استاد نذیراحمد از دانشگاه 
اسلامی علیکره زیر نام مکاتیب سنابی‌منتشر شده‌است «می‌تواند علاوه بر نشان‌دادن 
خصایص تثری سنابی‌برخی اطلاعات شرح حالی به‌دست بدهد. 

۸ سنایی درمرحله تلمل فکری خویش می‌کوشد تا معلم و مصلح وحکیم 
باشد وجز درطریق تحقیق‌گام ترند؛ با این‌حال تا پایان‌زندگی لافزن, هجاگوی, 


بادداشتپا و اضالات ۳۴ 
مدبه‌سرای وسائل‌است. تعلیمات او فافدنظام ومراتب؛ وحتی‌شرح ووضوح‌است و 
بسا که درخشونت بسن‌گنبشته‌های آشوری می‌ماند. او نه در فصیده وغزل به‌پای 
فرخی وعنصری ومعزی ومسعود سعد زسده‌است؛ و نه‌در تعلیم وحکمت به‌گرد ناس 
خسرو. مثنوبهایش نیزغالباً ملال آوده فافد زبان شعر وموسیفی کلام‌است. با اینحالء 
همن مثنویپا اورا پیشاهنگ وینیانگذاد یکی اذمهمترین دفته‌های شعرفارسی و 
نخستین خدیو یکی از پپناورترین‌کشورهای اندیشهٌ ایرانی ساخته‌است. سنایی با 
همن | ثار برای منطومه‌های عرفانی فارسی همجون منطق‌الطیر عطار» مثنوی 
مولوی وگلشن‌راز شبستری راه‌گشود» اذینرو حق پیشاهنگی و مرشدی سنایی‌فابل 
چشم‌پوشی نیست. ‏ نجه آ ثار سنایی را امروز هم خواندنی می‌کند» صدها داستان و 
ضربالمتل محتوای | ثار اوست, وانتقاد نندی‌که ازجامعهٌ عصر خویش دارد: 

مسلمانان: مسلمانان» مسلمانی! مسلمانی! 

ازین آیین بی‌دینان پشیماتی» پشیمانی 

«سلمانی» کنون اسمیست برعرفی وعاداتی 

دریغا! کوسلمانی! دریغا کومسلمانی؟ 


ات 


دید وقتی یکی پر اگنده 

زنده‌يی زير جامة ژنده 

گفت: این جامه سخت خلقا نست 
گفت: هست‌آن من چنین زانست 
چون نجویم حرام وندهم دین 
جامه؛ لابد. نباشدم به‌ازین 

هست پالا وحلال و ننگین‌روی 

نه حرام وپلید ورنگین روی 


۰ 
۰ 


تحانه خر یدی وملك. باغ نهادی اساس 
ملكك بهمال ربا حانه به‌سود غله 

فرش تو در زیرپ اطلس وشعر وسیج 
وه هم‌آبه رآ دست شده آ بله 


۳۳ از ستابی تا سعدی 


دزد به‌شمثیر تیز گر بزند کاروان 

بر در دکان زند خواجه به زخم پله 
مال یتیمان حوری» پس‌جله داری‌کنی 
مال یتیمان مشور, دست بداز ازجله 


ث 


تو همی لاف که هی من پادشاه کشودم 
پادشاه حود نه‌ای» چون بادشاه کشوری؟ 
دزسری کانجا خرد یاید. همه کبراست وظلم 
با چنین سر مرد افسازی؛ نه مرد انسری 
ای دریده یوسفان‌را پوستین ازداه ظلم 
باش تاگرگی شوی و پوستین خود دری 


ای مسلمانان حلایق حال دیگر کرده‌اند 

از سر بیحرمتی» معروف: منکر کرده‌اند 
پادشامان قوی بر دادنعوامان ضعیف 

مر کز در گاه‌را سد سکندر کرده‌اند. 

عالمان بی‌عمل ازغایت حرصو اجل 
خویشتن‌را سخره اصحاب لشکر کرده‌اند 
حون چشم بیو گانست آنکه در وقت صبوح 
مهتران دولت اندرجام ساغر کرده‌اند 

تا که دهفانان چو عوانان قباپوشان شدند 
تخم کشت مردمان بی‌بار و بی‌بر کرده‌اند 
غازیان نابوده در غزو غزای رومو هند 

لاب خود افزون زپور ذال و نوزر کرده‌اند 


-٩‏ ازمهمترین مراجم درباره احوال‌سنایی؛ جز آ نجه‌مددی‌رضوی درمقدمه 
برچاپ آثار سنایی نوشته است» ابنهاست: سخن و سخنوران ؛ تاریخ ادییات صفاء 
ج ۲ با کاروان‌حله؛ تعلیقات بابلا لباب تصحیح سعیدثفیسی. 
ص ۲۶ - ازدقی ژاینت و مب ابوبکر زین‌الدین است. نامش‌را علامه 
قزوینی به‌استناد این‌ست: 


بادداشتها و اضافات ۳۳۵ 


گر به‌زر جعفری دستم نگسری خسروا بی‌تواییها وسرماها خودم من جعفری 
جعفر حدی زده است؛ ولی استاد فروذانف رآ خر مصراع دومرا بی‌جعفر ی خوانده 
و تفلر قزونی را ردکرده است. نگارنده قرائت و نظرقرو نی را محتمل می‌داند. 
دربارژ اخلاف و خعال او نز ظاهراً استاد فروزاتفی مبالغه کرده و قول و مقاخرة 
خود شاعر را ححت دائسته‌است. تشبیپات انتزاعی وخبالی‌ازدفی مورد انتقاد رشد 
وطواط قرار گرفته آست: دلی توسعه شوه او سرانحام موجب بداش سبك هندی 
شد. دیوان آزرفی دو باد در سال ۱۳۳۶ ش در تهرآن منتشر شده است؛ بك‌بار به 
تسحیح استاد سعید تقسیتی بدوسله کتا:فروشیروار وبار 5 بهتصحیح وخط علی 
عبدالرسولي بهوسبلهٌ سازمان انتشارات دانشگاه تهران. 

الفید شاه منظوم ازرقی امروذ دردست‌یست» همجنانکه اثر دعگراو تعتی 

۳۳ سعد باد نامه اش ازمبان رفعداست. اسك نمو نی از شعر ازرفی: 

بهار تاژه زسر نازه کرد لاله ستان 

بهریکك لاله ۳ از یار لا لهروی ستان 

به‌شادکامی امروز داد حویش بده 

کجا کسی که به‌فردا پذیرد ازنو ضمان؟ 

مرا شراب گران ده؛ که عاقبت مستیست 

ار شراب سبك نوشم» ارشراب گران 

همی بخندد نونو به‌سیزه بر لاله 

همی بکرید خوش خوش بهلاله بر باران 

به‌سان غالیه دانیست لاله یاقوتین 

نشان غالیه اندر میان غالیه‌دان 

ص۲۷ - مسعود سعد سلمان (۲۳۸ ۵۱۵ق) دیوانش به‌وسبله شادروان رشد 

یاسمی دو بار در۱۳۹۸ ۱۳۳۹۶ ش بامقدمه‌یی مشروح درشرح حال وتاریخ روزگار 
شاعر مشتشر شده‌است. ازچایهای دیگردیوان مسعود سعد به گفته مشارچاپ ۳ 
تهران در ۲۹۶ اق در ۳۱۲ص وز یر ست. ازمنابم‌اساسی درشر ححال مسعود سعد در 
زبان فادسی» علاوه بر تواریخ ادبي ومقدمة رشید تاسمی؛ امبر ممعود سعد‌سلمان 


۳۳۶ از سنابی تا سعدی 
همدانی از علی فویم و حصاهفای از سپیلی خوانساری را باید نام برد. دبوان 
مسعودسعد علاوه برفواید ادبی» مخصوصاً از نظرذکر نام اعباد, اصطلاحات نجومی 
ونام تعداد زیادی مشاغل وحرف دازای اهمیت و بژه‌سست. 

ص ۳۰ - امیرمعزی نام کاملش ابوعب-داله محمدین عبدالملك نشابوری 
تولدش ظاهراً درحوالی ۴۵۰ ق ووفاتش مبان سالهای ۵۱۸ ۰ ۲۱ق است. او درسال 
۱ تیرخورده وتا پابان‌عمی پیکان‌برسینه داشته واز آن نج می‌برده است. دیوان 
معزی درسال ۱۳۱۹ با تسحیح ومقدمهٌ مسوط استاد عای اقال در ۸۶۷ ص در 
نهر آن منتشر شده‌است. 

ص ۳۲ رشیداندین و طواط نام املش رشدالدین سعدالملك محمدین 
محمدین عبدالجلیل بلخی ووقاتش درحوالی سال ۵۷۳ ق بوده‌است. حدایق السحر 
فی‌دفابقا لشعر وطواط چندباز؛ از جمله درسال ۱۳۰۸ ش بامقدمهده و اصحیح استاد 
عبای اقبال منتشرشده ودرمقدمهان اطلاعات مبسوطی دربارة احوال وا ثار وطواط 
همچنین برخی دسایل‌فارسی او مسطوراست. رسایلعریی وطواط نز درمصر چاپ 
شده‌است. محقق‌معاصرفاسم توبسر کانی‌کتابی بدنام بحث دربارءکتاب حدائق السحر 
فی_دفائق الشس نوشته که درسال ۱۳۴۲ ش ازطرف سازمان تربیت معلم درتهررآن در 
۶۷ صفحه و۵ جدول منتشر شده‌است. <بوان شید وطواط همراه‌با حدایقالسحر 
به تصحیح شادرو ان سعندنفیسی بهدوسیلهکتابفروشي بارانی در تپر ان هنتشر شده‌است. 

ص ۳۵ اذ یب صابر که نام کاملش شپاب الدین ادب صایر ترمذست 
دیوااش درسال۱۳۳۴ ش با تصحیح ومقدمة علی قویم در۳۲۲ ص بهوسبله مژسه 


خاور درتپران هنتشر شده است. ان شر‌ایبه‌یی ازوست: 


روزه رفتو رسید عید فراز عود پیش آرو کار عبد پساز 
رمضان را پدید شد انجام خییز تا نحرمی کنیم آغساز 
زا 9 ای مقسی» بانسد کن آواز 
علم عیسد بر فسراشته‌اند علم شادی و طسرب بقراز 
نوبت روزهُ دراز گذشت زین سپس ما و ژلفکان دراز 


و این قمز شکوائشه 


بادداشتپا و اضافات ۳۳۷ 


اگر مروت وجود است درجهان موجود 
چرا زهر دو بحاصل نمی‌شود مقصود؟ 
کمان برم که دراین‌روزگار تيره چوشب 
بخفت چشم مروت بمرد مادر جرد 

ز سیر هقت ستازه دراین دوازده برج 

به ده دوازده سال اندر اين دیار وحدود 
هزارشخص کریم ازوجود شد به‌عدم 

که يك کریم نمی‌آید آزعدم یعوجود 
دراین زمانه بجزسخل وحسود نماند 
بریده باد سر مبخل وز بان حسود 


ص۴۶ - عمعق بخادایی که کنیت و لقبش دا ابوالنجیب شپاب‌الدین 
توشبته‌اند» کو ننده مرثهٌ معروف برای دختر نا کام سلعلان سنجر است (نگاه‌کنشدص 
۷ که مطلم‌آن چنیناست: 
دفت‌آن گل شکفته ودرخاله شد نهان 
هنگام آنکه شاخ شجر نم کشد ذ ابر 


استاد ذییح له صفا به‌استناد نسخه‌بی ازدیوان‌سوزنی تخلص‌این‌شاعردا عفعق 
حدس زده است. دسوان او درسال ۱۳۳۹ یاتدحیح و مقدمه شادروان استاد سصد 
لفیسی بفوسنله کتابفروشی فروعي در ۲۲۷ ص در تپسران منتشر شده است. درسال 
۷ ش نیز تعدادی از اشعار عمعق به‌نام دبوان شپابآلدین عمعق بخادابی در 
شریز چاپ شده‌است. وفات عمعقر | در۵۴۳ ق نوشته‌اند. 

ص۲۶ _ دشیدی درنامش اختالاف‌است شاید درستتر آن رشدالدین ابو 
عبدال محمدین محمد رشیدی سمرقندی بأشد. وظاه را تأیفی به‌تام ز شت‌نامه و 


منظومه‌بی موسوم به‌همی ووفا دا هام این توص او چه دلنشن‌است؛ 


۳۳۸ از سنایی تا سعدی 


کسی کز او هثر وعیب باژخواهی جست 
بهانه‌ساز و به‌گنتارش اندرآر نخست 
سفال را زطیانچه زدن به‌بانگک آرند 

بهبا نگ گردد پیدا شکستگی ز درست 


ص۳۶ - خضر خان و دیگر ملوك ابلك خانبه در چپار مقاله تصحبح محمد 
معن معررفی شده‌اند. 

ص۳۷ - نظاه‌ی عردصی وجهار مقالداش در چهار مقاله تصحیح استاد فقسد 
مدمد معین که بر اساس‌نسخة چابی علامه فروسی تپهمدشده بدصوزرتی کامل موردتحقیق 
انتفادی قرار گر فته‌است. این‌چا که درسال ۱۳۳۵ ش بدوسلهٌ کتافردشی زوار در 
تپ رآن منتشرشده هم مزایای نسخچاپی علامه قزونی» وهم تصحیحات‌ومااحظات 
فاضلانه استاد معینرا داراست والحق‌دایر قالمعادفی ازمطا لب تاربتی» ادبی ولغوی 
به‌شماز مي | بد. جیار مقاله ب‌وسله بحیی‌الخشاب بدعر بی ثر مه شده ات 

ص ۴۱ - عبدالواسع جبلی , بدیع ال_زمان عبدالواسم‌ین عبدالحامم‌بن 
عمرآن‌ین دییع علوی وفانش درذ۵۵۵ ق بوده‌است. ی دیوانش که در دومحلد 
به‌تصحیح ومقابلةٌ استاد ذبیح النه صفا بدوسیلهُ سازمان انتشارات دانشگاه تپران در 
سال ۱۳۴۱ش منتشر شده شرح احوال او به‌تفصیل آهده است. این‌قسیده او سخت 


معر وف‌است: 


منسو خ شد مروت و معدوم شد وفا 
شد راستی خیاانت و شد زیر کی سفه 
گشته‌ست باژگونه همه دسمهای حلق 
هر عاقلی به زاویه‌بی مانسده ممتحن 
قومی ده منازعت من گرفنه‌اند 
پا خاطر منیرم و با دای دوشتم 
بر همت ملست سخنهای من دلبل 
در پای جاهلان نپراگنده‌ام گهسر 
این فخر بس مرا که ندیدست هیچکس 


وز هردو نام ماند چوسیمرغ و کیمیا 
شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا 
ذین عالم نبهره و گردون بی‌وفا 
هر فاضلی یه داهيه‌يی گشته مبتلا 
بی‌عقل وبی کفایت و بی فضل و بی‌دها 
کالبرق فی‌دجية واللمس فی‌الضحی 
بر نسیت منست هنرهای من گسو | 
وز دست ناکسان نبذیرفته ام عطا 


در تثر من ملمت و در نظم من ها 


بایداشتما و اضافات 


ال هری مسرا نشناسند بر یفن 
مقدار آفتاب ندانند مرمان 
اندر حضر باشد آز اده را حطر 


و این نمو هی ازغرلپای دک افتیت 


ای از بنفله ساخته بر گل مثالهیا 
یاقوت تو ز معجزه دارد ولیلها 
که ساحران زچشم تو سازند سحرها 
هر روز بامداد ز بهتر مرا هی 


تا دحلتی باشد زین منرل فنا 
تا دور او نگردد از جشمها جدا 
کاندر حجر تباشد یاقوت دا ۳ 


تاحاده های زلف نو ماند به‌دالها 
متالهاً 


که دلبران ز روی تو ارند ۶ا لها 


هاروت تو زشموده دادد 


از مذك سوده بر سمن تاره خالها 


نارد به‌عاشفی و به‌عويي چوما دوتن گردون به عمرها و زمانه به سالها 


ص ۴۲ - سوژذنی نسفی نامش احتما شمس‌آلدین ابو نکر محمدین مسمو د 
و مدت حباتش مان سالای ۴۸۴ ۵۶٩‏ ق موده است. فطماتش شباهت بسیار بد. 
آثار انوري دارد وماتند او درکدبه را باز گذاشته است. با اسن تفاوت که بختکی 
و زبایی‌کلام انوری دا ندارد واز خود بزر گک‌بینی وغرور اونیز بی‌بهره است. او 
صریح وبی‌هیج احسای شرمسادی می‌گوید: 


قساد پیشه و مراب کسوبم و دکاك 
اکر بدانی من نيك چستم وجالد 


حرامزاده سر و شوخ چشم و فلاشم 
به کوی شوخی و بیشرمی و بداندیشی 
با اغتر اف می‌کند که : 
من شعرهای بی‌مز ه گوبم» گران به وزن 
او تازی غریب بیان کالجدار دد 
آواز شعر کر کر من هر که بشنود 
گوشش شود ز بانگ من زشنکاد کر 
تقر با همه اشعار جدی او با درمدح است» با تقاضا ‏ حز غزلها شک ۲۸ 
غزل بش نست وهحکدام ی ب‌دل_ نمیز ند. درباره هر لباتش نیز 3 تما 
مایةٌ شهرت اوست - استاد براون حق سخن را ادا گرده ات دیوان سود 4 مك 
بار درسال ۱۳۳۵ ش ومجلد اول آن بار دیسگردرسال ۱۳۴۴ ش به‌تصحیح تاصر الدین 


۳۴۰ از صنابی تا سصی 
شاه حسنی بفوسبله موسسهة انتشارات امیر کبین درتپران منتشر شده است. 

ص ۴۴ - مهست ی کنجوی شر ح حالش مکرد در مطبوعات نوشته شده است. 
دبوان اشعارمپستی به‌تصحیح طاهری شپاب درسال۱۳۳۶ ش در۴۶ صفحه بهوسبله 
کتابقروشی طهوری و دیگربار در ۱۳۴۷ ش بهوسبلهةٌ کتابخانة ابن‌سینا در تهران 
منتشر شده است. شانزده رباعی مبستی را گلادس‌اوانس 5 2180795 به شم 
اتکلسن ترجمه‌کرده کد درضمن کتاب شعر آذر بایجان ۳۵۵۵۳ صفتصوزاوهدوره 
چاپ شده است. 

ص ۴۵ - فربد کالب , فخرالملك نظام‌الدین اپوالمعالی‌فربد کاتب جامی 


گوشتع همان رباع هعروف دربازه تعکوی اتیرست؛ 
گفت انوری که از سب یادهای .... 


نوشئه‌های نذکر ه‌ها چندان خبری دربارهٌ ز ندگین او به دست نمی‌دهد و 
نگارنده بدتحقیقی‌هم در این بارهمدست نیافته‌است. نفسی‌گویدکه او تا ۱۷عقزنده 
بوده است. باید بد توارینه خوارزمشاهیه مراجمد شود . جپانکتا اشاراتی دربارء 
او دأرد. 

ص ۴۵ - نام عماد زودی در ماب تیاده است. از دولتشاه لمز چندان 
ترچ 0 نمی‌شود, جز انکه ازمادفات عماد با امام محمد غزالي‌خبر می‌دهد. 
هناد معروفتر او عمادی غز نوی شهر باری راز ست (-۵۷۳ ق)که در 1 
عمادالدو اد فرامرز از باه ندیان ماز ندران می‌ژیست. اشعار او طر اوت وقدرتي خاص 


دلر در لزان حملد ای این شعر : 


ای نوس نو طبیب بیماد وی لالسة تو اسن طراد 
پیسار طبیت ذیو جه‌انگیر طراد امن نسو جهاندار 
در پبایتة داری سبکرو ح وز مایب دلبری گسرانباد 
با اطف تور باد در کت آب با نور نو خالد بر سر ناد 
بی آهسوی چشم تسو سازد بر عالم» شیر فننه پیسکاد 


5 اس بپاد نت 
نید منکین شدست چبرخ زبسوی بهار غالیه پیونسد گت باد زرخسار بسار 
دی به تمنای دوست یمه به باغی زدم تا به کف آرم گلی از درخ او بادگار 


بادداشتپا و اضافات 


از سر دل سوزگی فاخته آمد به من 
کفت: نگوی ی که چیست باتو دلادام دا؟ 
گفت: فراوان غم است نامزه عشق و 
پیش شکوفه شدم » دیختن آغاز کرد 
یاسمن اندد عرق داند بر آهنک او 
سبزه میان سرشك موح نماینده بسود 
لاله پدیدار شد» دنک قبا چون عقیق 
یلبل دنگن سخن دانسد بسر آهنگک او 
این شکوائیه : 

زانگه که دد تصرف این سبز گاشنم 
در حلق همچو حلقةً دامسي شود مرا 
محتاج نان و آب نیم از بسرای آنك 
آزادی آرژوست مرا دیسر سالهاست 
ای دست روزگاد : گه آزسون من 
سنکث سخن بلندتر انسداختم بسه خحشم 
گنتی» موی هرچه توان گفت زینهار 
چون زنگ خورده آینه‌یی گشتهام ذفم 
عمریست نا دیاضت من می‌دهد فلك 
بساز مپید دانشم و در همه جهان 


این نی مونبی از غزلیات اوست : 
ده مي‌بريم و دیده به دهبر نمي‌رسد 
با غامة هدایت تو دد طریق عشق 
از شور موج عشق نسو دد بحر آرژو 
در یخشئ ی که بر در حکم نو کرده‌اند 


گیریم بر دد تو گرییان خویشتن 


۳۱ 


داد مرا از سخن شربت انده گساد 
گفتم: عهدست. گفت: نیست به‌عهداستوار 
گفتم:چندست؟ گفت: عشق‌وغمی بی‌شمار. 
گفتم: این چیست؟ گفت: اعد روزگاد 
گفتم: مشتاب » گفت: قافله بربست بار 
گفتم: دریاست؟ گفت:چون غم‌تو یی کناد 
گفتم: چونست؟ گفت: سوختةٌ روزگار 
گفتم: مقصود ؟ گفت: بافتن غمگسار 


دد کام اژدهای .نی ازست مسکنم 
هر رشته‌یی که از پی صیدی در افکنم. 
غم جای ان و آب گرفتشست در تنم 
تا کی به بندگی؟ نه کم از سرووسوسنم 
شمثیر کنن ز لمل» که پاکیزه آهنم 
نا آبگنه خانه افلا بشکنم 
بحرم » شگفت نیست اگر موج می‌زنم 
بی‌صیفل سخن ننوان یافت دوشنم 
کودی او هنوز _ نوآموز تسوسنم 
جمز آستان شاه نباشد ‏ نشیمنم 


کان می‌کنیم و تیشه به گوهر نمی‌دسد 
پيك سخن به منزل باود نمی‌دسد 
کشتی انتظاد به معبر نمی‌دسد 
آن را که سر عشق دسد » سر لمی‌دسد 
جون دستمان به دامن داود نمی‌دسد 


شادروان استاد سمبدنفیسی به‌نقل از خلاصفالاشمارگوید که اصل عمادی از 
غزنین بوده ودرجوانی بهری افتاده ود آ نجا تأهل وتوطن اختبارکرده است. نست 
او به شهر داری با این گفته وانکه او مداح خرامرژبوده بعید به نظرمی‌رسد.احتمال 


۳۳ از صنابی تا سعدی 
بعیدی هست‌که شپر باری منسوب به‌شپربار پدرفرامرزبوده باشد. ضمناً تذکره- 
نویسان اورا فرزند عثمان مختاری غزفوی دانسته‌اند. علامهٌ فقبد محمد قزوشی 
این بت ابوالعلای گنجوی را نقل‌کرده است: 

چو شد روان عمادی به من‌گذاشت شرف 
چو دفث جان سنایی به من بماند سنا 

وگوید که دبوان اشعار او در کتایشانة ملی بارس در ضمن‌مجموعهبی از دواوین 
عمعق» سوزلی» رشد وطواط وفلکی‌هست (8.۳.799). از آ نجا که وفات اموالعلا 
را در ۵۵۴ ق نوشته‌اند» درصورتی که امن شعردرست واز او باشد؛ باید تصورکرد 

که عمادی پیش از این تاریخ بدرود زندگی‌گفته است وبدین‌حساب نمی‌تواند مداح 
اتابك جپان پپلوان باشد که در ۵۸۱-۵۷۰ ق حکومت می‌کرده است . پس شاید 
بئوان به وجود دو عمادی معتقد شد, همجنانکه برخی‌نسز نوشته‌اند. برای تفصسل 
بیشتر نگاه‌کنید به بیست مقالةٌقزینی» ج۷, ص ٩۷۴-۷۶۵‏ یادداشتهای قزویشی» ج 
۶ ص ۵۲ که در آ نسا از برخی ما خذ نام برده است؛ ادیبات صفاء ج ۲ ص ۷۲۴۳؛ 
لباب چاپ نفیسی» ص ۷۲۲ به‌بعد. 

ص ۴۵ - سیدحسن غز نوی. اشرف‌الدین اپومحمد حسن‌ین محمد حسینی 
از سادات و رسای علوبان غزنن بوده است. او پس‌از آ نکه میائه‌اش با بپر‌اهشاه 
بپم خورد, به‌خراسان وححاز وبغداد رفت ودر راه باز گشت ظاهراً در ۵۵۶ ق در 
قصبه آزادوار جوین در گذشت. دیوانش درسال ۱۳۳۰ ش به‌تصحیح استاد محمدنقی 
مدرس رضوی به وسبلةٌ سازمان انتشارأت دانشگاه تهرآن منتشرشده است. درشعر 
زیر نشانی از تقوی وپرهیز گاری دیده نمی‌شود : 

وقت آنست که مستان طرب از سر گیر ند 
طرة شب زرخ دوز همی برگیرند 
مطربان دا و ندیمان را آواژ دهند 
تا سماعی وش و عبشی بنوا درگیر ند 
راویان هرنفی تهنیتی نو خوانند 
مطربان هرکرنی پرد؛ دیگر گیرند 


بادداشتپا و اضافات وی 
ساقیان گرم در آرند شراب گلگون 
که نسیمش زدم خرم مجمر گیرند 
ریک در ساغر اين باد احمر دارند 
سنکگک در شیشهٌ این قبةٌ اعضر گیر ند 


ص ۴۶ - چرجانی» زین‌الدینابوابراهيم اسمعیل‌ین‌حسن (۳۳۴- 3۵۳۱) 
دردربار خوارزمشاهان می‌زست. از آشار اوست: ذخبرء خوارزمشاهی در ٩۰‏ 
کتابکه تچدید چاپ انتقادی دو کتاب اوز آن به وسیلهٌ انجمن آتارملسی صورت 
گرفته است. اغراضالطببه که چاپ عکسی نسخٌ پاکیزه‌بی از آن را بنیاد فرهشگه 
ابران منتشرکرده است وظاه را فپرستپا وواژه‌نامةآن را نیز منتشر خواهد کرد. 
خفی علائی» بادگار» تذکرةالاشرفیه‌و چندکتاب درمسایل حکمی وفلسفی» اسئاد 
ذییحآلنه صفا لو دسد؛ 

«اهمیت جرجانی‌درطب از دوجهت است: اولآنکه او بعداژاین‌سنانخستن 
کسیست که درآ ثار خود همه مباحث علم طب داء چنانکه قدما می‌اند,شیده‌اند, 
با تحقبقات و مطالعات جدید مورد مطالعه فر ارداد ودیگر از آن‌باب که مهمترین 
آثار طبی را در زبان فارسی پدید آورد وجمیع مباحث مر بوط بهعلم پزشکی را 
در آن‌کتب مورد بحث وتحقیق قرار داد و سیاری از اصطلاحات یارسی را دداین 
علم که تا آن عپد وجود داشت وممکن بود بندریج اژمیان بروده درکتب خویش 
گرد آورد. 

کتاب ذخرء خوارزهشاهی که سیداسمعیل آن‌رابه‌سال ۵۰۴ به‌نام قطب‌الدین 
محمدین انوشتگن خوارزهشاه به‌فارسی نوشته اززمان تیف به‌مد همواره جزو 
ارکان کتب طبی شمرده می‌شده است» چنانکه آن‌را در جزوکتب مهم بسائط طب 
آزقیل سته‌عشر جالیتوس وحاوی محمد زکر باوقانون این‌سیناو کتاب المائه‌ابوسپل 
مسحی قرازر می‌داده‌اند.» ادسات صفاء ج ۲» ص ۲۱۶ - ۰۱۷ 

علاوه بر آن؛ بررای ما خذ شرح‌حال جرجانی نگاه کیند بامقدهه ذخره 
چاپ آثار ملی وچپار مقالةٌ چاپ معن» ص ۴۰۰ - بسرای مشخصات آثاد طبی او 


۳ از سنایي تا سعدی 
نگاه‌کنید به‌کتاینامهٌ علوم ابران. ص۲۵۷. 
ص ۳۶ - مقامات حمیدی بارها درایران چاپ شده است. در باره مقامه - 


نویسی در ادییات فارسی نا به‌کتایی به‌همن‌نام از ابرراهیمی حربری, اذاتتشارات 
دانشگاه نهران» ۱۳۴۶ ش. 

ص +۴۸ - کلبله و دمنه درکتابی به‌نام «دربارء کلیله و دمنه» به‌وسیلهاستاد 
محمدجفر محجوب مورد تحقیق قرار گرفته واين محقق تازیخچه, ترجمه‌های 
کلیله و دمنه ودویان ترجمه تشدغآن‌را به صورتی شایسته عرضه‌کرده است. تپران 
انتشارات خوارزمی؛ ۱۳۴۹ ش. 

ص ۵۳ - ذوذئی . نامتر»رامختلف نوشته‌اند» درالاعلام ابوعبداندحسن‌ین 
احمدین حسن | شرحالمعلقات البع ار اپ شده ازجمله در بن 
۹ م؛ تبران ۱۲۸۷ق؛ تبرردز ۱۳۰۳ ق؛ مصر ۱۳۵۷ ق؛ دمشق ۱۳۸۳ ق . کتاب 
المصادر را نگار نده ب‌سورت خطی دیده است واز چاپ آن خبر ندارد» همجنن 
ازچاپ ترجمان القر آن. 

ص ۵۲ - ثبر بزی» نامش ابوژکربا_بحیی‌بن علی‌بن محمد شیبانی ممروف 
بهخطیتب تبریزی بوده است. او بخشی از عمر خودرا درکتا بخانة مدرسة نظامبة 
بغداد به سر برد و در همان شپر در گذشت آئار فراوانی نوشته که از آنهاست: 
شرح دیوان حماسةٌ ابوتمام؛ تپذیب اصلاحالمنطق و تپذیب الالفاظ ابن‌سکیت ؛ 
شرح سقط الز ند استادش ابوالعلای معری ؛ شرحالفصائدالعشر که همه چاپ شده 
است؛ وشرح شعر متنبی؛ شرح‌اللمع ابن جنی؛ مقاتلالفرسان؛ شرح‌المقصورة - 
الدریدیه؛ الملخص فی‌اعراب القر آن؛ الوافی فی‌عروضالقوافی و شرح اختیادات 
مفضل‌الضبی که نسخهیی از آن به خط خود او در کتابخانةٌ ملی تونس موجود 
است . 

ص ۵۲ - دربارء زندگی وآثام غزالی کتاب‌غرالی نامه از استاد جلالالدین 
همایی وسه‌حکيم مسلمان ازاستاد حسین نصرمطالب سودمند فراوانی دارد. 

ص ۵۳ - عبدالواحد دوبانی » تام ک‌املش ابواامحاسن فخر‌الاسلام 


بادذاشتها و اضافات ۳۶۵ 


عبدالواحدین اسمعیل‌ین احمد (۴۱۵ - ۵۰۲ ق) و از مردم دوبان است .او به 
بخارا, غزنه ونیشابور: ری واصفپان سفر کرد. ازفقهای بزر کی شافعی درزمان 
خوش بود. از آثار اوست: بحرالمذهب که از مفصلترین کتابهای شافعبان است؛ 
مناصیص‌الامامالشافعی؛ حلیة‌المومن که ظاهر1 هیچ‌کدام چاپ نشده است. 

ص ۳ج طغرایی» فخرالکتاب موبدالدین ابواسمعیل حسن‌ین علی‌بن 
محمداصفهانی وذیر مسعودین محمدین ملکشاه‌سلجوقی بود. پس ازشکست مسمود 
از برادرش محمود, طفرایی به تهمت‌الحاد به‌فرمان محمود سلجوقي کشته شد 
(۴۵۵ - ۵۱۵ ف). دیوان اشعار او به عریی چاپ شده است. کتانپایی در کیمیاندو 
منسوب است. از قسل: جامع‌الاسرار؛ حقایقالاستشپاد وقصیده‌بی به‌فارسی د: صنعت 
کیمیا باشرح عربی‌آن وکتابی به‌نام مفاتیح السنعه به‌فادسی‌که در بمبتی در ۱۳۱۵ 
چاپ شده است. 

ص ۳ج - جر بری» تامش ابومحمدقاس‌ین علی‌بن محمد صری (۴۴۶ - 
۶ ق) مقاماتش بار ها چاپ شده. از آثار دمگرش ددتالغواص فی‌اوهامالخواص؛ 
ملحةالاعر اب ودیو ان شمر اوست که همه‌چاپ شده است. 

ص ۵۳ . انوشیر وان‌بن خالد شرف‌الدینایونصر اتوشروآن‌ین خالدکاشانی 
(۴۵5 - ۵۳۲ق) موف فتور ژمان|لسدور و صدور زمان‌الفتور در تارسخ سنوات 
۴۶۵ ۵۲۶ ف به ربان فارسست. تا ۳ که نگار نده خبر دارد این کتاب چاپ 
نشده, بلکه آ نجه راکه هوتسما چاپ‌کرده و مورد اشار استاد براون است تاریج 
بندارست که‌تحر بر ست‌کوتاه شده از تارسخ عمادالدین اصفپانی که آن خود 
ترجمةٌ همین کتاب انوشیروان‌خالداست. نك به‌تاریخ در ابران» زیر تامانوشیروان 
این خاند. 

ص ۵۳ بغوک, ابو محمد محي‌السنة حسن بن مسعود بن محمدالفراء 
(۴۳۶ - ۵۱۶ ق) از مردم بغا جامي درمیان هرات و مرواست. از فقهای معروف 
شافعی ودارای آثار معتبر درتفسیر وفقه وحدیث است که از نهاست: معالم‌التنز بل 
درتفسیر که‌چند بارچاپ شدم؛ کفابتفی‌الفقه به‌فارسی؛ مصاییح‌السنة که چاپ شده؛ 


۳۶ از سنایی تا سعدی 


والجمع بن‌الصحیحن. 

ص ۵۳ - ميداني » تامش ایو الفشلاحمدین‌محمدین احمد (۴۷۱- ۵۱۸ق) 
منسوب بهمیدان زباد درنیشابور. کتاب مجمم‌الامثال اورانظیری نوشته نشده‌است 
این کتاب را بار اول شادروان فرهادمیرزا معتمدالدوله درسال ۱۲۹۰ ق درتپران 
چاپ‌کرده و پس از آن‌در بغدادنیزدر ۲ مجلد به‌تصحیح‌محمدمحیالدین عبدالمجید 
چاپ شده است. ار دمکر اوالسامی فی‌الاسامی‌که واژه‌نامهُ عربی به فارسیست اذ 
طرف بنیاد فرهنگ ایران به صورت عکسی آزروی نسخهُ خطی نفیسی منتشر 
شده و جلد دومی هم شامل فپرستها در دست انتشار است. همحنن نزهةالطرف 
فی‌علمالصرف در ۱۳۹۹ ق در قسطنطنیه و بار دیگر درتپسران منتشر شد. است. 
الاعلام از آثار دیگراو دوکتاب الهادی را درنحو وشرح مفضلیات داذکر می‌کند. 

ص ۵۴ - ذمخشری , جر ابوالفاسم محمودین عمرین محمد (۴۶۷ - 
۳۸ ق) دانشمند معتزلی که از !ثار اوست: الکشاف درتفسیر قر آن که اولباد 
در ۱۳۴۳ ق دردو مجلد در مصر چاپ شده است؛ اسای السلاغه در لغت (تاهره 
۹ ق در ۲ ج)؛ الفائق فی‌غرب الحدت (حبدرآ باد ۴ ق ۲ ج)؛ الجبال 
والامكنة والمیاه که نوعی فرهنگه جغرافیایی عربستان است» همراه با ترجمه 
و مقدمه 67276 10.5,86 در سال ۱۸۵۶ و ۱۸۸۵ م در لب‌دن منتشر شده است؛ 
اعجب‌العجب‌فی‌شر حلامیةالعرب (فسطنطنیه ۱۳۶۰ ق)؛ المقامات بانسائح الکبری 
(فاهره ۱۳۱۲ 3)؛ المستقصی در امثال عرب شامل ۳۴۶۱ مثل (حبدد آ باد ۱۳۸۱ 
ق در ۷ ج مفصل)؛ مقدمة‌الادب» واژه‌نامة عربی به‌فارسی در ۵ بخش: ۱ - اسم ۷- 
فعل ۳- حرف ۴- صرف اسم ۵ب صرف فعل که به وسبلهُ 10250610 با مقدمه 

«و فپرستهای لازم منتشر شده است؛ بخشی از این‌کتاب نیز با تصحیحات وحواشی 
محمدکاطم امام در ۲ ج بهوسبلهة دانشگاه تپران در ۱۳۴۷۲ ش منتشر شده است. 
المفصل در تحو وصنعت‌اعرابکه اول‌باردر ۱۱۹۱ ق در اسکندربه چاپ شده‌است؛ 
اتموذج »که تلخصی اژالمفصل است» اول بار بهوسیله م20ظ ..[ در ۱۸۵۹ در 
کر ستبانا منتشر و در ۱۸۷۹ همراه با ترجمهٌ آ لمانی آن تجدید چاپ شده است؛ُ 


بلاداشتیا و اضافات وف 
توابغ‌الکم باترجمه فرائسوی بارببه دومیتار در ۱۸۷۱ ۶ دریارس چاپ شده‌است؛ 
اطواقالذهب در اخلاق وحکمت عملی که باترجمةٌ آ لماني آن به وسیله فون‌هامر 
۳ ۷۵۶ در ۱۸۳۵ م در وین با ترجمه فرانسوی باریبه دومیتار 
۵ 00 29701۵2 در ۱۸۶۷ م در بارس با ترحمهٌ ترکی در ۱۲۸۸ در 
استانبول باشرحمیرز! بوسفاعتصامالملك به‌نام فلائدالادب فی‌شرح اطواق‌الذهب 
در ۱۳۱۹ در بر یز و در ۱۳۲۱ ق در قاهره چاپ شده است و ۳۵ کتاب چاپی و 
خطی دیگر. 

ص ۶۰ - کتاب‌الملل و النحل شپرستانی درسال ۸۵۰ ق به‌وسبله افشل‌الدمن 
محمدصدر تک اصفهانی به‌فارسی ترجمه شده است. متن عسربی‌کتاب اول بار دد 
۸ م بهوسبلهةٌ 00۱2۳۵ .۷ درلندن وترجمهٌ فارسی آن در ۱۳۳۹ ش بهوسبله 
محمدرضا جلالی نایینی درتپران منتشر شده است؛ همجذانکه ترجمهآ لمانی آناژ 
تتودورهار بر وک ۳متلون۱۲ 18۳ ۲۵۰ در ۱۸۵۶ م در آ لمان چاپ شده است. 

ص ۶۳ - اودک .: تام کاملش آوحدا لدین علی‌بن وحبدالدین محمدین اسحق 
متخلص به‌انوری و آنجه از شرح احوالش مسلم انفت | تست ؛ 

٩‏ لقیش اوحدالدین است و تخلمش درآغاز کار شاعري خاوری بوده. پس 
آنگاه به‌انوری بدل کرده است. 

۷- او از مردم روستای بدنه از توایم ابیورد دردشت خاوران بوده است. 

۳ پدرش ازحواشی دستگاه رضیةالدین با عصمةالدین مریم از بانوان حرم 
سنجر موده است. 

۴ب مسلماً اتوری پس‌از مر کی پدر به‌کار مدح و شاعری پرداخته وکوشیده 
است به‌باری حامی بدرش عصمةا لدین مریم بفدر بار رأه باید و این مقارن سال ۵۴۰ 
بوده است. 

۵- انوری دست‌کم از سال ۵۴۲ در دستگاه سنجرراه بافته است و می‌دانیم 
که پیش‌از این مدتی‌در دستگاه ابوالحسن عمرانی‌فرماتروای سرخس بوده» پس‌از 
آن سه سال به‌تزد مودود احمد عسمی به‌هرات دفته و بار دمگی به‌تزد ابوالحسن 


۳۳۸ از ستایی تا سعنی 
عمی‌آنی باز گشته است. با این حساب او دست‌کم ازسال ۵۳۵ ۹ حکومت و 
دیوان راه داشته وشعر می‌سر وده‌است. اگردر آغاز کار»سن اورا ۲۷۵ بدانیم» ناگز بر 
ولادت انوری درحدود ۵۱۰ قمری خواهد بود. 

۶ درایشکه انوری از مبادی ریاضات» نجوم؛ فلسفهٌ مابعه‌الطبیعه, منطق 
موسیقی نظری» ادیبات عرب وبرخی معارف متداول زمان خودش آ گاهی‌کافی‌داشته 
است نمی‌توان تردید کرد. از شعری‌که او برای شحالاسلام جمالالدین آبویکر 
سمبرقندی سروده است شاید بتوان چنین استتباط کردکه انوری درآ غاز کار به‌باری 


همین شخص درکار شاعری شهرت واعتباری بافته 


کشت از عنایت تو همه دیده چون ب ذین پیش گرجه بود همه پرده جون ب 
کون بصر خی سل برده ور 
شعرش همه نکت شد ونظمش همه مدیح ثر لش همه مثل شد و درجش همه غزل 


۷- دور نست که قصده به مطلم : 
گر دل و دست بحروکان باشد 


نحستن شعر انوري برای سنحر ماشد. زیر برخی اببات مبین این معنست: 


تعسروا بنده را جو ده سال است که ممه آرزوی آن باشد 
کز ندیمان مجلس اد شود از شمان آمستان بساشد 
بخرش پیش از آنکه بشناسیش وانگهت دایگان گران بساشد 
چه شود گر ترا ددین يك بیع دست بوسیدنی زیان باشد 


۸ قصهٌ پیشگویی‌طوفان از سوی انوری و برخی منجمان دیگرمسلم است 
وعلت آن تیزتنها مربوط به‌اجتماع‌کواکب سبعه در برج میزان نبوده است بلکه 
از دی باز در ایران عشده به هزاره و بابان‌آن وحود داشته است و مردم بر آن 
بوده‌اندکه در این هنگام حوادث مپمی درجهان روی می‌دهد. دعوی حسن‌علی 
ذکره‌السلام اسمعیلی دربارء عید قيامت نیز مقادن همین ایام و با ات براین اعتفاد 
عمومی بود. 

پیشگویی منجمان شاه‌عباس نیز مربوط به همین عقیده ومقارن پابان هزارة 
هجرت‌است. حال انوری و دیگران اين هزاره را برچه اساسی حساب می‌کردند 


بانداشتبا و اضافات ۳۳۹ 
بدرستی معلوم نیست» تنپا می‌توان گفت مقادن آغاز دومین هزاره زادروز مانی» 
سومین هزار زرتشت وهزارٌ طوفان (به‌اعتقاد اهل‌زمان) بوده است * . 
با نفتی‌که آنوری از محیط خویش داشته است, دل بستن به چنین توهمی 
شگفت نیست. چرا که او درفطعه‌بی می‌گو بد: 
ربم مسکون آدمی دا بود دیوودد گرفت 
کس نمی‌داند که در آفاق انسانی کجاست 
دور دور عشکسال دین و قحط دانش است 
چند گویی فتحبایی کو و بادانی کجاست 
من ترا ینمایم اندر حال صد بوجهل جهل 
گر سلمانی تو تعیین‌کن که سلمانی کجاست 
آسمان بیخ کمال از خاك عالم برکشید 
توزنخ می‌زن که در من‌گنج پنهانی کجاست 
خالد راطوفان اگر غسلی دهد وقت آمدست 
ای ددیغا داعی چون نو ح طوفانی کجاست 
از این‌گذشته در تواریخ معاص با واقعه از انوری طوری سخن‌رفته‌که گوبی 
درآن هنگام زنده بوده است. ازسوی دیگر از اشعاری که پیداست انوریآ نپا را 
درسن کپو لت سروده است وعی‌احساس ندامت وگرایشپای مذهبی مشپود است و 
ممکن است این تأثرات اودا در اهار چنین پیشگوییمشوق بوده باشد. 
4- از خالال اشعار انوری بىداست‌که بدر انوری درحدود سال۵۴۰ در گذشته 
است ویس از آن تگپداری مادر ودو سه تن خواهرو بررادرش به عهده او مانده است. 
همحنین» شاید بتوان قمول‌کرد که او برادری داشته که به‌کار کشاورزی مشغول بوده 
است . 
انوری از ازدواح وزندگی‌خانوادگی‌خویش می‌تالد وپیداست که بدون فرز ند 
نوده ودست کم سش‌از دوفرزند داشته است. 
۰- آنوری درئیشابود» سرخس»مرو» بلخ»ءهرات» هزاراسب, ترمذ» موصل 


# دز زمینهُ اعتقادات مربوط به‌هزاره ن ‏ تاریخ ونقویم در ایران از ذبیح بهروذ 


۵۰ از سنایی تا سعدی 


و بفداد بوده است. احتمال بسار دارد در بلخ در گذشته و در جوار مقبرءٌ سلطان 
احمد خضروبه مدفون باشد. 
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دربارة نقش آنوری درکمال بخشیدن به شعر پارسی رویپمرفته نظر استاد 
ققید فروزاتفی را قدری صر بحتر می‌توان اظپاد کرد. انودی» همراه دو معاصرش 
خاقانی‌وظپیر فصیده فارسی را به‌بالاتر ين بایهٌ خود رساندند ودرعن حال آن دا از 
دسترس فهم عامة فارسیژبان دور کردند. البته ظاهرایشست که قصمده نبزمانند جامهٌ 
رسمی پاید گران وپرزر وزیور باشد وخاص درگاه وخرگاه. اگرکسی جامةٌ رسمی 
را درکوچه وبازاد بپوشده بیشتر انگشت‌نما می‌شود تا مقبول. غزلهای انوری دست 
مایهٌ غزل سعدی و مکی‌ازسنگهای ذیربنای غزل حافظ است. تفربباً همه شاعران 
ایرانی بزدگی‌که پس‌از سدء ششم آمده‌انده از سخن انوری توشه‌بی بر گرفته‌اند. 

این حکایت انوری : 


روبهی می‌دوید از نسم جبان دوبهی دیگرش بدیسد چنان 
گفت: خیر است : باز گوی خبر کشت :: خر کیز می‌کند سلطان 
گفت: تو خر نلی جه می‌ترسی؟ گفت : آری . و ليك آدمیان 
می ندانند و فرق می نکنند خر و روباهشان بود یکسان 


پس‌از صد سال بدین گو نه برفلم سعدی رفته است: 
«روباهی‌دا دندش گر یزان وبی‌خویشتن وافتن وخیزان. کسی گفتش: چه آفت استه 
که موجب چندین مخافت است؟ گفت: شنیده‌ام که شتر دا بسخره می‌گیر ند. گفت: 
ای سفیه, شتررا با تو چه مناسبت است وترا بدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش که اکر 
حسودان بغرض‌گویند که شتر است و گرفتاد آیم» که غم تلخیص من دادد؟» 

و این حکات : 
آن شنیدست ی که دوزی ابلهی با ذیرکی 
گفت‌کاین والی شهر ما گدایی بینواست 
گفت: چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمه‌یی 
صد چو ما دا دوزها» بل سالها برگف ونواست؟ 


بادداشتما و اضافات ۳۵۱ 
گفت: ای مسکین؛ غلط اینك ازینجا کرده‌یی 
آن همه برگ و نوا دانی در آنجا از کحاست؟ 
درو مروادید طوقش اشك اطفال من است 
لملد یافوت مقامش حون اینام شماست 
او که تا اب وسبو پیوسته از ما تحو استه است 
ی باس تقو انش بان 
هشتصد سال بعد از قلم پروین بدینگونه روان شده است: 
روزی گذشت پادشهی بر گنر گهی 
فریاد شور وشوق همه کوی و بام عاست 
پرسید زان میانه یکی کودلد بتیم : 
آن يك جواب‌داد: چه دانیم‌ما که‌چیست 
پیداسن این‌فدر که متاعی گرانبهاست 
در پیش دفت پیرذنی کوژپشت و گفت: 
این اشك دیدهٌ من و حون دل شماست 
ما را به جوب و رنعت شبانی فریفته است 
این گرگ سالهاست که با گله آشناست 
انوری» همچنانکه از این دو نمونه اثرش برم یآ ید نوعی از شم فارسیرا 
زد و 
اتوری, از لحاظ خسال انسانی» براستی باك سوداگر تمام عباراست» سوداگر 
کالای سخن . 
يك سوداگر شاید در گذشته دری‌کشاورزی با بزشکی می‌خوانده» با مشق 
ببائو می‌کرده؛ ۳ احباناً درمحفل هواداران حزب بافرقه‌یی بكث چند بار آ مد ورقت 
داشنه است» شاید هم امروز در اوقات فراغت به‌کوه‌توردی با به کنسرت می‌رود؛ 
با اوقفات خود را ينپاني در کنار معشوقه‌اش سپری می‌کند» گاه در حبطه عالاقه 
تتشیدین ققنتی هی کنبه؛ ولی‌کار کار است و هدف اصلی او روئق بخشیدن به‌دکان 
خوش است و به دست آوردن سود سش. او برای کالاش وخودش تبلیغ می‌کند: 


۳۵ از سنابی تا سعدی 
از من بدی یامد و ناید ز من بدی 
کز عنصر لطبف و ز پاکیزه گوهرم 
در مجلس مذاکره علم است مونسم 


در متزل محاوره‌نضل است دهیرم 


۰۰ 
ت 


ای دهبر ومقدم اعان روز گاد 

در نظم ونثر احطل وحسان روزگار 
دادند مهتر آن لقبم انوری و ليك 

چرخم نگر چه خواند. خاقان روزگاد 


ودهپا نمونةٌ دییگر دربادٌ استادی خودش, خوبی کالایش؛ نطمیم خریدار» شکابت 
از کسادی باز ار و از خست و بی‌اطلاعی مشتری.ارسعی می‌کند اعتمادهشتری‌را به‌دست 
آورد وخلوص وفداکاری خودرا ثابت‌کند. بارها می‌گوید: 
عزم دارد که به‌جز نام تو هرگز نبرد 

وهربار مخاطب او شخص دیگریست. او آرزه می‌کند مشتربانش با ذوق ودارا و 
کسریم باشند. ولی وقتی چنین‌مشتر بان نیست, ناگسزبر باید با کارمند جماعت هم 
به‌معامهٌ قسطی تن درداد و کالای‌باب‌پاز ارساخت جنسهای‌کهنه‌را پشت‌وده کرد و با 
حذق زروز ور جنسپای ارزانتری سرون‌داد: 


آزده گرکريمنیابده وداچه عیب 
گرذی خسیس‌طبع گراید به‌اضطرار؟ 
سوی سکان‌گراید از بهر قوت را 
شیری که گود وغرم نیابد که شکار 
با اسحال؛ گاه نبرنگگ درنمی‌گیرد ویرده از کار می‌افتد واوناگزس چنس‌را 
عوض می‌کند و آزمشتری عذر می‌خواهد. 
گاه صراحت داردکه به‌علت‌گر فناری تتوانسته‌کالای تازه‌بی‌فر اهم‌کند و ناچار 
است از کالای‌موجود مدد بگیرد. او دست بگیر دارد و بگفته خودش دست عباسی 
دوس را آازیشت دسته» پس وقتی که خدا در کدیبه گشاده است؛: 


بادداشتبا و اضافات و۳ 


گرانده صلتی بخشد امپرت 
از ار بسنان کزو بسیار باشد 
عطای او بود جون ختنه کرون 
کهاندر عمرخود يك‌بار باشد 
از هر کس‌هرچه‌می‌تو ان‌باندگرفت, ازراه»وظیفه, زکوة» صله» خمه؛ کنیز» 
علام» اسب استر » عی»جو» ارزن بنبه» کاغنهیزم تایول‌حمام برای ادای‌غسل‌جنا سته. 
تاوقتی آمیدی‌هست با ید بامشتری ساخت واوراخوشاعدگفت؛ خواه برای فر- 
نخت بر آمدن؛ سرودی درحنگه» برافراشتن کاخ وایوان باشد» با مسپل‌خوردن 
و ناخن‌گرفتن: 
سحرگاهی به‌نزد خواجه دفتم 
که بقزاید مرا جاهیو مالی 
به‌دست خو اجه در ده بدر دیدم 
کزان هر بدر بود اورا ملالی 
در آمد مرغکی وانگه بستقار 
ربود اذفرق هر بدري هلالی 
ولی وفتی طرف خرددار فسست» باید زودتدر ازذرش خالاص شد . انوری 
بقط ب الدین مودود شاه تک می‌گو بد: 
خدا یکانا امید داشت بنده همی 
که ررئنای تو برسرودان شود سرود 
به پارگاه توهرروز پیشتر گردد 
کنون به‌رسم رسنتاب مي‌دود پستر 
پسی حالاکه چنین‌است ترا به‌خیر ومیا بسلامت. بگذاد بروم به‌کار و کلسبی 
خودم برسم: 
اگر جنانکه دهد شهریار دستوری 
غلام‌واد دهد بوسه آستانهةٌ دد 
به‌سوی خائه گر ایدء زبان شکر و نا 
به‌یاد ملك خداو ندکرده دایمشر 


ولي این کار آسانی ثیست وگاه موجب خشم مشترربان می‌شود و آنان ما 


۵ از سنایی تا سعدی 


وامی‌دارد تا دفباش‌دا به‌جانش اندازند» همجنانکه يك‌بارملکشاه ثانی و وذبرش» 
فتوحی شاعررا به‌چنن کاری واداشتند. فتوحی کوشیده‌است تاهم رعات استادی‌اورا 
بکند دهم فرمان آزیاب را بجای | رد 


انودی» ای سخن‌تو به‌سخا ارزاتی 

گر به‌جانت بخرند اهل‌خرد ادذانی 

رد سرحکمت وفطنت ز کرامت عقلی 

درتن دانش ورامش به‌لطافت جانی 

حجةالحفی و مدروس زتو باطل شد 

اوحدالدینی ودر دهر نداری ثانی 

غایت همتت اد کردت سلطان سخن 

آیت کدیه چو ارذال چرا میخوانی؟ 

زاب حکمت چوهمی با ملکان ننشینی 

آتش حرص چرا دردل وجان پنشانی 

از پس آنکه به‌يك مهر دو الف ملکی 

داشت در بلخ» ملکشاه به‌تو ارذانی 

وزپس آنکه هزار رگرت داد وذیر 

قرض آن پیر سرحسی شده ت رکستانی 

وز پس آنکه ژانمام جلال‌الوزدا 

هت هرسال دسد مهری پانصدگانی 

چه بخیلی که به‌چندین زر وچندین نت 

طاقی و پیرهنی کرد همي نتوانی [ 

گر به‌فرمان سختی گفتم» مازاد اذ من 

زانکه کفراست دراین‌حضرت افرمانی 

این نشان می‌دهدکه علی‌دغم تاپسامانی اوضاع سیاسی آن‌روز کار وشکوه و 

شکایت مداوم انوری از بخل وخست بزرگان زمانه, این‌شاعر نامدار ازچه اعتباری 
بر خورداربوده‌است که شامروذردد بر برگله وشکایتش ازحال خویش, به‌پاسخگویی 
بر خاسته‌اند وناگزیر از زبان شاعر در بارآ نجه‌راکه بدو رسیده ومی‌زسد بادآور 


شدما ند. 


بابداشتپا و اضافات ۳۵۵ 


انوری درکار سوداگری سبار اشتباه می‌کند. او بر خلاف سیاری سوداگران 

هوای شهرت واعتبار وآبروی خویش ندارد. مروری دردیوانش نشان می‌دهدکه با 
در کارخواستن شراب‌است. با عذد بدمستی دوشین. فقیه وامیر وبازاری ومستوفی و 
وزیررا از تشتر زبان میآ زارد وتاگزبراشهمهرا تاو ان می‌دهد. به‌شاه می‌گو بد: 

حسروا؛ این‌چه حلم وخاموشیست؟ 

صاحیا: اين چه‌عجز و مأبوسیست؟ 
به‌یکی ازامیران سرخ س که مردی از اهلآ به موده‌است: 

سرخس از جود بی‌آیی و آبی 

دریغا: روی دارد در خرایی 

ز ییآبی خحلاصش دادی» اما 

عداو ندا؛ علاصش کن ذآبی 
به‌مجدالملك ودوتن دیگر از بزرگان‌گوید: 

رای مجدالملك ددتر تیب ملك 

ژاژ چون تذکیر قاضی ناصحیست 

یاب اندر نا کسی چون کیست او؟ 

باش دانستم» چو ناج صا لحیست 
فقیهان را گوبد: 

اي سفیه فقبه نام» تو کی 

یاز دانی زمرد از مینا؟ 

درتك جاه جهل چون‌مانی 

مسکنت روح قدس مسکینا 
بازاریان را گوید: 

بازار یکی مزرعةٌ تخم فساد است 

زان تجُم‌در آن خحاك چه‌یایی که چه روید 

قولی نبود داستتر از قول شهادت 

وان درهمه بازار یکی داست نگوید 


حتی از بدگویی سبت به‌خود و همکاراش دیغ ندارد؛ 


۶ از سنابي تا سهدی 
ای برادد بشنوی دمزی ز شعر وشاعری 
تا زما مشنی گدا» کس‌دا به چیزی نشمری 
دان که از کناس ناکس درممالك چاده نيست 
حاش لله تانداری این سخن دا سرسری 
زایکه گر حاجت فد تا فضله‌یی دا کم‌کنی 
ناقلی باید» تونتوانی که خود بیرون بری 
باز اگر شاعر نباشد» هیچ نقصانی فتد 
درنظام عالم, از دوی خرد گربنگری؟ 
شعر دانی چیست؟ دور از دوی تو. حیض‌الرجال 
فایلشگو: خحواه کیو ان باش» خواهی مشتری 
اوه حنی اسب خ تم ۳ هم دندان می‌شمارد و ادعا می‌کند آن نضتّین جانور 
است‌که ایزدتعالی آفربد. گاه آزاین هم بدتر» هنگام خواستن چیزی» مخاطب 
دا تهدید می‌کند: 
فخردین؛ يك التماسم از توهست 
روزها شد تاهمی پنهان کنم 
کیشکی داری اگر بخشی مرا 
خویشتن درپیش تو قربان کنم 
رربفرمایی که دندان بر کشم 
سهل باشد ب رکشم فرمان کنم 
ليك ازین پس در میان دوستانت 
یس مساوی کز براي آن‌کنم 
چیزهابی گویمت حفاء که سک 
نان نبویده نیز اگر برناننکنم 
همجنانکه خاقانی در تقاضای شتر از امیر الحاج گفته و 
ود بندهی» دهممت صد دشنام 
که یکی را به‌اشتری تبرند 
بااین‌حال, شاعر بزر گیه شا است که: 
بسا سخن که مرابود وان نگفته بماند 
من نخواست کسآن دا و آن نهفته بماند 


باده‌اشتیا و اضافات ۳۵۷ 
سخن که گفنه بود همجو درسفته بود 
مرارواست گر این دد من نهفته بماند 
وانسان گاه و هوشمتد اسن سخن را از دل باور می‌کد وخودرا باشاعر همدرد 
مي‌باید. شاید اگر او در روز گٌار و باهمنشنان بپتری می‌زست. ورد زبانش همه 


این می‌شد: 
آلسودة منت کسان کم شور تا يك شبه دروثای تو نانست 
ای نفس؛ بسرسته قناعت شو کانجا همه جیز نيك ارزائنست 
تا بتواني حذر کن از منت کاین منت خلق کاهش جانست 
در عالم تن چه می‌کنی هستی! چون مرجع‌تو به‌عالم جانست 
شك‌نیست که‌هر که‌چیز کی‌دادد وان دا بدهد طریق احسانست 
لکن جو کسی بو که نستاند احسان انست‌وسخت آسانست 
چندان که مروت است دردادن در ناستدن هزار چنسدانست 


دبوان انوری به‌حزدو چاپ لکپنو و تر یز که استاد بر اون آشاره‌کرده است 
چند چاپ ۳ فس دارد که از آن میان باك چاپ سه‌اهتمام استاد سعید نفیسیی 
فقید درسال ۱۳۳۷ ش در تهرآن در ۶۳۲ صفحه بفوسبلهٌ کتانفروشی بیروز منتشر 
شم اس چاپ ۳ به اهتمام استاد محمد تقی مدری رضوی در ۱۱۸۴ صفحه 
با ۱۶۳ صفحه مقدمه دز دومحلد دره ۱۳۷ بدوسله با یه و نشر کتاب؛ 
با این حال شاد بتوان چشم براه چاپ متن منقحتی و کاملتری از دسوان 
انوری بود. 

دربارء انوری به‌جز تحقیق ژو کوفسکی که استاد براون اشاره می‌کند » این 
مر اجم دردسی است: 

۱- مقدمهٌ دبوان انوری چاپ نفسی 

۲- مقدمةٌ دبوان انوزی چاپ مدرس دضوی 

۳- شرح مشکاات‌دیوان‌انوری تصحیح محمدتقی مدرس‌رضوی ازانتشارات 
دانشگاه تپران در ۱۳۳۰ شم‌سی 


ار ۲ از سنا بی تا .هدی 


۸۳۵0-00-۴ ۳۱۵1211۳ 0۶ ۷۵2۳1۲۵ 2۳0 8]ذی 136 ,۲ .1 ,17۲ ,تا 91و 
6 .1967 ۱۷۰ 20زطوظ ,0۵ص ۸۵۲۵ 02 


۵ تواریخ ادیی از قببل تار یج ادسات صفاء؛ 3 ۲؛ سخن و سخنوران؛ خاصه 
باکاروان حله که الحق حلاوتی دارد. 

ص ۷۱ شعر ابو الفرج‌دو ی در دیوان چایی اد ببدانشد. ببتی‌که نقل شده 
بازسازی از روی ترجه اتگلیسیآ نست. 

ص ۷۲ سطر ۶ مولف دراینجا مصراعی را آزانوری آورده بدین مفپوم:ترا 
به‌زحمت هیج ازحادم حاجت نیست؛»که متأسفانه اصل آن :هدست نامد. 

ص ۸۲ درانحا مولف برای امکان مقاسه به نقل قطعاتی از ترجمه‌های 
کیره پاتريك و بالمر برداخته است,که چون درترجمة فارسی موردی‌نداشت» طبعاً 
ممّن فارسی اببات نفل شد. 

ص۸۴ - خاقانی در سده اخرمقامش سشتر شناخته شده و احوال وا ثارش 
مورد تحقیق فرار گرفته است. دیوان اشعارش بارها چاپ شده‌که ظاهرا بپترین 

چاپ‌آن (به‌گمان نکارنده) تصحیح استاد ضیاء‌الدین سجادیست‌که درسال ۱۳۳۸ 
ش بهوسلهکتابفردشی زوار درتپران منتشرشده است. در مقدمه‌بی که مصحح دد 
هفتاد صفحه بر آن چاپ ازدیوان نوشته, تفریباً غالب ما خذ مهم مر بوط به‌احوال 
وا ثار خافانی را معرفی‌کرده است. 

یکی از اسناد مهم دربارة خاقانی مجموعةٌ منشآت اوست‌که آن‌هم چندباز به- 
تقاریق چاپ شده‌است» ولی چاپ اخیر آن به‌نام منشات خاقانی به تمحیح محقق 
معاصی استاد محمد روشن اکمل واصح از ماسق‌است و محتوی بر ۶۰ نامه خافانی 
خطاب به امبران» وزیران» دانشمندان» دوستان واعسای خانوادهٌ وی. مطالعةٌ این 
متشت نهتنها برای‌جوبندگان احوال خاقانی» بلکه برای‌محققان تاریخ احتماعی 
سدهٌ ششم بسیار سودمنداست. دراینجا نقل‌حکایتی‌را اذاین‌مجموعه دربارء حکیسم 
عمرخیام و کاشانی وزبر درخور می‌داقد: 


«مکر دوذزی خحواجه به‌دیوان نشسته بود. عمرخیام در آمد و گفت: ای صدرجهان از 


بادداشتما و اضافات ۳۵4 
وجه ده‌هزار دینارمماش هرسال من کهتر باقی به‌دیوان عالی مانده‌است. نایبان دیوان 
را اشارتی بلیغ مي‌بایدتا برسانند. خواجه گفت: توجهت سلطان عالم چه حدمت‌کنی 
که هرسال ده‌هزار دیناد مرسوم تو باید داد؟ 
عمرخیام گفت: واعجبا! من چه‌عدمت کنم سلطان ر!؟ هزارسال آسمان واختران‌دا دد 
مدار و سیر به‌شیب وبالا جان بایدکندن تا از این آسبابك دانه‌يي ودست چون عمر 
حیام بیرون افتد» و اذاین‌هفت شهر پای بالا وهفت دیه سر نشیب يك‌قافله سالاد دانش 
جوئین در آید.اما اگرخواهی: ازهررهی درنواحی‌کاشان چون‌خواجه ده - ده بیرون 
آرم ویه‌جای او بنشانم که مريك ازعهدة کارخو اجگی بیرون‌آید. 
حواجه ازجای بشد وسر ددپیش افگند. که جواب بس‌پای برجسای دید. این‌حکایت 
به‌حضرت سلطان ملکشاه باز گفنند» گفت: باه که عمرخبام داست گفت.» 


درزبان فادسی تك‌نگاری جالبی در بارة خاقانی وجود دارد به‌نام شاعری 
دبر آشنا ازعلی دشتی که بارها چاپ شده‌است. حفةالعر این خافانی درسال ۱۳۳۳ 
ش په‌تصحیح بحبی قربب منتشر شده‌است. چاپپای متفدمی نیز دارد. ترجمهٌ آنار 
خاقاتی تاآ نجاکه نگارنده می‌داند .ومسلماً اطلاعش ناقصاست - بشرح ذی‌است: 

۳ جمهٌ رباعیات‌خاقانی‌همراه بامتن آ نها از 261602 6۰ 6 به‌نام -620ظ6 
تصحومط1 برطعته عم (ریاعیات خاقانی) در ۱۸۷۵م در سنت بطرسبور کي چاپ 
شده است. 

ترجمهٌ ترکی منتخبی از اشعار خافانی به نام خاقانی شروانی» سجیلمیش 
اثر لری در ۱۹۵۶ در باکو چاپ شده است. ترجمه روسی برخی اشعار منتخب 
بوسلهً ولادیمیی در ژارین ۲0۳2027 م۷120 در ۱۹۵۹ م در باک‌ومنتشر 
شده است . خانرکوف نیز در همان تك‌نگاری سابو‌الذکرش اشعاری از خاقانی 
را ترجمه‌کرده‌است. ریبک به‌تقل ازاته گویدکه ترجمهٌ اشعار منتخبی آزخافانی بد 
اتسش منتشررشده‌است (هرچند اشارة اوچندان دوشن نست)» ترجمه منظوم 
ابگلسی قطعه‌بی از تحفةال‌افین (ملاقات جماالدین موصلي), ترجمةٌ ایسوان 
مداین ویکی ازغز لبات خافانی از تام باتینگه 1 10۳۲ در کتاب -۴92ع۸2 


معط جولووزا نقل شده است. 


۶۰ از سنایی تا سعدی 


هر سس سس سس صر وی ی وی وا ره زا تسس سس سود متس مس 


ص ۵ خافانی با حق‌شناسی فراوانی بارها دراشعارش آزعم‌خویش اد می- 
کند. ن لك مقدمهٌ سحادی بردیوان خافانی. 

ص -٩۱‏ قصيدة شگفت! نگیز مورد بحثمو لف,قصیده حبسیه‌است بامطلم: 

فلك کژرو تراست ازحط ترسا 

مرا دربن دارد داهمب آسا 
که‌بارها به‌وسبلهٌ ادبای‌ایراتی شرح و تفسی‌شده‌است. استاد میورسکی‌فقید در باره 
این قصیده ومخاطش تحشقی داردکه استاد ععدالحسن ذرین‌کوب آن دا ترجمه 
ودرفرهنگ ابر آن‌ذمین منتش رکرده است. 

ص ۱- نظامی‌خنجوی ازدیر باز مورد توجه اهل ادب بوده‌است. در باره 
شرح احوال و آثار او درایران شادرو ان وحید دستگردی مطالعهةٌ مبسوط یک رده و 
مجموعةٌ آمٌارش را انتشار داده است » که هرچند روش تحفیق او با اصول 
جدید مباشتپا یی داشته ومورد استپزای شادروان صادق‌هدایت (! تاریراکندء سادق 
هدایت, تپران, امبرکسر) قرار گرفته, ممذلك کوششی در خود برای شناساندن 
نظامی بوده است. استاد علی‌اکبسر شهایی تكنگاری جالبي به نام نظامي شاعر 
داستانسرا درسال ۱۳۳۴ش به‌وسبله کتابخانه این‌سیتاً منتشر کر ده‌است. شادزوان 
سعبد تفیسی درکتاب احوال وا تارقصاید وغزلات نظامی‌گنجوی که آن‌را درسال 
۸ بدوسیله کتا بفروشی فروغی درمران انتشار داده» بش‌از ۷۰۰ صفححه درباره 
این‌سخنور بزر کی بحث و تحقیق‌کرده‌است. این‌دوکتاب اطلاعات‌کافی در بارء ز ندگی 
و آثار و کتابشناسی نظامی به‌دست می‌دهد؛ همجنن در باره دبوان اشعار نظامیکسه 
موردتردید استاد بر اون بوده‌است (ص۴٩).‏ راجتر ین چاپ خمسه نظامی درایران 
همال‌چاپ مصسحح شادرو ان وحید فبای تست کل بارها تجدید شده‌است. 

ص ۱۰۲- ظهیر فاد بایی» نام کاملش ظپیرالدین ابوالفتل‌طاهرین محمد 
فاریابی بلخی (-۵4۸ق) است‌که محقق معاصر خراسانی آقای تقی سنش درمقدمة 
دبوان ظپیر که تصحیح‌کرده‌اند شرح حال مبسوطی ازاورا همراه باشرح اوضاع 
سیاسی؛ اجتماعی‌وادبی روز گارش در بمش‌از تك‌صدصفحه مورد تحقیق قر ارداده‌اند. 


بادداشتبا و اضافات ۳۶۱ 
مشهد. کتایفروشی باستان؛ ۱۳۳۷ ش. 

صی,۰۹ ۱- دزدوز خ مست:... من شم بدست نیامد و این تشرجمه بست ار 
عبات انگلیسی مولف. 

ص‌۱۵- درباره تاریخ خوارژمشاه ومغول‌توحه خواننده را به‌کتاب تاریخ 
مقول ازشادروان عبای اقبال معطوف می‌دارد. در بارء نظام اجتماعی قوم مفول در 
زادگاهغان کتاب نظام اجتماعی مقول از و لادیمیر تسف ۷1801۳1۳1507 .ظ 
(2۱۹۳۱-۱۸۸۴) ترجمةٌ خانم شیرین بیانی» از انتشارات بشگ‌اه ترجمه و نشر 
کتاب حاوی آگاهیپای سودمندست. 

ص۱۵۴ ابنانسر تحر بر‌منتخش از انساب سمعانیرا اللباب فی‌معرفة 
الانساب نام داده است. این آثر در سال ۱۸۳۵ بفاهتمام ووستنفلد در گوتا چاپ 
شده‌است. سیوطی این‌کتاب دا تنقیح وتکمیل‌کرده ولب‌اللباب فی تحربرالانساب 
نامیده است. این‌کتاب اخیی در ۳ ح در سالپای ۵۱-۱۸۴۰ به اهتمام ویت ۷615 
درلیدن منتشر شده‌است (معجم‌المطبوعات ج۱). 

ص۱۵۴- بخشی ازتاریخ ابن‌العبری دربارٌ تاریخ ایران‌باستان زیر نام 
تاریخ ایران بروایت ابن‌العبری توسط استادمحمدجواد مشکور به‌فارسی ترجمه 
و منتشر شده‌است. 

ص۱۵۶- طبقاث ناصرک منپاح سراح محصوصاً از اظرشرح مقاومتبای 
ایراتیان دربر ابرمغول بسیار جالب توجه است. این کتاب دا باث‌بار نز دانشمند 
اففاني استاد عمدالحی حبیبی درسالهای ۳-۱۳۴۲ش در ۲ ج درکابل منتشر کنرده و 
در بارژ شر ح حال مو لف وموضوعاتکتاب شرح مشبعی در آن آ ورده است. 

ص۱۵۷- درضمن‌توجه بدتواریخ خاص‌ازچندکتابکه مر بوط بدهمین دوره 
ات قاتا وکوک ۱ ما لمات بایت نادک ده 

الف ب عقدا لعلی للموقف!لاعلی از افمّل‌الدین ابوحامد احمدین<آمدکرمانی 
که درسال۵۸۴ق تألیف شده ودرتاریخ سلجوقیان‌کرمان تا استبلای ملككدیناد برب 
آن‌ساغان است: 


ب - بدایم‌الازمان فی‌وقایع کرمان از هموکه کتایی مفصل در تساریخ و 
جفغر‌افبای‌کرمان بوده‌است وامروز دردست نبست» تنپابخشی ازمنقولات آن‌را که 
مر بو ط به‌ابام سلسله سلحوقمان‌کرمان می‌شود» آ فای هم‌دی‌سأنی از تواریخ ِ 
استخراج و گردآوریو به نام تاریخ افسل با بدایع‌آلازمان فی‌دفایع کر‌مان در 
سلسلهٌ انتشارات دانشگاه نپران منتشکرده‌اند. 

-المضاف الی‌بدایعالازمان فی‌وفایم کر مان از نو سندء فوق‌الذکر در شرح 
حوادث‌کرمان درسالهای ۱۲-۶۰۲عق که درسال۱۳۳۱ ش به‌وسبلةٌ شادروات عبای 
افمال هنتشر شده است. 

د - تاریخ سالاجقهٌکرمان از محمدین اپراهيم که در سال ۱۳۲۳ ش محفق 
فاضل معاصر آ قای باستاتی پار بزی انا آزروی چاپ هوتسما درتهران تجدیدچاپ 
کرده‌اند وباستداد عباراتی ازکتاب آن‌را اژفرن۱۲ه می‌دانند؛ حالآ نکه شکارنده 
احتمال می‌دهد که متعلق به‌اوایل فرن‌هفتم وازهمان ابوحامد محمدین ابراهيم 
نو یسنده ذبل‌سلجوفنامة ظهیری نیشایوری باشد. برای توضیح بیشتر دربارٌ هس 
چهار کتاب نگاه کشد به تاد نخ ددابر ان. 

صب۱۵۸- تاد یخ _بمینی همجنانکه‌استاد برادن متذکرشده» قسمت‌عمدءآن 
به‌وسبله حرفادفانی ترجمه شده» وی بخش کو چکی از آن که در رتای نصر بن 
اواخر فرن۱۳ « ترجمه شده وبخشی‌دیگر دا که درشرح برخی ازاحوال مو لف است 
و به‌تام ت‌الشکوی موسوم» شادروان شا لاسام سر یزی تر <مه کرده ات نگاه 
کنیدبه‌تاریخ درایر آن. الحق‌هرسه این بزرگواران داد سخن‌داده وحق کلام به جای 
آورده‌اند وما نمو نه‌را سطری‌چند از هر کدام به‌دست می‌دهیم: 


«درستة سبع وسبعین وثلشمائه عبدالته عزیزرا ازوزادت‌مزول کردند و به‌حوارزم افتادو 
جای او به ابوعلي دامنانی دادند واوجهد بسیارکرد تاتمشیت آن شغل بکند و خلل- 
هابیکه به‌حواشی ملك راه‌یافته بود زایل‌گرداند, قوت وقدرتاو از آن مراد قاصرشد 
جه بیشترولایت در تشبث متغلبان مانده بود وارتفاعات قاصر کشته و لشکر بر تحکمات . 


بادداشتیا و اضافات وهی 
فساسد متجاسر شده و تسرکان استیلایافنه و نفساذ حکم وزدا نقصان پذیرفته و وفع 
بر خاسته...) 
از ترجمهٌ ابوالشرف 
«امیر نصر دعت بر بست و برمر کس نشست تازیارت پدرنماید وسلام و تحیت‌او به‌جا 
آورد و اعتکاف تمام در تر بت وی‌گذارد و اعتذار از طول مدت همی‌شواهد. بگو بید 
کیست آنکه سفر به‌قصد زیادت وسلام وتحیت واکرام کندء باب اومهمل و بواب او 
معدرم وحجاب اومعطل و بار گاه اوموحش ومختل بماند؟ه 
از ترجمهُ حبیبالدین 
من دوسال با او درریاست برید مجاودت کردم. بهعدا فسم که هیچ چشمی اودا 
دیداد نکر و که به‌مسجد جامع دز آید ودو گانه بگذاده مگر يك‌ر تبه که به‌حکم ندرت 
و شذوذ به‌جامع در امد. ندانم که پایش به‌حظا رفته‌بود ویا حسود عذری داشته که از 
عاقبتش بینديشيده واز وخامتش بترسیده. ..» 
از ترجمة لفةالاسلام 


تاریخ بمینی يك‌بار نیز اخیرا با تصحیح و مقدمةٌ جعفرشعار و حاتمةٌ بمینی 
بهوسیلهً بنگاه توجمه و نشرکتاب منتشر شده است. 

ص۱۵۹- ترجمه شاهنامه فردوسی در۱۳۵۰ق درمصر دراج چاپ شده وبار 
دبکر درتهران بعوسیله کتابفروشی اسدی افست شده است. 

ص۱۵۹- درباره جوینی وکتابش نگاه‌کنید به‌تاریخ درایران. جهانگشا يكك 
بار در لسدن وچندبار درابران چاپ شده‌است. ذبل مختصری بر جپانگشا درشرح 
فتح پفداد منسوب به تصیرآلدین طوسی در تلوچاپ محمد رمعناتی آ مده‌است. علامة 
قزوینی تصحیحات‌واضافاتی مجددبرجمانگشا داردکه درفرهنگه ایران‌زمین چاپ 
شده‌است. 

ص1۶۰- دربار تسوی وکتایش نیز نگاه کنید به‌تاریخ درایران. از سبرءه 
جلالی چاپ دمگری‌نیز درمصر‌صورت‌گرفته‌است. ترجمهٌ فارسی ناشناس قدیمی اذ 
این‌کتای وجود داردکه استاد مجتبی مینوی آن‌را در انتشارات ترجمه و شرکتاب 
منتشر کر ده‌است. ترجمةٌ جدیدی نیز به‌وسیلةٌ محمدعلی ناصح صورت‌گرفته که در 
سال ۱۳۲۴ش بهوسلةٌ کتایفروشی علمی چاپ شده‌است. کتاب دیگر شوی» که 


۳۶ از سنالی تا سعدی 


حح 


استاد براون متذکر آن‌نشده. نفثة‌المسدور است به‌فادسی که چاپ نازه‌بی از آن به 
تصحیح فاضل معاصر امیرحسن بزدگردی به وسبلهُ وزارت آموزش و پرورش در 
سال ۱۳۴۳ش منتشر شده و مربوط است به‌شرح حوادث اواخر ایام جلالالدین 
خوارزمشاه. در مقدمه این کتاب و سبره مصحح استاد مینوی شرح مبسوط و 
مشروح دربارء زندگی» سبكك ادیی ومعرفی آثار نسوی موجود است. دراینجا نقل 
قعطلعه‌بی را از نفثهالمصدور برای نمودن سبك‌سخن نسوی بی‌مناست نمی‌داند: 

«شرح حال تن مپجور ودل رنجود باس‌گیریم؛ که اینحسرت نهاز آن جبله 
است, که بزاری ونوحه‌گری دادآن توان داد. آسمان دراین ماتم‌کبود جامه تمام 
است. زمین دراین‌مصست اه برس سست. شفق برسم اندومزدگان رخسار بدخون 
دل شسته‌است. ستاره برعادت فشست رسد بان بر خاکستر نشسته‌است. صبح دراین 
واقعة هائل اگر جامه دریده‌است, صادقست. ماه دراین‌حادثهُ مشکل اگررخ به‌خون 
خراشیده» بحقست. سنگی‌دلاکوه!اکه این خبرسهمگین‌بشنید وس تنهاد؛ وسردمپر| 
روز! که این نعی جانسوز بدورسید وفروناستاد» سحاب دراین‌غم اگر به‌جای آب 
خون بارد. به‌جای خوداست, دریا» دراین ماتم اگرکف پرسر آرد» دواست.» 

ص۱۶۳ تار یخالحکما درسال ۱۰۹۵ق بهوسلهةٌ فاضلی ناشناخته ازدر باریان 
سفوی به‌فارسی تر جمه‌شده ودر۱۳۴۷ش این‌ترجمه بامقدمه, تعلیقاتو تصحیح خانم 
بپی دارایی درساسله انتشارات دانشگاه تهران منششر شده‌است. 

ص۱۶۵ - لباب لالساب عوفی علاوه برچاپ لیدن و چاپ عکسی آن در 
تپر آن» بك‌بارنیز با تصحیحات و تعلیقات شادروان استاد سعید نفیسی در ۱۳۳۵ش 
به یله کتابفروشی محمدعلی علمی مننشر شده است. چاپ انتقادی بخش 
کوچکی از جواممالحکایات بهوسیلهٌ شادروان استاد محمد معن منتشرشد, که 
متاسفانه ادامه نافت. 

ص۱۶۶ تاریخ طبرستان این اسقندبار بادییگر درتبر ان به‌وسلة شادروان 
عباس اقبال در دومجلد منتشرشدکه مجلد دوم شامل قطعات ومنقولاتی ازدیگران 
بود. این‌چاپ‌که اخیرا اباب شده‌بودظاهراً باردیگر دریك مجلدافست شده است. 


بادداتیا و اضافات ۳۶۵ 


ص۱۶۶ برخی تواریخ محلی دیگر این دوره ازقیل نار بخ بیهق, اد یج 
بخاراء التدوین رانسی, ثاربخ هندوستان » فخر الدین مبارکشاه» فامسنامةً 
ابن بلخی. تاریخج سمرفند تسفی موسوم به القَدّد درکتاب شکار نده به‌نام تار بخ در 
ایران معرفی شده است. همجنین کتاب فضاربل بلح است که صفی‌الدین ابو بکن 
عبدال‌بن عمی پلخی درء۱عق آندا به‌عربی نوشته ودرسال ۷۶عق بهدست عبدال 
بن محمدین فاسم حسینی بدفارسی ترجمه شدهماست, ممنعر بی‌کتاب «زذشت سيم 
ولی ترجمه فارسی آن به‌تصحیح استاد اففائي عبدالحی حبیبی دوبار چاپ شده که 
چاپ‌اخبر آن به‌وسلهٌ ناد فرهنگگ ابر ان منتشر شده‌است (۱۳۵۰ش). 

صس۱۶۷- مشتر لك باقوت حموی به وسیلةٌ استاد محمد پروین کنابادی 
بهفارسی ترجمه و تلخص و درسلسله اتتمارات دانه‌گاه تبرآن منتشی شده‌است. . 

ص۱۷۱- درمیان | تارجغرافبایی اینعسر باید ازکتاب جهان‌اماً محمدین 
نجیب بکران وکتاب عرپی طبا بع الحیوان شرف‌الزمان طاهر مروزی (برای هر 
دونگاه‌کنید به‌تاریخ درایران) وعجا یب المخلوقات و غر اثب‌المو جوداث محمد 
ابن محمودین احمد طوسی معاصر رکن‌ال‌دین طفرلین ارسلان شاه سلجوقی 
(حکومت ۷۳-۵۵۶ق) به تصحیح اساد منوچپرستوده بادکردکه‌به «سیلهٌ بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب در ۱۳۴۵ش منتشر شده است. 

ص۱۷۱- دربارء امام فخرالدین‌رازی تكنگاری تاژه‌بی دردست است اذ 
محقق افغا نی استادمایل‌هروی به‌نام‌شر ححال وز ندگیومناظر ات امام‌فخر الدرین 
دای که درسال ۱۳۴۳ ش دره۳۹ص به‌وسبلهٌ وزارت مطوعات اففانتان درکایل 
هنسفین شاه است: دراین کتاب از اوضاع اجتماعی عصررازی» استادان وشاگردان» 
مناظرات و افسانه‌های مر بوط بداو و فهرست آ ثارش بحث شده است. 

صی۱۷۲- در با تصیرالدین طوسی و آثارش تگاه‌کنید به‌شرح ۲ ارو 
اجوال خواجه نصمرالد.ین طوسی از استاد مدري رنسوی و بادنامةٌ خواجه 
فصیرالد.ین‌طوسی هردو ازانتشارات دانشگاه تپسران. از کتاب اخسلاق خواجه 
تصیر الدین دو تحر بر وحود داردکه او لی به‌نام اخارق محتشمی ودومی بدنام اخلاق 


۳۶۶ از ستالی تا صعدی 


ناصر ی موسوم وهردو چاپ واخلاق ناصری بهوسیلهُْ0101605 مه انگلیسی ترجمه 
و در ۱۹۶۴ درلندن منتش شده است. کتاب فلسفی معصروف طوسی به نام اسان- 
الاقتبای واش ریاضی‌او به‌نام تحریر اقلیدس از اهمآ ثار این‌متفکر بزر که به‌شمار 
می‌رود. فپرسنی از | ثار علمی طوسی یهزبان فارسی وشروح وتفاسیر ونسخ وچاپ. 
های! نها دراثر‌نگارنده به‌نم‌کتابنامة علوم ابران ثبت‌است. دربارم اخلاق وخصایل 
مردمی گفتگو کردن که ۷قرن بش ازما می‌ز سته‌اند شاید چندان دشوار نباشد» 
ولی صدور حکم وفتوی دربارة] نان کار ست که مقبول همه خردمندان سست. بااین 
حال, به‌گمان نکارنده ون" اگرقرار بود مبان دوتن در جپت نفع جمپور 
ترجیحی قایل‌شویم» مسلماً وبی‌شبهه هلاکوی مدیر لایق‌دا برعااءالدین خورشاه 
ابله ترجیح می‌دادیم» صرفنظر از اشکه طوسی درخدمت خان مفول‌برای دیگران 
یرای دانش وفرهنگ سودمئدتر افتاد تا درقلعهٌ الموت. نیز باید بدین‌دکته توجه 
داشت که در تیم تلم هفتم» در جهن اسلام» ممپن‌برستی مفوم آمروزی را 
نداشت. 

ص۱۷۳- چفمینی» محمودبن محمدبن عمرخوارزمی که ایام حیاتش مورد 
اختلاف‌است مساماً پیش ازسد؛ ۸ زندگی نمی‌کرده. حتی وفات اورا ۸۰۸ ق نیز 
وشته‌اند. از آثار اوجز الملخص فی‌الهيثة که شروح و تفسیرهای فارسی آن در 
کعابناناً علوم بران داده شده؛ اثرمبم دیگرش قانو نچه درطب است‌که چندتن 
آن‌را به‌فارسی ترجمه وشرح کرده‌اند (نگاه کنید به‌همان مأخذکه هردو تاریخ 
وفات۷۴۵و۰۸+ق درآ نجا ذکرشده‌است!). سوتر 90497 کتاب‌دیگری ازچغمینی 
ذکر می‌کند به‌نام قوت‌الکواکپ و ضعفهاکه ظاه رآ درتنجیم وبهز بان عررپیست و 
نسخه‌بی از آن درکتابخانةٌ ملی پارمس است (نك دابرةالمع ارف اسلامیه مادهٌ 
چغمینی). 

ص۱۷۴- ز تجانی, عزالدین ابر‌آهيم بن عبدالوهاب مو لف ال بف است که 
بارها درضمن جامم‌المقدمات چاپ شده‌است (فپرست عربی مشاد). 

ص۱۷۴- جمالی قرشی, ابو الفضل جمالالدین‌محمدین عمرین‌خالد هر بوط 


پادداشتها و اضافات ۳۶ 


به‌دوره‌بی متأخر از مجلد حاضر وکتاب او موسوم بهالسراح من‌السحاح ومعروف 
به‌صر احاللفه (اتمام در۶۸۱ق) است‌که بارها در ایران وهند چاپ شده‌است. 

ص۱۷۵- موف نظام‌التوار یخ‌را مسّادی دیگری می‌داتند معروف بهفاضی 
بقق تا سا لته امعهآ له وجراین از ارت اتع؛ 

ص۱۷۶- چاپ بسیار پاکیزمبی از نصاب‌الصبیان اخیرا به وسیلُ استاد 
محمد‌جواد مشکور درتهرآن منتشرشده است. برای توضحات در بارءٌ شرح حال 
فراهی و تصابپای مختلف می‌توان بدان مر اجعه‌کرد. 

ص۱۷۶- المعجم شمس قیس راژی به‌جزچاپ فوق‌الذکر دوبار نیز به تسحیح 
استاد محمدتقی مدری دضوی درتپر آن چاپ شده است. 

ص۱۷۷- مرز بان نامه دست کم در تحر بر بهز بان‌فارسی‌دری دارد: بکی‌روضتفت 
المقول ودیگری همن مرز بان‌نامة سعد وراو بشیمشارالیه. روشةالعقول را محمد 
ملطیوی در 4۸٩۵ق‏ انشاکرده و آن مشتمل بر ۱۱ باب بسی‌مفصلتر از کتاب ورادشی 
ودارای حکایات سفتر است. این‌کتاب را خاورشنای فرانسوی‌شادروان هاتری ماسه 
درسال۱۹۳۸م دریار س‌منتشر کر ده‌است. هرز بان نامه انشای سعد وراونی دارای*۱ 
پاب‌است وباب اخیرمذ‌کود در روضةالعقولر! ندارد که به‌پاب ملك‌تیکبخت بازش 
بونا موسوم‌است. مرزبان‌نامهٌ وراوینی بارها چاپ‌شده» که پاکی زه‌ترین چاپش با 
تصحیح ومقدمةٌ علامُ قزوینی در لیدن, واز روی‌آن پارها درتهران» صورت‌گرفته 
است. ازروی‌همن مرزبان‌نامهٌ وداونی ترجمهبی به‌تر کی شده‌که آزوجودش‌خبری 
نداریم» ولی این عرشاه مورخ معروف (۸۵۴ق) آنرا بهعر بی‌ترجمه‌کرده وأین 
ترجنه در قاهره چاپ شده است. بررایآ گاهی پیشتر ن 4 مقدمة شادروان قزونی 
برمرزبان نامه. ترجمهٌ انگلیسی مرزبان‌نامةً وراوینی به وسیلهٌ استاد روبن‌لوی 
در۱۹۵۹ درلندن منتشر شده است. 

ص۱۷۷- دربار تصوف مراجم بسیار به فارسی دردست‌است. بخشی آذاین 
مراجع متون‌کهن‌است, ازقیل کشفالمحجوب؛ دسالٌقشیر به؛ طبقات‌الصوفیه؛ 
ند کر ة) او لبا؛ اسر ادالعو حللد؛مصطحالهدا.به؛ مق بآلعا رن نفحات) لانس؛* 


۳۶۸ از سنالی تا صعدی 


کتاب‌التعرف؛ شر ح گلئن داز لاهبچیو دهپاکتاب دیگر. بخش دیگرمطالعاتء 
تحشقات جدید است ازفبیل بحثی در تصوف دار یج "تصوف شادروان فاسم‌غنی؛ 


سر جشماً تصو فددا بر آن سعسدنفسی؛ اززش مپر اث صوفیه ازاستادعبدالحسن 
زرین‌کوب؛ اسللام و تصوف از شادروان استاد نیکلسن» ترجمه مدری‌نهاوقدی. 
تکار نده باد آوری نکته‌بید | دربارء سر چشمهٌ تصوف لازم مي‌داند و آن‌اینکه 
مطالعه درآ بینهای‌کپن اذقبیل آ بین مهری» آورفئوسی» فیناغوری» تائویی؛ بوگی» 
توافلاطونی» گنوسی, مانوی» حنیفی... نشان می‌دهد که سیاری از اصول ومبانی 
تصوف درهمه‌کشورها ر بشدهای‌کهنی دارد واز دبر باز مورد توجه طبقه‌یی از مردم 
اندشمند بوده است. 
همشه» درهمهکشورها گروهی‌کو چك بابزر کی درجستجوی راههای‌نجات با 
اصلاح فردی بوده‌ند وهميشه این‌فرذیه پیروان وهوادارانی داشته‌که «اگرهرکس 
درخانهٌ خودرا جارو کند» شررهمحون دسته‌گلی یاکیزه می‌شود.: هرچنده مرگ 
اینان چندان‌بیر و نداشته‌اند تا شهرشانرا همجون‌دسته گلی یاکیزه‌کنند» با انحال 
سفا وپاکي روحشان گهگاه سبب شگفتن‌گلهای دما غ‌پروری بوده‌است. 
از | تجاکه‌تسوف وجلوه‌های مختلفآن از ضرورتبای اجتماعی سرچشمه می- 
گیرد ودرهر کشور؛ درشرابطیرواح می‌بابدکه ارزشهای اجتماعی‌موجود درمعرض 
نپدید وی اعتمادی باشد؛ بیداد, است‌داد؛ ترا شرت برجامعه فر مانر وا 
شود واختلاف‌شدید طبقاتی موجب محر ومیت اروای‌گروهی ازمردم مستعدگردد؛ 
از شرومطالعةً موف نه‌تنپا از نظر تاریخ اندیشه, بلکه از لحاظ تاریخ‌اجتماعی نیز 
دارای همست است. 
ص۱۷۸- شدالاآذاد بدتصحیح محمد قزوینی و عبای‌اقبال به‌وسیلهٌ وزارت 
فرهنگ در سال ۱۳۲۸ش منتشر شده است. درباره روز بپان ن لد رود بهان‌قامه از 
دانش‌بروه 
ص۱۷۵۹- در بارة تجم‌الد ین‌کری تك نگاری جامعی وجود دارد از محقق 
معاصر نو چپ محسنی» که‌درسال ۱۳۴۶ بهوسبله شرکت سپامی چاپ وانتشارات 


یادداستبا و اضافات ۳۶۵۹ 
ابر ان دد تپر آن‌منتشر شده‌است, ذبرنام تحقیق در احوال و آ ناد تجم‌الد.بن‌کبری 
او_سی. 

خوارژم است. اه صفاً از بر خی امدهای او ورساله‌بی فادسی به‌نام سر باد هیی- 
ت: عوفی اشعاری ازمجدالدین نقل کر ده که ازجمله این ز باعیست: 


دیوانه ثباشد [نکه از زر ترسد عاشق نبود هر که ز خنجی تررسد 
تاچنسد سر بربدنم بیم کنسی آن‌کس که‌سر تودارد از سر ترسد؟ 


ص۱۸۳- چه بودی‌که دوذخ..... این شعر را برخی, از جمله شادروان 
محمدعلی فروغی ازسعدی نمی‌دانند. ن لك موستان چاپ فروغی. بخش ملحقات. 

ص۱۸۴- شهاب‌الدین سهروددی مقتول دارایآ ثار فلسفی عمیق» ازجمله 
چندرسالهٌ فارسی‌بسیار دلکش‌است, مانند آواذ بر جبر ئیل؛ لغت مودان؛دساله 
عشق؛؟ صفیر سیمر غ؛ فی‌حالذالطفو لبه؛ روزی داجماعت صوفی‌ان؛ د عقل 
سرخ. مپمترین کتاب او حکمةالاشراق است کسه معرف فلسفة اشراقی اوست د 
به‌همن‌خاطر است‌که اورا شیم اشراذمی‌ناما د. نقر یبا همه ثاد سهروردی درایران 
وارویا و کشورهای‌عربی چاپ شده است. از جمله چاپ مدونی از دسالات فارسی 
سپ روردی به تصحیح استاد حسن‌تصی بهوسلهٌ انجمن‌ابران وف رانسه منتشر شده‌است» 
همین رسالاترا هانری‌کربن بدز بان فر آنسه ثر<مه ویدوسله همان آنجمن هدش 
کرده‌است. همجنانکه برخی آثار مهم عربی‌سپروردی نبز ازقبیل حکمهالاشراق 
مطاد حات و مقاامات بهوسلهٌ استادکر بن دراستانبول وتبران در دو مجلد ذمی 
ام المجسوعة فی‌الحکمةالالپیه منتشر شده‌است (۵۲-۱۹۴۵). البته لام است اذ 
چاپ زیبای برخی‌رسالات فارسی سپروردی نیز بادکردکه بداهتمام استاد مپدی 
بانی» مهرسلة انجمن دوستداران‌کتاب درتهپران صورتگرفته‌است؛ اذقبیل لغت 
موران» آواز بی جر‌ثیل» روزی با جماعت صوفان... 

برآی‌تو ضبحات بیشتری دربارء فلسفه» ۲ ثار واحوالسپروردی‌ن 2 سه‌حکیم 
مسلمان «معارف اسلامی, هردو از آثار استاد حسن تصر. 


۳۷9 از ستالی تا سعديی 


صض۱۸۴- در بارة آبن غر بی نز ند سه حکيم مسلمان از سد حسنن نصر؛ 
ترجمهٌ مجقق فاضل احمد ارام. 

ص۱۸۶ آی‌که مرا می‌بینی .... داستان مسربوط به این بت شبه است 
به‌داستان ست معروف حافظ: 

کرمای ازرا شت که انا ور 
وایاکس از نی آفووز ود فرخانی 

که ما مکی از رو یدیگر ی باهردء آزروی داستانی گر ساخته شده‌است. 

ص۱۸۶- قلسفه و آذبان آسیای مر کزی به‌وسلهٌ شادروان مترجم همایون 
قر هوشی بدفارسی ترجمدوچاپ شده‌است» ولی متأسفانه ترجمدچندانازاد و بدور 
از اصل است که دراین‌مودد بپیجروی افادهءٌ مقصود نمی‌کند. 

ص۱۸۷- در بارة فر .بدالد.بن عطاد به‌زبان فارسی‌دو تكک‌نگاری دار بم: یکی 
از شادروان سعیدنفیسی بهنام جستجو دداحوال و آثاد شبخ فر بدالدبن عطاد 
نیشابودی که در۱۳۲۰ ش درتهر ان متتش‌شده‌است, ودیگری به‌نام شرج احوال 
و نقدو تحلیل ۲ ار شیخ فر بدالدین محمدعطار تیشابوری از شادروان بدیع- 
الزمان فروزاتف رکه درسال۱۳۴۰ش به‌وسبلهٌ انجمن آ ثار ملی انتشار بافته است. 

ص۱۸۷- در بارة ایشکه روزی پانصد شخص به‌عطار تبض می‌نسوده‌انده 
مسلماً شاعرمبالغهکرده‌است؛ ولی عجب آ نکه استاد براون‌که خود پزشكبوده؛ هیچ 
ص | نشده, ولی نوسنده ومترجم معاصر پرویز داریوش در نقدی بر کتاب 
اخیرالذکر استاد فروزاتفی آذاین‌مبالعه بادکرده وخاطر نشان ساخته است که اگر 
دیدن هر نبضی ۳دققه طول‌کشد: باید شبانه‌روز ۷۵ساعت بوده باشد وعطار به‌هیچ 
کاری‌جز آن نیردازد. این نقد مقارن انتشار کتاب فوق‌الذکر دریکی ازماهنامه‌های 
تهران منتشرشد وچون!کنون نگارنده از حافظه نقل کر ده» امدواراست که در نقل 
قول آقای پرویز داربوش خطا نکرده‌باشد. 

ص۱۹۷ منطقالطیر بارهاچاپ شده‌است. پاکزه‌ترین چاپ آن به‌تمحیح 
استاد صادق‌گوهرین درسال ۱۳۴۷ش به‌وسیلهُ بنگاه ترجمه و نشرکتاب ددتهران 


بادداشتیا و اضافات ۳۷ 


هنتّشر شفه‌است. چاپ دبگری از منطق‌الطی رکه با تصحیح و مقدمه استادمحمی 
جواد مشکود درسال ۱۳۴۱ ش ددثبر بزمنتشی شده (کتایفروشی تپران) این حسن 
را داردکه کتابشناسی مفصل ومشروحی از چایپا وترجمه‌های منطق الطیر بهدست 
می‌دهد.چیزی که بر آن می‌توان افزودترجمهٌ عربی‌منطق الطیرعطار از تاجی‌القیسی 
محقق عرافست که همسراه باشرحی دراحوال و | ثار عطار زیر نام عطار نامه درسال 
۶۶ دد؟ ج در بغداد منتشر شده است. 

ص+۲۰۰.- در بارء کتابشناسی آ فاد عطاد اطلاعات مختصری ذکر می‌شود: 

یذ کر قا لاو لیای مصحح علامه زو نی که درج درلیدن چاپ شده‌بود. بارها 
درتپران افست و تجدید چاپ شده‌است. آذاین‌کتاب چاب باکیز کی دیگری بهتصحیح 
محقق معاصر محمد استعلامی به‌وسیله‌کتا بفروشی ژوار درتپران منتشی شده‌است. 
مصحح کتاب۲۰ صفحه از مقدمةٌ خود را به معرفی تذکرةالاولیا ما خن سك و 
ترجمه‌های‌آن اختصاص‌داده است. چبزی که می‌نوان افزود اسست‌که تذکرهالاولما 
بهوسلهة استاد آر بری به‌اتگلیسی ترجمه ودرسال ۱۹۶۶ درلندن منتشر شده است 

دبوان عطاد یك بار به‌تسحیح شادروان سعید نفیسی در ۱۳۷۹ ش (چ۲ 
کتابفروشی فروغی» ۱۳۳۶ش) وباردریگر به‌تصحیح تقی تفلی به‌وسیلهٌ اتجمن آثاد 
ملی در۱۳۴۲ش (ج۲ پنگاه ترجمه و نش کتاب؛ ۱۳۳۵ش) منتشرشده‌است. 

اشتر نامه به تصحیح استادمپدی محثق و خسرو امه به لصحیح احمد سپیلی 
خوانساری در۱۳۴۰سش بهوسبلة آتجمن آ ثار ملی؛ اسر از نامه به‌تصحیح سدصادق 
گوهرین (تپران» صفی علی‌شاه, ۱۳۳۸ش )؛ الهی نامه به‌تصحی‌فژاد ررحانی (زواد 
۸ ش ) ؛ مصیست‌نامه به‌تصسحیح نوراتی وصال (زوار ۱۳۴۰ ش)؛ بندنامه 
(ابرانمپر۱۳۴۴ش, تهران) ؛ مظهرالعجا یب د مظهر الاسراد به‌تصحیح احمد 
خوشنوس (نپسران» کتابفروشی سنایی ۱۳۳۴ش)؛ لسان‌الغیب د مفاج‌الاراده 
هردو به‌تهحیح همو (تبران ۱۳۴۴ش) منتشر شده‌است. 

فاد روحاتی الپی‌نامه را بهزیان قرانسه ترجمه کرده‌که درسال ۱۹۶۲ به 
وسبلهٌ موس انتشاراتی بل لش درپاریس منتشرشده است. پند‌نامه همراه با قر‌جمة 


۳۷ از سنالی تا معدي 


ی اس وه وت بت نی با تست سب ان تس تست 


فرانسوی‌آن دز۱۸۱۹م دربار پس‌چاپ شده‌است. علاوه برانراه 
مشخصات چایپای ۳ بش آز۱۵ آثرعطاد درفهرست موّ لفن مشاردرز بر تام محمد 
ن‌ آبراهیم عطار | مده است 

ص۲۰۰ در بارء مو لوگ جند تك‌نگاری فارسی در دسن است: دساله در 
آحوال مو لانا جلال‌الدین مو لوگ از فربدون‌ین احمد سپپسالار که در ۱۳۲۵ 
ش به تسحیح شادرو ان استاد سعد نف ی بدوسله کتایفروشی اقبال در ترران منتشر 
شده است. این شخص از معاصران مولوی و کتاش از ماخ افلاکسی بوده 
ست؛ دساله در تحقیق احوال و زندغانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور 
به‌مو لوی‌ازشادرو آن استاد بدیم‌الرمان فروذانفر (تپر ان کتایفروشی‌زوار ۱۳۳۲ 
ش)؛ سوانح مولوی‌دومی, از شبلی‌تعمانی» ترجمه شادروان محمدتقی فخرداعی؛ 


شخصیت مولوی از حسن شجره (تپرآن ۱۳۱۶ ش)؛ ناد امهٌ مولوی (تپران 
کمسوون ملی و ۷ ش). بزرگتر ون محققاحوال وا نارمولوی شادروان 


استاد آ لندینو لدنکاسن افگلسی (۱۹۴۵-۱۸۶۵م) بودکه درحال حاضرشاگردش 
استاد آربری کار اورا دتبال می‌کند. تیکلسن تمام مثنوی د! به‌انگلیسی ترجمه‌کرد 
وبرآن شرحی‌نوشت» آنگاه منتخبی ازهمهٌ آثار مولوی دا ترجمه و شرحکرد. 
بتاز کی یکی از آ ثار نیکاسن فقید بهنام مقدمةدومیو تفیرمننوی‌معنوی 
ترجبه وتعلیفات بیار سوددندآقای آوا: قو اوانسان بدوسله دانشگاه ری 
معتشر شده‌است . این‌انرمی‌تو اندا | گام بپای سودمندی دردسترس‌جو: ندگان ِ 
و | ثارمو لوی‌قراردهد. 

از مشنوی چند چاپ خوب دردست است: از جمله چاپ لبدن به تصحیح 
شادرو ان نبکلسن در۳ج که بارها درتبران افست شده‌است وچاپ شادروان محمد 
رمضانی‌مدیر کتایفروشی‌خاور. قبه ماقیه و دبوان شمس نزچند بار چاپ‌شده که 
پاکیزه‌ترین آ نپا به تصحیح شادروان استاد فروذانفر بهوسیلهةٌ اتشارات دانشگاه 
تهران‌است (فیه‌ماضه ۶۰سش دیوان ۶ج ۴۰-۱۳۳۶ش). که استادآدبری آن‌را 
ققات آیتم ترجمه کرده و به‌نام ص۴۳ 0۶ 218000۳909 در ۱۹۶۱ در لندن چاپ 


بانداشنپا و افافات ۳۷۳ 


و باردیگر درتپران منتشر‌شده است (کتایفروشی باننده ۱۳۳۶ش). درباره تفسیر ها 
و تسشه‌های مثنوی نا مقدمة رومی ترجمهٌ آوانسیان. در بارة محیط زندگی د 
تاریخ سیاسی واجتماعی عصرمولوی نله تاد بخ سلاجقةٌ دوم ازاستاد محمدجو اد 
مشکود. بکیاز تازه‌ترین و جامع‌ترین تفسیرهای مثئوی که تاکتون منتشر 
شده‌است ازمحقق معاصرعحمدتقی جعفری تبر بزست, به‌نام تفس ونقد وتحلیل 
متنوی.ا ینار برای‌سمحفقان | ثارمو لوی‌بسیارسودمند تواندبود. درباره دبوان‌شمس 
ند بهتكگ‌نگاری نو سنده ومحفق معاصر علی‌دشتی به‌نام سپری‌دددبوان شمس. 

کتاب معازف بپاءالدین محمد ددز مولوی در۴ جزء و۲ محلد به تصحیح 
استاد فروزانفرفقید به‌وسیلهٌ انتشارات دانشگاه‌تهران ودبوان اشعاد او به تصحیح 
اصفر رباني درسال ۱۳۳۸ش به وسیلهُ کتا بفروشی رودکی ومننوی و لدفامةٌ اد نیز 
به تصحیح استادحالال | لد ین‌همایی بهوسلهُکتایفر وشی اقمال درسال ۱۳۱۵ درتپر ان 
منتشر شده‌است. 

ص۲۰۱ در باه شمس تبر فزی تك‌نگاری جالبی دردست است بدنام مقالات 
شمس تبر بزی که به‌وسبلةٌ می‌بدان و شاگردان شمس ومولوی فسراهم شده‌است. 
این‌آثر مواد ومطالب شرح حالی ناچز ی دارده درعوض شامل‌مواد فراواني در بادة 
افکار وا موزشهای شمس‌است. مقالات شمس‌در۱۳۷۹ش به‌تصحیح احمد خوشذویس 
بتوسلةً مسةٌ مطبوعاتی عطایی درتپران منتشر شده‌است. 

ص۲۰۲ مناقب‌العادفین بد تصحیح محقق معاصر ترثك آقای احمد تحسین 
باز بجی درسالهای ۶۱-۱۹۵۹م درح در نکارا منتشر شده است. برای توضیحات 
دربارم این کتابومو لفش ن د محلهٌ معارف اسالامی ش۰۱۲۷ فروردین ۱۳۵۰ ص 
- ۰۳۵ 

ص۳۰۹ خوانندگان آشنا به زبان انگلسی برای مقاللهً ترجمه‌های 
شادروان نکلسن ازجمله مي‌توانشد نگاه‌کنند به‌کتاب مقدمةٌ دومی سایق‌الذکی. 

ص۲۱۰ در باره سعدی چند تكنگاری دردست‌است: قلمر وسعدی از علی 


رورا از صنابی تا سعدی 


دشتی؛ حیات سعدی از الطاف حسین» ترجمهٌ رز سروش؛ تپران» ۱۳۱۶ش؛ 
سعدی نامه مجموعةٌ مقالات محققان از انتشارات محله تعلیم وتربست وزارت 
فرهنگ؛ شناسایی سعدی از هزارشیرازی(شیر از ۱۳۱۷ش)؛ مکتب سعدی از 
کشاورز صددر (نبران ۱۳۳۸ش) سخنان سعدی در بارءٌ خود (سلسله مقالات سعید 
ثفیسی درسال ۵مجله مپر)؛ بادداشتهای قزو بنی (زیرنام سعدی). برای مقالات 
دیگردربار سعدی نل#فپرست مقالات فارسی» ج۱, ص۶۳-۷۵۷وج ۲» ص ۵۰۰- 
۲ که درآ نپا بیش‌از ۶۰ مقالهرا معرفی می‌کند. 

آثارسعدی درشمار نخستین‌کتابهای چاپی فارسی بوده و از کیات دصر يك از 
آ یار وی چابپای فراوانی دردست‌است. بپترین و فابل استفاده‌تر ین چاپ کلمات 
ازمحقق معاصر مظاهرمصفا بهوسیلهٌ کتابفروشی معرفت نهران در۱۳۴۰ ش منت 
شده است. 

تقسی که این چاپ بدگمان تگارقده دارد حذف اشمار مشکول و مختلف فیه 
است. ازچاپپای‌خوب متقدم کلیات چاپ مصحح شادروان محمدعلی فروغی (تبران؛ 
کتا بفروشی بروخيم ۲۰-۱۳۱۶ش)» مصحح شادروان عبای‌اقبال(تپران» کتابفروشی 
آدپ ۱۳۱۷ش) و مسحح شادروان استاد عبدالعظیم قرربب (تپران ۱۳۳۰ش) است. 
گلستان علاوه بر چاپپای متعدد جداگانه از جمله چاپ مصحح فروغی» چاپ 
مصحح عبدا لعظیم قر یب وچاپ مصحح سعیدنفیسی» به‌چندین زبان نیز تررجمه شده 
ی گلادوین موه ۲۰ 0 ی ترجمه ودرسال ۱۸۸۴ در بوستون 
با مقدمهٌ امررسن 5۳6۲508 ۳.1۷۰ منتشرکسرده است» همجنانکه پش‌ازاو درسال 
۲ ترجمه ایست و بث 18890۷1016 :82.8 در هر تفورد منتشرشد» قسرجمهٌ 
افگلیسیدو باب‌تخستن گلستان نیزذیر نام شاهان‌ودرو شان 2628079 ۵08 ععع1ا 
از استاد آدبر ی ۸۳۵۵۲7 در۱۹۴۵ در لشن منتشر شده‌است. تر جمهٌا لمانی گلستان 
از او لثار بو ۵168710 ۸۰ ۷۵8 به‌نام لفطاج80 ۲۵۲91۵0180۵۵5 در ۸۱۶۵۴ 
درشلسویگ وترجمةً دیگری اذفن رودلف‌گلیکه 661010 82001۶ ۷۵۵ ذیر 
تا ۳٩0900868‏ 0۵ قناو مط282010 فصلو‌هت ۲۳۵۵۵۵۲ بلق 8 8088102 


بادداشتها و اضافات ۳۷۵ 
8 در ۱۹۶۷ در زوریخ؛ ترجمه رو شین | از رستم علبوف در ۱۹۵۹ در مسکو 
که یامتن همراه است وبرای اطلاعات بشتر درباره آن ن2 به راهتمای‌کتات؛ 
سال ۳ ص ۵۴۰ به‌بعدکه مقدمهٌ علبوف درآ تجا نقل شده است؛ ترجمهٌ ابتالیایی 
آن به نام 5801 01 ۳۵۵860 11 ,6118 ,۷1۵۵0۵۵0۵19 و0 در ۱۸۷۳م در تایل 
وترجمهٌ دیگری بدهمی‌نام از 8000004 خصعووذدن۳ م۴ در۱۹۶۲ درتورننو؛ 
قسمت‌های پراکنده. از جمله باب پنجم و اشعار گلستان به زبان چك به وسیلة 
فرانتسر بياچك ۳10806۲ . 8۳۰ وانتلیشر 3010110۳67 .[ در۱۹۰۶ و۱۹۲۶ 
در پرا کف و در۰۲٩۱م‏ دربر نو منتشر شده است؛ ترجمةُ ترکی آن ازسیفی سرایی 
به‌اهتمام قرربدون نافذ اوزلوك ذسر نام گلستان ترجمه سي در ۱۹۵۴م در آ نکارا؛ 
ثرجمهٌ عربی گلستان از محمدالفراتی به‌نام روضة‌الورد در ۱۹۶۱ دردمشق منتشر 
شده‌است.از گلستان چندین ترجمةٌ فرانسوی وجود داردکه شاید قدیمتر بنآ نها از 
۲ ره دور به ۴6 08 ۸۳۵۲9 باشد به‌نام ۲0989 و۵ 188۵1۲9 ۵ ,صعاوت1نای 
که در۱۶۳۴ م دریاریس چاپ شده‌است. ولی بهترین ترجمة آن ازشارل دفر‌ری 
0.09۳۵۵ به‌نامذ980 0۵ فعو80 و۵۵ ۲۵۵۲۲۵ع۴ 1 ناه صع118 01 است 
که درسال ۱۸۵۸ م در بارس منت شده است. ترجمهٌ گلستان به‌ذبان روعانی از 
گثور گه‌دان در۱۹۵۹ در بخارست چاپ‌شده است‌به‌نام ۳1۵۳1107 ۳۳۵۵108 ۰8201۰ 
بر گلستان چند شرح نوشته‌اند که معروف‌ترین‌شرح ازسودی ادیب سدهه۱ ترك 
است‌که متن وترجمهٌ فارسی آن هردوچاپ شده است. 

بو ستان نیز بجزچابپای‌متعدد تبر‌بز» تهران» هند» لندن, استانبول» وین و 
غیره‌که معروف‌ترین چاپهایآن چاپ مصحح شادروان‌فروغی (نهرآن۱۳۱۶ ش) و 
چاپ‌گر اف 6۳9۶ 3۰ 16۰ (وین ۱۸۵۸م) است. به‌زبانهای مختلف نیز ترجمه شده 
است: از جمله ترجمهٌ انگلسی آن بهوسبلةٌ دبوی هلو .8 .6 (لندن ۱۸۸۲) 
ترجمةٌ روسیآن بهوسله چایکن 08۲17 16 (مسکو۱۹۳۵)؛ ترجمه سوئدی 
آن از هرملن طلله1۱07۵ 2۰ (استکپلم ۸) ترجمه گرجی آن از کویبدزه 
0 1 .9 (تفلیس ۱۹۶۴) تسرجمه فرکی مختص ان.از خواجه مسعودین 


۳۷۶ از سنابی تا سعدی 


ی دی یه تست همست اد تسس تست بت تست مر 


عثمان‌گلشهری (به‌تصحیح و لدی چلبی و کلیسلی دفعت در ۱۳۴۷۲دراستانبول)؛ ترجمهة 
آ لمانیآن از گراف 6۲2۶ ۲۰ 1 (ینا 9 ۱۸۵۰) ترجمهٌ فرائسوی‌آن از 


دفرمری (در۱۸۵۹) واژباریه دومیتار (در۱۸۸۰ دریاریس) است 

سودی فوق‌الذکر شرحی نیز بر بوستان داردکه تکارنده ندبده است (بر‌ای 
این‌شرح وشروح دیگر نك کشف!اظنون ج۱ ستون ۲۰۳) وئیزبرای ترجمه‌ها و 
شرحهای دیگر گلستان و بوستان نله اه ص ۱۷۳. 

ترجبة اتگلیسی بدایع از کینگه 1108 ۷۰ ما همراه با متن آن در۱۹۲۵ 
دربرلن منتشرشده‌است؛ همجنانکه شخص اخیرالذکر طیبات را در۱۹۱۹- ۲۱ 
در کلکته‌وترجمهٌا نگلس ی آن‌را در۱۹۲۶ در لندن‌منتشکرده‌است. منتخباتی از اشعار 
سعدیرا ثبزرو کرت ۳066۲۲ ۳۰ ۷0۵ در۱۸۹۳ دربرلن منتشر کرده‌که حاوی۱۶ 
ص مقدمه و۱۷۲ ص ترجمه اشعارسمدیست. همو ترجمه‌بی از بوستان را بامقدمه 
برتش ۳0۳1۵0 ۷۰ 6۰ در ۱۸۸۲ درلیبز نگمتتشی کرده است. بند نامه سعدي 
نیز همراه باثرجمهٌ انگلیسی آن بهوسیلهٌ لاستون ۱۵1126100 ۸.۱۲۰ درع۱۹۰ 
در لندن وترجمهروسی آن‌از لبیسکروف 120910707 در ۱۹۵۴ دراستالن! باد چاپ 
شه‌است. 

ص۲۱۳ سعدگ ددمقام معلم اخلاق هنگامی ارزش واقفصی خود را نشان 
می‌دهدکه نه‌تنپا هکان» بلکه ذمان نیز در نظر گرفته شود. سعدی نمایندء طرذ 
تفکر بر جسته‌تررین روشنفکر آن طبقهٌ متوسط شهر نشن درنخستن مراحل تکاملی 
این‌طبقه‌است (دوره‌بی که ازسده ۲هجری رشدخودد! به‌سرعتآغاز کرد» ولی اذ 
نیمه دوم سده ۵ ازرشد وپیشرفت بازماند وحوادث پیایی‌ازقبیل توسعةٌ نظام‌اقطاع» 
دیرانی «تااج پياپي شهرهاء کوچاندن وکشتار صنعنگران وعوارض ناشی ازآ نها 
ازعلل این رکود بود. الآ نکه این‌رشد وپیشرفت درارویای باختری اذسدة ۱۳م 
همیینان ادامه‌یافت تا بهمر احل بعدی تکلمل خود رسید.) 

یکی از تجلیات اخلاقی طبقهٌ متوسط شهر نشین در مرحلهٌآغاز تکامل خویش 
گراش به‌مکتب انسان‌دوستی بامردمگرایی طافاصه:::1 است (که دانته ویتر ار 


بادداشتپا و اضافات رون 
از نمایندگان برجستهآن درایتالا بوده‌اند). سعدی بزر که یکی‌ازییشروان این 
مکتب درایران به‌شم‌ار می‌رود و آموزشهای اویاید پامعیار انسان‌دوستی از دیدگاه 
باك‌روشنف کر وابسته بهطیقةٌ متوسط شپر نشین‌فرون وسطایی ار بابی‌شود تادربابيم 
که - تا[ تجاکه نگارنده تحقیق وتجس کرده‌است - متأسفانه قا یاصدسال بعدنیز 
نه درجهان مسلمان ونه‌در باخترزمن همتا و همسنگی نداشته‌است. آثارسمدی از 
واقمیت‌های روزمرم زتدگی‌زمان اوالپام‌بافته و بامعیار واقمت‌ها سنجیده شده‌است 
از ینرو نباید زیر خورد با تناقضپا درشگفت‌شو بمء ذبرا تناقض درذات داقعیتپاست 
وتنپا درعالم خیال ومثال است‌که می‌توان [ نهارا نادبده انگاشت. کیست نپذیرد که 
هرخوبی ونیکی ممکن‌است در موقعیتی بد با زبانآور باشد, خاصه با ععیارهای 
يك سوداگر داقع‌بین؟ ازسوی دیگر» هرعیبی نیزگاه درشرایطی ممکن‌است مورد 
چشم‌پوشی قرارگیرد. راستی‌وراستگویی خصلت نیکیست, ولی افسراط درآن چه 
مصایبی که به‌بادنمی آودد. سخن‌کو تاه آ موزشهای هرحکیم بزر که همچون ددیایی 
است‌که بی‌گمان در گوشهو کنار آن چیزهای ناخوشایند و موجودات ذیانبخش نیز 
می‌توان یافت؛ ولی آ نیمه در برابر بیکرانی» ژرفناه پاکی و سرشاری دریا چیزی 
۱ ص -۲۲٩‏ دربار تا ثیر سعدی درحافظ ازجمله می‌توان به نقشیاز حافظ 
و قلمرو سعدگا مر اجعه‌کرد (هردو از علی‌دشتی؛ چاپ اهیر کبیر» تپران). 

ص۲۲۲ د.بوان جمال‌الدین عبدالرذاق چند با از جمله يك‌باد به 
تصحیح شادروان وحبد دنکن دی درسال ۱۳۲۰ش درتمرران چاپ شده‌است. 

ص۲۲۳ دبوان کمال‌الدین اسمعیل نیز چندچاپ داردکه آخرین آن به 
تازگی به‌تصحیح محقق‌معاص <سین بحرالعلومی منتشر شده است. 

ص۳۳۳ رسالهٌ کما ندادی به اهتمام محقق فاضل ایبرح افشار چاپ شده 


اج 


اصافات 


پیش‌از بایان مقال» مترجم‌کتاب لازم می‌داند از برخی توسندگان دیگسر 
ایرآن درعصرمورد بحث کناب بادکند؛ ولی برای‌کوتاهی رشته سخن به‌ذکر ما خذ 
أکتفاخواهدکرد: 


داستان بردازگ 

نکی ازجر بانپای ادبی قرنپای ششم وهفتم رواج داستان‌یردازٍست. در این 
دوره‌کتابپای داستاتی متعددی به‌فارسی دری ترحمه؛ تحر یربا تدوین شده‌است, که 
دراینجا از برخیشان باد می‌کنيم: 

اسکنده نامه ازمتررجم ومحررناشناسی دراواخر سده ۶که به‌تسحیح ایرج 
افشار درسلسله انتشارات شگاه ترجمه و نشرکتاب در۱۳۴۳ش مننشر شده‌است. 
ند مقدمه همان کتاب؛ سبك‌شناسی؛ ۲2؛ ادبیات سفاء ص۹۲۹! مخصوصاً حماسه. 
شواین قرف آن‌فا: 

بختیار نامه ازشس‌الدین محمددقايقی مروزی‌که در اصل بهراحقالارواح 
فی‌سرورالمفر اح موسوم‌است. این‌کتاب درسال ۱۳۴۵ ش به‌تصحیم استاد ذبیح له 
صفا به‌وسیله دانشگاه تهرران مننشرشده‌است. 

حهزه‌نامه که تحر برهای مختلفی دارد وسخت دستخوش تبدلات شده است. 
چاپ تازه‌یی ازاین‌کتاب به‌تصحیح محقق معاصر آقای جعفرشعار در۱۳۴۷ش بف 
دسبلهٌ انتشارات دانشگاه تپران منتشرشده است . برای نقدی بسراین کتاب ن ‏ 
ما بسار دلکش وسودمند محقق معاصر آقای علی‌دواقی درسال۱۸مجلة سخن 


اضافات ۳۳۹ 


ش ۴و۶. 
دار اب نامه از ابوطاهر محمدین حسن‌بن‌علی‌ین موسی‌طرسوسی که‌داستانی 
بسیار مفصل است و به تصحیح استاد ذییح له صفا در ح درسلسل» انتشارات وان 
ترجمه ونشر کتاب درسالپای ۱۳۴۴- ۴۶ش منتشرشده است. 
سماگ عیاد ازفر امرزین خدادادین عبدالهکانب ارجانی از اواخر سدژء که 
دلکشتر خن داستانهای عاممانهُ فارسی و سبارمفصل است. ابن داستان به تصحیح‌استاد 
پرویز ناتل خانلری در سلسله انتشارات دافشگاه تپران ویس از آن به‌وسبلهة بنیاد 
فرهنگ ابران منتشر شده‌است. 
سند بادنامه ازداستانهای هندی‌که چندین ترجمهٌ عربی وفارسی دارد که از 
جملةٌ ترجمه‌های فارسی آن ازترجمة ظهیری سمرقندی باید نام برد. این ترجمه 
چندبار. از جمله باك‌بار بهتصحیح شادرو انا حمد آ تش محفق ترگ در۱۹۴۸دراستانبول 
و بار دییگر به‌تصحیح آفای علی قویم بهوسیلهُ کتابفروشی خاود درسال ۱۳۳۳ش 
درتپران منتشرشده است. برای داستان سندناد ن 2 حماسصسرایی درایرآن صفا. 
از آثار همین ظپیری‌سمرقندی , محمد بن علی بن محمد کتابیست به‌نام 
اغر ا ض‌السیاسه فی‌اعر اض الر باسه در حکابات وامثال و نوادر وصایح که آن را 
پس اژمر کی سنجر تألیف کرده است.این کتاب به تصحیح آقای جعفر شعار بم 
وسلهٌ دانشگاه تپران منتشرشده است (۱۳۴۹ش). 
کار نامه فیر وزشاه از مولانا محمد‌بی‌غی که به‌تام داراب‌نامه به تصحیح 
ذبیحاللهصفا بهوسله تا تر مهو نشر کناب در۱۳۴۲ش منتشر شده و به‌داراب‌خامة 
بی‌غمی مشهور است. 
لمعةالسر اج لحضر ةالتاج روابت دیگری از بختیاز نامه است که به‌تصحیح 
آ فاي محمد دوشن بهوسلهٌ بناد فرهنگه ام اه رز شفه استت: 
همای‌نامه منظومه‌بی حماسی وعاشقانه در بحر متقارب در ۴۰۳۳۲ بیت أذ 
سراینده ناشتای‌که بامقدمهٌ استاد آربری در ۱۹۵۳ بهوسیلهانجمن تحققات‌ابرانی 


بریتانیا درلندن هنتشر شده است. 


۷ از سنایی تا سعدی 
ملل و نحل 

ایام مورد بحث مااز لحاظ مبارزات ومجادلات مذهبی سخت مورد توحه‌است 
در آن کتابپای متعدد در رد با اثبات مذاهب مختلف نوشته شده است. اذ این 
حمله است: 

اعتقاه آهل‌سنت و جماعت از نجم‌الدین ابوحفس عمرین محمد نفی 
۳۶۱۱ ۵۳۷ق) م‌کور درص 3۲.نل2 ادیبات صفا. 

بعض‌فضا یح الر واقض ازشراب الدین تو ار خی شافعی مقیم ری دررداتول 
عقاید شیعه کهدر <د۵۵ت لیف شده است. 

بعض متالب‌النو اصب فی نقض بعض‌فضا یج الر و افق معروف به‌کتاب - 
النقض از عبدالجلیل فزوینی رازی (۵۰۴ - ۸۵ق) کهآنرا اندکی پس از تدوین 
کتاب فوقالذکر در رد بر آن‌نوشته است. این‌کتاب با تصحیم‌ومقدمٌ استادمحدث 
ار فیدر قبن ان معتشر_ شده استی: 

بحر الفوابد از نوسنده ناشناسی از آغاز سدغء که‌کتایتس را به‌اتابك شام 
ابو سعید ارسالان هدید کرده است. کتایست درمتایل گوناگون ففهی د کلامی از 
نفثر اهل‌سنت. این کتاب بدتصحیح استادمحمدتقی‌دانش‌بژوه بدو نار ترجمد 
و دشر کتاب درسال ۱۳۴۵ش درتپران منتشر شده است. 

بیانالاد.بان از ابوالمعالی محمدین عبدالنه علوی بلخی که درد۸ق تألیف 
شده است این کتاب باراول به‌وسلهٌ شادروان شفر ودیگر باربهتصحیح شادروان 
عبای اقبال وبار سوم همراه بااضافاتی بهوسیلةٌ هاشم رضی منقشر شده است. 

آنبصر5العوام فی‌معر فتمقالات الافام ازصفی‌الدین ابوتراب مرتصی بسن 
قاسم‌داعی حسنی‌زازی که مسا فر قامامهٌ آن درخور توجه است.این کتاب‌در 
سال ۱۳۱۴ ش‌بهتصحیم شادروان عباس اقبال درتپرآن هنتشر شده است. 


کتابهای صوفیه 
در این دوره, هم تذکره‌های او لا رهم کتابپای تعلیمی امل تصوف‌فزدنی 


بادداشتیا و اضافات ۳۸۱ 
ان ازحمله آقپاست: 

اسر اد التوحید فی مقامات شبخ ابوسعید که استاد براون قبلا درضمسن 
شر جح حال شیخ ایو سعید بدان اشاده گرده است (آزفردوسی ۳ سعدی). این‌کتات 
ازمحمدین منور از اخااف ایوسعید است که او ان ۳ در ح۵۷۰ق تا لیف کر ده‌است. 
ازاین کتاب چندچاپ وجود دارد که پاکیزهترین آن بدتسحیحاستادذیی له سفادر 
۲ سس درتهرآن صورت گرفته است. مو لف کتاب آزاتر متفدمی باد عبي کند به‌نام 
حالت و سخنان شیخابوسعیدا پوالخیر از پسرعم خویش جمال الدین ابوزوح 
(ملف او بن‌ابوسعیداین طاهر دن بو سعرد که کتاب خود را در ۵۴۳۰ تالف کروه 
۳ 

آش‌التالنبن از شخ <مد جام معروف دز نده‌یبل که توص محقق معاصر 
آقای عای‌فانل ندو سل شادور منک | بران هتشر شده‌است. مقاماتز نده‌بیل از 
سدیدالدین عز نوی بهتسحیح ا ای یرت اور موید نس زدرسال ۱۳۴۵ به‌وسیلة 
تفا تر حمد ونشر کنات مش ر شده است. که کاملتر دن‌شر < حالرا اذاین‌صوفی سده 
شتم «ددست مي‌دهد. ۱ 

ترجه رسالهً قشمر به کداز آن دو تر حمه دردست‌است. بکی‌ترجمهٌ خواجه 
امام ابوعلی احمد عنمانی درسده ینجم که به تفحیح شادروان استادفروز انفر درسلسله 
انتغار ات تسه نان هنتشر شده‌است؛ دیگری ترجمه دفقتر ست از 
ابوالفتوح عىدالر حمن‌ین میحمد فشابوری که در *۵۵ق صورت گر فته و تا انجاکه 
می‌دانيم هنوز چاپ نشده‌است. 

التصقبه فیاحو الا لمتصوفه با صوفی نامه ازقطیب‌الدین آبوالمغفر متصور 
این اردشیر عبادی مروزی(۵۴۷-۴۹۱ف) که به تصحیح استاد غلام حسن بوسفی به‌وسبله 
بنباد فرهن‌گه ابران هنتش ر_شدماست. 

کتاب التعر فلمذهب‌التصوف از ابو ابر آهیم اسمعیل‌بن محمدین عبدای 
الستملی بخارای ی که بخش اول آن به تصحیح استاد حسن مندو چپس به‌وسله شاد 
فرهنگه ایران منتشر شنه است: 


۳۸ از سنایی تا سعدی 

سوافحالعشاق ازامام احمدغزالی(-۵۲۰2ق) که بارها چاپ‌شده از جمله بف 
وسبلهرتن 81۰۵6۲ ات11۵1 در ۸۱۹۴۲ دراستانبول وبه‌وسیلهُ اسرح افشار در 
ضمیمه سال ۱۴ محلهٌ داتشکده ادبیات تپران به‌نام سوانح فی‌العشق منتشر شده 
است. 

گزبده از ایونسرمحمدین طاهر خانقاهی (۵۶۲-۴۸۱ق) که مر لف دو اش 
دیگر نز هست بهنام حفه وهادی. گز دده درسال۱۳۴۷ش به تصحمح ابر ح‌افشاد 
به‌وسیلهٌبنگاه ترجمه ونشر کتاب منتش رشده‌است. 

دراشحا بجز شیخ احمد جام که‌نامش بردیم» جا داردکه ازدوصوفی نامداد 
دیگر بادکنيم. 

عبن‌القضاة ابوالمعالی عبدالل‌ین محمدین علی میانجی همدانی (۵۲۵-۴۹۲ 
ق) که دربارء او تك‌نگاری جامعی دردست‌است به‌نام احوال و فاد عین‌القضاة از 
محقق معاصر دکتررحيم فرمنش. این کتاب درسال۱۳۳۸ش درتپران منتشر شده 
است. همین محقق دورسالة ع‌القضاة را یبز تصحیح ومنتشر کرده است. یکی 
غاب لامکان فی‌ددا بةالمکان معروف به‌رساله ازمنه وامکنه در۱۳۳۹ش ودیگری 
لوایح در ۱۳۳۷ش. امه‌های عین‌القضاة همدانی یز به تصحیح علی‌نقی منزوی 
و عفیف عسیران بهوسیلةٌ بنیاد فرهنگ ایران, رسالهٌ پزدان شناخت به‌تصحیح 
بیمن کریمی در ۱۳۳۸ش در تپرآن و مصنفات عین القضاء به تصحیح عفیف عسیران 
به‌وسلةٌ انتشارات دانشگاه تپران درسال ۱۳۴۱ ش منتشر شده است. 

عز یز الد.بن محمد نسفی مکی‌از بر جسته‌تر بن‌صوفیان ومتفکران وشارحان 
سده ۷ است. او | ثارمتعدد داردکه از آن‌جمله۲۲رساله‌اش زبرنام الا نسانالکامل با 
تصحیح ومقدمه ماریژان مو له به‌وسبله انجمن ابران و فرانسه وکتاب مفصلش 
کف الحقا,بق بهتصحیح دکتر احمد مپدوی داعفانی به‌وسیله پنگاه ترجمه و نشر 
کتاب منتشر شده‌است. کتابپای مقصدالاقصي و زپدةالحقالق او نز چاپ شده, 
ول از چاپ دو ائر دیگرش لسان‌التنزبل و مناذل‌السا بربن نگارتده آگاه 


ویو 


اضافات ۲۳۸۳ 

برای شرح حال مژلف نك به‌مقدمةٌ کشفالحقايق‌که بنابر آن اوشاگرد 
سعدالدین حمویدبوده, در ۶۱۷ ازخوارزم به‌خراسان‌گر بخته»کشفالحقایق را پس 
از ۸۰عق نوشته وظاه را نا 4عق زنده بوده‌است وازشروی معلوم می‌شودکه عمری 
دراز کرده‌است. 

ثار نسفی برای فهم تصوف ابران‌کمال اهمست را دارد وجا دارد که محققان 
فاضل به‌تحشق دقیق درا نپا اعتمام ورز ند. 

معبادالصدق فی‌مصداق العشق معروف به‌عفل وعشق از نجم‌الدین دایه 
به تصحیح دکتر تفی تفتلی بامقدمه‌بی از استاد مجدبی هینوی درشر ح‌حال موّلف‌در 
سال ۱۳۴۱ ش بهوسبلهة تکام ترجمه و نشر کتاب منتشر شده است. 


دسابل و منشأت 

بکی‌دیگر ازخصایص ادبی اینعصر که نمونه‌های متعددی از آن به‌جای‌مانده 
تر تب و تدوین‌نامه‌های آدیا ومتر سلان‌است. محتوای این‌نامه‌ها علاوه برفوایدادهی 
ومواد شرح حالی. اغلب برای‌تاریخ این‌دوران نیزاهمیت فراوانی‌دارد. ازاین‌قبیل 
ات 

!کارا لافکاد فی‌اار سابل والاشعاد مجموعه‌یی از تام‌هها و اشعارفارسی و 
عربی (از هررکدام ۹) رشد وطواط است. 

التوسل‌الی‌التر سل از باءالدین محمدین مژّید بغدادی‌منشی علاءالدین 
تکش خوارذمشاه وظ برادر مجدالدین بغدادی عارف مصروف. این‌کتاب درسال 
۵سش به‌تصحیح شادروان استاد احمدبهه‌نیار پ‌وسیله‌وزارت فرهنگه درتهسران 
منتّشر شده‌است. در بارهٌ شرح حال مو لف نله مقدمهٌ همان‌کتاب. 

رسایل عریی دشیدالد بنو طواط همحنانکه پیشتر در تعلیقات نوشتیم 
چند بار(ازجمله در۱۳۱۵ق درقاهره) چاپ شده است. 

ععبة‌الکتبه از منتجب‌الدین علی‌بن احمد مصروف به‌بدیع کاتب که پیشتر 
ذکرش در تعلقات گذشت. 


۸ از سنایی تا سعدی 

عرا,س‌الخواطر و نفابس‌النو ادد مجموعةٌ دبگری از ۲۵نامةٌ فارسی و۷۵ 
نامه عربی دشید وطواط وبرخی رقعات متفرقه. این کتاب وابکارالافکار دريك‌جا 
زبر تام امه‌های دشیدالد.بن و طواط به تصحیح محفق معاصر آقای فاسم 
تویسرکانی درسال ۱۳۳۸ش درتهران منتشرشده‌است. بجزاینها مجموعةٌ دبگری‌از 
منشآت دشیدالد.ین و طواط دردست است‌که عکسی از آن‌را کتابخانهُ ملی‌تپران 
در اختبار دارد. 

فضا یلا لانام من سابل حجها لاسالام مجموعه‌یی از نامه‌های امام محمد 
غزالی که به تصحیح شادروان عبایاقدال منتشر شده‌است. 

مکائیب سنایی نامه‌هایی از حکیم سنابی غز نوی که به‌تهحییم استاد نذیس 
احمد ازدانشگاه عل که منتشی شده‌است و در تعلیقات برشرح حال سنایی ان 
باد شد. 

منشآت خاقانی که به تصحیح دکتر محمد روشن به‌وسلهٌ دانشگاه تپران 
منتشرشده‌است ویشآذاین از آن بادشد. 

نامه‌های عین‌القضاة همدانی کدذکرش‌گذشت. 

نامه‌های مو لا نا که پیش ازاین در تعلیقات از آن باد شد. 


تفسیر 

جاداردکه دست‌کم از دو تفسیر فارسی قر آن‌مر بوط به‌این‌دوده به‌خاطر اهمت 
فوقالعاده‌شان بادکنیم: 

کشفا لاسر از وعدةا لابراد که در 3۵۲۰ بهوسیلةٌ ایوالفضل رشیدالدین 
میبدی نوشته‌شده و کتاسست بسارمفصل.این کتاب به تصحیح استاد علی اسف حکمت 
درسالهای ۳۹-۱۳۲۱اش بهوسیلهٌ دانشگاه تپران منتشر شده‌است. (چ؟کتابفروشی 
این‌سینا ۱۳۴۴ش). برای شرح حال مولف ن مقدمه همان‌کتاب. 

رو ص‌الجنان و دوحالجنان از ابوالفتوح جمالالدین حسی‌بن‌علی رازی, 
که به نفسیر ابو الفتوح اک مشپود است. ج۱ و۲ این کتاب به تصحیح شادرو آن 


اضافات ۸4۵ 


رسیم 


محمدکاظطم طباطبایی تبسر یزی در ۱۳۷۳ ق و۳ و۴ و۵ آن بهتصحیح شادرو ان 
تصر او تقوی بامقدمه علامهٌ فقدمحمد قروینی در ۱۵-۱۳۱۳ ش درتهران چاپ شده 
است. تصیحیح دبگری‌ازاین‌کتاب به‌وسیله استادمپدی الهی قمشه‌یی صورت‌گرفته 
است که چاپ دوم آن ۱۱۵ رهق قرب ۵۰۰۰ ص بهوسبله‌کتایفروشی 


علمی هنتشر شده‌است. 


تواریخ و نراجم 

آلر جمةً کتاب‌الفتوح ابن اعثم‌کوفی از احمدین محمد هروی در۵84۶ ق کد 
از اسناد مهم اوایل اسلام‌است وبادها چاپ شده‌است. 

مجمل‌التوار بخ و القصص از توسندة ناشناسی ازمردم اسدا باد همدان در 
۰ این کتاب بهتسحیح شادروان ملكالشعرای بهار در۱۳۱۸ش بهوسلهُ کتاب- 
فروشی خاور درتهر آن منتشر‌شده‌است. 

امریخ بر امکه ترجمةٌ محمدین حسین‌بن عمن هروی از همین ایام که بف 
تصحیح شادروان استاد عبدالعظیم فرب در تهر آن منمشر شده‌است (۱۳۱۳ش). 

برای ترجمةً نادنخ بخاداء ناد یخ‌بهق, القند فی ناد بخ سمرفند. 
فارسنامة این بلخی چنانکه پیش‌ازاین‌گفته شد نل تاریخ درایران. 

نتماً صو ان‌الحکمه بهز بال عربی در شرح حال علما وحکما از ابوالعسن 
علی‌بن زد سهقی معروف بداین فندق. بر ای این‌کتاب و کتاب عوانالحکمه و 
نوسندگانشان ن4 بست‌مقاله قزوشی ج۲»دد بارةُ این‌فندق نل ادبیات صفاء تار بخ 


در ابران. 


از این‌دوره کتابهای علمی سیاری مانده‌است: ازحمله از: 


ظهیر الد بن‌محمد مسعودیمر و زک قطانم وزی‌شرف‌الدین ]بو الفضل 
حبیش فلیسي, ابو حاتم اسفزادی» عبدا لرحمن خازنی» اسمعیل جر جالی‌و 


۲۶ از سنانی تا سعدی 
فخر الدبن د ازی سایق الذکر. بر ای‌ش رح احوالابنان‌نادبیاتسفا. بر ای‌معر فی[ ثار 
فارسیآ نان نله کتابنامهُ علوم. درباره آ ثار علمی ابن‌فندق ند مراجع مذکور در 
زبرتام او. در بارژ [ ثارعلمی نصیر الدین طوسی نك آثار و احوال نسیرالدین 
طوسی از استاد هدری رنوی؛ بادنامه خواجه‌نصیر ؛ کتاننامه علوم؛ ادیات صفا 7 
۳ سخن علمی سالع» ش۸ و۰۱۱ 

از حمله وا آین‌دوره درحغر اقا و وارت: | فر 

عجا بب‌المخلو قات و غر ایبالمو جودات از محمدین محمودین احمد 
طوسی اژسدةء این کتاب بهتصحیح استاد منوچهرستوده در۱۳۴۵ش بدوسیلةٌ بنگاه 
ثرحمه و نشر کناب منتشی شده‌است. 

جهان‌نامه ازمحمدین نجب بکران معاصر‌محمد خوارژه‌شاه‌که برای بار 
دوم به تصحیح محقق معاسر محمد امین رباحی بدوسبله کتاشردشی آین‌سینا در 
نهر ان منتشر شده‌است. 

طمابعالحبوان از شرف‌الزمان طاهر مروزی زنده در ۵۱۴ ق که قسمتی از 
آن زیر تام ابواب فی‌السن والتر لد والهند پاسر‌جمة انگلیسی آن به اهتمام استاد 
فقید شادروان منورسکی بهوسله انجمن شاهانة آسیایی درسال ۱۹۴۲ درلندن 
چاپ شده است. بر ای ترجه مقدمهٌ مینورسکی «منتخاتي از متن‌کتاب نله نشربة 
دانشکده ادییات تر یز: سال ۳ ش ۸-۷ 


و ضیح 
ص ۵۲ و ۲۴۴ - خوشوفتانه تسده چایی کتاب! لمعادر زوز نی که به تصحیح 
محقق فاضل تقي ینش درسال ۱۳۴۰ شش بموسیله کت‌ایفروشی باستان درمشپد چاپ 


شده است وددست امد. 


فپرست هنایم و ما خذ ترجمه ی تعلیقات 


دراین فهر ست تما مراجح اسلی در شیده اش کتابپای ی که 
۳ مورد تفل وافماس قرارنگرفته» 8 درشمار کتا پای 
مر اجعه ازفسل وازه‌ ناهد و دایرءالمعادف یوده درانحا 


نیامده است. 


ان اسفند یار : تادیخ طبرستان. تصحیح عباس اقبال؛ تهران؛ کتابفروشی خاور۱۳۲۷۰ش. 

اپن خلکان؛ وفیات‌الاعیان. ج۶-۱: تصحبح محمد محی‌الدینعبدالحمید قاهرهمکتةا لهضه 
۸ ۱ 

ابن‌طقطقي: الیخری. برروت: دارصادر؛ ۱۹۶۶ 

] بوالفر ج رو فی: دیوان ابوالفر ج‌زونی. باهتمام محمود مهدوی دامفانی مشهد کت بفروشی 

باستان» ۱۳۴۷ش. 

اثه تادیخ ادبیات فادسی. ترجمةٌ دضازاده‌شفق تهر آن: بنگاه ترجمه ونشر کتاب؛ ۱۳۳۷ش. 

آذد پیگدلی: آنشکدة آذر. باهتمام سیلجعفر شهیدی, نهران. کتابفروشی ژواد؛ ۱۳۳۷ش. 

آد بری» آر زور : تحقیقات ومطا لمات انگلب‌یها درباب فارسی. ترجمة فرنگیس شادمان» 
لندن اتحاديةٌ ناشران بریتانیا , ۱٩۲۳‏ 

افشاد ابر ج: راهنمای کتاب (مجله). نهران» اعجمن کناب ۱۳۳۷- ۱۳۵۰ش. 

آفشاد | بر ج: فهرست مقالات نادسی . ج ۲-۱ . لهران ‏ انتشادات دانشگاه تهران » 
۰ سب اش 

افشار: ابر ج- بن ی آدع» حسین: کنابشناسی دساله. نهران؛ انجمن کناب ۱۳۴۷ش. 

افشاد» ابر ج- بنیی آدم. حسن: کتابهای ابران. ج ۱۳-۱ تهسران: انجمن کتاب: 
۴- ۲۷ش. 

افضل کرمان: عقدالعلي للموتف"اعلی. تهران: کت پفروشی خاوز؛ ۱۳۴۰ش. 

افضل کر مان: المضاف الي بدایمالازمان. بتصحیح و اهتمام‌عباس اقال تهران» ۱۳۳۱ش. 

اقلا کی : مناقب المادفین. ۱۲-۱۳ تصدحیح احمد تحسین یازیجی» آنکاداه ۰۶۱-۱۹۵٩‏ 


اقمال» عماس: تادیخ مفرل. تهران: امیر کبیر» چ۲) ۱۳۷۱ ش. 

او دی: دیوان انودی. بکوشش سعبدنفیسی: تهران: موس مطبوعانی پیرون ۱۳۳۷ش. 

) و ری؛ دیوان انودی. یکوشش محمدئتی مددس دضوی ج: ۰۲-۱ تهران: بنگساه ترجمه و 
نشر کتاب. ۰-۱۳۳۷ ۲ ش. 

بد.بع کانب: عتیةا لکنبه, بتصحیح و اهتمام محمد فزوینی وعباس اقبال. نهران: وزارت فرهنگك. 
۹ شی. 

بر اون: ادواره: تاریخلادب فی‌ایران من الفردوسی الی‌السعدی.ترجمة امن‌الشوادبی: قاهره؛ 
مطعذا لسماده: ۴ م. 

بر اون ادوارد: تاریخ ادبیات فادسی ازفردوسی تاسعدی. ترجمة فتاه مجتبائی نهران 
انتشارات مروادیده ۳۴۱اش. 2 

بنیادفر همککا بر ان: کر نام بنیادفرهنگ ایران . تهران ؛ بنیاد فرهنک ايران ۰ ۱۳۵۰ش. 

بو سور کلیفوزد آدمو ند: ماسله‌های اسلامی. ترجمة فریب‌دون بدده‌ای. تهبران؛ بنیاد 
فرهنگ ابر اب. ۱۳۴۹ش. 

بیاد. محمد نقی: سبك‌شناسی. ح ۳-۱ تهران؛ امیر کی چ ۱۳۳۷۰۲ش. 

لو بسر کانی» فاسم: بحث درباده کتاب حدانقالسحر فی‌دفائقالشعر. تهران. سازمان تربیت 
معلم: ۷۲ ۱۳۴ش. 

جامي؛ عمداثر حمن: بهار ستان. نهر ان. کت پفروشی مر کزی: ۰ ۱۳۲ش(ازروی چاب وین). 

جامی» عمدالر حمن: ارایح. بکوشش محمد حسین تسریحی: تهران . کتا:بفروشی فروغی» 

۲ش. 
جامی» عبدالر حمن: نفدات(لانس من‌حضراتالندس. بتصحیح مهدی توحیدی‌بودتهر ان: 
کتابفروشی مجمردی: ۱۳۳۷ش. 

جو ینی» عطاملث: تاریخ جها نگای. ۳-۱ بسعی و اهتمام محمد قزوینی: لبدن.ارقاف 
گیب ۳۷-۱۹۱۱ ۸. 

جو بنی » عطاملات: تاریخ جهانگدای. ج۳-۱. نهران: کتابفروشی ناور. 

حمدایژه مستوفی: تادبخ گزیده. بتصحیح عبدالحسین نوائی؛ تهران» امر کبیر۱۳۳۹۰ش: 

الحوفی؛ اجمد محمد: الزمخثری. قاهره: دارالفکر العريی: ۶۶ م. 

خاقانی: دیوان عافانی‌شروانی. بکوشش ضیاءالدین سجادی؛ تهران: زوا ۱۳۳۸ش. 

خبا قانی: منشات خاقانی. تصحبح محمدروشن, تپران. انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۴۹ش. 

دششی» علي؛ سیری در دیو آن شمس. ثهر ان, ابن‌سین ۳۷ ش. 

دشتی»علی: شاعری دیر آشنا. نهران: امپر کبیر ۰ ۱۳۴ش. 

دشتی؛علی: فلمرو سعدی. تهران: امیر کبیر» ۰۳5 ۱۳۴۲۴ش. 


فپرست منابع و مآخذ ترجمه و تعلیقات ۳۸۵ 


دو لتشاه سمر قندی: ند کسرةالشعرا. بتصحیح محمد عباسی» تهسران؛ کتا بخانه بارانسی» 
۷ سش. 

راو ندی: راحةا لصدور و آیةالسرور. بسعی وتصحح محداقبال» تهران امیر کبیر (بامشار کت 
کتابفروشی تأیید اصفهان) ۱۳۳۳ش (از دوی چاب لیدن). 

الر جب. قاسم محمد: مکنالشی. بغداد. مکتبةالمشی» ۰۱۹۶۹ 

دشبدالدین فضل‌ایله: جامعالتوادیخ ( قسمت اسمعبلیان و فاطمیان و نزادیان و داعیان و 
دتیقان). باهتمام محمدتقی دانش‌پژوه ومحمد مددسی زنجانی؛ تهران؛ بنگاه ترجمه 
ونشر کتاب ۱۳۳۸ش. 

الز د کلی» خبر الدبن: الاعلام. جاه: ۱: بیروت.۰ ۴:۲ ۰۵٩۳-۱۹۵‏ 

زر بن کوب عندالحسیی: بسا کاروان حله. نهران » چساپ و انتشارات محمدعلی علمي: 
۷ شش 

زهری» محمد - بادات صو ني؛ مر لصی: کتابشناسی ملي. ج-۰۵ تهر ان؛ کنا بخانةً 
ملی. ۸-۱۳۴۳ ۷ش. 

زهری» محمد - سادات‌صو نی؛ مر فعبی: کنا بذناسی‌ملی(ماهانه). ج۱ نهر ان کت بخانهة 
ملی: ۱۳۴۹٩‏ ش. 

زهری» محمد: کتابشناسی ملی (مامانه). ج۰۲ نهران کنابخابث ملی» ۱۳۴۹ش. 

زهر گ» محمد - فاطمی علی‌محمد: کتابشناسی ملی (ماهانه). ج۳: نهسران کتایخانا 
ملی» ۱۳۴۹ش. 

فاطمی. علی‌محمد: کنا بشناسی ملی (ماهانه). ۱۲-۴: نهران» کتا بخانه ملی» ۹٩‏ ۱۳۲ش. 

فاطمی علی‌محمد: کنابشناسیهلی (سساهه). ج۱. تهران: کنابخاناة ملی. ۱۳۵۰ش. 

ذهری» محمد (با همکادی بهر ام عبلامی ومجتبی فیر وزی): کنابشناسی ملی 
(سه ماهه). ح۲» تهرانکنا بخانهٌ ملی» ۰ ۱۳۵ش. 

زهری» محمد ( باهمکاری پهر ام عبلامی): کتابشناسی ملی (سه ماهه). ۳ تهر ان 
کتابخانة ملی: ۱۳۵۰ ش. 

سر کیس» بو سف‌الیان: معجم‌المطبوعاتالعر ببه والمعر به. جع ۰۲-۱ مصر.مكتبة یوسفالیان 
سر کیس و اولاده » ۴۶ ۰۱٩‏ 

سعدی: متن‌کامل دیوان شیخ اجل سعدی. بکوشش مظاهر مصفاء تهران » کانون معرفت ؛ 
۰ ش. 

سعدی: برستان. تصحیح محمدعلی فروغی» تهر ان کنایفروشی بروخیم: ۱۳۱۶ش. 

سنابی‌غز نوی: دیوان حکیم ابوالمجد مجدودین آدم سنایی غز نوی. بسعی واهتمام محمدنقی 
مدرس دضوی: تهرآن» ابن‌سیناه ۱۳۴۱ ش. 


۳۵ از ستایی قا سهدی 


ات میت باس تام تفت ۰ مت نس مج 


سنا بی‌غز نوی: حدیفةالحقینه. بسعی واهتمام محمدتقی مدرس دضوی» نهران» ۱۳۲۹ش. 

سنا بی‌غز نوی: سیرالباد الی‌المعاد. با تصحیح و مقدمه سعیدنفیسی» تهسران» حسین کوهی 
کرمانی» ۱۳۱۶ ش. 

سنا بی‌غز وی: مثتویهای حکیم سنائی. بکوشش محمدتقی مددس دضوی تهران انتشارات 
دانشگاه نهران ۸ ۱۳۲ش. 

سوزنی؛ حکیم سوزنی سمرقمندی. باهتمام ناصرالدین شاه حسيني » نهسران ؛ امیر کبیر » 


۴ ش. 
شیلی تعمانی: شعرالعجم. ج۵-۱) ترجمةٌ محمدتقی فخرداءی گیلانی» تهران» ابن‌سینا؛ چ۰۲ 
۳۳۵ ۳۷ش. 


شمس بر بزی: مقالات شمس تیریزی. از گرد آورند؛ ناشناس: تصحیح و تعلیقات احمد 
خوشنو یس تهران» مزسسة مطبوعانی عطائی» ۰۱۳۴۹ 

شهایی» علیاکر : نظامی شاعر داستانسرا. تهران؛ ابن‌سیناه ۱۳۳۷ش. 

صماء محسین: کنابهای فرانسه دربارة ابران, تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۵ش. 

صدری‌افشاد» غلاع‌حسیی: تاریخ در ایران؛ تهران؛ ابن‌سینا؛ ۱۳۴۵ش. 

صدری افشاد, غلام‌حسیی: کتابنامً علوم ابران. تهران؛ مر کز مدارل مس تحقیقات و 

بر نامعریزی علمی و آمرزشی وزادت علوم؛ ۰ ۱۳۵ش- 

صفاء ذ بیح‌ایه: تادیخ ادبیات ایران. ج۳-۲: نهران» ابن‌سینا: ۴۱-۱۳۳۹ش. 

حفا» ذبیچایژه: حماسه‌سرایی دد ايران. تهران؛ امپر کبیر: ۱۳۳۳ش. 

طر سوسی: دارابنامه. ج۱س۲» تصحیح زبیحله صفا: تهسران؛ بنگاه نرجمه و نشر کتاب» 


۴ ۶ ۷اش. 
ظهیر فاد بابی؛ دیسوان ظهیر فادیابی. بکوشش ثقی بینش, مشهد » کنابفروشی باستان » 
۷ ش.- 


ظهمر ی سمر قندی: اغراض السیاسه‌فیاعر افیالر یاسه. به تصحیح و اهتمام جعفر شعاد تهر ان؛ 
انتشارات دانشگاه تهران» ۳۴٩‏ اش. 

عضمی: نار یخ یمینی. ترجم ابوا لشرف جرفا دقانی و حبیب‌الدین جرنادفانی» به احتمام 
بهاء الدو له بهمن میرزا: تهران ۲۷۲ ۱ف. 

عضبی: بت‌الشکوی. ترجمة لقالاسلام شهید ؛ تبریز؛ ۱۳۱۸فْ. 

عطاد نبشا بوری: تذکرةادلیا. تصحیح محمد قزوینی» تهران» کتابخانة مر کسزی» چ۴۲ 

۶ ش. 
عطار نیشا بودی: تذکرةاولیا. نصحیح محمد استعلامی» تهران زواد ۱۳۴۶ش. 
عطاد نیشا بو ری :ءنط نا لطر . باعتمام‌صادق گ و هرین؛تهران» بنگاه تر جمه‌و نشر کناب ۲ ۳۴ ۱ش: 
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عوفی: لباب‌الالباب. باتصحیحات وئعلبقات سمیدنفیسی؛ تهران, محمدعلی علمی» ۱۳۳۵ش. 
(از دوی چاپ لیدن). 

فاحامی: زير نام ذهری دا ببینید. 

فرمنش» رحيم: احوال و آثار عن‌اتضاة همدانی. تهران» ابن‌سیناه ۱۳۳۸ش. 

فر وذانفر ؛ بد بع‌الزمان: شر ح احوال و نقد و تحلی لآ ثار شیخ فربدالدین عطار نیشا بودی. 

تهران: انجمنآ ار ملی: ۱۳۴۰ش. 

فر وذانفر» بدبع‌الزمان: سخن وسخنودان. تهران» انتشارات‌وادزمی؛ ۰۲ ۱۳۵۰ش. 

فلکی شرو افي: دیوان حکیم تجم‌الدین محمد فلکی‌شروانی. باهتمام طاهری شهاب,تهران» 
ابن‌سینا؛ ۱۳۴۵ش. 

قرو بنی» محمد؛ بست مقالاً تزوینی. تهران» ابن‌سیناه _چ۰۲ ۱۳۳۲ش. 

قرو بدنی؛ محمد: یادداشتهای قزوبنی. ج ۰٩-۱‏ بکوشش ایسرج افشاد؛ نهسران؛ انتشادات 

دانشگاه تهران» ۴۷-۱۳۳۷ ش-. 
کاب جلبی: کشفالظنون. ج ۱۲-۱ تهران کتابفروشی جعفری» چ۰۳ ۱۳۷۸ق. 
کاظمی. اصغر : نهرس تکتابهای آلمانی در بسار؛ ایران. تهران» انتشارات دانشگاه نهران؛ 


۹ ش. 
لو بس» بر فارد: ندائیان اسمعیلی. ترجمةٌ فریسدون بدده‌ای» تهران؛ بنیاد فرهنگ ایسرات» 
۷ ش. 


لین بو ل: استانلی: طبقات سلاطن‌اسلام. ترجمةٌ اس اقبال؛ تهران؛ کتا بفروشی مهر 

محچو ب. محمد‌جعفر : در باره کلیله ودمنه. تهران» خوادزمی» ۰۲ ۱۳۷۹ش. 

محسنی» منو چهر : تحقیق در احوال و آثاد نجم‌الدین کبری اویسی. تهران» شر کت چاپ 
وانتشارات کتب ایران؛ ۱۳۴۶ش. 

محمد ن) پر اهیم: ذییل سلجوقنامةٌ ظهیری, تهران خاود؛ ۱۳۳۲ش ( دد تلو سلجوقنامة 


ظهیری نیشا بودی). 
محمد بن) بر اهیم: سلجوقیان وغز در کرمان. بکوشش باستانی پادیزی تهران» طهودی» 


لس 

مر زبان‌بن رستیم: مرزبان‌نامه. تحریر سعدالدین وداوینی» تصحیح محمد فزويني؛ تهران» 
بارانی ( از روی چاپ لیلن). 

مسعوث سعد: دیوان مسعود سعد سلمان. بتصحیح دشیدیاسمی» تهران» پیروز» ج ۱۳۳۹۰۲ش. 

مشار ؛خاثبایا: فهرست کتابهای چاپی فادسی. ج۲-۱: تهران؛ بنگاه ترجمه و نش رکتاب» 
۴۷۲-۶ ش. 


۳۹ از سنابي تا سصدی 


مشاد» خانمابا: فهرست‌کتابهای چاپی فادسی. ج۱ (الف - ت)؛ نهران» ۱۳۵۰ش. 

مشاد. خانمایا: « 7 « عریی. نهران ۰ ۱۳۷۷۴ش. 

مشاد » خاندابا:مژ فن کتابهای چاپی فارسی وعربی. ۶-۱ تهران» ۴۴-۱۳۴۰ش. 

مشکود. محمد جو اذ: اخبار سلاجتهةٌ روم. مختصر سلجوقنامة ابن‌یی بی همراه با تعلیقات و 
توضیحات مفصل م<مدجواد مشکود؛ تبر یز کتابفروشی تهران. ۱۳۳۰ش. 

مشیر سلیمی: بادنامهٌ مولوی. ندوین و ننظیم علیاکبر مشیرسلیمی» تهسران؛ کمیسرون ملی 
یو نسکو» ۱۳۳۷ ش. 

مغزوی» احمد؛ تهرست نسخه‌های خطی‌قادسی. _ج۳-۱ تهران: موس فرهنگی‌منطقه‌ئی» 
۷۹-۷ ش. 

منهاج سر اج: طقات ناصری. ج۱--۰۲ تصحیح عبدالحی حببی؛ کابل » انجمن تادیسخ 
افتانستان» چ ۴۳-۱۳۴۲۰۲ش. 

مو‌لوی: مثتوی معنوی, بکوشش محمد دمضانی تهران» عاوب ۱۹-۱۳۱۵ش. 

مو لوی: مکتو بات. بکوشش بوسف جمشیدی‌پور وغلامحسین‌امن؛ تهران» پابنده» ۱۳۳۵ش. 

مهستی گنجوی: دبوان مهستی نجوی. اهتمام طاهری شهاب: تهر ان:ابن‌سیناه ج۱۳۳۷۰۳ش- 

تخجو آفی» حسین: چهل مقاله. تبربز» کنا بفووشی‌تهران: ۱۳۴۳ش. 

نسفي» عز یز آلد بن‌محد: کنفالحایق. تصحیح احمد مهدوی دامنانی . تهسران: بنگاه 
ترجمه و اشر کناب. ۱۳۴۵ش. 

نسوی» شهاب‌الدین: سیرت‌جلال‌الدین مبنکبرنی. ترجمةً اشناس: بتصحیح مجتبی‌مینوی: 
تهران: بنگاه ترجمه ونشر کتاب. ۲ ۱۳۲ش. 

نسوی» شیاب‌الدین؛ تفتةا لمصدور. تصحیح امیر حسن بزدکردی: نهران : وزارت آموزش 
وپرودش: ۱۳۴۶ ش. 

نظامی‌عر وضی: چهارمقاله. تصحیح مجدد وتعلیثات بکرشش محمد معین: تهران » زوان, 
۱۳۲۵ ش- 

نظامی کنجوی: حکیم نظامی گنجوی (مخزن‌الاسرار - خسرو وشیرین - لیلی ومجنون - 
بهرامنامه - اسکندرنامه). تهران: موسمة نشر کتب احلاق: ۱۳۳۶ش. 

نظامی کنجوک: احوال و آثار قصاید وغز لیات نظامی گنجوی. سعبدنفیسی: نهران: فروغی* 
۸ شُر. 

تیسکلسن؛ مقدمة رومی وتفسیرمشوی معنوی. ترجمه وتعلیق آوانسآوانسیان نهران انتشارات 
دانشگاه تهرآن: ۱۳۵۰ش. 

وطواط : دیوان رشیدالدین وطواط وحدایقالسحر فی‌دفاین الشعر. بامقدمه و مقابله و تصحیح 
سعیدنفیسی: تهران» بادانی» ۱۳۳۹ ش. 


فهرست منانع و ماخذ ترجمه و تعلیقات ۳۹ 


هاجسن, مازشال ل2.س: فرف اسمعیلیه. ترجمةٌ فریدون بدره‌ای. نبریز:کتابفروشی تهران 
(باهمکاری انتشارات فرانکلین): ۱۴۴۳ش. 

-۸1 600۲8۵ ,ط0قومص عنام ماش طو تقوم 012991021 .6 .رهاظ 
7 . 60 200 .ایا طاسهصلا > حم1 

۱ ۷۵1۰ ۳۵۳۵۵۰ ۵۶ تم ون 0۵0۳1۵2۵ ۲9 :ما۵ ۵ ۸۰ ,۸۳۵۵۲۲ 
,۰ ,۳۳۵۵۹ 1۵1۷۰ 0۵۵۵۳1۵828 :1۵۴8068 

1۵۰ ,کهن۵دا6 صفتوععط ما فصمزدها نام حول ۳1ظ بای ط۱6اا8 
1 ,0008011 151 ۳1ظ ,ظ۲9 

,10065 ,11 ۷۵ ۳۵۲69 ۵۶ 19۵۲ وال ۸ 6.6۵۰ ,8۳۵۲۷۵۵ 
4 ,۳۳۵۵9 ۲8۵1۷۰ 09100۳10829 

-0۳0 ,صطول ۵ ود ۵۵ اون 1۳۵۵18 ۵۶ ۲۱1۵0 :موز ما۱۵ 
8 :۴۵1061 ,۳801۷ 


ثهرست الفبایی اعلام 
شامل نامهای‌کسان. جاهاء کنابیا؛ کتابخان‌ها» 
فرقه‌ها و ملتها 


الق _ر 

اپراهیم غزنوی ٩‏ - ۰۱۱ ۲۷ 

ابرافیمی حریری ۲۴۴ 

اپکار الافکار ۲۸۳ - ۲۸۴ 

ابن ابی اصیبمه ۰۱۶۲ ۱۶۴ 

این الیر ۰۷ ۰۱۲ ۱۵ . ۰۱۷ ۰۶۵ 
۵ ۱۱۶ ۰۱۱۸ ۲ ۱۲ مس ۰۱۲۴ 
۶ ۱۳۷ ۰۱۵۴ ۰.۱۶۱ ۲۶۱ 

ابن اثیر: ضیا‌الدین ۱۷۵ 

این اثیر. مجدالدین ۱۷۵ 

ابن اسفندیار ۵۶, ۱۰۳ - ۱۰۴, 
8۷۶ ۰۱۷۷ ۲۶۴ 

ابن اعثم کوفی ۲۸۵ 

اپن بدزدن ۵۲ 

ابن بلخی ۰۲۶۵ ۲۸۵ 

اين بواپ ۱۷۶ 

ابن بیطار ۱۶۴ ۱۷۴ 

این چییر ۱۷۱ 

ابن جکینا 5۹ 

اپن جتی ۲۴۴ 

ابن الجوزی ۰۴۳۹ ۲۱۱ 

اپن حاجب ۱۷۵ 

ابن حنبل ۵٩‏ 

اپن حزماندلسی ۶۱ 

ابن خطیب ۱۶۸ 


ابن خلکان ۰۱۱۹ ۰۱۵۴ ۱۶۱ - ۱۶۲ 
۱۸٩ ۳‏ 

ابن سکیت ۲۴۴ 

اپن‌سینا ۰۴۶ ۰۷۴ ۰۱۷۶ ۰۲۲۸ ۲۴۳ 

آاین‌سیناه کتاپفردشی ۰ ۲۴۰ 
۰ ۰۲۸۴ ۲۸۶ 

ابن‌شاکر ۸۱۶ ۱۷۲ - ۱۷۳ 

ابن‌الطقطقی ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

ابن عبدون ۵۳ 

ابن‌العبری ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۱۶۴ ۲۶۱ 

اپن‌عر بشاه ۲۶۷ 

ابن‌عربی ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸۹ 
۴ ۳۱۳۰۵ 

ابن‌عطاش ۱۶ ۲۰ 

۱۵۲ ۰۱۴٩ این‌العلقمی‎ 

ابن فارض ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۱۹۲-۱۸۸ 
۱۹ 

این‌فندق < بییپقی» ابوالحسن علی 

ابن سقفع ۰۴۸ ۵۰ 

این‌متله ۱۷۶ 

آپن‌منده ۳ 

آبن‌میمون ۱۷۴ 

ابن‌عشام ۴ 

ابواب فی‌الصین والتراه والبنه ۲۸۶ 

اپوبکر ۱۱۰ 


مف 


ابویکر زنگی ۰۱۴۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 
۷۹۲ ۳۱۳۱۳۵ 

اپوتمام ۲۴۴ 

ابوحاتم اسفز‌اری ۲۸۵ 

ابوالحسن عمرانی ۰۸۳ ۲۴۷ 

ابوالحسن فراهانی۶۶, ۶۸ ۶٩‏ ۸۳ 

اپودلف ۷۱ 

ابررشید شروانی ٩۱‏ 

اپوسعید ابوالغیر ۶۴ ۰۱۳۱ ۱۳۴ 
۰ ۲۲۸ ۲۸۱ 

ابو سمید ارسلان ۲۸۰ 

ابوسپل مسیحی ۲۴۳ 

آپوطالت. تعبة ۸۷۹ ۸۲ 

ابوطاهر خاتوئی ۲۸ . ۳۰ ۱۷۰ 

ابو العباس سیر هستعع ۱۹ 

ابوالمتاهیه ۶۸ 

اپوالعلای سعید ذیشایوری ۱۶ 

ابو الملای مفضل ۲۰ 

ابوالسلای گنجوی ۰۴۲ ۸۵ - ۵۶ 
۳۳۳ 

اپوالملای معری ۰۵۲ ۰۲۳۱ ۲۴۴ 

ابوعلی بن‌افضل وزیر ۱۶ 

ایوعلی دامفانی ۲۶۲ 

ابو الفتح راوی ۷۱ 

ابو الفتح طاهر نو نظام‌اللك ۸۳ 

ابو الفتوح رازی ۲۸۴ 

ابوالفتوح نیشابوری ۲۸۱ 

ابو الفدا ۱۵۷, ۱۶۳ 

ابوالفرج رونی ۰۴۴ ۰۷۱ ۸۲ - ۰۸۳ 
۳۵۸ 

اپوالفضل فیدالرحمن پسر مستعصم 
۱۹ 

ابرالفضل علابی ۴٩‏ 

ابوالفضل کرمانی ۱۲ 


ابوالقاسم بن حسین ۵٩‏ 


از سنابی تا سعدی 


اه خاک وزی: ۲ 

ابرالسالی ۴۴ 

ابوالعمالی بلخي ۲۸۰ 

ابو نصر فراهی ۱۷۶ 

ایونواس ۷۴ 

ابوالوفای‌کرد ۲۵ 

آبه - آوه ۰۴ ۲۵۵ 

آیشن :۳ 

ابی‌محمدین خشاب ۵٩‏ 

ابیورد ۶۴ ۲۴۷ 

ابیوردی ۳ 

اتابکان آذربایجان ۰۶۲ ۰٩۳‏ ۱۰۳ 
۱۰۵ 

اتابعان فارس ۰۲۱۱ ۲۲۲ 


اتابکان مرصل ٩۳‏ ۱۵۴ 


اتابك مظم الدین ازبك ۱۴۳ 

اترار ۴ ۰۱۲ ۱۳۴ 

اتسز ۰۲ ۰۸ ۱۱ - ۰۱۳ ۳۲ - ۳۶ 
۶ ۱۱۵ ۲۲۸ 

آتش: احمد ۲۷۹ 

آتشکده ۶۶ _ ۶۷ 

ای او ۳۳ 

اته ۰۱۳ ۰۲۲ ۸۲۸ ۶۵ ۰۶۸ ۱۶۶ 
۷ 7۲۱۲ ۰۲۵۹ ۲۷۶ 

۱۷۰ - ۱۶٩ ۰۶۸ آثارالبلاد‎ 

آثار پراكندة صادق هدایت ۲۶۰ 

آثار و احوال‌نصیرالدین طوسی ۰۲۶۵ 
۳۸۶ 

الير اخسیکتی ۰۴۴ ۰٩۱‏ ۱۱۳ 

اثیر الدین مروی ۴۴ 

احمدین ضساك ۱۵۰ 

احمد < تگودار 

احمدچام ۲۱ - ۲۸۲ 

احمد‌خان امیر سمر‌قند ۰۲ ۱۷ 


آاحمد خصس و یه ۳۵۰ 


فپرست اعلام 


۹۷ 


احمد شادان, ابوعلی ۶۴ 

احمدیل‌بن وهسودان ۱۶ 

احوال مولانا جلال‌الدین ۲۷۲ 

احوال و آثار عین‌القضا: ۲۸۲ 

احوال و آثار نظامی گنجوی ۲۶۰ 

احیاءالیلوم ۵ ۱۸۲ 

اختسان منوچمر شروانشاه ۸۵ - ۰۸۶ 
۰ ۸۲ ۱۰۵ 

اختیارات علائیه ۱۷۲ 

اخطل ۰۸۲ ۲۵۲ 

اخطی امیر ترمذ ۳۵ 

اخلاق محتشمی ۲۶۵ 

اخلاق تاصری ۱۴۲ ۰.۱۷۳ ۲۶۵ 
۳۶۶ 

اخوفر ع زنجانی ۹۳ 

ادپ» کتایفروشی ۳۷۴ 

ادپیات فارسی جدید ۱۷۷ 

آدم ۵ ۲۰۸ 

آدم پدر سنایی ۲۲٩‏ 

ادوارد دوم ۱۳۸ 

آدیتب: ضایر ۲+ ۸۷ ۱۲ بت ۰۱۲۲ ۳۴ 
۶ ۷۲. ۸۲. ۲۳۶ 

ادینیرو ۱۳۳۴ 

آذر < لملف‌علی بيك 

آذر پایجان ۶۶۲ ۰۸۶ ۰۹۳ ۱۰۳ ۱1:۵- 
۷ ۰ ۳ ۱۵8 

آرام, احمد ۲۷۰ 

اران ۰۱۱۷ ۱۴۳ 

ذربری ۲۷۱ - ۶۲۷۲ ۲۷۴ ۲۷۹ 


اریل ۱۳۴ 
ارجان ۲۰ 


ارداو پر | فنامه ۲۱۳۱ 
ارژنگی ۳۲ 


ارسلان ارغون ۵ 

ارسلانشاه صلجوقی ۸ 

ارسلانشاه عقزنوی ۱۰ 

ارض اقدس ۱۳۹ 

ارغون ۱۴۰ ۱۵۶ 

از‌منی ۱۳۹ 

- ۱۱۶ ۸۹۸ ۰۸۶ ۰۸۴ ۰۷۹ اروپا‎ 
۰۱۶۵ ۰۱۵۷ ۰1۳۱ ۰۱۳٩ ۷ 
۲۰۲ ۸۱۸۸ ۱۸۶ ۰.۱۷۶ ۲ 
۲۶۹ ۷ 

*روپای شم قی ۳ 

ارویای غربی ۲۱۴ ۲۷۶ 

اریایی ۱۸۸ ۱۹۱ 

آزادوار ۲۴۲ 

آرقی ۲ ۲۶ به ۰۲۷ ۲۳۴ تس ۲۳۵ 

از فردوسی تا سعدی ۰۲۶ ۰۳۰ ۳۴ 
۴ ۱۴۳ ۰۳۱۶ ۰۲۲۰ ۲۸۱ 

ارمنه وامکنه ۷۲۸۲ 

آلازهر ۱۸۸ 

اصاسالاقتباس ۲۶۶ 

اماس‌البلاغه ۲۴۶ 

اسپانیا ۰۱۱۶ ۱۲۱ 

استتالین‌ایاد ۴۷۶ 

استانبول ۷ ۲۶۹, ۰۳۷۳۲ ۲۷۶. 
۷۹ ۲۸۲ 

استعلامی. محمد ۲۷۱ 

استکمیلم ۲۷۵ 

استو ناو ند ۲۰ 

استیو ارت ۶۷ 

استیو نسن ۲۳۲ 

اسحق یپودی ۴۰ 

الاسحقی ۱۴۸ 

اسدآباد ۲۸۵ 

اسدالفایه ۱۵۴ 


اسدی. کتابفر‌وشی ۳ ۲۸۲ 


اسف 


اسديی طوسي ۲٩‏ 

اسر ارالتوحید ۲۶۷ ۲۸۱ 

اسر ارنامه ۰۱۹۳ ۲۷۱ 

اسر افیل ۲۰۷ 

اسعد مییپنی ۶۳ 

اسکاتلند ۱۳۴ 

۰۱۱۷ ۰٩۰٩ ۸۱۰۲ ۰٩۲ ۰۴۲ اسکتدر‎ 
۳۳۴ 

۱۰۲ ۴ - ٩۲ اسکندرنامه‎ 

امسکندرنایه ۲۷۸ 

اسکندر نامه ۰,۱۷۱,۱۶۲ ۲۴۶,۲۰۶,۱۷۸ 

اسکندریه ۰۱۷۱ ۰۱۷۸۵ ۲۰۶ ۲۴۶ 

اسلام ۰۱۱ ۰۶۱ ۰۷۵ ۰۱۱۶ ۱۱۸ 
۰ 1 ۰1۳۹ ۱۳۱ ۱۴۱ 
۲ ۰۱۵۳ ۰۱۶۷ ۰۱۸۴ ۲۶۶ 
۲۸۵ 

اسلا م و تصوف ۲۶۸ 

اسمعیل جربانی ۴۶ ۰۲۴۳ ۲۸۵ 

اسممیل خال‌بر کیارق ۴ 

اسمتیل مپندس ۱۳۰ 

اس‌معیل وراق هروی ۲۶ 

اسممیلیان < ملاحده ۰۲ 8-8۵ ۹-۸ 
۳ - ۰۱۷ ۰۲۰ ۵۳ ۵9۶ - ۵۷, 
۶ ۸۱۴۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۴۰ ر 
۷ ۱۵۰ ۰۱۶۰ ۸۱۷۲ ۷۰۲ 
۷ ۲۲۹ 

۱۶۳ ۰۱۲۹ ۰٩۸ آسیا‎ 

آسیای صفیر ۰۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۱۸۲ - 
۸۵( ۷۱۷۱۰ ۷(۷(۳/ ۳۲۱۷/۸/۸۷ 

آسیای خربی ۰۱۵ ۰۱۴۰ ۱۶۹ 

آسیای مرکزی ۰۳۷ ۱۳۴ 

اشییلیه ۱۸۴ 

اشیر نگ ۵۴, ۱۶۵ ۲۰۲ 

اشتر نامه ۰۱٩۴‏ ۲۷۱ 


اشعار منتخب از دیوان شمس ۲۰۶ 


از مینابی تا سعدی 


اشعة‌اللمعات ۱۸۷ 

اشکنپای خراسان ۶٩‏ ۰۷۹ ۸۱ 

آشوری ۲۳۳ 

اصحاب کپف ۲۰۷ 

اصشپان ۳ - ۰۵ ۱۶ ۰۱۸ ۲۰ ۸۴ 
۹ ۱۰۴ ۶۶ - ۱۶۷ ۱۱۶+ 
۴ ۱۳۶ ۰۱۵۸ ۰۱۶۷ ۲۲۲ - 
۳ ۷ ۲-۶ 

اصیل‌السلت عردری ۲۲۹ 

اطو اق‌الذ هب ۶۰, ۴۷ ۲ 

اعتصام‌الملك» یوسف ۲۴۷ 

اعتقاد امل سنت ۲۸۰ 

اعتمادا(سلطته ۴۵ 

اعجب‌العچب ۳۴۶ 

اعشی ۸۲ 

الاعلام ۴ ۲۴۶ 

اغراض السیاسه ۲۷۹ 

اغر‌اض‌الطبیه ۲۴۲ 

افر یقا ۲۱۳ 

افر یقای شمالی ۱۵ 

افسانه‌های بیدپای ۴۹ 

اقشار. ایرج ۲۷۷ - ۰۲۷۸ ۲۸۲ 

افضل‌الدین ساوی ٩۱‏ 

افقل‌الدین بحندتر که اصفپانی ۲۴۷ 

افضل کریان ۲۶۱ 

افعال استادان ۲۰۲ 

٩ اففانان‎ 

اففاتستان ۲۶۵ 

افلاکی ۲۰۲ ب ۰۲۰۴ ۰۲۰۸ ۲۷۲ 

آقاخان محلاتی ۱۴۷ 

اقبال» عباس ۸۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ 
۱ - ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ ۰۲۶۸ ۲۷۴, 
۰ ۲۸۰۴۳ 

اقبال. کتابفردشی ۳۳۲ ۳۲۷۳ 

اقبال. محمد ۲۲۷ 


فیرصت اعلام 


اقبالناه ۱۰۲ 
اگیر شاه گورکانی ۴۹ 
اکسفوره ۰۴۹ :۵٩‏ ۸۱۵۵ ۱۵۹ ۱۶۲ 


اکپارت ۲۱۵ 

اگتای ۰۱۳۱ ۱۳۷ - ۰۱۳۹ ۲۲۳ 
الب‌ارسلان ۰۲ ۸ 

آل‌بویه ۰۱۴۲ ۱۵۶ 

آلعائی ۱۳۳ 

الجایتو ۰۱۲۹-۱۲۸ ۱۳۲ 
النیه ملني ۲۶ 


القیه شلفية منظوم ۲۳۵ 

آلمان ۰۱۱۶ ۲۴۷ 

السوت ۰۲ ۵, ۱۴ - ۰۱۵ ۰۲۰ ۶ 
۳ ۳ ۱۴۳۰ . ۰۱۴۵ ۰۱۶۰ 
۲ ۲۶۶ 

البی قمنه‌یی ۲۸۵ 

الپی‌نانه ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۰۲۳۱ ۲۷۱ 

الیز اوت‌پل < گنجه 

الیوت ۰۱۵۶ ۱۶۵ 

امام. محمدکاظم ۲۴۶ 

امامی ۸۸۲ ۱۰۳ 

آمد ۱۶ 

الامر بامرالله ۱۶ 

امر‌سون ۲۷۴ 

الايكنة دالجبالدالمیاه 8۰ ۲۴۶ 

آمل ۵۳, ۰۵۷ ۱۶۷ 

اموی ۱۲۸ 

امیر انشاه سلجوقی ۲۶ 

امیر خسرو دهلوی ۲۳۱ 

ابیر‌کبیر» کتابفروشی. ۰۲۲۰ ۲۴۰ 
۹۸۰ ۸ ۳۱۷۷۲۰۵ 

امیر مسمود سمد سلمان (کتاب) ۳۳۵ 

امیناحمد رازی ۶۶ - ۰۶۷ ۱۹۵ 

انتشارات دانشگاه تبپران ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ 


۳۹۹ 


۰.۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۴۴ ۲۳۲ ۸ 
-۲۷۸ ۰۲۷۳ ۲۷۲ ۲۶۵ ۴ 
۲۸۴ ۰۲۸۲ ۶۹ 

انتلیشر ۲۷۵ 

انجمن آثار ملی ۰۲۴۳ ۲۷۰ - ۲۷۱ 

انجمن ايران و فرالسه ۲۶۹ ۲۸۲ 

انجمن تحقیقات ایرانی بریتانیا ۲۷۹ 

انجمن دوستداران کتاپ ۳۶۹ 

انجمن شاهانة آسيايی ۰۲۱۶ ۲۸۸ 

انجیل ۱۱۳ 

اندلس ۱۸۴ 

الانساب ۰۱۵۴ ۲۶۱ 

انس‌التائبین ۲۸۱ 

الا نسان‌الکامل ۲۸۲ 

انطاکیه ۱۵۵ 

انکار! ۲۷۳ 

انکار یه ۷۹ 

انگلستان ۱۷۰ 

انموذج ۲۴۲ 

انوار سپپلی ۴٩‏ - ۵۱ 

ائوری ۰۴ ۰۷ ۱۲ - ۰۱۴ ۰۲۰ ۲۴ 
۵ ۰۴۳۱ ۴۵ - ۴۶. ۶۲ ب ۸۴ 
۹ ۷ 4۳ ۱۰۴-۱۰۳ ۰۱۰۸ 
۸۲۰٩ ۰۱۷۰ ۰۱۱۳ ۲۱‏ ۲۳۹ - 
۰ ۲۶۷ ۲۵۸ 

انوشتکین خوارزمشاه ۶۱۱ ۱۱۵ 

آنوشیروان‌بن خالد ۰۲ ۰۴۲ ۰۳٩‏ ۵۲. 
۸ . ۰۶۱ ۰4۵ ۶۱۵۹ ۲۴۵ 

آداز پر جبرئیل ۲۶۹ 

اوانس» گلادیس ۲۴۰ 

آوانسیان» آوانس ۲۷۲ ۰2 ۲۷۳ 

او حدالدین‌رازی ۲۳۱ 

ارحدالدین کرمانی ۰۱۷۰ ۱۸۷ 

اود ۱۶۸۵ 

اورال ۱۱۵ 


۳۵۰ 


او زلی. سر‌گور ۰۳۲۱ ۰۴۲ ۱۹۷ 

اوصافالاشر اف ۱۷۳ 

اولثاریو ۲۷۴ 

او تروبلکا ۴ - ۰۵ ۱۶ ۱۷ 

او یس‌قر‌تی ۲۵ 

ایا صوفیه ۱۷۶ 

ایتالیا ۲۷۷ 

-۲۰ ۱۵ - ۱۴ ۰۱۱ ,۶ ۰۳ - ایر‌ان۲‎ 
- ۴۸ ۰۳۷ - ۲۶ ۰۳۲. ۱ 
۰۸۴ ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۷۱ ۰۵۴ ۰۵۱ ٩ 
۱۰۳ ۱۰۰ ۸-۹۷ ۴ ۶ 
1۲۰ ۰11۷ ۰.۱۱۵ ۰۱1۰٩ ۴ 
۱۴۰-۱۳۴ ۰۱۳۲ - ۲ 
۱0۵۵ ۰۱۵۲ - ۱۵۲ ۰۱۴۸ ۶ 
۰1۶٩ ۱۶۶ - ۱۶۵ ,۱۵٩ ۷ 
۰۲۴۳۴ ۰۱۸۵ ۰۱۷۶ ۱۷۴ ۰ 
- ۲۷۷ ۲۶۹ ۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰ 
۳۷۸ 

ایرانشاه سلجوقی ۰۸ ۱۷ 

ایر انممپر » کتابفر‌وشی ۳۱۷۱ 

ايرلند ۰۱۷۰ ۲۱۶ 

ايست‌ويكت ۲۷۳ 

ایو ان مداین ۴۲۵٩‏ 

ایغوری ۱۲۹ 

ایلد گر ٩۳‏ 

ایلتتمش» شمس‌السدین ۰۱۳۷ ۰۱۵۷ 
۱۶۵ 

ایلغانان ۰۱۲۹ ۱۳۱ - ۰۱۳۲ ۱۳۹ - 
۱۴۰ 

ایلكك خانیه ۰۳۶ ۲۳۸ 

ایلیغ ۲۲۸ 


1 


بابر ۵۱ 
بابل ۳۱: ۲۳۰ 


از صنانی تا سعدی 


بابی ۱۴۶ 

باتینگك, تام ۲۵٩‏ 

پاخر» ویلمپلم ٩۱‏ - ۹۵ ۱۰۰: ۱۰۱۲ 

باخرزی ۵۵ - ۵۶ 

بادلیان ۲۲ 

٩۸ بادیة‌العیب‎ 

بارانی» کتابنر‌وشی ۲۳۶ 

باربیه دومینار ۱۶۹ ۲۴۷, ۲۷۶ 

بارژه ۱۹۰ 

باستان» کتابفروشی ۰۲۶۱ ۲۸۶ 

باستانی پاریزی ۲۶۲ 

پاطنیان < اسمعلیان 

با کاروان حله ۰۲۳۴ ۲۵۸ 

باکو ۰۸۶ ۲۵۹ 

بامیان ۱۲۷: ۱۳۴ 

بانیاس ۲۰ 

باو ندیان ۲۴۰ 

پایجو ۱۴۷ ۱۴۸ 

پایدد ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱۳۹ 

بث‌الشکوی ۲۶۲ 

بج ۱۰۲ 

بحمی در تصوف ۳۶۸ 

بح الحقیقه ۱۸۳ 

بحر الملو مي. حسین ۳۷۷ 

بح‌القواید ۲۸۰ 

پحر المذ هب ۲۴۵ 

یغارا! ۰۱۱۷ ۱۲۵, ۰1۳۴ ۱۶۴۰۱۴۶ 
۵ ۲ ۰۲۶۵ ۲۸۸۵ 

پخارست ۲۷۵ 

یخغت‌التصی ۱۱۶ 

بختیار نامه ۲۷۸ - ۲۷۹ 

۲۷۶ ۲۲۰ ۲۱٩ ۲۱۷ بدایع‎ 

بدایع الازمان ۲۶۲ 

۱٩۹۵ ۰.۲ ۴ بدخشان‎ 

بدرالدین قاضی بخار! ۱۳۵ 


فهرست اعلام 


۳۱ 


بدرالدین لولو ۱۴۷ 

بدره‌ای» فریدون ۲۳۹ 

پدنه ۴۷ ۲ 

بدیم‌الزمان هىدانی ۰۴۶ ۵۸ 

بدیع کاتب ۰۱۴ ۰۲۲۸ ۲۸۳ 

براق حاجب ترگمان ۰۱۳۶ ۱۹۴ 

پی‌اون» ادوارد ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ 
۵ ۳ ۰۲۵۷ ۸۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۲۷۰ 
۳۸۱ 

بر‌زین ۱۲۳ 

بر کپارت ۱۵٩‏ 

برکیارق ۱ - ۶ ۱۵ ۱۶ 

برلین ۲۷۶ 

بربکیان ۰۱۶۲ ۲۸۵ 

پر نو ۲۷4۵ 

پر وجرد ۶ 

بروخيم ۲۷۴ 

بر وك ۲۴۶ 

بروکلمان ۰۳۴ ۰۵۸ ۰۹۸ ۱۷۱ - 
۳ ۱۷۶ ۱۸۴ 

بر دان‌الدین ترمذی ۲۶۲ 

پرهانی ۱۲ 

بش ام مراینی ۳۶ 

بشر در فوش ۳۶ 

بصره ۰۵۸ ۱۴۹ 

پعض قضایع‌الرو انض ۲۸۰ 

پعش مثالب‌النواصب ۲۸۰ 

بملبكك ۲۱۳ 

بنا ۲۴۵ 

,۵۷ ,۵۴ ۰۱۷ -۱۶ ٩ ۰۷ ۰۴ بنداد‎ 
۰۱۱۸ ۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۸۸ ۰۶۰ 2 4 
۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۸۱۳۳ ۱۳۰ ۴ 
۱۵۲ ۰۱۵۱ - ۱۴۷ ۱۴۲ ۰ 
۰۱۸۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰,۱۶۸ . ۷ 


+۲۱۸ ۶ +*۲"۳۳" ۱ ۰۰ 


۲۶۳ ۰۲۵۰ ۰۲۴۶ ۲۴۲ ۲ 

بغداد در دورة خلافت عبامی ۵٩‏ 

بغد ادلی ۲۶۹٩‏ 

بخرا, سفیس چنگیز ۱۲۵ 

بفوی ۳ ۰.۵۲ ۲۴۵ 

البکری ۳ 

یلاساغون ۱۱۷ 

»۶۲ ۰۴۸ - ۴۷ ۰۲۱ ۰۱۲ ۸۱۰ یل‎ 
۸٩ ۰۸۳ ۰۸۱ - ۷۸ ۶۷۵ - ۴ 
۲۱۲ ۲۰۰ ۱۵۶ ۳۴ ۶ 
۲۶۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۰ ۶۹ 

یلخی. صفی‌الدین ابوبکر ۲۶۵ 

بلفار ۲۰۸ 

بلقیس ۱۹۸ 

بلك. جان ساترلند ۱۵۶ 

بل‌لتر, کتابفروشی ۲۷۱ 

بلند ناتانیل ۱۶۵ 

پلوشه ۱۳۳ 

بمبشی ۰۲۲ ۲۴, ۰۶۷ ۰۷۶ ۰۱۸۵ 
۷ - ۰۲۱۸ ۲۴۵ 

بن ۲۴۴ 

بناکت ۰,۱۲۵ ۱۳۴ 

بنت‌انتجاریه ۴۵ 

بندار رازی ۱۶٩‏ 

۰۱۵٩۹ - ۱۵۸ ۰۵۸۰۵۳ ۰۲۹٩ بنداری‎ 
۳۳۸ 

بنگاه ترجمه و مُشر کتاب ۰۲۵۷ ۳۶۱ 
۳ ۲۶۵ ۰۳۷۱۳۲۷۰ ۲۷۸ - 

۳۸۳ 

بنیادفر هنگگ‌ایران ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ ۰۲۶۵ 
۶۹ ۷ - ۲۸۲ 

بنی‌اسر الیل ۰۱۱۶ ۱۵۵ نیزن ك جیوه 
و یمود 

یودایی ۰۱۲۸ ۶۱۳۰ ۱۲۲ 


بورینی» شیخ حسن ۱٩۹۰‏ 


۳ 


بسوستان ۰۱۸۳ ۲۰٩‏ - ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۹ ۲۷۵ س ۲۷۶ 

برستون ۲۷۴ 

پوما ۴ 

یپاءالدین اپوبکر سیدالرژسا ۱۱۰ 

بپاءالدین جوینی ۳۳ 

بپاء‌الدین ولد ۶۱۸۹ ۲۰۰ ب ۰۲۶۱ 
۰۴ ۳۱۳۵ 

بپاءالدین محمد پقدادی ۲۸۳ 

بپار, ملك‌الشس! ۲۸۵ 

بپارستان ۷۷ 

بپاسکره ۱۶۵ 

پبن مشاه ی توا ۱۰۱ ۲۱ 
۴ ۰۴۱ ۰۴۸ ۰۲۲۸ ۲۴۲ 

بیرام کور ۹٩‏ - ۱۰۱ 

بمپر امنابه < هفت پیکی 

پمپی‌وزء ذبیع‌الله ۲۴۹ 

ببپشت گمشده ۲۳ 

بپمنیار. احمد ۲۸۲ 

بیان لادیان ۳۸۰ 

بیانی» شیرین ۲۶۱ 

بیانی. سبدی ۰۲۶۲ ۲۶۹ 

پنتریمی: ۲۳۳ 

بیت المقدس ۱۱۶ 

۱۷۶ ۰۱۵۵ ۵۰ ۸۲٩ پیروت‎ 

بیرونی ۲۲۸ 

بیزاتس ۰4۱ ۱۳۹ ۱۵۵ 

بیست‌باب در ممرفت اسر لاب ۱۷۳ 

بیست مقاله قزوینی ۰۲۴۲ ۲۸۵ 

٩۶ بیستون‎ 

بیضاوی. عبد الله ۱۷۵ 

بیضاوی» قاضی سمید ۲۶۷ 

بی‌غمی» مولانا محمد ۲۷۹ 

بیلقان ۱۳۴ 


بین‌النپرین ۱۳۱ 


از سنایي نا سعدی 


بینش» تقی ۰ ۲۸۶ 

بیمپق ۸ ۲۶۵ 

بیبقیء ابو الصن‌علی < این‌فندق۸ ۰۲۲ 
۵ . ۲۸۶ 


‌ 
پاتياله ۲۲۱ 
پاریس ۰۴٩‏ ۵۸, ۰۱۶۰ ۰۱۶۴ ۱۶۸ - 
۹ ۲ ۳ ۱ ۰.۲ ۰۲۴۷ ۲۶۷ 
۱ .. ۰۲۷۲ ۲۷۵ م ۲۷۶ 
پالمر ۰۷٩‏ ۰۸۲ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۵۸ 
پاینده, کتابقر دشی ۳۷۳ 
پتر ارك ۳۷۶ 
پر ات ۲۷۵ 
پرتش ۶۶, ۶۸ ۲۷۶ 
پر وین اعتصامی ۱۲۵۱ 
پروین گنابادی». محمد ۲۶۵ 
پسمت ۱۳۸ 
پطر سبوزر گت ۶۶ ۲۵۹ 
پنجاب ۲۱۲ 
پنع‌کنج ٩۲‏ 
پندنابة سمدی ۰۲۱۵ ۲۷۶ 
پندنامه عطار ۰۱٩۹۳‏ ۰۱۹۷ ۲۷۱ 
پورچاس ۱۵۲ 
پور گشتال. ها ۱۲۳ 
پو کوك ۱۵۵ 
پیروز» کتاپنر‌وشی ۲۵۷ 
پیغمیر اسلام ۰۱۸۵ ۱۸۹ تیزن ك محمد 


بن مبدالله و مصطفی 


٩۱ پیندار‎ 


با 
تائیه. قصیده ۰۱۸۵ ۱۸٩‏ 
تاتار < مفول ۱۱۶ - ۱۱۸ 


فپرست اعلام 


تاج‌الدین ابراهیم ۱۰۵ 

تاح‌الدین احمد ۷٩‏ 

تاج‌الدین احمدین خاطب‌گنجوی ۴۴ 

تاج‌صالعی ۲۵۵ 

تاج‌الملك و زین ۴ 

تارتار وس ۱۱۷ 

تاریخ این‌العبری ۲۶۱ 

تاریخ ادبیات شرقی ۵۸ 

تاریخ اد بیاتدیقا ۰۲۳۴ ۲۴۲ - ۲۴۳ 
۸ ۲۶۱, ۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۵ ب 
۳۸۶ 

تاریخ ادبیات هرب ۰۳۴ ۸۵۸ ۰۸ 
۱۷ 

تاریخ افضل ۲۶۲ 

تاریغ بغارا ۰۲۶۵ ۲۸۵ 

تاریخ بر‌امکه ۲۸۵ 

تاریخ بنداری ۰۷-۶ ۰۲٩‏ ۰۵۳ ۵۸- 
۹ ۲ ۲۴۵ 

تاریخ بیپق ۰۲۶۵ ۲۸۵ 

تاریخ پزشکان و طبیمیدانان هرب ۱۶۴ 

تاریخ تصرف ۲۶۸ 

تاریخ‌الحکما ۱۶۳ - ۰۱۶۴ ۲۶۴ 

تاریخ‌الحکمای شپرزوری ۱۷۳ 

تاریخ در ایسران ۰۲۲۷ ۰۲۴۵ ۲۶۲ 
۶۵ ۲۸۵ 

تاریخ سلاجقة انوشیروان خاله ۰۵۳ 
8۹٩‏ 

تاریخ سلاجقة خاتونی ۲٩‏ 

تاریخ سلاجعةُ روم ۳۷۳ 

تاریخ سم‌قند ۲۸۵ 

تاريخ شمر عشمانی ۰۹٩۷‏ ۲۶۰۱ 

تاریح طبر ستان ۶ - 
۷ ۲۶۳ 

تاریخ طبرستان یزدادی ۱۶۷ 


تاریخ عماد اصضبانی ۲۴۵ 


وفیر 


تاریخ فر هنگگ شرق ۱۶۹ 

تاریسخ گزیده ۶۴۲ ۴۴ - ۰۴۵ ۶۳, 
۸ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۸ ۰۸۳ ۸۶ 
۶۰ ۲۲ ۰۴ ۱۸۹ ۲۲۸ 

تاریخ مسلمانان ۱۵۷ 

تاریغ مفرل ۲۶۱ 

تاریخ و تقویم در ایران ۲۴۲ 

تاریخ وصاف ۱۲۳ 

تاریخ هند ۰۱۵۶ ۲۶۵ 

تاریخ یمینی ۰۱۵۸ ۲۶۲ 

تاسی, کارسن‌دود ۰۱۹۳ ۱۹۷ 

تای» مارتین ۲۳ 

تبت ۱۳۰ ۱۳۴ 

تب یز ۷ ۰۶۲ ۰۷۲ ۰۸۸ ۰۰ ۱۰۴۳ 
۷ ۰۱۳۶ ۰۱۵۵ ۰۲۳۷ ۲۴۴ 
۷ ۲۵۷ ۰۲۷۱ ۲۷۵ 

تبریزی ۰۳ ۵۲. ۲۴۴ 

تیصیةالموام ۱۸۰ 

تتبعات فقه‌اللمة ایرانی ۶۲۸ ۰۱۷۷ 
۳۱۱۲۱۱ 

تتش ۴ - ۵ 

تحمهٌ صوان‌الحکبه ۲۸۵ 

تجر یدالمقایده ۱۷۳ 

تحریر اقلیدس ۲۶۶ 

تحر يمة القلم ۳۳۳ 

تحسین پازیچی؛ احمد ۲۷۳ 

تحته ۲۸۲ 

تحفةالم اقین ۸۴ - ۰۸۵ ۸۸ - بلهء 

۲۵٩ ۱ 

تحقیق در احوال و آلار نجم‌الدین‌کبری 
۳۶۹ 

التدودین ۲۶۵ 

تذكيةه اشرفیه ۲۳۳ 

تذکرءالاولیا ۰۲۵ ۱۸۱ ۰۱۹۳ ۱1۹۶- 


۳۰ِ 


مس ست. 


۲۷۲۱ ۰۲۶۷ ۲۰۶ ۷ 

تذ کرةالشمر ای دولتشاه ۰۷ ۶۶,۳۲- 
۰٩۳ ۸‏ ۱۳۸ 

تدکر؛ شمرای ایران ۰۴۴ ۰۷۴ ۰۸۳ 
۸۶ 

تر‌ جمان‌البلافه ۳۳ 

تی‌جمان‌القرآن ۸۵۲ ۲۴۴ 

ترجمه تاریخ بخارا ۲۸۵ 

تر‌جمه رساله قشیریه ۲۸۱ 

ترجمة سیرة جلالی ۲۶۳ 

تن‌جمه شاهنامه ۲۶۳ 

تی‌جمه کتابالفتوح ۲۸۵ 

تر‌سا ۵۷ 

تر‌کان ۰۸ ۰۸۰ ۰۱۱۷ ۲۱۲ 

ترکان خاتون ۴ - ۰۵ ۱۲۶ ۱۳۵ 

تر‌کان عثماني ۱۲٩‏ 

ترکان غُز ۰۱ ۰۲ ۰۸ ۴۵ ۴۷ ۸۰ 
۳۲ ۰۸۸ ۱۹۶ 

تر کستان ۰۱۱۷ ۰۱۴۰ ۱٩۴‏ 

تر کمان ۸۰ ۱۳۶ 

٩۷ ٩۱ تر.کیه‎ 

تي‌مد ۰۱۲ ۰۳۵ ۶۱۲۶ ۰۱۳۴ ۲۴۳۹ 

ترروبنر ۸۷۹ ۲۰۳ ۲۰۶ 

تزچپةالامصار < تاریخ و صاف 

التصریف ۲۶۶ 

الحصفیه ۲۸۱ 

تصوف ب صوفی ۰۹۴ ۲۶۷ - ۰۲۶۸ 

۲۸۱ ۰ 

التسرف ۰۲۶۸ ۲۸۱ 

تمریفات ۱۷۸ 

تفسیی ابوالفتوح ۲۸۴ 

تسیر مننوی ۲۷۳ 

تنضلي» تقي ۰۲۷۱ ۲۸۴ 

تنلیس ۱۳۶, ۲۷۵ 


از سنایی تا سعدی 


تقویم التواریخ و2 

تقی‌الدین کاشی ۰۶۷ ۱۹۵ 

تکریت ۱۴۷ م ۱۴۸ 

تکش ۰۲۲۲ ۲۸۲ 

تگودار ۱۲۸ - ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

تنزیر آلوزیر ۲٩‏ 

تسوقنامة ایلغانی ۱۷۳ 

تور ۱۳۸ 

تور! کینا ۱۳۸ 

تورانشاه سلجرقی ۸ 

تور نبرگی ۳ ۱۵۳ 

تورینو ۲۷۵ 

التوسل الی‌الترسل ۲۸۳ 

توشتمور ۱۳۶ 

تولوی ۱۳۹ 

توماس افمپیس ۲۱۵ 

تون ۰۲۰ ۱۴۵ 

تونس ۲۴۴ 

تویسر کانی» قأسم ۶ ۲۸۴ 

تمپذیب اصلاح‌المنطق ۲۴۴ 

تمپذ یب الالفاظ ۲۴۴ 

تپسران ۰۲۲ ۰۳۹ ۴۶ تب ۸۴۸ ۹۵ 
۶ ۹-۹۸ ۰۱۰۲ ۱۵۸ ۱۶۶ 

۷ در اغلب صفحات بس از آن 

تمپر ان؛ کتاینر دشی ۳۳۱ 

تیماشی ۱۷۴ 

تیمور لنگت ۱۳۱ 

تیمور ملك ۱۳۵ 

تیموریان ۵۱ 


ث 
تمالبی ۵۵ 
لقةالاسلام ۲۶۲ - ۲۶۳ 
قة الملك زیر ۲۲۹ 


[۳۳ 


٩۱ جاحظ‎ 

جالینوس ۲۴۴ 

چامعالاسرار ۲۴۵ 

جامعالتواريخ ۰۱۲۳ ۶۱۲۶ ۰۱۳۴ 
۴۱ ۱۳۹ 

جاممالمقد مات ۳۶۶ 

جامی ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۹۴ ۰۱۲۴ ۱۲۶ 

-۱۸۷ ۰۱۸۵2 ۱۸۲ ۰۱۸۰ - ۹ 
۱۹۶ ۸ 

جبال ۱۱۷ 

یر ۲۶۹۰۱ 

جر‌جان ۲۸ 

جرجانی - اسمعیل جرجانی 

جرجانیه ۱۳۴ 

جرفادقانی ۰۱۵۸ ۲۶۲ - ۲۶۳ 

جر‌باغون ۱۳۷ 

چریر ۸۲ 

جزیر؟ این عمس ۱۵۴ 

جستجو در احوال و آثار عطار ۲۷۰ 

جمفی بن مقتدی ۴ 

جعفعه تبرپزی. محمدتقی ۲۷۳ 

جنتای ۱۳۸ 

جلال خواری ۱۷۰ 

جلال طبیب ۱۷۰ 

جلال‌الدین. ممدوح ظبیر ۱۰۶ 

چلال‌الدین خوارز مشاه 
۴ ۲ ۳ ۱۳۵ مه ۰۱۳۷ 
۳ ۱۶۰ ۰۲۲۲ ۲۶۴ 

جلال‌الدین نومسلمان ۱۴۲ - ۱۴۳ 
۳۰۲ 

جلالالوزرا ۲۵۴ 

جلالی: تامیت ه تخمدزضا ۲۴۷ 

جمالآباه ۱۴۵ 

جمال‌الدین اپوبکی سمرقندی ۲۴۸ 


۳۰۵ 


چمال‌الدین حسن» ممدوح‌ظبیر ۱۰۵ 
جمال‌الدین عبدالرزاق ۸۸٩‏ ۲۲۱ تس 
۲( ۳۲۷۷۲۵ 

جمال‌الدین گيلي ۱۸۱ 

جمال‌الدین لطف‌الله ۲۸۱ 

جمال‌الدین موصلی ۲۵٩‏ 

جال قرشی ۰۱۷۴ ۲۶۶ 

الجبع پین صحیحین ۲۴۶ 

جنام‌الدر له ۱۶ 


جنگث آسیایی ۰۶٩‏ ۷۹ 

جنید شیر ازی ۱۷۸ 

جوالیقی ۰۳ ۵۴ 

جوامع الحکایسات ۰۲۰ ۱۶۴ - 1۶۵. 
۱۶۲ 

یزان ۲۶۲ 

جودی ۱۳۶ 

جوزجان ۱۵۶ 

جونز» ریلیام ۱۶۵ 

جوینی. امام الحرمین ۵۷ 

جوینی» سمدالدوله مسمود ۲۲۹ 

جرینی شمس‌الدین‌محمد < صاحیدیو ان 

جوینی, عطاملك ۱۶ - ۰۱۱ ۳۳,۱۳- 
۴ ۱۲۳ ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۴۰ 1. 
۵ - ۱۴۷ ۰ 2-۱۵4 ۱۶۰ ۱۷۰۰ 
۸( ۵( ۱۱۰۳۵ 

جو ینبو ل ۱۶۹ 

جومسر ۱۶ 

جوهری» حمیدالدین ۴۳ مب ۰۴۴ ۷۱۷۴ 

جپان پپلوان ۰٩۳‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۴۲ ۲ 

, ۱۲۳ ۰۳۳ ۰۱۴ - ۱۰ جپانگشا‎ 
:۲۳۸ ۰ ۱۳۵-۱۳۴ ۰۱۳۰ , ۶ 
۰۱۷۰ ۰ ۱۵٩۹ ۰ ۱۴۳۷ , ۱-۰ 


۰۳۲۸ نفد ۶:۲ 


۳۰۶ 


از سنایی تا سعدی 


جپپان نابه ۰۲۶۵ ۲۸۶ 
جمپود ۵( ۳.۷ ۳۳ 
جیدون و۹ ۵ ۱۲۶ ۰۱۳۱ ۱۴۳۳ 
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چایکین ۲۷۵ 

چرمافون ۱۳۸ 

چر نیکوف ۱۳۸ 

چغمینی ۰۱۷۳ ۲۶۶ 

چفبی » ولدی ۲۷۶ 

چتگیز ۰۷۸ ۱۲۳ - ۱۲۴ . ۱۲۸ 
۰ - ۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰.۱۴۳ 
۰۰ ۱۳۹۰۵ 

چبپارده رساله ۲۳۱ 

چپار متاله ۰۳ ۰۶ . ۰۱۳۰۱۱ ۲۶- 
۷ ۰۳۰ ۲۶ - ۳۹ ۴۵ ۴۶, 
ار رز گرا 

چیتر ال ۱۴۶ 

چین ۰۱۰۰ ۰۱۱۷ ۱۳۰- ۰۱۳۱ ۱۳۴. 
۷ ۷ ۰۱۴۰ ۱۴۸ 1۹۸۰ 
۳۰۸ 

چینقاج ۱۳۹ 


ح 
حاجی خنینه ۰۳۹ ۷ 5 ۱۹۵ 


الحافظ ۱۶ 

۰۲۱۷ ۰۲۰٩ ۰٩۴ ٩۱ ۰۲۴ حافظ‎ 
۲۷۷ ۸۲۷۰ ۰۲۵۰ ۰۲۲۱ ۹ 

<الت و سختان ابوسعید ۲۸۱ 

حاوی ۲۴۳ 

۷۶۰ ٩۰۶ حیسیه‎ 

حیشه ۲۱۳ 

حبیب اصقباتی ۱۷۶ 

حبیب‌آلدین جرفادقانی ۲۶۳ - ۲۶۲ 


حبیپ‌السیر ۷۶ 


حبیش تفلیسی ۲۸۵ 


حجاژ ۰۱۷۸ ۰۱۸۴ ۲۱۲ . ۴۲ ۲ 

حدایق‌السحر ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۴۵ ۲۳۶ 

حدیقة الحقیقه ۰۱۰ ۲۱ - ۱۲۲ ٩۵,۲۴‏ 
۳۳۱ 

حران ۱۶۳ 

حریری۳. ۰۴۶ ۰۵۸-۷۵۲ ۸۲۶۰ 
۳۴۵ 

حسان ۰۸۲ ۲۵۲ 

حساهءالدرله اردشیر ۶۲ ۱۰۳ - ۱۰۵ 
۷۲ 1۱۳۱۳۲۱۳۵ 

حسام الدین چابی ۲۰۳ 

حسن صباح ۱۵, ۰۱۸ ۲۴ ۸۶ ۱۴۱ 

حسن‌اي ذکر هآ لسلام اق و ترش 

حسمن غر‌ نوی ۴۴ - ۴۵ ۲۴۲ 

تین قطان ۳۴ 

حسین ماز نذرانی ۱۴۴ 

حسین.: !(طاف ۲۷۴ 

حسین‌ین عای ۲۴ ۵۶ 

حسبین قلمدانگر ۲۳۹٩‏ 

حسین‌ین نام‌آور ۱۴۲ 

حسین واعتل کاشفی ۴۹ 

حسینی ۰ عبداه بن محمد ۲۶۵ 

حشاشین < اسممیلیان 

حصار تای ۲۳۶ 

حقایق‌الامتشسیاد ۲۴۵ 

حقایقی ‏ خاقانی ۸۴ - ۸۵ 

حقوقی. شسکر ۲۳۱ 

حکمت» علی‌اصفر ۲۸۴ 

حکمهةالاشراق ۰۱۸۴ ۲۶۹ 

حلاج» حسین ین منصور ۱۸۵ 

- ۱۶۲ ۰۱۵۵ - ۱۵۴ ۰۱۱٩ لب‎ 
۳۲*۰" ۴ ۳ 

حله ۶ ۱۷۰ 


فپرست اعلاع 


حلیةالمومن ۲۴۵ 

حماسة اپوتمام ۲۴۴ 

خباتهتر آییی فرایر ان 3۵:۷۱ 
۷۸ ۲۷۹-۳ 

حماة ۰۱۵۷ ۰۱۶۸ ۱۸۸ 

حمد الق مستوفی ۶۸ 

حمدهو نیان. قریه ٩۳‏ 

حمزه‌ نامه ۲۷۸ 

حنصی ۱۶ 

حمیدالدین بلخسی, قاضی ابويکر ۳ 
۶ +۰۵۸ ۷۹ ۰ ۸۳-۸۲ 

حنني ۱۷۶ 

حنیشی ۲۶۸ 

جوا ۰ ۲ 

حیات سهدی ۲۷۴ 

حیدرآباد ۲۴۶ 


خاقانی ۰۳۵ ۰۴۲ ی 
۲۱ ۳ _ ۱۰۵ ۱۱۲ - 
۳ ۰ ۷۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ 
۸- ۰۲۶۰ ۲۸۴ 

خالدبن زبیم ۷۷ 

خالنجان ۲۰ 

خانات, وه ۱۳۳ 

خانات کریمه ۱۳۴ 

خان بالیغ ۱۴۰ 

خاندو < خان بالیغ 

خانقاهی» ابونصر محمد ۲۸۲ 

۲۵۹ ۸٩۱ - ۸۴ خانیکوف‎ 

خاور, کتابفررشی ۰۲۳۶ ۲۷۹,۲۷۲ 
۳۸۵ 

خاوری < انوری ۶۴۳ 

خارران ۶۲ ۶۴ ۶۸, ۲۴۷ 

خبوشان ۱۳۴ 


نی 


ختا ۰۱۲ ۳۴, ۲۱۱ 

ختلان ۸۰ 

خجند ۱۲۵ 

. ۴۸ .۴۰ .۳۲۵ ۰۷۲ - ۵ .۱ خراسان‎ 
-۸۷ ۰۸۲۰۸۱ ۰۷۹ ۶ ۰ 
- ۱۲۶ .1۳ ۰ ۷۲ ۳ ۸ 
.۱۶۴ ۱۶۰ ۳ ۲ ۷ 
۲۰۸ ۱٩۹۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰۱۷۷ ۸ 
۲۸۳ (۲ 

خردنامه ۱۰۲ 

خر ناه ۷۸ 

ندز ۱۳۴ 

خسر و پرویز ٩۶‏ 

خسس‌وشاه غرنوی ۱۱ 

خسرو ورین ٩۳‏ ب ۱٩۳‏ ۹۶ ۰ ۹۷ 
۱۰۹ 

خسرونایه ۰۱۹۴ ۲۷۱ 

الغشاب. یحبی ۲۳۸ 

۱۸۵ ۱۰٩۹ خضس‎ 

خضر خان ۳۶ - ۰۸۳۷ ۲۳۸ 

خمل ر خطاطین ۱۷۶ 

خطیب تبریزی < تبریزی 

خفی علایی ۳۳۳ 

خلادخان ۲۰ 

خلاصة‌الاشمار ۰۶۷ ۲۳۱ 

خلفاي اریمه ۱۹۲۷ 

خلفای‌عباسی ۰۱۶,4۹ ۰۱۳۳۰۱۱۸۰۱۱۵ 
۰۸ ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۴۹ , 
۳ 1۶۳ ۱۸۱ 

خلفای فاطمی ۱۶-۱۵ 

خلیج نازس ۱۱۵ ۱۶۸ 

۹۷ ۰ ٩۵ -٩۳ ۰٩۲ خمسه نظاسی‎ 
۲۶۰ ۱۰۲ ۹ 

خواتیم ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

خوارزم ۰۲ ۱۱ - ۰۱۴ ۰-۳۳۳ ۴۴ ,؛ 


۳۹۸ 


:۱۲ ۶۰۲۴ 0 ۰ 
۰۱۷۲ ۰۱۶۷ ۰۱۴۳ ۸۱۳۵ ۴ 
۰۲۶۲ ۰ ۱۹۶ 4 ۷ 
۲۸۳ ۹ 

خوارزمشاهان ۰۲ ۸۱۱ ۰۱۵ ۰۳۳ ۸۸ 
۵ ۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ 
۶ ۱۶۰ ۰۱۹۴ ۲۴۲,۲۲۲ . 
۱۲۶۱ 

خواززمی, کتایفرروشی ۲۴۴ 

خواف ۱۴۵ 

خور ۲۰ 

خورنقء قمي ۱۰۰ 

خوزستان ۰۲۰ ۱۱۵ 

خسف ۳۲۰ 

هر بیاعم ۲۷۷۰۵۲۷۱ 

خیام ۰۲ ۰۳۸ ۰۷۱ ۰۱۴۱ ۰۱۷۰۰۱۶۶ 
۸ - ۲۵۹ 

خیر ات حسان ۴۵ 


خیوه ت خوارزم 


دارا ۱۵۵ 

دار اب‌نایه ۲۷۹ 

دارايي. بپین ۲۶۴ 

دار بلو ۶۷ 

داریوشء پرویز ۲۷۰ 
دایفان ۱۳۴ ۱۳۶ 

دان. گلررگه ۲۷۵ 

دانته ۲۳۱ ۲۷۶ 
دانش‌پژوه ۲۸۰ 

دانشگاه ملیگره ۰۲۳۲ ۲۸۴ 
دایر #الممارف اسلامیه ۲۶۶ 
دبیثئی ۱۶۷ - ۱۶۸ 


دجال. ۱۱۷ 
دجله ۷۲ ۰۵۹ ۱۴۸ 


از سنایی تا سعدی 


دجیل ۱۴۸ 

الدخداح» رشید ین با لت ۱۹۰ 

درپارء کلیله و دبته ۲۳۴۴ 

دربند ۱۱۷ 

در دشت ۲ ۲۲ 

درژادین» ولادیمیر ۲۵٩‏ 

در نبوز کت ۰۴۹ ۵۱ 

درویش حسن مترجم تساريخ یمراسی 
۱۸ 

درةالفواصس ۲۴۵ 

دریای خزر ۱۲۴, ۱۲۶ ۱۳۵ 

دژ کوه << شاهدژ 

دشت گو ر ۱۸ 

دشتی» علی ۰۲۵۹ ۰۲۷۴-۲۷۳ ۲۷۲ 

دفر مری, شارل ۲۷۵ - ۲۷۶ 

دقایقی ۲۷۸ 

دقیقی ۲۲۸ 

دمشق ۰۱۶ ۰۱۳۳ ۱۶۲ ۰.۱۶۴ ۱۷ 
۴ - ۰۱۸۵ ۰.1۹۴ ۲۰۲ ۲۰۳۴. 
۵ ۲۱۷۰ 

دمیاط ۱۱۸ 

دمیة‌التصر ۵۵ 

دنیپی ۱۳۳۴ 

دوتر‌چمه عس‌ی کلیله‌ودمنه ۴٩‏ 

دورن ۱۶۷ 

دور ره آندز ه ۳۷۵ 

دوزح. اثر دانته ۲۳۱ 

۰ ۱۸۶۸۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۴ ۰۲۱٩ دوسلان‎ 
۱۸۹ 

۰.۱۳۲۲ - ۱۲۱ ۱۱٩ 1۱۶ دوسون‎ 
۱۳۲,۱۳۰ ۰ ۱۲۸ . ۴ 
۱۶۰ ۰1۳۹ ۱۳۷ ۵ 

دو لتخانه ۸۸ ۸۱ 


دو لعشاه ر۶۹ ۱۱ ۳۶ ند ۳۹ ۰ ۳۳ ۳ 
۰۵ ۰۳۸ ۴۱ - ۴۴ , ۶۴ ۶۶ 


فپررست اعلام 


۳۹ 


۰۴ - ٩۲ ۰۹۰ ۰۸۷ - ۸۶ ۸ 
1۱۱ ۰۱۰٩۹ ۰ ۱۰۶ ۸۱۰۴ ۲ 
۱٩۹۷-۱۹۵ ۰۱۳۸ - ۱ ۳ 
۲۴۰ ۰ ۲۳۰ , ۲۲۳ ۳ ۲ ۴ 

دومینیکی» فرقه ۱۳۹ 

الدو یدارالصفیر ۸ 2 ۱۳۹ 

دملی ۰۱۳۲۶ ۱۷۶, ۲۲۱ 

دیلمی < آل‌بویه 

دیلمیء صپاهیان ۱۸ 

دیوان این فارض ۱٩۰‏ 

دیوان ایوالقرج رونی ۲۵۸ 

دیوان ادیب صاپر ۲۳۶ 

دیوان ازرقی ۲۳۵ 

دیوان انوری ۰۷۶ ۲۵۷ 

دیوان بپام ولد ۲۷۳ 

دیوان‌جمال‌الدین عبدالرزاق ۲۷۷ 

دیوان حریری ۲۴۵ 

دیوان خاقانی ۰۲۵۸ ۲۶۰ 

دیوان سنایی ۲۱ - ۰۳۲ ۲۴, ۲۳۰ 

دیوان سرزنی ۰۳۳۷ ۲۳۹ 

قافن ۱۹۲ ام ۲۴ 9 ند 
۸ ۶۲۷۲ ۲۷۳ 

دیوان طفرایی ۲۳۵ 

دیوان ظپیر فاریابی ۱۰۲ - ۱۰۴ ۰ 
۳ ۲۶۰ 

دیوان عممق ۲۳۷ 

دیوان عطلار ۲۷۱ 

دیوان کمال‌الدین اسممیل ۲۷۷ 

دیوان مسمود سمد ۲۳۵ - ۲۳۶ 

دیوان ممزی ۲۳۶ 

دیوان مىبستی ۲۴۰ 

دیوان نظامی ٩۴‏ ۲۶۰ 

دیوان وطراط ۲۳۶ 

دیوان هتد ۲۲ 

دیوی ۲۷۵ 


ذخیر؛ خوارزمشاهی ۰۳۳ ۰۴۶ ۲۴۳ 
ده النون ۸۱۹۱ ۲۰۶ 

دیل جپانکشا ۲۶۳ 

ذیل سلجوقنامة ظهیری ۲۶۲ 


و 
راحةالارواح ۲۷۸ 
راحةالصدور اء ۷ ۸۱۷ ۰۲۶ ۲٩‏ ب 
۰ ۸۱ ۲۲۷ 
رادکان ۶۴ 
راژی» محمه ژگریا ۲۴۳ 
اثر اشد ۰٩‏ ۱۶ 
رافعی ۲۶۵ 
راوند ۲۳۷ 
راوئدی ۰۱ ۰۷ ۰۲٩‏ ۲۲۷ 
راورتی ۱۵۶ 
رایت ۰۴٩‏ ۱۷۱ 
ریاپ نامه ۲۶۱ 
رباعیات خاقانی ۲۵۹ 
زبانی استن ۲۷۲۴ 
رتزشتین ۶۰ 
ردهاوس ۲۰۲ - ۰۲۰۴ ۲۷۰۶ - ۲۰۸ 
رساله در تحقیق احوال مولوی ۲۷۲ 
رسالة عشق ۲۶۹ 
رسایل عربی وطواط ۲۸۳ 
رستف ۱۳۸ 
رستم ۴ ۲۳۴ 
رستم‌بن اسفندیار بادندی ۱۶۷ 
رستم‌بن شپریار پاوندی ۱۶۷ 
رشف‌النصبایع ۱۸۳ 
رشید. پس خاقانی ٩٩‏ 
رشیدالدین فض لا ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۴۱ 
۳ ۱۴۴, ۱۴۶ 


رشید وطواط < وطواط 


۳۰ 


از سنابی تا صعدی 


رشهدی‌سس‌قندی ۳۶ - ۰۳۷ ۰۴۴ ۸۲ 
۰۱۰۳+ ۳۳۷ 

رصدخانة مراغه ۱۷۲ 

رضا. امام علی‌بن مومی‌الل‌ضا ۱۹۴ 

الر‌ضاء معمدین علی ۲۳۱ 

ر ضاقلی خان‌هدایت ۰۱۶۵ ۰۱۷۳ ۰۱۹۳ 
۳۰ 

رضی» هاشم ۲۸۰ 

رضی‌الدین علی لالا ۱۸۱۰-۱۸۰ 

رضی‌الدین. ممدوح یی ۱۶۵ 

رضیه الدین مریم ۲۴۷ 

رفعمت» کلیسلی ۳۷۶ 

رقیةالقلم ۲۲۸ 

رکن‌الدین بغارایی ۱۲۵ 

رکن‌الدین خورشاه ۴ - ۱۴۷ 

رکن‌الدین صاعدپن مسموه ۳۳۲ 

رنضانی. مخمد ۰۲۲۸ ۰۲۶۳ ۲۷۲ 

رواقي» علی ۲۷۸ 

روب‌دکی ۰۱۳۲۸ ۱۳۹ 

روحانی, فواد ۲۷۱ 

روحی ولوالجی ۴۴ 

رودوی ۹« ثصث«صط(طظ( ظ(«۹/ط/(/ / ۵ ظ (/ ۸۷ 2۱۳۵ 

زددکی. کتابنروشی ۲۷۳ 

روز بان ۱۷۷ - ۱۷۸ 

روز بمان‌نامه ۲۶۸ 

روزی با جماعت صوفیان ۲۶۹ 

ردممیه ۰۱۳۴ ۱۳۸ - ۱۳۹ 

روشن. محمد ۰۲۵۸ ۰۲۷۹ ۲۸۴ 

روض‌الجنان ۲۸۴ 

روضه‌الورد ۲۷۵ 

رو ض‌العقول ۲۶۷ 

رو کرت ۳۷۶ 

دوم ۰ ۰۱۵۵ ۱۶۸ ۶۰ ۰۰ 


۸ ۲۳۴۶ 
رونکونی ۲۷۵ 


رویان ۲۴۵ 

رویانی» عبدالواحد ۱۶, ۵۳, ۵۶ - 

۲۴۴ ۷ 

۱۰۵ ۸۸ - ۸۷ ۰۵٩ ۰۱۷ ۰۴ ری‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ - ۳۳ ۷ 

۲۴۵ 5 ۷۱ 

ریاحی؛ محمد امین ۲۸۶ 

۱٩۳ ریاض‌العارفین‎ 

ريپاچك. فرانتس ۲۷۵ 

ریپکا, یان ۲۵۹ 

ریتر» ملموت ۲۸۲ 

ریلاند منچستری ۱۶۵ 

رینرلدز. جیمز ۱۵۸ 

زیو۰۲۱ ۴۶ - ۰۴۸ ۱۵۶ ۰۱۵۸ ۱۷۷ 


زالمان ۲۵۹ 

ز بددالحقایق ۲۸۲ 

ژزبیده. مادر پی‌کیارن ۰۳ ۵ 

۲۴۹ ۰٩۱ زرتشت‎ 

زرکوب. فی‌یدون ۰۱۷۸ ۲۰۴ 

زرین‌کوب. عبدالحسین ۸۲۶۰ ۲۶۸ 

زمخشری ۰۲ ۰۵۴ ۰۵۸ ۶۰ ۲۴۴۰۱۷۵ 

زنجانی. عرالدین ۱۷۴+ ۲۶۶ 

زندگینابة قاضی مرکرجی ۵۱ 

زنگبار ۱۴۷ 

زنگی, اتايك ۲۱۲ 

زندگی شاعران فارسی ۲۱ 

زندگی و آلار نظامی ٩۲‏ 

زوار, کتابنروشی۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۵۸ 
۸ ۳۷۲۲ 

زوریخ ۲۷۵ 

زوزن ۲۰۶ 

زوزنی ۳ ۰۵۲ ۰.۲۴۴ ۲۸۶ 

زهیربن ابی‌سلمی ۴۸ 


فپرست اعلام ۳۱ 
زیاریان ۲۸ سر‌خاپ ۸4۰ ۱۰۴ 
زیج ایلخانی ۱۷۲ - ۱۷۳ سرخس ۰۸ ۰۱۲ ۰۲۳۰ ۲۳۷, ۲۴۳۹ 


زینت‌نامه ۲۳۷ 


ژاین ۱۱۶ 

ژان دوپلان کارپن ۰۱۳۸-۱۲۷ ۱۳۹ 

ژنده پیل < احمد چام 

ژو کرفسکی ۶۶ ۶۸ ۷ ۸ - ۷٩‏ 
۲ ۰۸۴ ۲۵۷ 


سس 
سازنان تربیت مهلم تپران ۲۳۶ 
ساسانیان ۰۹٩ ۰۶ - ٩۵‏ ۱۴۴ 
ساسی» سیلوستردو ۰۵۸ ۲۷۲ 
سامانیان ۰ ۱۵۶ 
سامی. نژاد ۱۷۷ 
السامی نی الاسامی ۲۴۶ 
ساوه ۴ 2 
با ۱۹۸ 
سبثه ۱۷۱ 
سبزواری ۲۳۱ 
سبکتکین ۱۵۸ 
سبك شناسی ۲۷۸ 
سبلان ۸۷ 
ستوده» منوچمپر ۲۶۸۵ ۲۸۶ 
سته عقس جالینوس ۲۴۳ 
مستی زینب» حرم خضرخان ۳۷ 
سجادی» ضیاء‌الدین ۲۵۸ ۲۶۰ 
سجنجل الارواح ۱۸۲ 
سخنان سمدی ۲۷۲۴ 
سخن و سخنوران ۰۲۳۴ ۲۵۸ 
مس‌چشممة تصوف در ایران ۲۶۸ 


سرزمینهای خلافت شرقی ۲۲۲ 

سر واش» تصی‌اله ۴۷۴ 

سزار برزیا ۲۱۵ 

سعدبن زنگی ۰۲۱۱ ۲۲۲ 

سعد بن سلمان ۲۷ - ۲۸ 

سعدالدین حمویه ۱۸۰- ۰۱۸۲ ۲۸۲ 

سعدالدین» ممدورح ظلپیر ۱۰۵ 

سمدالملت وزیر ۰۱۶ ۱٩‏ 

سمدالمپر وی ۱۶ 

سمدی اغلب صفحات از چمله ۲۰٩‏ ت 

۱ ۳ م ۲۷۶ 

سعدی‌نایه ۲۲۴ 

سفر ؛ رساله ۲۶۹ 

سفید رود ۸۷ 

سقرامل ۲۰۲ 

سقط الز ند ۲۴۴ 

سقین ۲۰۸ 

سلجوقتایة ظپیری ۰۲۲۷ ۲۶۲ 

سلجوقیان ۰۱ ۰۳ ۶ ۸ - ۱۳ ۱۵ 
۷ ۰۲۶ ۰۴۲ ۰۶۲ ۰۷۲۱ ۷۵, ۸۱ 
۳ ۰۱۰۵ ۱۱۵ ۰۱۳۵ ۱۵۶. 
۸ ۳۲۷ 

سلجوقیان روم ۲۷۲۳ 

سلجوقیان کرمان ۰۲ ۸۸ ۲۶۱ - ۲۶۲ 

سلطان گرای ۱۳۴ 

مسلطان سلیم ۰۱۶۲ ۱۷۶ 

سلطان سلیمان اول ۴۹٩‏ 

سلیمان ۰۸۲ ۰۸۸ ۱۹۸ 

سائی ۴۴ 

۶٩ ۰۴۷ ۰۴۲ ۰۳۸ ۰۱۷ ۰۲ سی‌فند‎ 
۱۳۴ ۸۱۲۵ ۰۱۱۷ ۰۸۲ - ۱ 
۲۸۵ ۲۶۵ ۰۳۹۴ ۰ 


۳۴ 


سمعانی ۰۱۵۴ ۲۶۱ 

سمل عیار ۲۷۹ 

سمنان ۱۳۴ 

سنایی اغلب صفحات» ازجمله ۲۱ - 

۶ ۲۹۹ م ۲۳۵ 

سنایی. کتابتردشی ۲۷۱ 

سنایی‌آباد. منظومه ۲۳۱ - ۲۳۲ 

۰۱۹۷ ۶۱۵۱ ۱۱۰ ۱۰٩ ۰۷ ستت‎ 
۳۸۰ 

سنت لرئیس ۱۳۹ 

سنجار ۷ 

سنچر ۱- ۶۲ ۶۴ - ۶۵ ۸۷۰ ۷۲ 
۶ هت ۰۸ ۰۸۲ ۸۷ - ۸۸ 
۴ 7۳۸-۲۲۷ ۰۲۳۷ ۲۴۷- 
۴۸ ۳۷۹ 

منند ۰۱۱۵ ۱۳۵ 2 ۱۳۶ 

سند بادنایه ۰۲۳۵ ۲۷۹ 

سوانح‌المشاق ۲۸۲ 

سوانح مولوی ۲۷۲ 

صورین ۱۹۰ 

سوری ۲۷۵ ب ۲۷۶ 

سوریه ۱۴۷ 

سوزنسی ۰۲ ۴۲ مت ۰۴۴ ۷۸ بت ۱۷۹ 
۲( ۹ظ(۷(/۹ ۸۷ ۳۱۲۵ 

سومنات ۰۴۷ ۲۱۲ - ۲۱۳ 

سیروردی, ایوالنجیب ۰۱۷۸ ۱۸۳ 

سپروردی: شم ۰۱۷۷۲ ۰۱۸۲ ۲۱۱ 

مسپر وردی. پحیی ین‌حبیش» شیخ‌اشر اق 
۴ ۱۸۵ ۲۶۹ 

به حکیم مسلمان ۰۲۴۴ ۲۶۹ - ۷۷۰ 

سپیلی خواساری» احند ۰۲۳۶ ۲۷۱ 

۱۰۰ ۰۸٩ سیاأست‌نامه‎ 

سیر العباد ۲۲: ۲۳۰ - ۲۳۱ 


سیر نمس ۲۳۱ 


از سنایی تا سعدی 


سیرنقش ۸۰ 
سيرة ابن‌هشام ۴ 
سير؛ جلالی ۰۱۲۲ ۱۳۶ ۰۱۶۰ ۲۶۳ 
سیری در دیوان شمس ۲۷۴ 
سیستان ۰۲ ۰۱۱۷ ۱۶۷ 
سیف‌الدین باخرژی ۱۸۱ 
سیف‌الدین سوری ۱۰ 
سیف‌الدین محمد سرخسی ۲۳۰ 
سی فصل ۱۷۴ 
سیفی‌سرایی ۲۷۵ 
سیفی نیشابوری ۴۴ 
سیواس ۱۸۳ 
سیوطی ۲۶۱ 
ش‌ 
شایر ان: قلمه ٩۰‏ 
شاعری دیراشنا ۲۵۹ 
شاه‌حسینی» ناصر‌الدین ۲۴۰ 
شاه‌عباس ۲۴۸ 
شافمیان ۱۰۶ ۴۵ ۲. ۲۸۰ 
شافیه ۱۷۵ 
شام ۰۲ ۰۲۰ ۸۵۷ ۱۱۸ ۰۱۴۶ ۰۱۴۹ 
۷۸ ۸۸ ۲۱۲ 
شاهان و درویشان ۲۷۴ 
شاهدژ ۱۷ ۰ ۲۰ 
شاهنور اشپری ,٩۰‏ ۱۰۴ 
شامنابه ۰۱۱ ۱۵۹ ۲۶۳ 
شاهتشاه بن علاء‌الدین اسممیلی ۱۴۵ 
شبستری. شیخ‌محموه ۲۳۲,۲۰۶ 
شبلی ننمانی ۲۷۲ 
شجاعی ۸۲ 
شجره. حسین ۲۷۲ 
شخصیت مولوی ۲۷۲ 
شدالاز ار ۰۱۷۸ ۲۶۸ 
سس ح احوال و نقد آثار عطاز ۲۷۱ 


شرح اختیارات مقضل‌الضبی ۲۴۴ 


فپرست اعلام وزیا 

شر ح‌حال شعرای فارسي ۰۴۲ ۶۳ شمعالی ۳۶ 

شر ح‌حال فخر الدین رازی ۲۶۵ شناسایی سمدی ۲۷۴ 

شرح دیوان حماسه ۵۲, ۲۴۴ شوشتر ۱۶۷ 

شرح روابط میاسی امرای مسیحی و شوشت‌ی. مید ئورالله ۰۷۵ :۱٩۲‏ 
بفول ۱۳۸ ۱۹۵ 

شرس سقط‌الز ند ۲۴۴ شپرستانی» عبدالک‌يم ۸۳ ۵۴: ۶۰ - 

شر ح شعر متنبی ۲۴۴ ۶۱ ۲۴۷ 


شرح القصائدالعشر ۲۴۴ 

شرح گلشن راز ۲۶۸ 

شرح اللمع ۲۴۴ 

شرح مشکلات دیوان انوری ۲۵۷ 

شر ح مملقات السبع ۵۲, ۲۴۴ 

شرح مفضلیات ۲۳۴۶ 

سای المقصوره ۳۴۴ 

شرف‌الز مان مروژی ۲۶۵, ۲۸۶ 

خدر‌قشاه» ممدو ج ظمپیر ۱۰۶ 

شرف الملك ۱٩‏ 

شروان ۸۸۴ ۸۶ ۰۸۷ ۰۰ ۰۳ ۱۱۷ 

شروانشاه ۶۲ ۸۶ ۰ ۸۳ ۱۰۵ 

شطر تجی, علی ۴۳ 

مار جمثر ۰۲۶۳ ۲۷۸ ۲۷۹ 

شمر آذربایجان ۲۴۰ 

شموبیه ۶۰ 

شفا, شجا‌الدین ۲۳۱ 

شنا, کتاب ۱۷۶ 

شفایی اصفپانی ۲۳۰ 

ششر ۰۱۰۰ ۱۱۷ ۱۲۳ ۰۱۷۴ ۲۸۰ 

شفرد اصضبانی ۱۱۴: ۲۲۱ سب ۲۲۲ 

شلسو یکت ۲۷۴ 

شمس تبریزی ۰۱۹۲ ۷۲۰۱ ب ۰۲۰۴ 
۰ ۳۲۳۵ 

شمس‌آلدین وزیر. ممدوح ظپیر ۱۰۵ 

شسسن طبسی ۱۷۶ 

شمس قیس رازی ۰۲۹ ۱۷۶ س ۰۱۷۷ 
۳۶۲ 


شباب‌الدین تواریغی ۲۸۰ 

شپاب(لدین فوری ۱۴۲ 

شپابی» علیاکبر ۲۶۰ 

شپررزوری ۱۷۳ 

شیر پار» قریه ۲۴۲ 

شیخی» شاعر ترك ٩۷‏ 

شیراز ۶۱۴۷ ۱۶۷ ۱۷۵ - ۱۷۶ 
۸ ۸ ۲۱۶۰ ۰۲۱۲ ۲۱۲ .- 
۸ ۲۳۰ ۲۷۲ 

شیر از نابه ۱۷۸ 

شیرخان لودی ۶۶ ر ۶۷ 

شیر زاد غز نوی ۱۰ 

شیر که ۸۲۰ ۱۴۴ 

شیر ویه ۱۴۴ 

شیرین ۹۶ - ۹۷, ۱۰۹ 

۸٩ ۲۳ شیلان‎ 

شیمیسیان ۸۱۷ ۰۷۵ *۰۱۱ ٩۵۶‏ مس 
۰۱٩۹۴ ۱۸۵ ۰۱۵۷ ۱‏ ۲۸۰ 

ص‌ 

صایر 2 ادیب صابر 

صاحبدیوان ۶۱۷۲ ۰۲۱۵ ۲۱۹-۲۱۸ 

صالعانی یسوعی ۱۵۵ 

صعاح‌اللنه ۱۷۴ 

صدرالدین خجتدی ۱۰۴ ۱۰۶ - ۱۰۷ 
۰ ۳۱۳۳۵ 

صدر الدین شیر از ی» ملاصدر! ۱۸۶ 

صدر الدین‌قو نیوی ۰۱۸۷ ۰۱۸۳-۱۸۲ 
۱۸۷ 


رز 


صد قةین مزید ۶ 

صد کلمه ۳۲ 

صر احاللنه ۲۶۷ 

صنا. ذبیع‌الله ۲۳۷ - ۰۲۳۸ ۲۶۹ 
۸ - ۲۸۱ 

صفاز یان ۱۵۶ 

مئوی ۲۶۴ 

صنست ا لاداپ ۱۸۱ 

صنی‌الدین اردبیلی ۱۰۶ 

صمی‌الدین روانشاعی ۰-۳۹ ۴۰ 

صفی‌الدین عمر مفتی بلغخ ۷۵, ۷۹ 

صفیر سیمر ۶ ۶٩‏ 

صفی علیشاه. کتابفر‌دشی ۲۷۱ 

صقلاب ۱۰۰ 

السقاعی ۱۶۳ 

صاز ح‌آلدین‌ايوبيی ۱۶۲ - ۰۱۶۴ ۱۷۱ 
۴ ۱۸۶۳ 

صنعان» شخ ۱۹۹ 

صو ان‌الحکمه ۲۸۵ 

صورت جلسات فر هنگستان قیصر ۱۵۸ 

صوفی‌نامه ۲۸۱ 


ص‌ 
علاهریان ۱۵۶ 
حاهری شبپاپ ۴۰ ۲ 
طاصیایی تبر یزی» محمددکاظ ۲۸۵ 
طبایع‌الحیو ان ۲۶۵, ۲۸۶ 
طیرستان ۱۶ 
طبرسی ۵۴ 
طبری ۱۰۰ 
طبس ۲۰۶ 
طبقات لاملا ۱۶۲ 
ملبقات‌العکنا ۱۶۴ 
طبقات سلاطین اسلام ۰۱۳۱ ۱۳۴ 
طبقات ناصری ۰۱۳۸ ۱۴۶ - ۱۴۷ 


از سنایی تا سعدی 
۹ - ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۲۶۱ 
طبتقات‌الصوفیه ۲۶۷ 
طرابلس ۱۵۵ 
طر ابلس عام ۲۱۳ 
طر بنامه ۵۵ 
طرح زبانشاسی ايراني ۲۱۱ 
طرح فقهاللفه ایرانسی ۱۷۷ تتبصات 
فقه‌اللهُ ایرانی ۲۸ 
طر‌سوسیء ابوطاهر محمد ۲۷۹ 
طریق؛لتحقیق ۰۲۲ ۲۳۲ 
طفانشاه ۸۲۶ ۰۱۰۳ ۱۰۵ - ۱۰۶ 
طنرایی ۰۳ ۰۵۲ ۲۴۵ 
طفرل سلجوقی ۵۵ - ۵۶, ۰۶۴ ۹۳ 
۵ ۷ ۳۲۶۵ 
طفرل تکین ۸۳ 
طورس ۰۸ ۰۳۸ ۶۴, ۱۳۴ ۱۷۲ 
طوسی ۵۴ 
طومبی» محمددین محمود ۲۸۶ 
طوطی» حاکم هرات ۷۷ 
طیوری» کتابفروشی ۲۴۰ 
طیبات ۰۲۱۷ ۲۱٩‏ - ۰۲۲۱ ۲۷۶ 


ظط‌ 
غلمرین فاریابی ۵ ۶۲, ۰۸۳۲ ۰, 
۲ .2 ۰۱۱۶ ۰۲۵۰ ۲۶۰ مب ۲۶۱ 
ظپیری سمرقندی ۲۷۹ 
لپیری نیشابوری ۸۲۲۷ ۲۶۲ 


ِ 
عارف چلبی ۲۰۴ 
صادی مروزی ۲۸۱ 
عباس دوس ۲۵۲ 
عباس رازی ۱۶ 
عباسیان < خلفای عباسی 
عبدالله عزین ۲۶۲ 


فپرست اعلا0 


۳۵ 


عبدالجلیل قزوینی رازی ۲۸۰ 

عبدالر حمن بن عوف ۱۶۴ 

عبدالرحمن خازنی ۲۸۵ 

میدالن خفن التلمیوین ۱۵ 

عبدالر‌سولی» علی ۲۳۵ 

مبدالنازی؛ حسین گورگانی ۱۹۷ 

عبدالقادر گيلاني ۱۸۳ 

عبد اللملیف خجندی ۱۶ 

عبدالاعلیف عباسی ۲۳۱ - ۲۳۲ 

عبدالمعید . مجمد محی‌الدین ۳۶ 

عبدالملك عطاشن ۱۷ - ۱۸ 

عبدالواحد ردیانی < رویانی 

عبد الواسع جبلی ۴۱ - ۰۴۲ ۲۳۸ 

عسدا شروانی ۹۱ 

عتبالکنبه ۸ ۲۸۳ 

عتبی ۱۵۸ 

عمّمان خلیته ۱۱۰۶ 

عثمانی. ابوعلی‌محمد مترجم قشیریه 
۳۲۸۱ 

عشمانی . دولت ۱۷۶ 

عجایب المغلوقات ۱۶٩‏ مب ۱۷۰ 

عجایب المخلوقات طوسی ۰۲۶۵ ۲۸۶ 

ذیب. چشمه ۱۹۱۱ 

عر ای اه ۷ ۴ ۵ ۱۲ ۰۱*۲ 
۶ مم ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۴۳, ۰۱۷۸ 
۸ ۲ ۲۳۷ 

عر اق عجم ۱۲۷ 

عر اقی» فخرالدین ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

۱۲٩ ۰۱۲۱ - ۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۸۲ عرپ‎ 
- ۱۶۲ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۹ 2 ۸ 
"۱-۴ ۲ ۳ 

عر بستان ۰۹۸ ۲۱۲ - ۰۲۱۳ ۲۴۶ 

عرایس الخو امن ۳۸۴ 

عزالدین بن فتح‌الدین ۱۳۸ 

عزالدین < زنچانی 


عزالدین» سردار خلیفه ۱۴۹ 

عزالدین مسود. اتايك موصل ٩۳‏ 

عزالدین یحیی تبریزی ۱۰۶ 

عسیبدی ۱۷۰ 

مسر ان عفیف ۲۸۲ 

عشنامه ۰۲۲ ۲۳۲ 

عصسمث بخارایی ۹۴ 

عصمت‌الدین مریم ۳۲۴۷ 

عطار ۰۲ ۰۱۲۱ ۱۳۰۰۲۵ ۶۱۷۸ ۱۸۱ 
۲ م ۲۰۰ ۸۲۰۶ ۰۲۱۵ ۰.۲۳۳ 
۰ - ۲۷۲ 

عطانی. کتابفر وی ۲۷۳ 

عت-!لعلی ۳۲۶۱ 

عذّل سرخ ۲۶۹ 


غتانایه ۰.۳۲ ۲۳۱ 


عقیق. رادی ۱۹۰ 

عقل د عشق ۲۸۳ 

علا ءالدین بمپادر ۲۳۲ 

۶ والد ین پسمر قماج نگ 

علاءالدین پسر مولوی ۲۶۱ 

علاء الد ین - تکش 

۸2 ء!لدین جوینی < صاحبدیو ان 

علاء"لدین خورشاه < علامالدین محمد 

علاءالمین غوزی ۱۰ مب ۸۱۱ ۱۳۹ ۷۷ 
۷۸ 

علاءالدیین کیخسرو سلجوقي ۰۳۰۱ 
۳۳۷۲ 

علاءالدین کیقباد سلجوقی ۲۰۶۱ 

قلاخالتین ته ای ۱۱ ۴ 

۳۶۶ 

علاءالدین <- بحمد خوارزمشاه 

علاء!لدین سپندس ۱۳۰۶۰ 

علمی, کتابفروشي ۰۲۶۴ ۲۸۵ 

علوی ۱۳۲۴ 

علوی مدنئی ۱٩‏ 


۳۷۶ 


علی‌بن‌ابی‌رجای غزنوی ۴۴ 

علی‌بناییطالب ۱۱۰,۳۲ ۰۱۵۷ ۱۹۴ 

علی بانیذی ۳۶ 

ملی بپادر ۱۵۰ 

ملی چلبی ۴۹ 

علی رقام ۰۲۱ ۲۳۱ 

علی سپپری ۲۶ 

علی تجار ۸۳ 

علیوف» رستم ۲۷۵ 

عماد زوزنی ۰۴۵ ۲۴۰ 

عمادالدوله فراسرز باوندی ۲۴۰ - 
۳۴۲ 

عمادالدین اصفبانی ۱۵٩‏ 

عمادالدین غزنوی ۴۴ 

عمادالدین فیر رزشاه ۸۳ 

عمادی ۰۳۶ ۲۴۲ 

عمادی غز نوی ۲۴۳۰ 

عم بن‌خطاب ۳۲ ۰۷۲۵ ۱۱۰ 

ممر بنالفار ض < ابن‌فارض 

عص‌خیام ‏ خیام 

عم عجمی ۸۰ 

عص و پن‌لیث ۲۱۹ 

عمسق بغاراینی ۰۳ ۱۷ ۳۶ ۳۷ 
۳۷ / ۳۲۰۳۵ 

عنصری ۳۰ - ۰۸۳۱ ۸۲ ۱ ۱۷۰ 
۳۳۳ 

عنوان لريقه بر‌حدیقه ۲۳۲ 

عو ارف‌الممارف ۱۸۳ 

عوف ۱۶۴ 

۱۳۱۰-۳۰ ۰۲۶ ۸۲۲ ۰۲۰ »۱۴ خوقی‎ 
۶۲ ,۵۵ ۴۲ - ۴۲ ۰۳۸ ۵ 
۱۰۲ ۰٩۴۶۹۲ ۰۰۰۷۷ ۰۸۷۲ ۸ 
۰۱۹۴ ,۱۶۶ -. ۱۶۴ ۲ ۳ 


۱ ۰۲۲۸ ۲۶۴ ۲۶۹ 
عیار دانش ۳۹ 


از صنابی تا سعدی 


عیاضی ۵۶ 

غیی مسیع: 3۷ 
عینتاب ۱۳۲ 

هین جالوت ۱۳۳ 
عین‌القضاة ۲۸۲ 
عین‌الملك اشمری ۱۶۵ 
عیونالاخبار ۰۵٩‏ ۱۵4 


غازان‌خان ۰۱۲۸ ۳ ۵ ۱۵۰ 

غایتالامکان ۲۸۳ 

غر‌جستان ۴۱ 

غر ناطه ٩۱۷۱‏ 

غریب‌نامه ۲۲ 

غز < تر کان‌فز 

غزالی» احمد ۲۸۲ 

غزالی» محمد ۳, ۰۴۵ ۵۲, ۰۵۷ 8۶۴ 
۲ ۵ ۳ ۳-۶( 

غزالی‌نابه ۲۴۴ 

غزلیات سمدی ۲۱۷ 

غزلیات منتخب از دیوان شمس ۲۰۲ 

۱۰۱ ۸۳ ۸۲۰ ۱۵ ۰٩ ۰۲ غزویان‎ 
۱۵۸۰۱۳ ۴ ۵ 

غز نه, فزئین ۸۱ ٩‏ - ۱۱ ۲۲ ۴۱. 
۲۲٩ ۰۲۱۳ ۳ ۴ ۷‏ - 
۰۹ ۳۲ ۷ - ۲۴۲ ۲۴۵ 

القفران, رساله ۲۳۱ 

غنی. قاسم ۲۶۸ 

۷۸ ۰۲۳ ۱۰ - ٩ ۰۲ غور‎ 

۰۳۸ - ۲۷ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰٩ :۲ غوریان‎ 
۱۵۶ ۰۱۴۲ ۰1۳۵ ۵ 

غیاثالدین خوارزمشاه ۱۳۶ 

غیاث‌الدین سلیمانشاه ۱۲ 

غیاث‌الدین خوری ۱۴۲ 

غیاث‌الدین < محمد بن‌ملکشاه 


فپرست اعلام 


۳۷ 


ف‌ 

فارس ۵ ۶۱۱ ۸۱۳۶ ۰۱۷۵ ۶۱۷۸ ۲۱۱- 
۴ ۲۲۲ 

فارسنامه ۰۲۶۵ ۲۸۵ 

فاریاب ۶۲, ۸۱۰۳ ۱۰۷ 

ناضل. علی ۲۸۱ 

فاطعی < خلفای فاطمی 

فالکتر. کیث ۴٩‏ 

فان چیتگی ۱۳۰ 

النانق فی غر یب‌الحدیث ۲۴۶ 

فتزشنین ۲۴۶ 

فتند. کنیز بمپرام ۱۰۰ 

فتو حات‌المکیه ۱۸۵ 

فتوحی ۰۳۶ ۰۷۹ ۲۵۴ 

فتور ز بان‌الصددر ۲۴۵ 

فخرداعی . دعمدتقی ۳۷۴ 

فغ الد و له دیلمی ۱۴۶ 

فغر الدین رازی ۰۱۴۲ ۱۷۱- ۱۷۳ 
۶۵ ۲ ۲۸۶ 

فخرالدین گر گانی ۱۷۰ 

قغر الملك ۱۶ - ۱۷ 

الفنری. کتاب ۱۴۷ - ۰۱۴۸ ۱۵۱ - 
۱۵ 

فغري‌نابه ۲۴۱ 

فدانیان اسممیلی < اسمعیلیان 

الذر !ء!لبفوی < بنوی 

فرات ۱۱۵ 

الفراتی ۰ محمد ۲۷۵ 

فرامرژ باو ندی < عمادالدوله فرامرز 

فيامر تربن خداداد ارجاتی ۲۷۹ 

فرانکپا ۱۷۰ 

قراهی < ایو نمس 

فرته ۰۶۴ ۶۸ 

فر‌خار ۳۲ 

فرخي ۰۴۱ ۰۳۳ ۰۸۲ ۰۱۷۰ ۰۲۲۸ 


۳۳۳ 

,۹۶ ۰۸۲ ۰۷۱ ۰۶۳ ۸ ۲۶ فردوسی‎ 
.۲۲۸ ۰۲۶٩ ۸۱۷۶ ۰۱۵٩ ۳ 
۳۶۳ 

فر‌زین» قلعه ۱۷۷ 

فر عون ۲۶۵ 

فرغانی ۳۶ 

فر منش: رحیم ۲۸۲ 

فر نك ۰۱۱۸ ۱۵۵ ۲۱۴ 

فروزائقی ۰۲۳۵ ۲۵۰: ۰۲۷۰ ۲۷۲ - 
۳ ۲۸۲ 

فروفی» کتابضررشی ۲۳۷, ۲۶۰ 
۳۷۱ 

فروفی» محمدهلی ۰۲۶۹ ۲۷۴ - ۲۷۵ 

۱۰٩ ٩۷ - ۹۶ فر ماد‎ 

فر هادمیر ز! معتمد‌الدوله ۲۴۶ 

فرهاد و شیرین ۱۰۹ 

فر منگستان قیصی ۱۵۸ 

فر یدالدین < عطار 

فریدکاتب ۴۴ سب ۴۵» ۶۵ ۰۷۰ ۰۱۱۴ 
۳۴۰ 

فر‌یدون ۴۲ 

فر یدون پن احمد سیمپسا لار ۳۷۳۲ 

فصوصالحکم ۱۸۵ - ۱۸۷ 

فصیح خرافی ۶۷ 

فضایل‌الانام ۲۸۴ 

فضایل بلخ ۲۶۵ 

فضولی بندادی ٩۷‏ 

فلسفة تمثیلی ۲۳ 

فلسمه وادیان آسیای مر کزی ۱۸۶ 
۳۷۰ 

فلی‌الدین سنقی ۱۰۶ 

فك الدین محمد آیدمیر ۱۴۸ 

فلکی شروانی ۰۲۸ ۰۸۵ ۲۴۲ 

ثلو کل ۶۰۲٩‏ ۱۷۸ 


۳۹۸ 


فوات‌الوفیات ۰-۱۷۲ ۱۷۳ 

فون‌کرمی ۱۵۸ ۱۶۹ 

قون هار ۰٩۱‏ ۲۴۷ 

قبرست کتابهای چایی عربی ۲۶۶ 

قمپرست مقالات فازسي ۲۷۴ 

فپرست مژلفین مشبار ۲۷۲ 

قمپر ست نسغع خطی اود ۲۰۴ 

فمپرست نسخ خعلی بادلیان ۲۲ 

فمپرست نسخ دیوان هند ۲۲ 

فپرست نسخ‌فارسی موزء پریتانیا ۲۱ 
۶ ۱۵۶ 

فیئاغوری ۲۶۸ 

فی حالت‌الطفولیه ۲۶۹ 

فیه‌مافیه ۰۲۰۴ ۲۷۲ 

ق‌ 

قابوس وشمگیر ۰۱۶۷ ۱۷۷ 

قابوس جغر‌افیایی» تاریخی و ادبسی 
ایران ۱۶۹ 

قانون ۲۴۳ 

قانو نچه ۲۶۶ 

قامره ۶۱, ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۱۴۶ - ۱۴۸ 
۴ ۶ - ۰۱۶۲ ۱۶۴ ۱۷۱ 
۳ ۵ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۴۷ ۲ 
۸ ۰۲۶۷ ۲۸۳ 

قاپن ۲۰ 

قبچاق ۱۱۷ 

قدمزشن:۳۵۰ 

قراخطا ۷۰ 

قر اقوروم ۸۱۲۸ ۰۱۴۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
۸ مس ۰۱۴۰ ۱۴۳۶ - ۱۴۷ 

- ۱۷۵ ۰۱۷۱ ۶۰ ,۵۷ ۰۴۷ قران‎ 
,۲ ۴۶ ,۲۰۵ ۰۱٩۲ ۰۱۷۸ ۶ 
۳۸۴ 

قرجه ۱۳۶ 


از سنابي امصی 

قرمان ۲۰۰ 

قریب, عبد العظیم ۰۲۷۴ ۲۸۵ 

قریب» یحیی ۲۵۹ 

۱۰۷ ۰۱۰۵ - ۱۰۳ ۰٩۳ قزل!رسلان‎ 

قزوین ۰۱۲۶ ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۱۷۰ 

قزوینی, زکریا۶۸. ۹۴ ۱۶۹ م ۱۷۲۰ 

قزوینی. محمد ۰۲۷ ۰۶۳ ۰۱۸۱ ۱۹۴۳ 
۵ ۲۷ ۲ . ۰۲۲۸ ۲۳۴ - ۳۵ ۲. 
۸ ۲ ۰۲۶۳ ۲۶۷ - ۲۶۸. 
۷/۱ ۵ ۲۸۵ 

قب‌طنطنیه ۶۸۱۳۹ ۱۷۴ ۲۴۶ 

قشیری ۳ 

قشیریه. رساله ۸۲۶۷ ۲۸۱ 

قصیده در صنمت کیمیا ۲۴۵ 

قضاعه ۱۶۲ 

قطان مروزی ۰۳۴ ۲۸۵ 

قطب‌الدین شیرازی ۲۲۸ 

قعلبالدین محمد فوری ۱۰ 

قطر ان ٩۱‏ 

قفطد ۱۶۲ 

۱۶۳ - ۱۶۲ ۰۱۱٩ قفطی‎ 

قلائدا لادپ ۲۴۷ 

قلعهالطنبور ۲۰ 

قلمة الناظ ۲۰ 

قلمرد سعدی ۰۲۷۲۳ ۲۱۷۷ 

قم ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۶۷ 

قماجء حاکم بلخ ۸۰ 

العند فی تاريخ مسم‌قند ۰۳۶۵ ۲۸۵ 

قرامی رازی ۴۴ 

قوامی مطرزی ٩۳‏ 

قتوبیلای ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۳۴ ۰۱۳۹ 
۱۴۰ 

قوئیه ۱۰۵ ۲۰۰ - ۲۰۱ ۲۰۳ 

قونیه» شیر درویشان دوار ۲۰۱ 


قوة‌الکو اکب و ضعفپا ۲۶۶ 


فهر ست اعلام 


قریم» علی ۰۲۳۶ ۲۷۹ 
قبستان ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۱۴۵ - ۱۴۶ 
۱۶۰ 

قیس عأمری < مجنون 


1 
کابل ۰۲۶۱ ۲۶۵ 
کاترمی ۱۲۳ 
کاردون ۴۳۹ 
کار نامه ار دشیی بابکان ۱۴ 
کارنامة بلغخ ۰۲۲ ۲۲۹ - ۲۳۰ 
کارنامه منایی ۲۳۰ 
کار نامه فیروزشاه ۲۷۹ 
کاشان ۱۳۳ - ۲۵۹۰۱۳۴ 
کاشانی وزیر ۲۵۸ 
کاشفن ۰۱۱۷ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
کافی بن‌عتمان ۸۵ 
کافیه ۱۷۵ 
کاملابن اثیر ۰۱۲۲ ۱۵۴ 
کاو نپور ۴۶ 
کتاپخانه الموت ۱۴۵ 
کتایغانه بادمینتون ۲۲۳ 
کتابخانهة برلن ۱۶۵ 
کتابخانة جان‌ریلان ۱۶۵ 
کتایخانة دانشگاه کمبریج ۰۵٩‏ ۰۱۶۰۳ 
۹ ۱۶۸ 
کتابخانة دیوان‌هند ۰۱۶۵ ۰۱۷۹ ۲۱۰ 
کتابغان؛ بلی پاریس ۰۱۵۹ ۰۱۶۴ 
۸ ۴۳۲ ۰۲ ۲۶۶ 
کتابغانة ملی تونس ۲۴۴ 
کتابخان؛ ملي تپران ۲۸۴ 
کتاب الفتوح ۳۲۸۵ 
کتاب المائه ۲۴۳ 


کتاب المحجوب ۱۸۲ 
کتابتاتة علوم ایسران ۰۲۴۴ ۰۲۶۶ 


۳۹ 


۳۸۶ 

کتاب‌النقض ۲۸۰ 

کدك». وزیر کپرك ۱۳٩‏ 

کر اقورد پالکار سی ۱۶۵ 

۱۳٩ کراکری‎ 

۱۳٩ کرائی‎ 

کربن» هانری ۲۶۹ 

کرج ۴ 

۱۶۰ ۰۱۳۷ ۸۱۳۵ - ۱۳۳ ۰٩۲ کرد‎ 

کردوان ۱۳۴ 

کرمان ۰۲ ۱۷, ۰۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ 
۸ ۱۹۴ ۲۶۱ - ۲۶۲ 

٩ کر‌مانشاه‎ 

کریستیانا ۲۴۶ 

کریمه ۱۳۴ 

کریسی» بسن ۲۸۲ 

کش ۰۱۴۰ ۱۴۵ 

الکشاف ۶۰, ۲۴۶ 

کشف‌الاسرار ۲۸۴ 

کشماور زصدر ۲۷۴ 

کشضالسمایق ۲۸۳ 

کشف‌الظنون ۲۷۶ 

کشف‌المحجوب ۲۶۷ 

کشمین ۰۳۲ ۱۱۱ 

کنبه ۸۱۰۲ ۱۷۱ 

کناية فی‌النقه ۲۴۵ 

کمال جندی ۱۸۱ 

کمال‌الدین‌ین ارسلان. حاکم جند ۳۳ 

کمال‌الدین اسممیل ۰۸۲ ۲۲۱ - ۲۲۳ 
۳۷۷ 

کمالالدین‌محمد پسی‌این‌فارض ۱۸۸ 
۱۸۹ 

کمانداری» رساأله ۰۴۲۳ ۲۷۷ 


کمیتیون: نلی پوشنکو ۲۷۴ 
کمیریج ۰۲۲ ۰۱۵۹ ۱۶۸ 


۳۹۰ 


عناسه ۱۹۰ 
کنز الر‌موز ۲۳۰ 
کنوزالاسرار ۲۳۲ 
کلات» ویلسی فورت ۱۰۲ 
کلاشی ۴۲ 
کلد انیان ۱۵۵ 
کلکته ۵۴۳, ۶۹٩‏ ۰۷۹ ۰۲۳۲ ۲۷۲۶ 
کر بیدزه ۲۷۵ 
کورتن ۰۶۰ ۲۴۷ 
کوشك میدان ۵ 
کونه ۱۶۲ ۱٩۴‏ 
کو لر یچ ۱۴۰ 
کونیکسبرکی ۰۱۶۲ ۱۶۴ 
کودی کربانی». حسین ۲۳۱ 
کرهیار طبری ۴۴ 
کنیات خاقانی ۰۸۱ ۸۸ 
کلیات سسی ۲۱۵ ۰۳۲۱۲ ۲۷۴ 
کنیله‌ودینه ۰۳ ۰۴۶ ۴۸ - ۰۵۱ ۲۴۴ 
کیابزر گت امید ۰۱۵ ۱۴۳۱ 
کرو ۴۲ 
گيرت پات يك ۰۶۹ ۰۷۹ ۸۱ . ۸۲ 
۳۵۸ 
کین ۱۶۸ 
کیب ۱۳۸ 
کیسیای سمادت ۴۵ 
کینکت ۲۷۶ 
کیوت ۱۳۸ - ۱۳۹ 
کیر مرت ۱۵۵ 
گ‌ 
گالان ۴۳٩۹‏ 
گانتن» ژول ۰۷۰ ۲۱۲ 
گراف ۰۱۸۳ ۰۲۴۶ ۲۷۵ - ۲۷۶ 
گرجستان ۱۳۶ 


گرد کوه ۳۰ 
گرشاسب ۸۶ 


از سنابی نا سحدی 


گرگانج ۱۳۴ 

گر گوارنبیم ۱۳۸ 

گزارشی دریارة يك نسخة تاریخ 
سلجوقی ۱ 

گزیده ۲۸۲ 

گلادوین ۲۷۴ 

گلپایگان ۱۵۸ 

گلیکه ۲۷۴ 

گلچین سعانی. احمد ۲۳۲ 

گلستان ۲۰۹ - ۰۲۱۵ ۲۱۹ - ۲۲۰, 
۴ ۲۷۶ 

گلشن راز ۲۰۶ ۲۳۳ 

گلشسپری: محمودین علمان ۲۷۲۶ 

کلجه ۰۶۲ ۰۸۴ ۰۹۲ ۱۳۷ 

کنوسی ۰۵۷ ۲۶۸ 

گوبینو ۱۸۶ 

گوپوس ۱۵۵ 

گوتا ۲۶۱ 

گرتینگن ۰۱۴ ۰۱۶۴ ۱۶۹ 

۱٩۹۴ گورخان‎ 

کومر‌خاتون همسی محمد سلجوقی ۲٩‏ 

کوهر. همسر مولوی ۲۶۱ 

گرهرین؛ صادق ۴۷۰ - ۲۷۱ 

۱۶۳۶۱۲۳ ۰۹۸ ٩۷ ۰۵۶ ۰۲٩ گیب‎ 
۲۲۷ ۰۲۰۱ ۰.۱۷۶ ۰۱۶۹ ۷ 

گیلان ۱۲۶ 

گیل گمش ۲۳۰ 


ل‌ 
ارنده ۲۶۴ ب ۲۰۱ 
لا لاشرف‌الدین سمرقندی ۲۰۱ 
لاممی بخارايی ۴۳ 
لامپةالمجم ۳ ۵۳ 
لامیة‌المرب ۲۴۶ 
لادن ۱۱۷ 


قپر ست اعلام 


سس سسسه 


لانگفلو ۰۱۴۰ ۱۴۹ 

لاهرر ۰۸۳ ۲۳۲ 

اللباب ۲۶۱ 

لباب لالباي ۱۴, ۰۲۲ ۰۳۱-۳۰ ۳۵- 
۶ ۴۳. ۵۵ - ۵۶ ۰۶۳ #۶۸. 
۰ ۷۲ ۰۷۷ ۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
۱٩۴ ۰1۶۶ - ۶۴ ۴‏ ۰۲۲۱ 
۴ ۲۳۰ ۰.۲۳۲۲ ۲۶۴ 

لب‌اللیاب ۲۶۱ 

لطایفالبیان ۱۷۸ 

لطایف‌الحقیقه ۲۳۱ 

لطف علی آذر ۶۶ - ۶۷ ٩۴‏ 

لفت‌فر س ۲٩‏ 

لفت موران ۲۶۹ 

لان‌التنزپل ۲۸۲ 

لسانالفیب ۰۱۹۴ ۲۷۱ 

لستر نج ۰۵٩‏ ۲۲۲ 

لکز ۱۱۲ 

لکلکیه» قصیده ۴۳ 

لکپنو ۰۴۷ ۰۶۳ ۷۲ - ۰۷۵ ۰۷۹ ۸۱ 
۸ (ظ ‏ 5( ( ۷۲5( ۳( ۱( 

لسن ۰۱۴۲ ۱۴۶ 

لمعات ۱۸۷ 

لممة السراج ۲۷۹ 

لندن ۰۳۲ ۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ 
۴ ۷ ۲۶۶ - ۲۶۷ ۲۷۲۱- 
۴ ۰ _ ۲۷۶ ۰۲۷۹ ۲۸۶ 

لوایح ۲۸۲ 

لوی» روبن ۲۶۷ 

لویس. پر‌نارد ۲۲۹ 

لبستان ۱۳۸ -۱۳۹ 

لیبزیگت ۶۰ ۸۸۱ ۱۶۲ ۰۲۷۶ 

لیر بو لیونن ۱۲ 18۳ 


لیپسر‌وف ۳۷۶ 
لیدن ۰۱۵۴ ۱۵۷ ۱۶۹ ۱۷۱ ۲۴۶, 


۳۱ 


۰.۲۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۴ - ۶۳ ۶۱ 
۳۷۳ 

لیس. تاسو ۰۱۳۸ ۱۴۶ - ۰۱۵۶۰۱۴۷ 
۵۹ ۱۸۵ 

٩٩ 2 ۹۸ لیلی‎ 

ليلي و مجنون ۹٩ - ۹۷ ۰۹۴ - ٩۳‏ 

لین‌پول. استانلی ۰۱۳۱ ۱۳۴ 


۱۳۲ 0 ۰۱۲٩ مارکوپولو‎ 

مازندران ۰۸۶۲ ۱۰۳ م ۰۱۶۵ ۰۱۰۷ 
۶ ۰۱۶۷ ۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۴۰ 

ماسه» هانری ۲۶۸ 

ماکیادلی ۲۱۰ 

مالقه ۱۷۴ 

مانوی» آیین ۳۶۸ 

مانی ۰۳۲ ۳۴۹ 

ماو زر اءالنمپی ۲ ۶ ۶,۳۷ ۳۰ ۵۸۱. 
۷ ۲ ۱۶۴ ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۷ 

ماه بلث دختر منجر ۴. ۷ 

مایل هروی ۲۶۵ 

مبارکشاه. فخرالدین ۲۶۵ 

متنبی ۲۴۴ 

متر جم همایون فره‌وشی ۲۷۰ 

المئل‌السایر ۱۷۵ 

مثئوی مولوی ۰۲۳ ۹۵. ۰.۱۹۱ ۰.۱۹۶ 
۰۲۰٩۹ - ۶۸‏ ۰۲۲۳۲ ۲۷۲. 

رد 

شخالس‌الم تس ۰۷۵ ۷۲ ۱۹۱ 

مجدالدین آيبك ۱۴۸ 

مجدالد ین بغدادی ۱۸۱ - ۰۱۸۲ ۰.۱۹۳ 
۰۴۶٩ ۶‏ ۲۸۳۲ 

مجدالدین محمدین علی‌اشمت ۱۶۵ 

مجدالملك لسی ۴ ۵ ۸۱۷ ۳۶ 
۲۵۵ 


زر 


مجد همگر ۰۸۴ ۱۰۳ 

مجلة آسیایی ۰۶۴ ۰۶۸ ۸۴ 

مجلا انجمن‌سلطنتی آسیایی ۰۱ ۰۷-۶ 
:۵٩ ۴۴ ۰۳۹ ۰۳۰ - ۲٩ ۷‏ 
۰۱۵٩۹ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰:۷۴ ۰.۷۲ #۴‏ 
م3 3 

محله تعلیم و تربیت ۲۷۴ 

مجلهُ دانشکد؛ ادبیات تبریز ۲۸۶ 

مجلهُ دانشکده ادبیات تپیران ۰۲۳۱ 
ور 

مجلهٌ راهنمای کتاب ۲۷۵ 

مجلهٌُ ستن ۲۷۸ 

مجلة سغن علمی ۲۸۶ 

مجلهٌ فر هنت ایران زمین ۰۲۳۰ ۲۳۲. 

۲۶۳ ۰ 

مجلة معازف اسلامی ۲۷۳ 

مجلة مپر ۲۷۴ 

مجلة یادگار ۰۲۳۱ ۲۴۳ 

مجمعالامثال ۳ ۳۴۶ 

مجیع‌القمیعا ٩‏ م ۲۶, ۵۵ ۱8۶ 
۱۷۳ 

جمل‌التو اریخ والتصص ۲۸۵ 

مجمل فصیحی ۶۷ - ۰۶۸ ۷۷ 

مجمو غالمبارك ۱۵۷ 

المجموعة فی‌الحکمة‌البیه ۲۶۹ 

٩٩ 2٩۹۸ مجنرن‎ 

مجیر بيلتانی ۸۹: ۰۱۰۴ ۰۱۱۴ ۰۱۷۰ 
۳۳۲ 

دحجوب. متمد جفتر ۴۴ ۲ 

محدث ازموی ۲۸۰۶ 

محسنی : مئو چم ۳۱2۸ 

محقق. مبدی ۲۷۲۱ 

محمدین ابراهيیم ۰۲۶ ۲۶۲ 

محمدین ارسلان ملجوقی ۸ 

محمدبن بزر گ امید ۰۱۵ ۱۴۱ 


از سنابی نا سعدی 


محمد بن‌سسن اسمعیلی ۱۴۲ 

محمدین سلیمان امین سمرقند ۸۱ 

محمد بن عبدالله ۰۵۷ ۰۱۲۹۰۷۵ ۰۱۷۹ 
۴ نزن د پیامبر و مصطقی 

محمدین فغرالملك وزیر ۱۰۶ 

مخمد ین بلکشاه ۰۳ ۵ - ۶, ۰۱۷ ۲۰, 
۳۹ 

محمدپن منور ۲۸۱ 

معمدین نجیب بکران ۶۵ ۰۲ ۳۸۶ 

محمدین يحيي ۸۱ ۸۸ 

محمد اعاف ۸۱ 

محمد بختاو رخان ۶۷ 

محمد. پسر نظامی ٩۳‏ 

مد تنلق ۱۷۶ 

مد نوارزمضماه ۰۴۶ ۱۱۵ ۱۱۸ 
۳ ۰۱۱۵ ۰۱۴۲ ۱۷۲ ۰.۱۸۰ 
۲۰ ۲ 7۴۳۳ ۲۸۶ 

محمد شیرازی ۱۸۵ 

بحمد طباطبایی ۴۸ 

بحمد عبده ۶۱ 

محمد علری شادآبادی ۸۳ 

محه‌ود خوارزمشاه ۳۳ 

محمود سلجوقی ۲ م ۶, ۰.۵٩‏ ۲۴۵ 

محمود غزنوی ۰۱۱ ۶۲۶ ۱۴۷ ۱۵۸ 

محی‌الدین < این عربی 

محی‌الدین بونی ۱۷۴ 

بختاری غزنوی ۲۴۲ 

مختصس تار یخ الدول ۱۵۵ 

٩۵ ۴ 2٩۲ مخزن‌الاسرار‎ 

مدرسر ضوی,» محمدتقی ۲۳۹ - ۰۲۳۲ 
۴ ۲۴۴ ۰۲۵۷ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ 
۳۸۶ 

مدر س تسپاو ندی ۳۶۸ 


مدزسهة فتصوریه» ۶۴ 


فیرست اعلام 


ززی 


مدرسة نظامية پنداد ۰۳۱۱ ۲۴۴ 

مدینه ۸۸ 

مرآت‌الغیال ۶۶ -۶۷ 

موآت‌الزمان ۱۷۹ 

مرات‌المالم ۶۷ 

مراصبدالاطلا ع ۱۶۹ 

۱۷۲۲ + ۱۷۲۱ ۰۱۵۵ ۰.۱۳۴ ۰٩ مراغه‎ 

بعش ات۱۲۲۰ 

مرتضی حسنی رازی ۲۸۶ 

مرزبان رستم شروین ۱۷۷ 

مرزبان نامه ۰۱۷۷ ۲۶۷ 

مر میه ۱۸۴ 

می‌صادالعباد ۱۸۳ 

مر‌گلیوث ۰۱۶۳ ۱۶۹ 

مس و ۵ ۸ ۰۱۲ ۲۴ بت ۳۵ 
۷۹٩ ۰۷۱ ۰۶۵ - ۶۴ ۰‏ - ۰۸۱ 
۹ ۳۶(. ۰۱۳۴ ۱۶۸. ۰۳۲۳۶ 
۵ ۰۲ ۲۴۹ 

۵٩ ۰۱۶ ۱۵ ۰ ٩ الستتر شد‎ 

٩ الستظیر‎ 

المستعصم ۰۱۴۴ ۰۱۵۱ ۰۱۷۰ ۲۱۶ 

الستقصی ۲۴۶ 

مستملی بخارایی ۲۸۱ 

المستنصری ۱۴۴ 

مسجد جامع نیشابود ۸۰ 

مسجد عتیق ۱۷۸ 

مسچد مطرز ۸۱ 

مسمودییمد ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰۷۱ ۲۳۵۰۲۳۳ 

سمود سلجوقی ٩‏ ۰۵۲ ۲۴۵ 

مسعود غزئوی ۱*۰ - ۶۱۱ ۲۳۰ 

مسمودی مروزی ۲۸۵ 

سکو ۱۳۸ ۲۷۵ 

مسلمانان ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۷۰ ۰۷۹ ۰۸۴ 
۸ ۱۲۳ . ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۱۳۰: 
۳ ۶ _-_ ۰1۲۹ ۴۷ 1- 


۰۱۶۹ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ ۰.۱۵۴ ۰ 
۱۸۰ 

هستتد. آپن حنیل ۵٩‏ 

۰۱۳۲۰ ۰۱۲۸ ۰٩۱ ۰۸۴ ۱۵۷ سیسیان‎ 
۱۵۷۲ ۳۹ _ ۲ 

مسیعیان یعقوبی ۱۵۵ 

مشار. خان‌باپا ۰۲۳۵ ۲۶۶. ۲۷۲ 

المشترك ۱۶۹ ۲۶۵ 

مشرب‌الارواح ۱۷۸ 

بشکرر» محمدچواد ۰۲۶۱ ۰.۲۶۷ ۷۱ ۲. 
۳۷۳ 

مشسید ۰۲۶۱ ۲۸۶ 

مصابیع‌السنه ۲۴۵ 

الممادر ۰.۲۴۴ ۲۸۶ 

ممساح‌الپدایه ۳۶۷ 

۰۱۸۵۴ ۰۱۳۴ ۰۱۱۸ ۶۱ ۰۱۵ مبصس‎ 
-۱1۸۴ ۰۱۶۴ ۱۶۲ ۱۶۱ ۷ 
:۲۱۸ ۰۲۰۵ ۰1٩۴ ۰۱۸۸ ۸۵ 
۲۶۳ ۰۲۴۶ 7۴۴ ۶ 

مسری گرگانی ۷۰ 

مصیطفی. بحمد‌پن عیدابه ۰۲۸ ۴۷ 

نصنا. بظاهر ۲۳۰, ۲۷۴ 

مصنفات عین‌القضاةه ۲۸۲ 

مصیات ۲۰ 

۲۷۲۱ ۸۱٩۳ مصیبت‌نامه‎ 

المضاف الی بدایعالازمان ۲۶۲ 

مضحکه الپی ۲۳۱ 

مطارحات ۲۶۹ 

مطایبه‌نامه ۲۳۰ 

مطبمةٌ دانشگاه کمبریج ۴٩‏ 

مطرزی ۱۷۵ 

ممپر الام‌از ۲۷۱ 

مظمیر المجایپ ۰۱۸۱ ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ ۲۷۷ 

ممارف» کتاب ۲۷۳ 

بعازف اسلامی» کتاب ۲۶۹ 


ووزور 


س ‏ س سسپر سس وت سس سح سم 


معالم‌التتزیل ۲ ۴۵ ۲ 

معتزله ۲۴۶ 

معچم‌الادبا ۱۶۹ 

معجم البلدان ۰۱۱٩‏ ۰۱۶۲ ۱۶۸ بت 
۱۶۹ 

النمجم فی نماییر اشمار المجتم ۰۲٩‏ 
۶ م ۰۱۷۷ ۲۶۷ 

معجمالمطبوعات ۲۶۱ 

المعرب ۵۴ 

معر فت , کتاأبفر وشی ۳۷۴ 

مهر ی << ابو الملا 

معزی ۸۳ ۰۷ ۰۱۲ ۰۲۱ ۲۶ ۰ب ۲۲؛ 
۸ ۰۶۴ ۷۶ - ۰۷۷ ۸۱ - ۸۲ 
۲۳۳( 

مملقات ۵۲ ۲۴۴ 

معلفه ز هیر بن ابی‌سلمي ۴۳۸ 

نمیارالصدی ۲۸۳ 

نعین: مخت 2۲۳۸ ۴۴۳۲ ۲۶۴ 

معین‌الدین پروانه ۲۰۴ 

ممین الملك وزیر ۱۶ 

مفرب ۰۱۰۰ ۱۷۴ 

مفر‌بی ۱۳۱ 

بتول ۰۱ ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۴۸ ۵۴ ۷۸ 

۰۱۵۲۵ ۰۱۵۶-۱۵۵ ۰۱۶۰ ۱۶۳ 
۷ ۲ ۲ ۷ - 
۰ ۳ ۵ -- ۰۱۹۶ ۲۱۵ - 
۶ ۲۲۳ مر ۲۳۳ ۲۶۱ ۲۶۶ 

مفونستان ۱۲۶ ۱۴۰ 

مفاتیح | (صننعه ۲۵ 

منتاح‌الاراده ۲۷۱ 

المفمیل ۶۰. ۳۴۶ 

مفنل‌الضبی ۲۴۳۴ 

متاتل الفرسان ۲۴۴ 

متالات شمس تبریزی ۲۷۲ 

مقامات بدیع‌الزمان همدانی ۴۶ - ۴۷ 


هرت سس ات 


مقامات حصریری ۰۲ ۴۶ ۰ ۰۳۷ ۰۵۲ 
۸ 8۶۶. ۲۴۵ 

مقاسات حمیدی ۰۳ ۴۶ - ۴۷. ۰۸۳۲ 
۳ 

المقامات زخشری ۲۴۶ 

مقامات ژنده‌پیل ۲۸۱ 

مقامه نویسی در ادبیات فارسی ۲۴۴ 

مقاویات ۲۶۹ 

مقبر۶ حمیدیه ۱۷۶ 

مقبرءةٌ سلطان‌سلیم ۱۷۶ 

مقیرةالشس! 4۰ ۱۰۴ 

٩ ۴ المقتدی‎ 

٩ المقتفی‎ 

مقدمه‌الادب ۲۴۶ 

متدیه رومی ۲۷۲ ۰ ۲۷۴ 

المقری ۱۸۵ 

مقر یزی ۴ ۱۲ 

مقصدالاقصی ۲۸۲ 

مقطم» کوه ۱۸۸ 

مکاتیب سنایی ۰۲۴۲ ۲۸۴ 

مکتب سعدی ۲۷۴ 

۰۱۶۳ ۰۱۴۲ ۰۸۸-۸۷ ۰۸۴ ۰۶۰ مکه‎ 
۱۳۲-۰۰ ٩ ۲ ۱ 

المکین؛ جرجیس ۱۵۷ 

ملا حده < اسمعلیان 

ملاحظاتی در شر ح‌حال شمرای ایي‌ان 
۱۹۲ 

مناطید ۱۵۵ ۲:۰ 

منحهٌّالاعر اب ۴۵ ۲ 

الملخص فی‌الاعر اب‌القی‌آن ۲۴۴ 

ملخص چفمینی ۱۷۳ ۲۶۶ 

ماطیوی» محمد ۲۶۷ 

ملك‌آلاشرفی ۱۶۲ 

۲٩ ملك‌الجیال‎ 

ملك‌دینار ۲۶۱ 


شپرست: اعلام 


۳۵ 


ملکشاه سلجوقصی ۲۱ ۰۴ ۰۱۱ ۰۱۸ 
۲٩ ۷‏ . ۳۰ ۰۱۱۵ ۲۵۹ 


ملکشاه دوم ۶ ۲۵۴ 

ملكت‌الظاهر ۶۱۳۳ ۱۸۴ 

ملك‌المزین ۱۶۳ 

ملك‌الناصس ۱۳۴ 

الملل و النعل ۲۴۷,۶۰۰۵۴۰۳ 

مماليك مصر ۱۳۳ 

منازل‌السایرین ۲۸۲ 

متاقب‌الشس| ۳۰ 

مناقب‌المارفیسن ۸۲۰۲ ۸۲۰۴۳ ۰۲۶۷ 
۳۷۴ 

منتجب‌الدین < بدیع کاتب 

منتخبات نارسی ارف ۵( 

متزوی» علی نقی ۲۸۲ 

منشات خاقانی ۰۲۵۸ ۲۸۴ 

منشات وملوامط ۲۸۴ 

منطق‌الاسر ار ۱۷۸ 

۰۲۳۳ ۰۲۰۰ ۱۹۶ ۱٩۳۲ منملق‌الین‎ 
۲۷۲۱ ۰ 

٩۴۰ - ۱۳٩۹ ۰۱۳۲ - ۱۳۱ متگو‎ 
۱ ۱۳۶ 

منو موی شی‌وانشاه < اختسان 

مناج سراج ۰۱۴۶ ۱۵۶ مس ۰۱۵۷ 
۵ ۲۶۱ 

موادی برای شرح حال مولوی ۶۶ - 
۶:۷ 


مودود شاه‌زنگيی ۲۵۳ 

مودود غزنوی ۱۶ 

مورخان عرب تازیخ جنگپای صلیبی 
۱۵۴ 

موز بسریتانیا ۰۲٩‏ ۰۳۶ ۵۵. ۳ 
۸ ۰۱۷۶ ۱۷۸ - ۰۱۷۹ ۱۸۱ 


۱۹۶ ۹ ۳ 

۰۷۵۵ . ۱۵۴ ۰۱۴۳۷ ۶۸۱۱٩ ۰٩۳ بوصل‎ 
۲۴٩ ۰۱۸۴ ۹ 

موللر ۱۶۲ مب ۱۶۴ 

مولوی ۱ ۲۳ ۰٩۹۵‏ ۶۸۱۳۰ ۰1۷۸ 
۰ مب ۰۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۶ت۰۱۸۷ 
,۱٩۶ ۲‏ ۲۰۰ سب ۰۷۲۰ ۰۲۲۸ 
۳ ۸۲ - ۲۷۲ 

موله. ماریژان ۲۸۲ 

مومن‌آباد ۱۴۲ 

مونتکومری» رایرت ۲۳ 

الموید ۰۸ ۸۰ 

مژید. حشمت‌الله ۲۸۱ 

مژیدالدین غز نوی ۲۸۱ 

مویدالملك وزیر ۵, ۱۶ 

مسپدوي دامفانی ۲۸۲ 

موی و وفا ۳۳۷۲ 

ممپس ی آیین ۳۶۸ 

سپستی گنچوی ۴۴ - 8۵, ۱۸۹ ۲۴۰ 

مسپته ۶۴ 

میبدی» ابوالفضل ۲۸۴ 

میدان زیاد ۲۴۵ 

میدانی ۳ ۰۵۲ ۲۴۶ 

میلتون ۲۳ 

میمون دژ ۰۱۴۵ ۱۷۲ 

مینوچبیر. حسن ۲۸۱ 

مینورسکی ۰۲۶۰ ۲۸۶ 

میتوی» مجتبی» ۲۲۷: ۶,۲۳۲ ۲۶۳ م 
۴ ۲۸۳ 


ن 
نابلسي؛ عبه‌الفنی ۱۹۰ 
تاپل ۲۷۵ 
ناتل خانلری» پروین ۲۷۹ 


۳۶ 


ناجی‌القیسی ۲۷۱ 

ناصح» محمدغعلی ۲۶۲ 

ناصح‌الدین ارجانی 8۹ 

ناصحی قاضی ۲۵۵ 

تام الدین» حاکم قبستان ۱۴۳ 

ناصر الدین قباجه ۰۱۵۶ ۱۶۵ ۱۶۶ 

ناصر آلدین محمدشاه ۱۵۶ 

تامی‌الدین منگلی ۱۴۳ 

نامس خسرو ۶۲ ۸۷۱ ۰۱۱۳ ۰۱۴۳ 
۰۱1٩۹۵ ۰۱۷۰ ۶‏ ۲۳۳ 

تایه‌های عین‌التضاء: ۲۸۲ - ۲۸۴ 

نامه مای مرلانا ۲۸۴ 

نامه مای وطواط ۲۸۴ 

نای. قلمه ۲۷ 

نمار سا جی ۳۶ 

نجم! لدین‌دایه ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۲۸۳ 

نجما لدین رازی ۱۸۱ 

نجم‌الدین کبری ۰۱۲۶ ۰۱۷۷ ۱۷۹٩‏ هب 
۳ ۳ ۱۹۶ ۲۶۸ 

نخشب ۱۳۴ 

تذیر احمد ۰۲۳۲ ۲۸۴ 

نزار فاطمی ۱۴۱ 

نزمه الطرفی ۲۴۶ 

نس ۶۱۲۶ ۱۳۴ ۱۶۰ 

نسملوری ۸۴ 

نسفی» مزیزالدین محمد ۲۸۲ 

نسمی» عمس ۰۵۴ ۰۲۶۵ ۲۸۰ 

نسوی» شمپاب‌الدین ۲ ۰۱۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ 
۶ ۶۰ . ۰.1۶۱ ۲۶۲ . ۷۲۶۴ 

تصاب‌الصبیان ۲۶۷ 

نصمر. حسین ۴۴ ۲ ۲۶۹ ۲۷۰۰ 

نصر‌الله بن عبدالحمید منشی ۰۳ ۴۶, 
۳۸ 


۲۶۲ 1۳۳۳۳۳۳۳3 


از سنایی تا صعدي 

نصرةالدین بیشکین ۰٩۳‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۱۱۰ 

نصرت کوه ۰۱۲۶ ۱۳۴ 

نصیر الدین طوسی ۶۱۳۶ ۰۱۴۴-۱۴۳ 
۷ - ۱۵۱ ۱۷۱ م ۰۱۷۳ 
۸ ۲۶۲ ۲۶۸۵ . ۲8۶ ۲۸۶ 

نظام اجتماعی مفول ۲۶۱ 

نظام التو اریخ ۷۵ ۲۶۷ 

نظامالدین احمد بلخی ۷۹ 

نظامالدین وزیر ۱۰۶ 

نظام الملك ۴ - ۵ ۵ ۰۱۶ ۱۰۰ 

نظامی اثیری ۳٩‏ 

نلامی شاعر داستانسر! ۲۶۰ 

نظابی عروضسی ۰۳ ۰۶ ۳۷ 2 ۴۱ 
۴۵ ۳۳۸ 

نظامی گنجوی ۰۲ ۸۳۸ ۰۴۲ ۴۵ ۶۳ 
۱ تب ۶۲( ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ ۱۷۲۰ 
۱ ۲۶۰ 

نظامی بنیری ۴٩‏ 

نظامیه < مدرسه 

نقَثةٌآلمصدور ۲۶۴ 

1۸۲ - ۱۷٩ ۰۱۲۶ نفحسسات‌الانس‎ 
۲۶۷ ۱۹۶ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ - ۴ 

نف اللیب ۱۸۵, ۱۸۷ 

نفیسی» سمید ۰۲۳۱ ۲۳۴ م ۰۲۳۷ 
۰ ۰۰ ۰۲۵۷ ۸۲۶۰ ۲۶۴ 
۸ -- ۰۲۷۲ ۲۷۴ 

نقشی از حافقط ۲۷۷ 

۱۵٩ - ۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۷۱ ۰۱۴ نلدکه‎ 

نمکدان حقیقت ۲۳۰ 

نوابغ‌الکلم ۲۳۴۷ 

نوافلاطونی ۲۶۸ 

نوای نی ۰۷۹ ۲۰۵ - ۲۰۷ 

نوم ۲۰۷, فک 

تون ۲۲۴ 


فپرست ۶2۷۶ 


نورانی رصال ۲۷۱ 

نور لمپتون ۱۳۸ 

نوشاد ۱۱۲ 

ول کشور ۱۰۳ 

پر بشیر ۱۴۸ 

نیر ملكك ۱۴۸ 

:۰۷۱ ۶۲ ۰۳۸ ۰۱۶ ۱۲ ۰۸ نیشاپور‎ 
- 1۰۶ ۸۱۰۳ ۶٩۴ ۸۸۰ .م‎ ۹ 
- ۱٩۹۴ ,۱۳۴ ۱۳۶ ۳ ۸ 
۲۳۶ . ۲۴۳۵ ۸۲۳۰ ,۲۶۰۰ ۵ 
۳۳۹ 

۱۲٩ 2۶٩ نیکلا‎ 

۰۱٩۳ ۰۱1٩۱ ۰۱۸۱ ۰۲۵ یسکلسن‎ 
۰.۲۰۸ س‎ ۲۰۶ ۲۰۴ ۲۰۳۲ ۶ 
۲۷۲۳ - ۲۷۲ ,۲۶۸ ۳۲۷ ۹ 

نیکوزیا ۱۳۹ 

نیکی‌نامه ۱۷۷ 

نیل ۲۰۵ 


(۱ 
واتیه ۱۵۷ 
وارانگت, تنگه ۱۷۰ 
راسطل ۱۷۰ 
الوافی فی‌عروض والقوافی ۲۴۴ 
رد حید دستگردی ۰۳۶۰ ۲۷۷ 
وراوینی» سعد ۰۱۷۷ ۲۶۷ 
ورساد ۴۰ 
وزارت آموزش و پرورش ۲۶۴ 
وزارت فر‌هنگت ۰۲۶۸ ۰۲۷۴ ۲۸۳ 
وزارت مطبوعات اننانستان ۲۶۵ 
وشمکوه ۳۰ 
رصاف ۰۴۳۸ ۱۳۰ 
وطواط ۰۳ ۱۲ ۲۲.۱۳ ۳۶, ۰۴۵ 


۳۳۵ ۰۲۲۸ ۰۱۷۰ ۰۸۸ ۲ 


۲۸۲ - ۸۳ ۲۳ 

۱۶۱ ۶۱۱٩ وفیات‌الاعیان‎ 

ویکنس ۲۶۶ 

و لادیمیر تسف ۲۶۱ 

ولاستون ۲۷۶ 

ولدنامه ۳۷۲ 

و وستنفلد۴. ۶۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۴ ۱۶۸- 
۲۶۱ ِ 

ویت ۲۶۱ 

ویس ورامین ۳۸ 

وین ۰۲۳۷ ۲۷۵ 

وینفیلد ۲۰۶ 


الپادی ۲۴۶ 

مادی» کتاب ۲۸۲ 

هار بیو کر ۰ ۴۷ ۲ 

هاروت ۳۹۱ 

مارولد انگلیسی ۱۳۷ 

هارون» پدر ابن‌المبری ۱۵۵ 

هاوارث. هنری ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۲۳۲ ۱۳۴ 

هاینه ۸۵ 

٩۶ هخامنشی‎ 

هدایت» صادق ۲۶۰ 

هدایت» رضاقلی‌خان ۲٩‏ - ۰.۳۱ ۵۵ 

هر ات۰۳۸ ۸۴۱ ۷۲۷ ۲ ۰۷ ۰۸۱ ۰۱۰۲۷ 
۴ ۱۶۷ ۱۷۱ - ۰۱۷۲ ۰۲۳۲ 
۲۱5٩ 1 (۱/۵ (۹‏ 

هر تفورد ۴ ۲۷ 

هرملین ۶۲۳۲ ۲۷۵ 

هرن» پاول ۰۳٩‏ ۱۷۶ 

هروی» احمدین محمد ۲۸۵ 

هروی» محمد ین‌حسین ۲۸۵ 

هزار اسب ۰۱۴ ۰۳۴ ۲۴۹ 


هزار شیرازی ۲۷۴ 


۳۳۸ 


بمه ۰ 


هفت اقلیم ۸ ۶۶ - ۰۶۷ ۸۲ 

۱۰۱ . ۹٩ ۰۹۳ 2٩۲ هفت‌پیکر‎ 

- 1۳٩۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰.۱۲۲ ملایو‎ 
- ۱۴۹ ۰۱۴۷ ۰۱۴۵ _ ۶ 
۰۲۱۵ ۰,۱۷۲ - ۱۷۲ ۰1۶۰ ۱ 
۳۶۶ 

هلنوپولیس ۱۶۳ 

همای‌ناعه ۲۱۷۹ 

۴٩ هبایون‌نامه‎ 

همایی» جلال‌الدین ۴۴ ۰۲ ۲۷۲۳ 

همیو لت ویامپلم‌فون ۱۶۳ 

همسدان ۰۴ ۰۱۶ ۰۸۸ ۰1۱۱ ۱۱۷ 
۳ ۰ ۳۴ ۴۶ - ۰۱۴۷ ۰۱۵۸ 
۳۸۵ 

۰۱۶۲ ۱۰۰ ؛٩۱‎ ۵۱ ۰۴٩ ۰۳۲ هن‎ 
.۱۶۵ ,۱۳۶ ۱۳۶ - ۱۳۵ ۷ 
۰۲۱۶ - ۲۱۵ ۰۲٩۲ ۲۰۸ ۴ 
۰۲۶۷ :۲۶۵ 7۳۴۶ ۳ ۱ 
۳۷ 

هند. شمالی ۱۳۴ 

هندو ۲۱۳ 

مند وچین ۱۳۴ 

هوار, کلمان ۲۰۱ 

هو تسما ۶ - ۰۷ ۰۲۶ ۰۲۹ ۸۵۲ ۵۸ - 
٩‏ ۱۵۸ - ۰۱۵۹ ۴۵ ۰۲ ۲۶۲ 

هوداس ۰۱۲۲ ۱۳۶ ۱۶۰ 


ی 
یاجوج و ماجوج ۱۱۷ 


از سناألی نا سعدی 


یادداشتیای قزوینی ۰۲۴۲ ۲۷۴ 

یادداشتی دربار؛ خاقانی ۸۴ 

یادنام؛ خواجه نصيي ۲۶۵ ۲۸۶ 

یادنامهُ مولوی ۲۷۲ 

پارو سلاو ۱۳۸ 

باس دبرست: ۲۷۵ 

یانمی ۱۸۹ 

یانقی ۱۷۹ 

یاقفرت حبوی ۱۱٩‏ ۰۱۶۳ ۱۶۸ - 
۷۰ ۲۶۵ 

یتیمة‌الد هر ۵۵ 

پحیی اعقب ۱۵۷ 

یزد ۱۶۷ 

یزدادی ۱۶۷ 

یزدان شناخت ۲۸۲ 

یزدگردی» امیر‌حسن ۲۶۴ 

یعقو بیان ۱۵۵ 

یمن ۶۲۴ ۰۱۶۳ ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 

یتا ۲۷۶ 

یوسف ۲۳۴ 

یوسف» پدر جمال‌الدین قفطی ۱۶۳ 

پوسف‌ین احمد ۱۶۲ 

یوسف‌بن زکی موّید ٩۲‏ 

یوسفی» غلام‌حسین ۲۸۱ 

یوگی» آیین ۲۶۸ 

یونان ۱۲۹ ۱۵۵ ۰۱8۳ ۱۶۸ 

پبودیان ۰۵۷ ۰۱۵۵ ۱۷۴ نزن ك 
جمیود و بني اسرائیل 


